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یه   فقه و اصولراهنمای نویسندگان نشر

 بخش اول: ملاحظات کلی

 نیچون فقه و حقوق. ا ،یارشته انیفصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه، فلسفه فقه و موضوعات م تیحوزه فعال .1
 گفته باشد. شیپ یهانهیدر زم لینو و اص یهاافتهی یرا منتشر خواهد کرد که حاو ییهافقط مقاله هینشر

های ارزندۀ عربی و انگلیسی . زبان غالب نشریه فارسی است، ولی در موارد کاملًا استثنایی بنا به تشخیص هیئت تحریریه مقاله2
 نیز قابل چاپ است.

  .بیشتر باشدکلمه در محیط وُرد  8500و یا مجله  آراییطبق الگوی صفحهصفحۀ  25ها نباید از حجم مقاله. 3

 100سطر ) 10( به دو زبان فارسی و انگلیسی حداکثر در تحقیق هاییافتهو  . چکیدۀ مقاله )شامل: بیان موضوع، اهداف، روش4
 واژه( به دنبال چکیده بیاید. 6و حداکثر  4)حداقل  واژگان کلیدی و شودضمیمه  واژه( 200 تا

و سی رفان بادو زبه و موقعیت سازمانی ع مؤسسۀ متبوم ناو لمی عان نشگاهی یا عنوداتبۀ ه )نویسندگان(، رکامل نویسندم . نا5
ثبت نیکی ولکترانشانی و تلفن رهشما، با نشانی پستیاه همرترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول تعیین شود و  ،درج شودنگلیسی ا

 ل شود.ساارو 

 ها آزاد است.. مدیریت مجله در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله6

سیستم مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد، در چینی شده و حروف word. ضروری است مقاله بر روی نرم افزار 7
 شود. ارسالثبت و بارگذاری و با سایر اطلاعات مورد نیاز  ،سامانه مجله فقه و اصول

 یابهای ارسالی، در نخستین مرحله توسط مشابهمقالهجهت پیشگیری از هرگونه سوءرفتار علمی )خواسته یا ناخواسته(، تمامی . 8
استفاده  iThenticate از سامانهیابی چکیده مقالات لاتین مشابهبرای  شود.همانندجویی می برای مقالات فارسی 1«سمیم»

اندک و قابل کند که میزان مشابهت کلی متن اصلی با آثار انتشاریافتۀ پیشین شود. نشریه تنها آثاری را برای داوری ارسال میمی
فوق، هرگونه  ۀشود نویسندگان محترم، پیش از ارسال آثار، با مراجعه به سامانباشد. توصیه می (درصد 15حداکثر پوشی )چشم

 بررسی کنند.ر منتشر شده در موضوع با آثامشابهت متن خود را 

                                                           
1 http://www.samimnoor.ir/view/fa/default  

http://www.samimnoor.ir/view/fa/default


 
 

پژوهشی و پذیرش نهایی آن به تأیید داوران اولیه . پذیرش اولیۀ مقاله به رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از استاندارد 9
 است. وابسته هیئت تحریریهموافقت و 

 شود.شده پس از شروع فرایند بررسی بازگردانده نمیهای ارسال. مقاله10

 بخش دوم: شیوۀ نگارش

فرهنگ »شود نویسندگان محترم از ، مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی، الزامی است. پیشنهاد می2«دستور خط فارسی»رعایت 
های نگارشی استفاده کنند. عدم رعایت شیوه 4«ویراست لایو»و یا سامانۀ برخط « ویراستیار»و افزونۀ  3«املایی خط فارسی

 تواند موجب تأخیر در چاپ و یا بازگرداندن مقاله به نویسنده در مرحلۀ تولید شود.پیشنهادی می

 به شرح زیر است:به شیوه نگارش نکات اهم مربوط 

 ها گذاری نشانه. علائم نگارشی و فاصله1

 د.آینفاصله و با کلمۀ بعد با فاصلۀ کامل میبیهای . ، : ... ! ؟ با قبل نشانه. 1. 1

 آیند. فاصله و با بیرون با فاصلۀ کامل میبا درون بی»« )( های دربرگیر مانند پرانتز و گیومه نشانه. 2. 1

 آید: حضرت محمد)ص(.های احترام، پرانتز اول بدون فاصله با نام آن شخص میبرای درج نشانه. 3. 1 

 ها.آید نه پیش از آنها ). ،( میاع پاورقی )عدد تُک( بعد از نشانهشمارۀ ارج .4. 1

الیه، ، قبلًا، واقعاً، مضافٌ های ثانوی خط فارسی، گذاردن تنوین)ــً، ــٍ و ــٌ( )در کلماتی نظیر: اولاً در میان نشانه. 5. 1
ظ )نظیر نامۀ من( الزامی است و در بقیۀ موارد بعبارةٍ اخری(، مدّ روی الف)نظیر آب، مآخذ( و یای کوتاه رویِ های غیرملفو

)تشدید، فتحه، کسره و ضمه( غیرالزامی است، مگر آنکه موجب ابهام شود: معین/ معیّن؛ علی/ عِلّی؛ بنا/ بنّا؛ عُرضه/عَرضه؛ 
 حَرف/ حِرَف.

آیند: فاصله میصورت نیمبه ، ترکیب اسم و حرف«ام، ای، ایم، اید و اند»مجموعۀ ، «نمی»و « می»پیشوندهایی نظیر  .6. 1
 ها.ام، کتابروم، خستهمی

 است(.»« و "" ممنوع است )گیومه فارسی به این صورت  »«استفاده از گیومۀ غیرفارسی نظیر  .7. 1

                                                           
2. http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf  
3.  http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf 
4.  http://www.virastlive.com/ 

http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/D-1394.pdf
http://apll.ir/wp-content/uploads/2018/10/F-E-1394.pdf
http://www.virastlive.com/


 
 

فاده استفاده کرد، البته اگر از صفحه کلید استاندارد است ctrl+shift+2فاصله باید منحصراً از کلیدهای برای ایجاد نیم. 8. 1
 آن را درج کرد.  shift+ sppacتوان با شود، میمی

 

 بندی. لایه2

 مقاله از چند جزء اصلی تشکیل شده که شامل چکیده، مقدمه، بدنۀ اصلی، نتیجه و فهرست منابع است. . 1. 2

تیترها خودداری شود و اگر ناگزیر،  فزونیالمقدور از حتیلازم است و  استبدنۀ اصلی حاوی تعدادی عناوین اصلی . 2. 2
از صورت تیتر درآمده و عنوان بولد شود و پیوسته بدان دونقطه گذاشته شود و متن در ادامه  ستیبای ،تقسیمات فرعی وجود دارد

مه توضیح بیان شود در ادامۀ آن دلیل دو نقطه گذاشته و در اداای مثل آیات و روایات و... ذکر میطور مثال اگر ادلهذکر شود؛ به
 . آیات: ...1شود؛ مثل: 

 شود. یری و منابع شماره گذاری نگچکیده، مقدمه، نتیجه. 3. 2

 شود. یگذارعی، با اعداد متوالی نشانهناگزیری از عناوین فر حالتعناوین و تیترهای بدنه اصلی با اعداد و در . 4. 2

 .3. 2. 1شود. به طور مثال: استفاده فقط از نقطه گذاری در لایۀ تیترها برای شماره. 5. 2

 

 منابع. شیوۀ ارجاع استنادی و تنظیم 3 

 تنظیم شود.پایانی  منابعپانوشت و  و به روشمطابق با نظام شیکاگو  ،ارجاعات مقاله

یه: نظام شیکاگو   «منابع-پانوشت»شیوۀ ارجاعی نشر

شناختی آثار را در نویسنده باید توضیحات و ارجاعات خود را در پانوشت درج کند و اطلاعات کتاب« منابع-پانوشت»در شیوۀ 
 منابع پایانی اضافه کند. 

 نوشت در این شیوه مجاز نیست.های پایانی و پیمتنی و یا یادداشتاستفاده از ارجاع درون

 :پانوشت اجزای اصلی در ساختارچگونگی ارجاع و  .1
 با ویرگول جدا شود؛های پانوشت قسمت 
 تنها نام خانوادگی صاحب اثر درج شود؛ 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتابکلان نام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 



 
 

  شودو بین آن دو با اسلش فاصله انداخته شمارۀ صفحۀ ارجاعی و احیاناً جلد درج. 
  ساختار منابعاجزای اصلی در چگونگی تنظیم و  .2

 شود؛با نقطه جدا میهای اصلی منابع قسمت 
 صورت کامل درج شود؛نام خانوادگی و نام کوچک صاحب اثر به 
  شود؛ (ایرانیک) نویسی( مایلو مجله )مانند کتاب کلاننام آثار 
  ُرد )مانند مقاله( در گیومه درج شود؛نام آثار خ 
  درج شود؛ نام کوچک و نام خانوادگینام مترجم، تحقیق کننده و تصحیح کننده )در صورت وجود( به ترتیب 
 و سال نشر درج شود.کاربردن واژه ناشر( )بدون بهناشر مکان نشر و مشخصات ب ادر مورد کت 
  درج شود. مقاله انیسال انتشار، صفحات آغاز و پا ه،یشماره نشر ،مقاله دوره نشردر مورد 

  :ی ارجاعهانمونه

 شود.منابع با نقطه جدا میدر فهرست اجزای اصلی پانوشت با ویرگول و اجزای اصلی  توجه:

 کتاب:

  3/14 ،قواعد الاحکام ،یعلامه حل پانوشت:در 
 یقم: دفتر انتشارات اسلام .معرفة الحلال و الحرام یقواعد الاحکام ف .وسفیبنحسن ،یعلامه حل :در فهرست منابع. 

  ق.1413 ،اولچاپ

 مقاله:

  140 ،«7تا5سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» ،فردی مصطفو پانوشت:در. 
 سده  یعیش یاخبار آحاد بر گفتمان فقها تیحجعدم میپارادا تیحاکم» .حامد فرد،ی مصطفو :در فهرست منابع

 .159تا135 ،1397 زییپا ،113ش، 50 دوره .اصول فقه و ،«7تا5

 سایر ملاحظات ارجاع دهی و استناد

ها و مقالات با دو و سه در کتاب آید.می نام کوچکپیش از  نام خانوادگی فهرست منابعدر  فقط برای نویسندۀ اول .1
 نام نفر اصلی+ و دیگران ،سه نویسندهبیش از برای نویسنده، نویسنده دوم و سوم به ترتیب با نام کوچک و نام خانوادگی و 

  شود.درج 



 
 

 :جلد اول. تهران:حقوق قراردادها در فقه امامیهابراهیم عبدی پور.  جلیل، سیدحسن وحدتی شبیری، قنواتی، نمونه ، 
 .1379 سمت،

  .ذکر شود پدیدآورندهعنوان اسم صاحب درس )صاحب رأی و نظر( بهدر منابع پایانی لازم است  ،درس اتتقریر مورددر  .2

 :مقرر: هاشمی شاهرودی .بحوث فی علم الاصولمحمدباقر. صدر،  نمونه.  

 در ارجاع پانوشت نام مقرر لازم نیست افزوده شود.

  .شودانجام به منابع لاتین به زبان اصلی  ارجاع .3

 : نمونه

 پانوشت: در Davis, Meaning Expression and Thought ,67. 
 :در منابع Davis, Wayne A. Meaning Expression and Thought. Cambridge University Press, 

2002. 

 در ارجاع به منابع اینترنتی آدرس کامل صفحه موردنظر به همراه تاریخ دسترسی درج شود. .4

 :410613 ؛روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق نمونه/https://hawzah.net/fa/Article/View  دسترسی در(
20/2/1402) 

 .های هر صفحه نباید از نو آغاز شودپیوسته است و شمارۀ پانوشتمقاله  عدد ارجاعات در سراسر .5
 از علائم نگارشی درج شود. پسشده( بالانویسی همۀ اعداد توک )= .6
 استفاده نشود. «همو»و  «همانجا»، «همان»ترجیحاً از در ارجاعات،  .7
 282 :بقره. گیردو میان آن دو، دو نقطه قرار  شودذکر اسم سوره و شمارۀ آیه  در پانوشت ارجاع به آیات قرآنی در .8

 .180تا179ید: یاع مدنظر به هیچ وجه خط تیره نبرای نوشتن صفحات آغاز و پایان منب .9

همان صفحه  نوشتدر پا ،قراردادن توک در محلهای توضیحی بیشتری که به نظر مؤلف ضروری است، با یادداشت .10
از ضابطه مربوط به ارجاع در پانوشت پیروی ها چنانچه به مأخذی ارجاع یا استناد شود، یادداشتاین . در شوددرج 
 شود.

مستند  ریا نام اشهر نویسندگان )منطبق ب جز کتب مقدس، به ترتیب الفبایی نام خانوادگیبضروری است فهرست منابع  .11
 . تنظیم شودملی(  مشاهیر ایران یا فهرست کتابخانۀ

 inمنابعی که در اصل به زبان فارسی و دارای چکیده انگلیسی هستند، بعد از برگرداندن به انگلیسی، با درج عبارت ) .12
Persian with English abstract .در انتها مشخص شوند ) 



 
 

 inانگلیسی، با درج عبارت ) منابعی که در اصل به زبان فارسی هستند و چکیده انگلیسی ندارند، بعد از برگرداندن به .13
Persian.در انتها مشخص شوند ) 

 با آدرس دقیق ذکر شود.  DOIدر پایان هر منبع الزامی است.  DOIدارند، آوردن  DOIکه  منتشرشدههای برای مقاله .14
قابل مطالعه  6. توضیحات بیشتر در این صفحهاست IJMES»5» جدولگردانی در این نشریه، بر پایۀ راهنمای نویسه .15
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Abstract 

Taʿzīrī responses vary widely and diversely according to the circumstances of the individual in time and place. This 

diversity is grounded in the principle of personal responsibility in punishment and considerations of public interest. The 

present study asks whether Imāmī Fiqh and Iranian law can recognize a distinct form of taʿzīr known as “verbal taʿzīr”. 
Imāmī jurists have adopted two broad positions on this issue: some do not classify verbal responses as taʿzīr, whereas 

others regard them as instances of taʿzīr. The present study explores this issue using the descriptive-analytical method. 

Findings indicate that based on Qurʾānic verses and Hadiths, verbal taʿzīr can indeed be recognized as a form of taʿzīr. 
Depending on the characteristics of the offender, it may encompass a range of levels, including notification, admonition, 

exhortation, reprimand, and threatening. The legislator has sporadically identified measures such as exhortation, written 

and oral admonition, reprimand, and warning in various provisions of the laws currently in force. However, in light of 

the Qurʾānic and traditional foundations, verbal taʿzīr should not be confined to these cases; rather, it should be used 

more extensively and in a more organized manner in taʿzīrī laws and regulations. 

Keywords: verbal taʿzīr, notification (iʿlām), reprimand, threat, exhortation. 
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 مثابه یکی از اقسام تعزیربه« تعزیر گفتاری»سنجی کانام

 در فقه امامیه و حقوق ایران 

 دکتر مجتبی جاویدی )نویسندهٔ مسئول(
 ایراندانشیار گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، 

mojtabajavidi@shirazu.ac.ir-dr :Email 

 فرامرز فخرمعانی
 ایراندانشجوی دکتری  گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه شیراز، شیراز، 

 چکیده
بودن اصن  شخینی . این  گونناگونی بنر ۀاین اندهای تعزیری به فراخور حال شخص در زمان و مکان، گسترده و گوناگونواکنش

ای توان در فقه امامیه و حقنوق اینران، گوننهسنجی استوار است. ۀرسش ۀژوهش حاضر آن است که آیا میها و میلحتمجازات
های گفتناری اند: شماری واکنشباره دو رویکرد کلان اختیار کردهۀذیرفت؟ فقیهان امامیه درای « گفتاریتعزیر »تعزیر را با عنوان 
تحلیلی این  گینری از شنیوت توصنیفیاند. در ای  جسنتار بنا بهرهو گروهی دیگر، از میادیق تعزیر به شمار آورده را تعزیر ندانسته

تنوان ضنم  ۀنذیرع تعزینر گفتناری، آن است که مستند بنه آینات و رواینات می ها حاکی ازموضوع به بحث کشیده شده و یافته
گاهانیدن، ۀند، اندرز، سرزنش ینا بنی به ویژگیگونه تعزیر باتوجهای  دادن اسنت. اانونگنذار در های مرتکب دارای مراتبی شام  آ

توبیخ و اخطار را برشمرده است، ولنی نرنر  صورت ۀراکنده، میادیقی چون وعظ، تذکر کتبی، شفاهی،موادی از اوانی  جاری به
تر در یافتهتر و سنازمانصنورت گسنتردههای ارآنی و روایی، تعزیر گفتاری نباید در ای  موارد منحیر شود؛ بلکه باید بهبه ۀشتوانه

 اوانی  تعزیری مورد استفاده ارار گیرد.
 توبیخ، تهدید، وعظ. تعزیر گفتاری، اعلام،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

عزیری است و ای  تنوع نیز های تنرام کیفرهای نامعیّ  در حقوق جزای اسلامی، محیول تنوع واکنش
 بسط ید حاک  در المرو تعزیرات است. البته اختیار گستردهٔ حاک  در گزینش واکننش معلول ۀذیرع ااعدهٔ 

 ننه و ازمننهٔ مختلنب، بنرتعزیری متناسب با اشنخا  گونناگون و بنا درنررداشنت  اوضناع و احنوال، امک
سننجی سنجی در تعیی  واکنش مناسب استوار است. امروزه با گستردگی جوامن،، این  میلحتمیلحت

رو حناک  در اینجنا شخینیتی حقنوای دارد و در فردی با عنوان حاک  خنار  اسنت؛ ازین  عادتاً از عهدت
 اند. سنجان و متخییان دخیای از میلحتمجموعهگیری ای  شخییت، شک 

عنوان را بنه« تعزینر گفتناری»تعزیر را گسنترع داد و  توان دایرهٔ اکنون جای ای  ۀرسش است که آیا می
گوننه توجنه بنه ای رو ضرورت دارد که عدمهای تعزیری ۀذیرفت؟ ۀاسخ به ای  ۀرسش ازآنیکی از واکنش

در سیاسنت جننایی اسنلام تواند موجب برخوردهنای سنرکوبگر شنود کنه ها در مسیر دادرسی میواکنش
 جایگاهی ندارد. افزون بر ای ، گزینش تعزیر گفتاری با میالح اجتماعی نیز هماهنگی دارد. 

توانند برخنی از عنوان یکی از ااسام تعزیرات از آن جهت است که میاهمیت ۀذیرع تعزیر گفتاری به
های منالی اجنرای ت  از بار هزینهمعضلات دستگاه اضایی را برطرف سازد. تسری، در فرایند دادرسی، کاس

زندگی  های اجتماعی برای ادامهٔ مندی بهتر و بیشتر از نیروی انسانی و کاست  آسیباحکام غیرگفتاری، بهره
تواند از مناف، آن باشند؛ چراکه چنانچه بازدارندگی در شخیی با گفتار های متخلفان و مجرمان میخانواده

 های سخت و سرکوبگر نیست.  به واکنشحاص  شود، دیگر نیازی به توس
رغ  اهمیت و ضرورت ۀرداخت  به موضوع تعزیر گفتاری، تاکنون ۀژوهش مستقلی به ای  موضوع علی

مختیر به ذکنر مینادیقی از  طورمراتب تعزیر، به ضم  تبیی  نرریهٔ « مراتب تعزیر»نپرداخته است. مقالهٔ 
امام علی)ع( با محرمنات فااند کیفنر؛  شناسی مواجههٔ روع» قالهٔ همچنی  م 1گفتاری ۀرداخته است. مرتبهٔ 

عنوان یکنی از تندابیر واکنشنی ، میادیقی از تعزیر گفتاری را به«التعزیر لک  حرام» نقدی بر اطلاق ااعدهٔ 
 2کیفرزدا با وصب غیرسرکوبگر، در سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( واکاوی کرده است.

عظ، توبیخ، تهدید در تعزینرات از منرنر فقنه امامینه و حقنوق کیفنری بررسی نهاد و»مقالهٔ همایشی 
التعزینر لکن  »، برای اثبات میداق تعزیربودن وعظ، توبیخ و تهدید به اطلاق اواعد تعزیر هماننند «ایران
 بر آوردنرو افزوناما ۀژوهش ۀیش   3ثانوی دست یافته است و برخی ادلهٔ « التعزیر بما یراه الحاک »و « حرام

                                                 
 .677، «مراتب تعزیر»میرخلیلی، . 1
 .84و  83، ««التعزیر لک  حرام» شناسی مواجههٔ امام علی)ع( با محرمات فااد کیفر؛ نقدی بر اطلاق ااعدهٔ روع»جاویدی و دیگران، . 2
 .12، «امامیه و حقوق کیفری ایرانبررسی نهاد وعظ، توبیخ، تهدید در تعزیرات از منرر فقه »ۀهلوان، . 3
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نینز عنوان میداق دیگری از تعزیر و بررسی دیدگاه فقها و حقوق ایران، به آیات و روایات مربوطنه اعلام به
سنجی ۀذیرع آن در فقنه امامینه و و امکان« تعزیر گفتاری»گیری از عنوان ، بهرهکرده است. بنابرای  استناد

 روست.های ۀژوهش ۀیشنوآوری تری  از مهادلهٔ ارآنی و روایی و بررسی رویکرد حقوق ایران براساس 

 شناسی تعزیر گفتاری. مفهوم1

 رو، در ای  بخش ذکر شده است.معانی لغوی و اصطلاحی ۀرکاربردتری  مفاهی  ۀژوهش ۀیش
هنا را بنه معنانی تعزیر از ریشهٔ )ع، ز، ر( در معانی گوناگونی به کار رفته اسنت. برخنی آن واژهٔ تعزیر: 

تری  معانی عبارت است از: نیرت، تعری ، توایر، عتاب، تأدیب و مه  4اند.بندی کردهمثبت و منفی دسته
 5تر از حد.زدن به ک 

رسند بنه نرنر می 6تعزیر را سرزنش معنا کرده است که با تعزیر گفتاری مناسبت دارد. المحیطنگارندهٔ 
 7حقنایق شنرعیه ینا متشنرعیه باشند. تر از حد، حقیقت لغویهٔ آن نباشد؛ بلکه ازمعنای تأدیب و زدن به ک 

رْتُمُنوهُ »کردن آمده اسنت: معنای یاریمشتقات تعزیر سه بار در ارآن به رُوهُ » 8«عَزَّ رُوهُ.»و  9«عَنزَّ  10«تُعَنزر
گوننه کنه یناری مجنرم بنا ای  11گنردد؛؛ همسان یاری در فارسی بناز می«نیرت»بنابرای ، ریشهٔ تعزیر به 

 رسانی به مجرم است.جرم خواهد بود و تعزیر گفتاری در راستای همی  یاریبازداشت  وی از ارتکاب 
شنود کنه های فقهی نیامده است اما واژگانی دینده میدر گزاره« تعزیر گفتاری»ترکیب تعزیر گفتاری: 

و  هنا، تفسنیر موسن، از مفهنوم تعزینرتضمناً یا التزاماً به ای  معنا دلالت دارند. خاسنتگاه بیشنتر این  گزاره
دیگر سخ ، بیشتر فقیهانی که سخ  از میادیق غیرضرب به مینان آوردهانحیار آن به ضرب است. بهعدم

بننابرای ،  12انند.اند، به ذکر میادیقی از تعزیر گفتاری همانند وعظ، توبیخ، لوم، تهدیند و... بسننده کنرده
تاری ۀرداختنه باشند؛ بلکنه بنا الغنای صورت مستقی  به تعزیر گفای دیده نشده است که بهفقهی ویژه گزارهٔ 

لسان دانسنت  فرد در دایرهٔ  توان تعزیر گفتاری را هرگونه واکنش جزایی بازدارندهٔ خیوصیت از میادیق، می
 رسد.ید نمی که به دامنهٔ 

                                                 
 .23 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 4
 .1/351 كتاب العین،؛ فراهیدی، 1/383 المحیط في اللغة،عباد، ب ؛ صاحب2/744 الصحاح،جوهری، . 5
 .1/383 المحیط في اللغة،عباد، ب صاحب. 6
 .26 حبس خانگی،حسینی، فخرمعانی، . 7
 .12مائده: . 8
 .157اعراف: . 9

 .9فتح: . 10
 .9/453، دائرة المعارف بزرگ اسلامی. مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 11
 .56 تعزیر و گسترهٔ آن،؛ مکارم شیرازی، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب اهل البیت علیهم السلام،جزیری و دیگران، . 12



  15/رانیو حقوق ا هیدر فقه امام ریاز اقسام تعز یکیمثابه به «یگفتار ریتعز» یسنجامکان ؛فخرمعانی ،جاویدی  

 

فعنال و در لغنت بنه ای  واژه از ریشهٔ اعلام:  معنای فهمانندن )ع، ل، م(، میندر ثلاثنی مزیند بناب ا 
راغب اصنفهانی آن را خبنردادن سنری، معننا  14دادن نیز به کار رفته است.معنای آگاهیچنی  بههم 13است.

 بخشیدن است.بنابرای ، همسان اعلام در فارسی، آگاهی 15کرده است.
معنای ۀنددادن و و در لغت به« موعرة»و « عرة»)و، ع، ظ(، همسان با واژگان  ای  واژه از ریشهٔ وعظ: 

گونه که موجب راّت ۀندگیرنندهٔ النب ها آنآن را یادآوری نیکی العیننگارندهٔ  16ارهاست.یادآوری  عوااب ک
گینری از ابنزار تنرس معننا کنرده راغب اصفهانی آن را به بازداشنت  همنراه بنا بهره 17شود، معنا کرده است.

ها بنا از بندی بنابرای ، جم، دیدگاه لغویان آن است که مراد از وعظ، ۀنددادن بنا هندف بازداشنت  18است.
 ها باشد.گیری از یادآوری نیکیبهره

معنای ملامنت )و، ب، خ(، میدر ثلاثنی مزیند بناب تفعین  و در لغنت بنه ای  واژه از ریشهٔ توبیخ: 
تری  نتیجنه مناسنبت 20اند.معنای ملامت افزودهبرخی از لغویان دو معنای تهدید و تأنیب را نیز به 19است.

نامهٔ دهخدا آن است که توبیخ همسنان سنرزنش و نکنوهش در فارسنی نرر لغت از دیدگاه لغویان، مطابق
 21باشد.

معنای ترساندن است از )ه، د، د(، میدر ثلاثی مزید باب تفعی  و در لغت به ای  واژه از ریشهٔ تهدید: 
از ابنزاری  گینریرسد متبادر به ذه  از تهدید همان ترساندن با بهرهبه نرر می 22آنچه وعده داده شده است.

معنای ایجاد بی  بر جنان، منال ینا باشد که گناهکار از آن فشار واهمه دارد. یکی از استادان حقوق، آن را به
 23آبروی دیگری آورده است.

 . تعزیر گفتاری در قوانین موضوعه2

کلیات  ای از تعزیر گفتاری در برخی اوانی  است. در کتابمیادیق ۀراکندهرویکرد اانونگذار تنها بیان 
تب،، تعریفی از آن ارائه نشده اسنت. در نشده و به« تعزیر گفتاری»ای به عنوان اانون مجازات اسلامی اشاره

                                                 
 .5/1990 الصحاح،جوهری، . 13
 .7/4743 وم،شمس العلحمیری، . 14
 .580 مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 15
 .3/1181 الصحاح،؛ جوهری، 7/466 لسان العرب،منرور، اب . 16
 .2/218 كتاب العین،فراهیدی، . 17
 .876 مفردات ألفاظ القرآن،راغب اصفهانی، . 18
 .4/315 كتاب العین،؛ فراهیدی، 4/428ق: 1414 المحیط في اللغة،عباد، ب ؛ صاحب11/50 شمس العلوم،حمیری، . 19
 .1/434 الصحاح،؛ جوهری، 3/66 لسان العرب،منرور، اب . 20
 توبیخ. ذی  واژهٔ نامه، لغت. دهخدا، 21
 .3/347 كتاب العین،؛ فراهیدی، 10/6844 شمس العلوم،؛ حمیری، 2/556 الصحاح،؛ جوهری، 3/433 لسان العرب،منرور، اب . 22
 .183 نولوژی حقوق،ترمیجعفری لنگرودی، . 23
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های تعزیری عنوان یکی از ااسام مجازاتنیز به 1375مجازات اسلامی، میوب سال کتاب تعزیرات اانون 
فتاری در انوانی  مدوننهٔ جزاینی، واژگنان ینا گ استفاده نشده است. همسان تعزیر در مورد افراد عاا  و بالغ

تواند میداق اعلام، وعظ، توبیخ یا تهدید باشند و بعضاً در بازدارندگی یا ۀیشگیری هایی است که میگزاره
 ۀردازی .داده مؤثر هستند. در ادامه، به میادیق تعزیر گفتاری در اوانی  ایران میاز تخلب یا جرم رخ

 1365اسفند 28مصوب  24یدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان...رس . قانون نحوه1ٔ. 2
عنوان مجازات تعزیری برای متخلفنان و ای  اانون، تذکر و ارشاد، توبیخ، سرزنش و تهدید را به 2 مادهٔ 

به شنرایط و حنالات مجرمان موضوع اانون در نرر گرفته است که مستند به بخش اخیر ماده، دادگاه باتوجه
های مذکور محکنوم ت، زمان و مکان واوع جرم و دیگر مقتضیات، مجرم را به یکی از مجازاتمجرم، دفعا

 کند.می
های کنندگان البسه و نشانمجازات تعزیری تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان و فروشندگان و استفاده

 . تهدید.3 . توبیخ و سرزنش؛2. تذکر و ارشاد؛ 1به ای  شرح خواهد بود:  1مذکور در مادهٔ 
 1367فروردین  23ونقل کالا مصوب . قانون مجازات عاملین متخلف در امر حمل2. 2
بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد ۀیشی  اانون یادشده، چنانچه مته  برای اولی  5 استناد مادهٔ به

، تهدید یا اخذ تعهد، شده باشد و دادستان در موارد غیرمه  تشخیص دهد که عام  متخلب با وعظ، توبیخ
های گفتاری حرکت کند که صراحتاً همگی گونه واکنشکارگیری ای تواند در مسیر بهتأدیب خواهد شد، می

عمال ای   گونه تعزیر برای دادگاه نیز محفوظ است.میادیقی از تعزیر گفتاری هستند. گزینش و ا 
 1367اسفند  23. قانون تعزیرات حکومتی مصوب 3. 2

« اعنلام»دانسته که میداق « تذکر کتبی»ذار رخداد مرتبهٔ اول در تخلفات زیر را منجر به ثبوت اانونگ
 تواند هر دو هدف را در خود داشته باشد.در متون فقهی است. همچنی  می« توبیخ»ای همسان گونهو به

 کالا خار  از شبکه. عرضهٔ : 5 مادهٔ
 الای مناسب.ک هنگام عرضهٔ در  ایمت بهعدم: 6 مادهٔ
 فروشی یا تبعیض در ایمت.کالا به اید گران اخفا و امتناع از عرضهٔ : 7 مادهٔ
 گذاری و توزی،.اجرای ضوابط ایمتعدم: 9 مادهٔ
 اجرای تعهدات تولیدکنندگان در ابال دریافت ارز و خدمات دولتی.عدم: 11 مادهٔ
 ب با نوع واحدها.نداشت  ۀروانهٔ کسب واحدهای صنفی متناس: 12 مادهٔ

                                                 
ها در ملأ عام خلاف شرع اسنت هایی که استفاده از آناانون نحوهٔ رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس»عنوان کام  ای  اانون عبارت است از: . 24

 «کند.دار میو یا عفت عمومی را جریحه
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 1370. قانون مجازات اسلامی مصوب 4. 2
، وعظ، توبیخ و تهدید برای اجبارکننده بنه جنرم و 1370اانون مجازات اسلامی میوب سال  54 مادهٔ 

 ای  اانون، وعظ و تهدید برای معاون جرم را یکی از درجات تعزیر بر شمرده است. 43 مادهٔ 
 1389انندگی مصوب . قانون رسیدگی به تخلفات ر 5. 2

، راهنوران فراجنا را مکلنب بنه 1389اانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مینوب  18بخش اخیر مادهٔ 
« تهدیند»ینا « اعلام»تواند میداای از اخطار به خرو  متخلب از محدودهٔ طرح ترافیک کرده است که می

نمایند کنه از به او اخطنار منی نیروی انترامی ضم  صدور ابض جریمهٔ عبور ممنوع برای متخلب»باشد: 
 «محدودهٔ طرح ترافیک خار  شود.

 1399با اصلاحات  1392. قانون مجازات اسلامی مصوب 6. 2
کودکان و نوجوانانی که مرتکنب یکنی از  ، دادگاه را دربارهٔ 1392اانون مجازات اسلامی سال  88 مادهٔ 

تا ۀانزده سال تمام شمسی است به اتخناذ یکنی از ها در زمان ارتکاب، نُه شوند و س  آنجرای  تعزیری می
 سازد:تیمیمات زیر مکلب می

 ااضی دادگاه )همسان وعظ(؛ وسیلهٔ پ. نییحت به
 تکرار جرم )همسان تهدید(.ت. اخطار، تذکر یا اخذ تعهد کتبی به عدم

 . تعزیر گفتاری از دیدگاه فقهای امامیه3

عنوان شدنی است: رویکرد نخست، گفتار را بهرویکرد مشاهده در عبارات فقها دربارهٔ تعزیر گفتاری دو
 داند.ۀذیرد؛ رویکرد دوم، گفتار را یکی از میادیق تعزیر میمیداای از تعزیر نمی

 . پذیرش تعزیر گفتاری1. 3
های گفتاری همانند اعلام، وعظ، توبیخ و تهدید را در شنمار مینادیق گروهی از فقهای امامیه واکنش

ای  رویکرد در دو اسنمت  25اند و در نرر ایشان، تعمی  میادیق تعزیر نیز امری اطعی است.نستهتعزیر دا
 شوند.ادله و میادیق بررسی می

 . دلائل قائلان به تعزیربودن گفتار1. 1. 3
هنای تعزینری اسنت کنه بنه دانسنت  واکنشخاستگاه ای  دیدگاه، تفسیر موس، از مفهوم تعزیر و متنوع

 ل شده است:مواردی استدلا
تعزیر را نیرت یا من، بیان کرده و میادیق تعزیر گفتاری را برای برخنی  گروهی متبادر از واژهٔ أ. تبادر: 

                                                 
 .2/321 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،منترری، . 25
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بنه دیگنر  26اند.انحیار تعزیر به تازیانه برداشت کردهافراد، میداق نیرت یا من، آنان دانسته و از آن، عدم
 ا تازیانه حاص  شود.گونه نیست که نیرت یا من، مجرم تنها بسخ ، ای 

مقندس اردبیلنی مسنتند بنه اصن  عندم، مینادیق تعزینر گفتناری را هماهنن  بنا ب. اصل عددم: 
دانسنت  انحیار تعزیر به تازیاننه اسنت و حیریبه دیگر سخ ، اص  عدم 27داند.نامحدودبودن تعزیر می

انحیار تعزینرات ی از میادیق عدمتواند یکتعزیر به تازیانه نیازمند دلی  است. بنابرای ، تعزیر گفتاری می
 باشد.

در برخی روایات، علت وجوب تعزیر، آزاردیدن مسلمانان از فع  منتج به ج. قیاس منصوص العلة: 
هرچند شاید ای  مطلب از رهگذر بیان حکمت باشد و نه بیان علت، اما برخنی  28تعزیر دانسته شده است.

اهکنار بنرای آن اسنت کنه بنا تعزینر و تأدینب گن»اند. د کردهبرای تبیی  گستردگی معنای تعزیر به آن استنا
وسیل  تازیانه باشد یا با جریم  کارهای خلافش موجب ایذا و آزار و اذیت مسلمی  نشود؛ چه اینکه تعزیر به

های دیگنر بنرای های او گردی  یا از روعسبب حبس، سدّ راه آزار و اذیتمالی ای  منرور حاص  شود یا به
ۀنذیرد. این  ۀنس این  دیندگاه، انحیناریت تعزینر بنه تازیاننه را نمی 29«جنویی . هندف بهنره تحقق ای 

 عنوان میادیقی از تعزیر را در ۀی دارد.های گفتاری بهانحیاریت، ۀذیرع واکنشعدم
بسیاری بر ای  باورند که ذکر ضرب، سوط و جلد در برخی رواینات، از د. مصداقیت ضرب و جلد: 

عزیر است؛ نه از باب بیان مفهوم تعزیر. در واا، تعزینر، کلنی مشنکک و دارای مراتنب باب ذکر میداق ت
است و سخ  از ضرب، سوط و جلد هنگام بیان میادیق، تنها از رهگذر بیان اظهر و اشند افنراد و مراتنب 

بنابرای ، ضرب و جلد مفهوم تعزیر نیسنت؛ بلکنه مینداق آن اسنت. تعزینر گفتناری نینز  30تعزیر است.
رو گفتار صنلاحیت شود و ازای آید؛ چراکه نیرت مجرم گاه با گفتار حاص  میاق تعزیر به شمار میمید

 شدن را دارد.تعزیر واا،
است و برای ۀذیرع « التعزیر بما یراه الحاک » ای  دلی  برخاسته از ااعدهٔ  سنجی حاکم:ه. مصلحت

بیند تا با گونه که گاهی حاک  صلاح را در ای  میای  31میادیق گفتاری در جایگاه تعزیر استناد شده است؛
گیری از ابزارهای تربیتی و بعضاً در چهارچوب ابزارهای گفتاری، شخص را متنبه سنازد؛ یعننی همنی  بهره

                                                 
 .69 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 26
 .13/176 مجمع الفائدة و البرهان،مقدس اردبیلی، . 27
 .10/80 تهذیب الأحكام،؛ طوسی، 7/243 الكافی،کلینی، . 28
 .82 تعزیر و گسترهٔ آن،مکارم شیرازی، . 29
؛ مکنارم 551 موارد السجن في النصوو  و الفتواوی،؛ طبسی، 5/589 لسلام،الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم اجزیری و دیگران، . 30

 .2/323 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،؛ منترری، 164 تعزیر و گسترهٔ آن،شیرازی، 
 .105 یر الوسیلة: كتاب الحدود،مباني تحر؛ مؤم ، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب أهل البیت علیهم السلام،جزیری و دیگران، . 31
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اندازه که اعلام، وعظ، توبیخ، تهدید یا هر شیوهٔ درخور  دیگری بتواند مجرم را از برخی گناهان بناز دارد، در 
 32دانند.تر مناسب میهای گفتاری را برای گناهان کوچکی است. البته برخی ای  نوع واکنشتعزیر او کاف

تر بیان شد و در عنوان میداق تعزیر، روایاتی است که ۀیش: عمده دلی  ۀذیرندگان گفتار بهو. روایات
گاهآن و فرماننداران  سنرزنش و نکنوهش برخنی فرمانندهان 34ۀنددادن بنه او 33کردن گناهکار به گناهها از آ

ای از محقق اردبیلی مستند به مرسله 36و تهدیدهایی در سیرهٔ نبوی یاد شده است. 35توسط امیرالمؤمنان)ع(
 37امیرالمؤمنان)ع(، اساساً انحیار تعزیر به ضرب را مردود دانسته است.

 های فقهی. مصادیق تعزیر گفتاری در گزاره2. 1. 3
 های فقهی یافته شد:زارهبرای تعزیر گفتاری چهار میداق در گ

ای منوارد صنرف دادن بنه کنار رفتنه اسنت؛ یعننی در ۀنارهدر اصطلاح فقهی در معنای آگاهیاعلام: 
گاه گونه واکنش، نقشی تربیتی را ایفا کند. بنابرای ، ای کردن گناهکار به گناه خود در بازدارندگی کفایت میآ

 38به دردآوردن برسد. کرده است و دیگر نیازی نیست که نوبت به زدن و
به ای  مطلب، ۀندواندرز را در تعیی  تعزیر موکول به نرر حاک  دانسته شده است و برخی باتوجهوعظ: 

 بیان شده است هرگاه حاک  جامعهٔ اسلامی خطای انندکی را مرتکنب شنود، شنیوهٔ  39اند.شمار تعزیر آورده
که وعنظ ناد به روایت جراح مدائنی درصنورتیبرخی با است 40تعزیر وی آن است که ارشاد و نییحت شود.

مقدس اردبیلی با اسنتناد بنه رواینت یادشنده بنا  41اند.عنوان عقوبت ۀذیرفتهدر مجرمی مؤثر باشد، آن را به
 42عملًا تعزیر گفتاری را ۀذیرفته است.« التعزیر غیر محدود»گزارهٔ 

هنای فقهنی دارد. شنیخ برد را در گزارهای  واکنش در مقایسه با سه واکنش دیگر، بیشنتری  کنارتوبیخ: 
عنوان مینداق تعزینر ۀذیرفتنهو بسیاری دیگر از فقیهان امامیه، تنوبیخ را بنه 43مبسوطو خلاف طوسی در 
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زدن تعزیر منحیر بنه شنلاق» 45«التعزیر یکون بالضرب، أو الحبس، أو التوبیخ، أو بما یراه الإمام.» 44اند.
ن و حتی معرفی خطاکار در وسای  ارتباط جمعی و یا اننواع مختلنب های مالی و زندانیست، بلکه جریمه

های درخور برای تأدیب کسی دانسته که توبیخ را یکی از واکنش شهید ثانی 46«شود.توبیخ را نیز شام  می
 47ادب کرده است. در محکمه به ااضی اسائهٔ 

رو بناور بنه کنارایی اند و ازاین نسنتهای تهدید دابه غرض تعزیر آن را از ۀایه گونهبرخی باتوجهتهدید: 
غرض از تعزیر، تأدیب فاع  و بازداشت  وی و همچنی  بازداشت  »اند. تهدید گناهکاران را نیز ضمناً ۀذیرفته

گفتار و مربوط به جایی اسنت  کاربرد تهدید در آخری  مرحلهٔ  48«و تهدید هر کسی است که ببیند و بشنود.
هرگناه کنودکی »ابوالیلاح حلبی بیان داشنته اسنت:  49شود.وبیخ اصلاح نمیکه مجرم با اعلام، وعظ یا ت

رسد و چنانچنه تهدیند در ای  جایگاه نوبت به تهدید می 50«شود.بار دزدی نماید، تهدید میبرای نخستی 
 ای غیر از گفتار همانند ضرب، حبس، اخذ مال و... خواهد بود.گونهمؤثر نباشد، کیفر به

 تعزیر گفتاری پذیرش. عدم2. 3
فاض  هندی و برخی دیگر بنر این   ۀذیرند. برای مثال،عنوان گفتار نمیبرخی از فقها اساساً تعزیر را به

باورند، نرر به لزوم رعایت مراتب انکار منکر، چنانچه گناهکاری با نهی، توبیخ و کارهایی همانند این  دو 
ان، موارد یادشده سالب موضوع تعزیر اسنت؛ زینرا بنا از دید ایش 51رسد.بازداشته شود، نوبت به تعزیر نمی

بازدارندگی مجرم، غرض از کیفر تأمی  شده است. دیدگاه یادشده از دو جهت مورد تردید واا، شده اسنت: 
تعزیر اطلاق دارند؛ خواه مرتکب با توبیخ بازداشته شود، خواه بازداشته نشود. همچنی  متوانب بنر  . ادلهٔ 1

. نهنی از 2 52رسند؛رگاه مرتکب با امری غیر از ضرب بازداشته شود، نوبت به تعزیر نمیاند که های  نشده
رو، موض، انجام هریک بنا دیگنری منکر مربوط به ۀیش از عم  و تعزیر مربوط به ۀس از عم  است. ازای 

منکر شنده نرران وی دچار خلط میان تعزیر و نهی ازو ه  اللثامكشف به باور برخی، شاید  53تفاوت دارد.
                                                 

تعزیر و ؛ مکارم شیرازی، 5/589 الفقه علی المذاهب الأربعة و مذهب اهل البیت علیهم السلام،؛ جزیری و دیگران، 5/73 المهذب البارع،فهد حلی، اب . 44
 .2/536 رسالهٔ استفتائات،؛ منترری، 3/355 استفتائات جدید،؛ مکارم شیرازی، 56 گسترهٔ آن،

 .5/349 تحریر الأحكام،ی، علامه حل. 45
 .2/921 توضیح المسائل،خمینی، . 46
 .13/376 مسالک الأفهام،شهید ثانی، . 47
 .1/40 فقه الحدود و التعزیرات،موسوی اردبیلی، . 48
 .2/536 رساله استفتائات،؛ منترری، 2/334 دراسات في ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة،منترری، . 49
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 .7/121 المدارک،
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 55تواند درست باشد.البته اگر تعزیر یکی از مراتب نهی از منکر دانسته شود، دیدگاه هر دو می 54اند.
ۀذیرع تعزیر گفتناری اسنت. مبودن گفتار نشانهٔ عدمقامهمچنی  دیدگاه شیخ طوسی در خیو  اائ 

اسبی برای تعزیر بیان کرده و آن را الجمله جایگزی  منوی کلام مؤثر در بازداشت  مجرم همانند تعنیب را فی
التعزیر إلی الإمام بلا خلاف إلا أنه إذا عل  أننه لا یردعنه إلا التعزینر لن  »موکول به نرر امام دانسته است. 

 56«یجز له ترکه، و إن عل  أن غیره یقوم مقامه م  الکلام و التعنیب کان له أن یعدل الیه، و یجوز له تعزینره.
ظناهراً منراد مخیر است از تعزیر استفاده کند یا به تذکر کلامی و تعنینب بسننده کنند. اساس، حاک  برای 

 ایشان از تعزیر، ضرب است.
عنوان یکی از میادیق تعزیر حسب مورد به یک یا چنند منورد از دلاین  زینر مخالفان ۀذیرع گفتار به

 اند:تمسک جسته
انند. معنای ضرب دون حد در نرر گرفتنههای لغوی بهکاربرد برخی از فقها تعزیر را در گسترهٔ  أ. تبادر:

 بر این ، همنهٔ اند. افزونطورکلی رد کردهرو، در برگرفت  حبس، توبیخ و همانند آن را در مفهوم تعزیر بهازای 
 57اند.زدن حم  کردهمواردی را که در روایات آمده است، بر معنای تازیانه

ر با تازیانه مورد ۀذیرع همگان است و روایات بسنیاری به باور ایشان تعزیب. استصحاب حرمت: 
بر آن دلالت دارند، اما عقوبت با حبس، گرفت  مال، جرح و... خلاف اص  و حنرام اسنت؛ چراکنه اصن  

 58رو نیازمند دلی  و مجوز است که وجود ندارد.حرمت حبس دیگری، گرفت  مال یا جرح اوست و ازای 
لال به ای  اص  چنی  است: در موارد وجوب تعزیر، امر دائر میان تقریب استد ج. اصل اشتغال ذمه:

تعیی  تعزیر به ضرب و تخییر میان ضرب و دیگر مواردی همچون حبس و گرفت  مال است. در ای  هنگام، 
حیول امتثال با اتیان فع  معیّ  یا یکی از افعال مخیّر مردد است؛ برای زدودن شک تحقنق بنا غیرضنرب، 

البتنه ایشنان تعلنق  59شنود.شتغال یقینی، برائت یقینی است که تنها بنا ضنرب حاصن  میمقتضای اص  ا
 60ۀذیرند.گفتاری همانند توبیخ می تر از حد را چنانچه مرتکب غیرمیر باشد، در دایرهٔ میلحت به ک 

 ها. واکاوی دیدگاه3. 3
توانند از مینادیق مفهنوم ری میگینری از ابزارهنای گفتناتواند با گفتار نیز محقق شود و بهرهتعزیر می
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شند؛ امنا هنای فقیهنان امامینه نیامنده بادر گزاره« تعزینر گفتناری»گستردهٔ تعزیر باشد. گرچه خود ترکیب 
بر ای ، بسیاری از ایشنان اجمنالًا تعابیری به کار برده شده است که از آن همی  معنا اراده شده است. افزون

کردن آن و شمار میادیق اند؛ تنها تفاوت ایشان در تعزیر محسوبا ۀذیرفتهبازدارندگی با ابزار گفتار و زبان ر
گوننه کنه گونه نیست که تعزیر گفتاری شفاهی باشد؛ بلکه هماندیگر آنکه همواره ای  ذکر شده است. نکتهٔ 

به فعن  ارتکنابی کتبی مرتکب را  گونهٔ شود، گاه ایشان با فرستادن نامه و بهدر سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( دیده می
گاه کرده است. افزون تعزینر  اند، برای اثبات گوننهٔ تهها دست یافای که اائلان تعزیربودن گفتار به آنبر ادلهآ

 اند.توان استناد کرد که موارد زیر آن جملهگفتاری در فقه به ادلهٔ دیگری نیز می
نْکُْ  »بسیاری از مفسران، مراد از ایذا را در آیهٔ ایذا:  . آیهٔ 1 ها م  یان  ذان  یَأْت  آزاردن مجنرم بنا « فَآذُوهُما وَ الَّ

ۀذیرع ای  دیدگاه حاکی از ۀیشینهٔ تعزینر گفتناری در مینان  61اند.ابزارهای گفتاری همانند توبیخ بیان کرده
 اینذا در آینه اطنلاق دارد و اعن  از آزار گفتناری و بندنی اسنت. اوانی  جزایی اسلامی است. از سویی واژهٔ 

بنابرای ، آزار گفتاری یکی از میادیق ایذا، ادرمتیقّ  و اخبّ مراتب آن است. برخی معتقدند ای  آیه نسنخ 
تنوان صنلاحیت حتنی در فنرض ۀنذیرع نسنخ، می 63انند.و برخی دیگر نسخ آن را نپذیرفته 62شده است

بودن را داشنته جنازاتتنر صنلاحیت مگونه که اینذا ۀیششدن آزار زبانی را برداشت کرد؛ ای مجازات واا،
تواند در جایگاه مجازات واا، شود؟ اص  بر این  اسنت کنه ااتضنای است. اکنون تردید وجود دارد که می

شدن موجود است و مان، برای زدودن ای  مقتضی مفقود است. نسخ نیز بر فرض ۀنذیرع آن، مجازات واا،
 تنها مربوط به مورد خا  آیه هست.

لحاظ های نهنج البلاغنه بنهات ذکرشده برای اثبات تعزیر گفتناری ینا نامنهحتی اگر روای . روایات:2
گینری از تواننند جنواز بهرهرفتنه از جهنت صنراحت در دلالنت میه سندی ضعیب یا مرس  باشند، روی

گاه سازی، ۀند، اندرز، سرزنش، نکوهش، هشدار و... را در جایگناه تعزینر اثبنات ابزارهای زبانی همچون آ
 کنند.

: ظاهراً معنای تعزیر حقیقت شنرعیه ینا متشنرعیه در تأدینب بنا غنرض هماهنگی با مذاق شارع. 3
تعزیر در فضای حقوق جزای اسلامی نیز همی  است و تعزیر  بازداشت  از گناه است. متبادر به ذه  از واژهٔ 

رسد آننان ود. به نرر میای موارد ای  غرض را تأمی  کند و سبب بازداشت  از گناه شتواند در ۀارهگفتاری می
کارگیری تعزینر اند. همچننی  بنهاند، دچار خلط میان میداق و مفهوم شدهکه تعزیر را به ضرب معنا کرده

                                                 
؛ مقندس 4/190مسوالک الأفهوام، ؛ فاضن  جنواد، 8/2المبسووط، ؛ طوسنی، 1/243 تفسیر جامع الجوامع،؛ طبرسی، 2/370فقه القرآن، . اطب راوندی، 61

 .659زبدة البیان، اردبیلی، 
 .1/228التفسیر، اشی، . عی62
 .659زبدة البیان، مقدس اردبیلی،  ؛309 البیان،؛ خویی، 2/655تفسیر شاهی، . جرجانی، 63
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 در آن مراعات شده است.« الأیسر فالأیسر» ها هماهنگی دارد و ااعدهٔ کردن مجازاتگفتاری با اص  فردی
تعزیر، منوارد سنرکوبگری همچنون  برای گزینش گونهٔ  گاه که بسیاری از فقیهانآن. قیاس اولویت: 4

اند، چرا نباید تعزینر گفتناری عنوان میادیق تعزیر ۀذیرفتهحبس، ضرب، اخذ مال، تبعید، تغریب و... را به
گاه سازی، ۀندواندرز، سرزنش و نکوهش، هشدار و... ۀذیرفته شود؟ نرر به اینکه اص  بر حرمت در االب آ

انسان با حبس، گرفت  اموال وی، زدن، تراشیدن منو و دورسنازی وی از محن  سنکونتش  بردن آزادیازمیان
است، هرگاه چنی  مواردی در تحدید حقوق انسان جنایز باشند و فنردی بنا گفتنار از گنناه بازداشنته شنود، 

عزینر تتوان از میادیق تعزیر گفتاری بهره جُست. از دیگر سو این  مینادیق اندرمتیقّ  از طریق اولیٰ میبه
ویژه برای محرماتی که کیفر معیّنی ندارند، بنه اندرمتیقّ  بسننده هستند و هنگام تردید در جواز مجازات به

 شود.می
 64اند برای اثبات انحیاریت تعزیر به تازیانه، تأسیس اص  کنند؛برخی درصدد. نبود اصل عملی: 5

سپس تقویت شد، از ۀایه نوبت رجوع بنه اصن  حال آنکه باوجود دلایلی که بر اعتبار تعزیر گفتاری بیان و 
رسد و تأسیس اص  امری بیهوده است. بنابرای  از جهت دلیلیت اصول عملیه در جایی که دلی  عملی نمی

 ریزد.دیگری در کار نیست، هرگونه استناد به اصولی همچون اشتغال و حرر در مقام کیفردهی فرو می
آنچه زاجر و رادع از می  به گناه باشد ولو در االنب زبنان، : . تأمین اغراض شارع در تعزیر گفتاری6

که فساد دفعتاً ایجاد نشده تا دفعتاً البته ازآنجایی 65سازی فرد و جامعه مؤثر است.برای حیول مقیود ۀاک
 66فساد برچیده شود. اندک مادهٔ شود تا اندکنیز از بی  برود، در تعزیر گفتاری تدرّ  در مجازات رعایت می

هنای ای در حقنوق جنزای اسنلامی اسنت: یکنی تننوع واکنشتعزیر گفتاری برخاسته از دو اص  ۀایه
سنجی حاک  هنگام گنزینش بودن واکنش تعزیری نسبت به افراد گوناگون. میلحتتعزیری و دیگری فردی

ن مجنازات کنرد، بنا درنررداشنت  اصن  فردی«التعزیر بما یراه الحناک »تعزیری مستند به ااعدهٔ  مجازات
بودن نرام تعزیرات معلول ای  اص  است. تعزینر گفتناری کلنی مشنکک بنه و نامعیّ  67ۀذیردصورت می

ها را ۀیش از صدور آید و دارای مراتبی است که ای  مراتب همان میلحتی است که حاک  باید آنشمار می
 68حک  بسنجد.

تواند مقیود شنارع از جعن  احکنام جه نمیوهیچهای سرکوبگر به گونهٔ گسترده، بهکارگیری واکنشبه
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 69های سخت، آخری  راهکار واکنشی است.یافت  به واکنشجزایی باشد و در سیاست جنایی اسلام دست
حال اگر به  70شود نوبت به تدابیر واکنشی نرسد.بینی تدابیر بازدارنده اید دارد تا جایی که میشارع با ۀیش

کنردن مجنازات، و اصن  فردی« الأیسنر فالأیسنر»برسد، باید با مراعات کارگیری ادرت هر دلیلی نوبت به
عمال شود. در ای  راستا، تعزیر گفتاری میمجازات مناسب ۀیش ها در برابر تواند از نخستی  واکنشبینی و ا 

نرر ارار گرفته است.  بزه باشد که مراتب کیفردهی و گوناگونی افراد بزهکار در آن مدر
جرای  به فراخور اشخا  و احوال و با درنررداشت  دو عنیر زمان  تواند در همهٔ ک  میاساس، حابرای 

عمنال تعزینر گفتناری و مکان، نسبت به تعزیر گفتاری مرتکب اادام کند. ای  گونه که در برخی افراد تنهنا ا 
اصنلی بنرای  کافی است؛ یعنی تعزیر گفتاری در جایگاه مجازات اصلی باشد و در برخی دیگر که مجازات

بر مجنازات بینی شده است؛ خواه از ابی  حدود و ایا  باشد یا تعزیرات منیو  شرعی، افزونآن ۀیش
گونه جم، میان تعزیر گفتاری اصلی، تعزیر گفتاری نیز در مقام مجازات تکمیلی یا تبعی صورت ۀذیرد. ای 

ز میزان تأثیر بیشتری برخوردار باشد؛ از آن برخی اشخا  ا بسا دربارهٔ ها مانعی ندارد و چهو دیگر مجازات
جهت که مقتضای اطلاق نیو  مطلق ۀیرامون تعزیر است و میلحت حاک  نقشی کلیندی در گنزینش 

 71گونهٔ تعزیر دارد.
و مفسده اع  از حرام و غیرحرام است. حال اگر کسی مرتکنب  72اندبرخی تعزیر را تاب، مفسده دانسته

های سخت بدنی چندان با رویکرد تربیتی شارع هماهنن  نیسنت. شناید واکنشکارگیری غیرحرام شود، به
روست که اانونگذار مواردی همچون ارشاد، تذکر، تنوبیخ، تهدیند، نینیحت و... را ۀذیرفتنه اسنت. ازای 

بنا  73توان از ابزار گفتار بهره جُست.بنابرای  در برخورد با برخی مفاسد خرد یا در نخستی  مراح  تعزیر می
 ۀنذیرد و ااعندهٔ ای از تعزیرات، بنا هنر متخلفنی برخنورد متناسنب صنورت میعنوان گونهۀذیرع گفتار به

های سرکوبگر و سخت در مرتکبان مفاسد نیز با واکنش 74ماند.به عموم خود باای می« التعزیر لک  حرام»
ری از ابزار گفتار در برخنورد گیشوند، همچنان که در سیرهٔ معیومان)ع( نیز بهرهنخست مواجه نمی مرحلهٔ 

 75با برخی مفاسد دیده شده است.
های فقهی امامیه دینده شنده و بنه ۀراکنده میادیق تعزیر گفتاری در گزاره حاص  آنکه، هرچند به گونهٔ 

                                                 
 .17 جرایم علیه اشخا ،صادای، . 69
 .68، ««التعزیر لک  حرام» شناسی مواجههٔ امام علی)ع( با محرمات فااد کیفر؛ نقدی بر اطلاق ااعدهٔ روع»جاویدی و دیگران، . 70
 .112 مباني تحریر الوسیلة: كتاب الحدود،مؤم ، . 71
 .2/143 القواعد و الفوائد،شهید اول، . 72
 .701، «مراتب تعزیر»میرخلیلی، . 73
 .85و  84 آن، تعزیر و گسترهٔ مکارم شیرازی، . 74
 .84و  83، ««التعزیر لک  حرام» کیفر؛ نقدی بر اطلاق ااعدهٔ  شناسی مواجههٔ امام علی)ع( با محرمات فاادروع»جاویدی و دیگران، . 75



  25/رانیو حقوق ا هیدر فقه امام ریاز اقسام تعز یکیمثابه به «یگفتار ریتعز» یسنجامکان ؛فخرمعانی ،جاویدی  

 

ای در کتنب گوننه واکننش تعزینری جایگناه وینژهمیادیقی همانند توبیخ تیریح شده است؛ اما عملًا ای 
تواند اغراض شارع در تعزیر را تأمی  کنند و مسنتنداتی در کتناب و سننت رد. حال آنکه میفقهی امامیه ندا

 شود.برای آن وجود دارد که بیان می

 . واکاوی مصادیق تعزیر گفتاری در آیات و روایات4

تواند از ااسام تعزیر گفتاری شمرده عنوان چهار واکنشی که میمیادیق اعلام، وعظ، توبیخ و تهدید به
ود در آیات و روایات ااب  دنبال است. ای  چهار نوع واکنش ازنرر  خفّت و شندت بنا یکندیگر متفناوت ش

علام اخبر مراتب و تهدید اشدر مراتب آن است.هستند؛ ای   گونه که ا 
 . اعلام1. 4

کْری» تواند بر مفهوم اعلام دلالت داشته باشد. در ای  سه آیه واژهٔ زیر می سه آیهٔ  شنود کنه دیده می« الذر
راغنب اصنفهانی  77ای  واژه، همسان یادآوری در نرر گرفته شده است. 76معنای تذکر دانسته شده است.به

 78بالاتر از ذکر است. آن را به کثرت ذکر معنا کرده که از دید وی مرتبهٔ 
کْری»أ.  نَّ الذر رْ فَإ 

نیَ   وَ ذَکر  بخشد.تذکر مؤمنان را سود می و ۀیوسته تذکر ده، زیرا 79«تَنْفَُ، الْمُؤْم 
کْری»ب.  رُ فَتَنْفَعَهُ الذر کَّ  یا متذکر گردد و ای  تذکر به حال او مفید باشد! 80«أَوْ یَذَّ
کْری» .  نْ نَفَعَت  الذر رْ إ 

 ۀس، تذکر ده اگر تذکر مفید باشد!81«فَذَکر
های باایمان سازی روح[ انسانۀاکتواند بر ]یادآوری عاابت گناه حتی اگر تنها گاهی سودمند افتد، می

عمال دارد.بنابرای ، دست 82خطاکار اثرگذار باشد.  ک  برای برخی از مجرمان اابلیت ا 
عْنلَامُ »از امیرالمؤمنان)ع( نق  شنده اسنت:  ایاعلام، مرسله دربارهٔ  بَنة  عَلَیْنه  إ  قْندَارُ الْعُقُو  رُبَّ ذَنْنب  م 

ب   ه الْمُذْن  بنابرای ، بنرای برخنی  83که اندازهٔ سزایش تنها آگاهی گناهکار به گناهش است.بسا گناهی چه« ب 
گاه  کردن گناهکار نسبت به گناهش، حک  کیفر را خواهد داشت.گناهان، صرف آ

 . وعظ2. 4
آیات بسیاری در ارآن به موضوع وعظ ۀرداخته است. برخی برای اثبات گونهٔ وعظ در دایرهٔ تعزیرات بنه 
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تن » 84انند.تناد کردهزیر اسن آیهٔ  رُنوهُ  وَ اللاَّ آن دسنته از زننان را کنه از سرکشنی و  «تَخنافُونَ نُشُنوزَهُ َّ فَع 
البته موضوع آیه، ناشزات است که وظیفهٔ شوهران ابتدا وعظ آنان  85مخالفتشان بی  دارید، ۀند و اندرز دهید!

عمال دارد؛ بلکه نرر بنه عمنوم دیگنر اما خیو  مورد، نافی ای  نیست که در غیر ایشان اابلیت  86است ا 
عمال برای افرادی را دارد که با وعظ آیات و روایات که نکویی و اثرگذاری وعظ را جزماً ۀذیرفته اند، اابلیت ا 

 شوند.از گناه بازداشته می
لی»فرماید: آیهٔ دیگری از ارآن می رَة  ا اُدْعُ إ  کْمَة  وَ الْمَوْع  الْح  كَ ب 

؛ با حکمنت و انندرز «لْحَسَنَة  سَبی   رَبر
گرداندن از »گونه تأوی  کرده است: محقق اردبیلی موعرهٔ حسنه را ای  87نیکو به راه ۀروردگارت دعوت نما.

نمنودن النب دادن آن ترسنیده شنود. موعرنهٔ نرمای که به رهانمودن آن تشویق شود و از انجامگونهزشتی به
آیه به هندایتگران و هشنداردهندگان »اند: برخی بیان داشته 88«گردد.ای که موجب فروتنی میگونهاست، به

از علما، کارگزاران و زمامداران فرمان داده است... ۀس از آن ]دعوت با حکمت[، راه موعرنه و نینیحت را 
ای که منؤم   ۀینرو  حنق حنس گونهها به مخاطب در ۀیش بگیرند؛ بهها و فهماندن آنبرای توضیح خواسته

کند و بنه که آن مطلب مباشرتاً یا غیرمباشرتاً لازم است رعایت شود. ۀس از خیر و سعادت ۀیروی می نماید
 89«گیرنند.کنند و بیشتری  نفرات را در بنر میرسد. ای  شیوه برای کسانی است که برهان را درک نمیآن می

موعرهٔ نیکوی  کارگیری شیوهٔ ند بهسوی ۀروردگار باشد که خداوای دعوت بهتواند گونهتعزیر گفتاری نیز می
وعنظ را  تواند تعزیر گفتاری از گونهٔ رو، عموم آیه میآن را به حاکمان جامعهٔ اسلامی فرمان داده است. ازای 

 نیز شام  بشود.
که تأثیر بسزایی در بازسازی گناهکناران دارد.  90بخش دانسته شده استدر روایتی موعره امری زندگی

ن  لَنهُ  کَنانَ  وَ مَنْ  »بر واعظ بیرونی به واعظ درونی نیز اشاره شده است. یاتی افزونهمچنی  در روا نه   ف   نَفْس 
ظ... شندنی هسنتند. غنرض از وعنظ، مجرمان استفاده بیشتر روایات دالر بر موعرهٔ عام و برای همهٔ  91«وَاع 

م نشود؛ ه  بازدارندگی است شود تا شخص اصلًا مرتکب جرۀیشگیری است که با واعظ درونی محقق می
تواند داخ  در عموم رواینات شود تا جرم دیگر تکرار نشود. بنابرای  حاک  میکه با واعظ بیرونی محقق می
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 جرم را ایفا کند. دالر بر واعظ بیرونی باشد تا نقش بازدارندهٔ 
د با خطاهای کوچک در سیرهٔ امیرالمؤمنان)ع( میادیق متعددی از ارشاد، موعره و نییحت در برخور

 92شود:فرمانداران و کارگزاران حکومتی دیده می
 93ای به بهای هشتاد دینار خریداری کرده بود.حارث؛ ااضی کوفه که خانهب أ. وعظ شریح

داران و بزرگنان رنگنی  یکنی از سنرمایه حنیب انیاری، فرماندار بیره که بر سنفرهٔ ب ب. وعظ عثمان
 94بیره وارد شده بود.

 . توبیخ3. 4
ها »واژهٔ توبیخ در ارآن نیامده است اما ایذای موجود در ای  آیه به توبیخ تفسیر شده است:  یان  ذان  یَأْت  وَ الَّ

نْکُْ   شنوند، فَآذُوهُما؛ و از میان شما، آن مردان و زنانی که )همسر ندارند و( مرتکب آن کنار )زشنت( منی م 
 95«ها را آزار دهید.آن

گوننه اند. باید گفت ظاهراً هیچاز مفسران آیه را منسوخ دانسته و گروهی دیگر نسخ آن را نپذیرفته برخی
نسخ هنگام تردیند راهگشاسنت. از دیندگاه محقنق خنویی، دلی  اطعی بر نسخ موجود نیست و اص  عدم

نهنا تقلیند از هیچ موجب ااب  اعتمادی بر نسخ ای  آیه وجود نندارد و آنچنه بندان اسنتناد شنده اسنت، ت»
 96«گیرنند.توان اعتماد نمود؛ زیرا در زمرهٔ اخبار آحاد ارار میۀیشینیان است. به دو خبر دالر بر نسخ نیز نمی

رو، شاید ایذا از ازای  97ۀذیرد.ایذا بیشتر ماهیت تربیتی دارد که برای آگاهی مجرم و اصلاح وی صورت می
بیننی شنده وبگر باشند کنه در حقنوق جنزای اسنلامی ۀیشهای غیرسنرکمیادیق تدابیر کیفرزدا و واکنش

 98است.
چینز »برخنی آن را  99معننا کنرده اسنت.« مطلق ضرری که به جانندار برسند»راغب اصفهانی ایذا را 

شاید ایذا ایراد هرگونه زیان به دیگری باشد  101است.« رنجاندن»همسان فارسی آن  100اند.دانسته« ناخوع
باور بسیاری، منراد از اینذا، آزار زبنانی و سنزادهی گفتناری اسنت و است. به دیدن عادتاً ناخوشایندو زیان
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 102اند.همسان سرزنش و نکوهش در فارسی دانسته« توبیخ»و « تعییر»معنای بسیاری آن را به
البلاغه موارد بسیاری از سرزنش و نکوهش رفتارهای خلاف منروّت فرمانندهان، فرماننداران و در نهج

هنا اشناره که در اینجنا بنه دو منورد از آن 103ب، توسط امیرالمؤمنان)ع( نق  شده استصاحبان دیگر مناص
 شود:می

المنال بنر هبیرة شیبانی؛ فرماندار اردشیرخره فارس که خویشنانش را در تقسنی  بیتب أ. توبیخ میقلة
 104دیگران برتری داده بود.

کار شند کنه از برابنر سنپاهیان معاوینه زیاد؛ فرماندار هیت که ناتوانی او جایی آشنب ب. توبیخ کمی 
 105دفاع رها کرد.گریخت و شهر را بی

 . تهدید4. 4
ْ  لَنْ  یَنْتَنه  »رو، جواز اعمال تعزیر گفتاری از گونهٔ تهدید آن را برداشت کنرد: شاید بتوان از آیهٔ ۀیش  ِ لَن

ذیَ  ف  قُونَ وَ الَّ ن  الْمُناف  فُنونَ ف  ْ  مَرَضٌ وَ الْمُرْج  ه  ب  لاَّ  اُلُو رُونَنكَ فیهنا إ  نْ  ثُن َّ لا یُجاو  ه  نكَ ب  یَنَّ الْمَدینَنة  لَنُغْر 
کننند، اسناس در مدیننه ۀخنش منیها که اخبار دروغ و شایعات بنیاگر منافقان و بیماردلان و آن 106اَلیلا؛

تو در  توانند در کنارشورانی ، سپس جز مدت کوتاهی نمیدست از کار خود بر ندارند، تو را بر ضد آنان می
 «ای  شهر بمانند!

شأن نزول ای  آیه دربارهٔ آن دسته از منافقان، دشمنان اسلام و بیماردلانی است کنه از ایشنان بنا عننوان 
هنا و مرجفون یاد شده است. گفته شده است آنان با ۀراکندن شایعات و اخبار دروغنی  در ۀنی  تضنعیب دل

كَ »بخش  107روحیات مسلمانان بودند. یَنَّ ْ   لَنُغْر  ه  دلالت بنر تهدیدشندن ایشنان دارد کنه اگنر دسنت از « ب 
 رفت  و دورشدن از مدینه باشند.گناهان چنینی بر ندارند، منترر عوااب اتال و بیرون

ای بنه سنان روایتی را از امام صادق)ع( نق  کرده که در آن ۀیامبر برای ایجاد بازدارنندگی از مفسندهاب 
د  فَقَنالَ إ  »صرف تهدید بسنده کرده است:  ن  الْمَسْنج  نلَاة  ف  وا عَ   الیَّ ُِ ه  أَبْطَ

نَّ أُنَاساً کَانُوا عَلَی عَهْد  رَسُول  اللَّ
ْ  فَ  ه  حَطَب  فَیُوضََ، عَلَنی أَبْنوَاب  د  أَنْ نَأْمُرَ ب  لَاةَ ف   الْمَسْج 

كُ اَوْمٌ یَدَعُونَ الیَّ ه  لَیُوش 
ْ  نَنارٌ رَسُولُ اللَّ تُواَندَ عَلَنیْه 

ْ  بُیُوتُهُْ ؛ گروه مردمانی در زمان ۀیامبر) ( بودند کنه از برۀنایی نمناز در مسنجد خنودداری فَتُ  حْرَقَ عَلَیْه 

                                                 
التفسویر ؛ فخنر رازی، 8/2 المبسووط،؛ طوسنی، 1/243 تفسیر جوامع الجامع،؛ طبرسی، 1/488 الكشاف،؛ زمخشری، 1/223 شمس العلوم،حمیری، . 102

 .9/532 الكبیر،
 .134، «مروت و شرطیت آن در تحقق عدالت از دیدگاه امامیه و شافعیه»حسینی، فخرمعانی، . 103
 .356 نهج البلاغه،شریب رضی، . 104
 .389 نهج البلاغه،شریب رضی، . 105
 .60احزاب: . 106
 .4/205 تفسیر الصافی،؛ فیض کاشانی، 3/333 تفسیر جوامع الجامع،طبرسی، . 107
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کردند. ۀس ۀیامبر خدا) ( فرمودند: نزدیک است گروهی برای نماز در مسنجد فراخواننده شنوند کنه می
هایشنان بنر ا افکنده شنود و خانهههایشان هیزم نهاده شود. سپس آتشی روی آن هیزمفرمان ده  بر در خانه
 108«سرشان سوزانده شود.

هرچند بسیاری از فقیهان برای اثبات برتنری  109دانند.مجلسی اول و دوم سند ای  روایت را صحیح می
توانند از آن اابن  اسنتفاده باشند. اما جنواز تهدیند افنراد یادشنده می 110اندنماز جماعت به آن استناد کرده

 تواند مفید باشد.در برخی از مجرمان ایجاد بازدارندگی کند می همچنی  اگر ای  واکنش
ابیه، والی فارس در بیتالبلاغه نق  شده است که امیرالمؤمنان)ع( در مواجهه با خیانت زیادب در نهج

 111صرف تهدید وی بسنده کرده است.المال، به
 گیرینتیجه

نقندی شنود،  ازیانه بخورد یا زندان یا جریمنهٔ بینی تعزیر تنها ای  نیست که مجرم تغرض شارع از ۀیش
گفتناری و  توانند از گوننهٔ شود، واکنش میگونه که در سیرهٔ حضرت امیرالمؤمنان)ع( نیز دیده میبلکه همان

ای کنه اصن  دارای مراتب خفیب یا شدید از ابی  اعلام، وعظ، توبیخ یا تهدیند باشند. از دیگنر سنو، ادلنه
گونه دلالتنی بنر انحیناریت ضنرب ندارنند. تعزینر کند، اطلاق دارند و هیچمی مشروعیت تعزیر را ثابت

هننای درخننور  جزایننی در حقننوق اسننلامی و تنندابیر واکنشننی کیفننرزدای عنوان یکننی از واکنشگفتنناری بننه
التعزینر بمنا ینراه » تواند برای محرمات فااند کیفنر معنیّ  و هماهنن  بنا ااعندهٔ غیرسرکوبگر است که می

عمال شود.« هاکردن مجازاتفردی»و اص  « الحاک   ا 
« حفظ کرامت انسنان»مثابه یکی از ااسام تعزیر، با مقاصدی از شرع همچون ۀذیرع تعزیر گفتاری به

کنند. ضنم  اینکنه این  اسن  تعزینر، همسوست، هدف بازدارندگی را نیز تنأمی  می« بازۀروری مجرم»و 
شنود تنا بزهکنار در مانی افراد است. تعزیر گفتاری موجب میادرمتیقّ  از کیفر و مداخله در تمامیت جس

مراعنات شنود. همچننی  « الأیسر فالأیسنر»رو نشود و ااعدهٔ مجازات با سرکوب خش  روبه نخستی  مرتبهٔ 
های رسیدگی و نگهداری مجرمان، متخلفان و عوام  اجراینی اضنایی را کناهش تواند بسیاری از هزینهمی

های تعزینر گفتناری را فنراه  عنوان شنیوهت و روایات نیز امکان لحاظ مینادیق آن بنهدهد. مراجعه به آیا
 کند.می

بنه مقتضنیات احنوال، دادرسی معیومان)ع( واکنش گفتناری مراتبنی دارد. هنر مرتبنه باتوجه در شیوهٔ 
                                                 

 .3/25 تهذیب الأحكام،طوسی، . 108
 .4/692 ملاذ الأخیار،؛ مجلسی، 2/484 المتقین، روضةمجلسی، . 109
 .3/309 كشف الغطاء،الغطاء، ؛ کاشب11/62 الحدائق الناضرة،؛ بحرانی، 8/255، مصابیح الظلامبهبهانی، . 110
 .322 نهج البلاغة،شریب رضی، . 111
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گاهاشخا ، ازمنه و امکنهٔ گوناگون در نرر گرفته می د و انندرز وی، نسبت به گناه، ۀنگناهکار شدن شود. آ
دادن ازجمله میادیقی است که نرر به خاستگاه ارآنی و روایی، در فقه سرزنش و نکوهش یا ترساندن و بی 

صنورت ۀراکننده بنه برخنی رغ  اینکه در انوانی  گونناگونی بهامامیه و حقوق ایران ۀذیرفته شده است. علی
انی  کیفنری و روینهٔ اضنایی چنندان روشن  میادیق تعزیر گفتاری تیریح شده است اما جایگاه آن در او

اانون مجازات اسلامی و توجه به تعزیر  19و  18نیست. بنابرای  شایسته است اانونگذار با بازنگری در مواد 
مند و منقح سنازد تنا ۀنس از آن شایسنتهٔ کناربرد ای از تعزیر، آن را نرامعنوان مرتبهگفتاری و میادیق آن به

 ایی شود.تر در آرای اضگسترده
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Abstract 

In Imāmī jurisprudence, intermediary for adultery is subject to different rulings and penalties due to differences in the 

underlying principles of juristic reasoning. Among these, seventy-five lashes are regarded as the punishment on which 

the jurists have reached agreement, and this appears to provide conclusive evidence of the position of the Infallible. The 

present study employs a descriptive-analytical methodology, analyzes the punishment prescribed for intermediary for 

adultery in Imāmī jurisprudence, and critically evaluates its treatment in the Islamic Penal Code. It argues that the 

punishment for intermediaries for adultery may be aggravated in four forms. This argument is supported through a 

cumulative assessment of indicia (tajammūʿ-i qarāʾin), including the compensation for weakness in the chain of 

transmission by reference to the rulings of early jurists, the reliability of the consensuses attributed to early jurists, the 

evidentiary value of the apparent meaning of the report attributed to ʿAbd Allāh b. Sinān, and the corroborative 

significance of the report contained in Fiqh al-Riẓā. 

Keywords: Intermediary for adultery (qiyāda), fourfold punishments for intermediary for adultery, cumulative 

assessment indicia (tajammūʿ-i qarāʾin), report of ʿAbd Allāh b. Sinān. 
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 1392بر مبنای تجمیع قراین با نگاهی به قانون مجازات اسلامی 

یدی )نویسندهٔ مسئول(   دکتر ابوالقاسم حسینی ز
 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
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 پناهدکتر رضا حق
 شیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایراندان

 ندو حبیب یوسف
 دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران
 محمدحسین گلیاری
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 مقدمه

کاساق دار اسلام اسا  کاه در کتاق فقیهاان امامیاه در حادود، ممسئلهٔ قیادت ازجمله مسائل ریشه
محرمه، نکاح محرم بدان ژرداخته شده اس . در ای  مسئله همانند سایر مسائل در میان فقها اقوال متفاوتی 

 توان جُس .شناسی اجتهاد آن بزرگواران میوجود دارد که منشأ آن را در روش
 النهایةدر  و شیخ طوسی الانتصارو سیدمرتضی در المقنعة  ژیشینهٔ مسئله در میان فقها به شیخ مفید در

اللاه گردد. در دروس مربوط به درس خارج هم به ای  مبحث ژرداخته اس  )مانند درس خاارج آی بر می
هاا و هاا تبیای  مجازاتسبحانی، فقیهی، نجفی و...( و در ای  زمینه مقالاتی نگاشته شده اسا  کاه در آن

انند بازجستی فقهی در ماهی  قاوادی شود )متر مشاهده میهای مبنایی اجتهادی کممناهج فقهی و تحلیل
مجاازات اسالامی از هاادی ما(منی(. در ، قوادی و مجازات آن در فقه و قانون محمد محسنی دهکلانیاز 

نگارش ای  مقاله از مطالق مقالات استفاده نشده اسا  و ساعی در ارائاهٔ چهاارچوبی دقیاق از مجاازات 
بندی آن شده اس  که مقایسهٔ مقالات بهتری  گواه بر ایا  مطلاق اسا ، وانگهای در ایا  قیادت و تقسیم

اس ، به ای  موضوع بنگارد و  1نی منهج وثوق صدوریژهوهب سعی شده براساس تجمیع قرای ، که از مبا
 در حد توان به نقد آرای دیگر بپردازد.

طوری روس ، بهنوعی با کمبود منابع ازجمله روای  روبهضرورت بحث در ای  اس  که حد قیادت به
رد کاه بااره وجاود داکه براساس منهج وثوق صدوری تنها دو روای  از امام صاادق و اماام رضاا)ع( درای 

و براساس منهج وثوق، سندی یا روای  نداریم یا با مسامحه یک روای   2متضم  حکم جزایی قیادت اس 
ژذیریم. ای  در حالی اس  که روایات ژیامبر و دیگر روایات باب قیادت مشتمل بار از امام صادق)ع( را می

 حکم جزایی ای  حد نیس ، بلکه فقط بر مبغوضی  آن اشاره کرده اس .
نوا باا شایخ توان چهار مجازات را همای  جستار بر مبنای وثوق صدوری و تکیه بر تجمیع قرای  می در

داران مکتاق باره باعث نظر اساسی اس ؛ لذا طار طوسی بیان کرد. گرچه تفاوت مبنا در میان فقها درای 
 اند.وثوق سندی دو مجازات را برگزیده

 

                                                 
. از راه ساند؛ 1شاود: ثابا  می. ای  گروه بر ای  باورند که معیار و تراز عمل به حدیث، اطمینان به صدور آن از معصوم اس  و صدور آن از معصاوم، از دو راه 1

توان با بودن یک راوی ضعیف، روای  را ضعیف انگاش ؛ زیرا ممک  ها. اینان بر ای  باورند: نمیها و نشانه. از راه قرینه2یعنی سلسله سند آن باید موثق باشد؛ 
شاوند و اهماال راوی در عتباار روایا  دارناد، تنهاا در ساند خلاصاه نمیهای خارجی که نشان از اها و نشانهاس  از راه دیگری اعتبار روای  ثاب  شود. قرینه

 های رجالی، دلیل ضعف راوی نیس .کتاب
 .4/47، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، . اب 2

https://ilr.isu.ac.ir/?_action=article&au=8804&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://ilr.isu.ac.ir/?_action=article&au=8804&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF++%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86%DB%8C+%D8%AF%D9%87%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C
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 اقوال 3. بررسی1

 له مطرح اس :چهار قول در ای  مسئ
 . یک مجازات1. 1

ه شهرت فتوایی قدما را قبول نداشته و تبعید در مرتبهٔ دوم را توان ای  قول را برای کسانی کبدون تردید می
در جمهوری اسلامی ایاران در ساال « قانون مجازات اسلامی»که دانند، جاری دانس . همچنانمعتبر نمی

 ای  قول را ژذیرفته اس . 1392و  1370
حاد قاوادی بارای مارد هفتاادوژنج »آمده اسا :  1392قانون مجازات اسلامی مصوب  243در مادهٔ 

تاا یاک ساال نیاز  عنوان حد، به تبعیادبر هفتادوژنج ضربه شلاق بهضربه شلاق اس  و برای بار دوم علاوه
 4«سا .دوژنج ضاربه شالاق اکند و برای زن فقط هفتااشود که مدت آن را قاضی مشخص میمحکوم می

مطرح بوده اس . با اینکه ای  قانون نساخ شاده اسا  اماا  70همی  حکم در قانون مجازات اسلامی سال 
داران ساه دانناد؛ ایا  فقیهاان از طار مفاد آن مورد تأیید فقهایی اس  که تبعید را در مرحلهٔ دوم شرط می

رو، قاانون مجاازات واهد آمد. ازای ها سیدمرتضی قرار دارد و در مباحث آینده خاند که در رأس آنمجازات
اعتبار از منهج محقاق حلای در عادم 5در ای  حکم از منهج اجتهادی سیدمرتضی در تبعید در مرحلهٔ دوم،

و نیز از حکم قطعی اجماعات امامیه در هفتادوژنج ضربه شلاق استفاده کرده اس . به نظر  6شهرت فتوایی
در آن برههٔ زماانی در موضاوع قیاادت، بار تخفیاف و تساهیل و رسد قانون مجازات اسلامی مبنایب را می

ای که شهرت فتوایی قدما و اجماعات قدما را در دو حکم تبعیاد و گونهتشدید مجازات استوار کرده، بهعدم
دلیل شارایط اجتمااعی و... نادیده گرفته اسا . بناابرای  اگار قیاادت باه -سبق مصالحیبه-تراشیدن سر 

دلیل مصلح  نظاام اسالامی و جلاوگیری از فسااد، باه تواند بهون مجازات اسلامی میگسترش یاف ، قان
الطائفه در چهار مجازات یا سه مجازات بر مبنای سیدمرتضی یا دو مجاازات تشدید مجازات بر مبنای شیخ

 بر مبنای محقق حلی عمل کند.
 . دو مجازات2. 1

اعتقاد دارند و شهرت قدما را قبول ندارناد. « بهٔ اولتبعید در مرت»و « شلاق»داران دو مجازات، به طر 
طاووس و محقاق داران مکتق وثوق سندی هستند که سردمداران آن سایدب توان گف : اینان غالباً طر می

                                                 
 به حجم بالای مقاله به توضیح قیادت در لغ  و اصطلاح ژرداخته نشده اس .. باتوجه3
 ، مبحث حد قوادی.243مادهٔ  ،1392، مصوب قانون مجازات اسلامی. 4
کید دارد که تبعید باید براساس شرایط و ضوابط خاصی انجام شود؛ ایشان در فتوای خود در موضوع قیادت، تبعید را در مرحلهٔ 5  دوم اجرای حاد . سیدمرتضی تأ

 دانند.معتبر می
بات حکم شرعی باشد، زیارا ایا  شاهرت ممکا  اسا  ناشای از اشاتباه یاا تواند دلیلی برای اثخود نمیخودی. محقق حلی معتقد اس  که شهرت فتوایی به6

 دق  در استنباط احکام باشد. درنتیجه، برای ژذیرفت  یک فتوا نیاز به دلایل معتبر و مستند وجود دارد.عدم
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جنید، علامه حلی، فخرالمحققی ، شهید ثانی و... در ای  گروه قرار دارناد. البتاه حلی هستند. همچنی  اب 
  ی مانند شهید اول، شیخ انصاری و دیگران نیز بر ای  قول هستند.فقهای نامدار دیگر

ژیروان مکتق وثوق سندی، به سند روای  و رجال آن توجه دارند و نیز شهرت قدما را جابر ضعف سند 
دانند. طبق نظر ای  فقیهان مجازات تبعید در مرحلهٔ اول اس  که مناسق با قول شیخ طوسی و مخالف نمی

 و سیدمرتضی اس .با شیخ مفید 
در ضام   7سانان اسا .ب محقق حلی قائل به تبعید در مرتبهٔ اول اس  که متناسق با روایا  عبدالله

ایشان حکم تراشیدن سر و شهرت را به )قیل( نسب  داده اس  که بیان )قیل( دلال  بر ضعف ای  قاول در 
 8نظر محقق حلی دارد.

سنان دانسته و ب با عموم روای  عبدالله« اَشهر و اَنسق»ول را فهد حلی تبعید در مرتبهٔ اکه اب همچنان
رو، مجازات شلاق را اجماعی دانسته اس ، ایشان در دو مجازات دیگار اظهاارنظری نکارده اسا . ازایا 

 9دار دو مجازات اس .ایشان طر 
به دسا   10سنانب لهعلامه حلی تبعید را در مرتبهٔ اول موافق با مشهور دانسته اس  که از روای  عبدال

 13جنیادشهید ثانی و اب  12نظیر استدلال محقق حلی را شهید اول در دو حکم را بیان کرده اس . 11آید.می
سانان برداشا  ب از اتباع مکتق وثوق سندی نیز دو حکم شلاق و نفای در مرتباهٔ اول را از روایا  عبدالله

حققی ، فرزند علامه حلی دو مجازات شلاق و تبعیاد را فخرالم 14دانند.اند و شهرت قدما را معتبر نمیکرده
شیخ انصاری نیاز مانناد دیگار فقیهاان دو مجاازات  15داند که در روای  آمده اس .در مرتبهٔ اول معتبر می

شلاق و نفی را برای قوّاد بیان کرده اس  )مراد ایشان تبعیاد در مرتباهٔ اول اسا ( و مساتند ایشاان روایا  
 16سنان اس .اب 

 
                                                 

 .10/64، لأحکامتهذیب ا؛ طوسی، 4/34، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ؛ اب 10، ح7/261 ،الفروع من الکافی. کلینی، 7
 .429، شرائع الإسلام. محقق حلی، 8
 .5/61، المهذب البارعفهد حلی، . اب 9

ما حدّه؟ قال: لا حدّ علی القوّاد. ا لیس انّما یعطی الاجر علی ان یقاود؟ قلا : جعلا  عبدالله)ع(: اخبرنی ع  القوّاد سنان، قال، قل  لابیب ع  عبدالله. »10
کر و الانثی حراما؟ قال: ذاک الم(لّف بی  الذکر و الانثی حراما؟ فقل : هو ذاک، جعل  فداک؟ قال: یضرب ثلاثا  اربااع حادّ الزانای فداک انّما یجمع بی  الذ

 (.7/261 ،الفروع من الکافی)کلینی، « و ینفی م  المصر الذی هو فیه [خمس  و سبعی  سوطا]
 .9/202، مختلف الشیعة. علامه حلی، 11
 .1/239، ة الدمشقیةاللمع. شهید اول، 12
 اعتماد کردیم. مسالک الأفهامجنید در جنید در دسترس نبود، به برداش  شهید ثانی از کلام اب به اینکه کتاب اب . باتوجه13
 .14/423، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 14
 .4/495، ایضاح الفوائد. فخرالمحققی ، 15
 .1/385، المکاسب. انصاری، 16



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /44

 

 . سه مجازات3. 1
بیاان کارد. شایخ  الإنتصار و سیدمرتضی درالمقنعة توان در کلام شیخ مفید در ژیشینهٔ ای  دیدگاه را می

کان علی السلطان أن یجلده ]القوّاد[ خمساً و سبعی  جلدةً و یحلق رأسه و یشهّره فی البلد »مفید بیان کرده: 
تکارار و »ود در موضاوع قیاادت قائال باه تفصایل شایخ مفیاد در فتاوای خا 17«الذی یفعل ذلک فیاه و...

جارای حاد معتبار فعل قیادت در اجرای حد مجازات شده اسا  کاه تبعیاد را در مرحلاهٔ دوم ا« تکرارعدم
 داند. بنابرای  در ابتدا سه مجازات را برای مرد قوّاد و یک مجازات را برای زن در نظر گرفته اس .می

تاوان بیاان کارد آن دساته از بااره میبه ای  سه مجازات شدند و درای  بعد از شیخ مفید، اتباع وی قائل
اند در تبعید در مرتبهٔ دوم اقوالی که سه مجازات و یک مجازات را برای قوّادی در وهلهٔ نخس  در نظر گرفته

 اشتراک دارند.
ود بیاان کارده و سیدمرتضی سه مجازاتِ شلاق و حَلق رأس و اشهار بلد را برای قوّاد در کتاب فتوای خ

نظیر وی، ابوالصلاح حلبی )التقی( اس  کاه تبعیاد را در مرتباهٔ اول بیاان  18مستندش اجماع امامیه اس .
زهره ساه همچنی  اب  19نکرده اس  و ای  خود قرینه بر ای  مطلق اس  که تبعید در مرتبهٔ دوم معتبر اس .

 20ق، تراشیدن سار و مشاهورگردانیدن در شاهر.مجازات را برای قوّاد ذکر کرده اس : هفتادوژنج ضربه شلا
کند اما درصورت تکرار فعل حد قیادت، تبعید را در مرحلاهٔ دوم حمزه طوسی نیز سه مجازات را ذکر میاب 

 21داند.معتبر می
ساانان ب در روایا  عبدالله« گیری عاددمفهاوم»رساد منشاأ اخاتلا  فقیهاان را بایاد در باه نظار می

ای  به اصل تبعید اشاره شده ولی صراحتی در مرتبهٔ اول یا دوم ندارد، بنابرای  روای  وجو کرد. در روجس 
که در اصول بیان شده اس  که عدد در برخی موارد مفهاوم نادارد و ماورد زیار از آن مجمل اس . همچنان

 اجماع دانس .تری  مستند در تبعید در مرتبهٔ دوم را توان مهمدسته اس . با نگاهی به ادلهٔ فقیهان می
زهاره جواهر، اب باه قاول صااحق 22باره ادعای اجماع کارده اسا .زهره درای اب  أ. اجماع و تعیّن:

ح از روایاا  عبدالله ساانان قاارار داده اساا . بنااابرای  روایاا  ب اجماااع در تبعیااد در مرتبااهٔ دوم را ماارجا
بلکاه  23کناد،مرتبهٔ دوم روایا  را مقیاد میزهره بر تبعید در سنان صراح  دارد و لذا اجماع اب ب عبدالله

                                                 
 .791، المقنعة. مفید، 17
 .1/515، الانتصار. سیدمرتضی، 18
 .1/410، الکافی فی الفقه. ابوالصلاح حلبی، 19
 .427، غنیة النزوعزهره، . اب 20
 .414، الوسیلةحمزه، . اب 21
 .477، غنیة النزوعزهره حلبی، . اب 22
 .41/400، جواهر الکلامجواهر، . صاحق23
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 24تبعید در مرتبهٔ دوم را متعیّ  دانسته اس . ریاض المسائلسیدعلی طباطبایی در 
زهره یا اتبااع وی، در مانهج وثاوق صادوری ژذیرفتاه نیسا ؛ زیارا بدون تردید، چنی  اجماعی از اب 

اند که در جاای خاود باه آن اشااره الف  کردهفقیهانی از قدما مانند شیخ طوسی و دیگران با ای  اجماع مخ
 خواهد شد.

اند. به ای  داران تبعید، مرتبهٔ دوم را موافق با اصل عملی احتیاط دانستهطر  ب. اصل عملی احتیاط:
صاراح  ایا  ماورد مشاخص بیان که، چون شک در تبعید در مرتبهٔ اول یا دوم داریم و در روای  قیادت به

رسد که مقتضای احتیاط با تبعید در با فقدان روای  نوب  به رجوع به اصول عملیه میرو نشده اس ، ازای 
 25مرتبهٔ دوم سازگار اس .

الله منتظری اس  که صرفاً بیان شده اس  اما دیادگاه وی ای  بیان مستفاد از کلام آی  ج. قاعدهٔ درء:
شاود سندش در ایا  حکام جباران نمیسنان مناقشه نمود که ضعف ب اگر در سند روای  عبدالله»نیس : 

شود[ و اگر جبران ضعف سند نماید فقط برای اصل حد اسا  ]ضعف سند با عمل مشهور فقها جبران نمی
حادود باا شابهه از بای  -« الحدود تادر  بالشابهات»ضربه شلاق اس [ بنابرای  قاعدهٔ  75]اصل حد در 

 26کند.[که قاعدهٔ در  آن را در مرتبهٔ دوم بیان می]شبهه در تبعید در مرتبهٔ اول یا دوم اس   -روندمی
سانان ب تری  نقد بر قائلان بر تبعیاد در مرتباهٔ دوم را بایاد در مخالفا  باا ظااهر روایا  عبداللهمهم

دانسات  آن بار ظااهر روایا ، در علام اصاول کردن خالا  ظااهر روایا  و مقدمرو حملدانس ؛ ازای 
کند که برداش  تبعید در مرتباهٔ دوم الله سبحانی بر ای  مورد اشکال میآی که شده نیس . همچنانژذیرفته

 27داند.سنان اس  که نفی را در مرحلهٔ اول میب برخلا  روای  عبدالله
 . چهار مجازات4. 1

یجق علیه ]القاوّاد[ ثلاثا  »اس :  النهایة ژیشینهٔ ای  دیدگاه بدون تردید در کلام شیخ طوسی در کتابِ 
حد الزانی خمس  و سبعون جلدةً و یحلق رأسه و یشهر فی البلد، ثم ینفی ع  البلد ألاذی فعال ذلاک  أرباع

 28«فیه إلی غیره م  الأمصار.
شده را بیان کرده که در سه مجازات شلاق، تراشیدن سر و مشهورگردانیدن ایشان چهار مجازاتِ تعریف

کاه « ثمّ عاطفه»و سپس مجازات چهارم را با « فواو عط»در شهری که مرتکق فعل قوّادی شده اس  را با 

                                                 
 .13/515، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 24
 .4/161، تحریر الوسیلهینی، . خم25
 .1/267، کتاب الحدود فی مباحث الزنا و اللواط و السحق و القیادة. منتظری، 26
 .27/11/1398، خارج فقه. سبحانی، 27
 .710، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی. طوسی، 28
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دلال  بر تأخیر زمانی و ترتیق حکم دارد، بیان کرده اس . ظهور کلام ایشان با تبعید در مرتبهٔ اول ساازگار 
 اس .

براج چهار مجاازات را ادریس حلی و قاضی اب بعد از شیخ طوسی، اتباع وی به ای  بیان ژرداختند: اب 
ژنج ضربهٔ شلاق، تراشیدن سر، مشهورگردانیدن در داخل شاهر و تبعیاد را در کتااب فتاوای ترتیق هفتادوبه

 29خود بیان کرده اس .
ادریس حلی در فتوای خود متأثر از شیخ طوسی بوده اس  با اینکاه مساتندی از دو رسد اب به نظر می

اعتبار خبار واحاد عادمحکم تراشیدن سر و شهرت ذکر نکرده اس  و منهج ایشان مانناد سیدمرتضای بار 
اس ، اما در ای  مورد بر شهرت فتوایی قدما مانند شیخ مفید، شایخ طوسای و سیدمرتضای اعتمااد کارده، 

تواند نشان از وصول خباری در آن دوران باشاد کاه باه که روایتی در ای  مورد نداریم و ای  خود میدرحالی
 دس  ما نرسیده اس .

 در مرتبهٔ اول. مستند قائلان به تبعید 1. 4. 1
عبارتی، سانان بار تبعیاد، در مرتباهٔ اول اسا . باهب ای  دسته بر ای  باورند که ظهاور روایا  عبدالله

توان به شیخ طوسای در رأس چهاار ها میدارانِ دو و چهار مجازت بر ای  بیان اقامهٔ دلیل کرده و از آنطر 
 دو مجازات اشاره کرد.فهد حلی، محقق حلی و علامه حلی در رأس مجازات و اب 

سنان اسا  کاه ایا  روایا  ب افق با روای  عبداللهکند: تبعید در مرتبهٔ اول موجواهر بیان میصاحق
کند: برای دو مجازات شلاق و تبعیاد، روایا  الله سبحانی نیز بیان میآی  30اصل در مسئلهٔ قیادت اس .

 د که ایشان نیز نفی بلد را در مرتبهٔ اول معتبر دانند.آیاز کلام ایشان بر می 31سنان را داریم.ب عبدالله
سنان را در تبعیدِ مرتبهٔ اول ندانستیم، با استفاده از منهج وثوق صادوری، ب گیریم ظهور روای  عبدالله

 32کند.سنان اس  که تبعید را در مرتبهٔ اول ثاب  میروای  ضعیف در فقه رضوی مساعد و م(ید روای  اب 
جواهر صااحق 33داناد.سنان یا فقه رضوی میب بعید در مرتبهٔ اول را موافق با روایِ  عبداللهمحقق حلی ت

ای  همان  34«آمده اس  موافق اس .« کتاب رضوی»تبعید در مرتبهٔ اول نیز با روایتی که در »کند: بیان می
اگر با روایات دیگار کنند؛ بلکه فتوادادن براساس مکتق وثوق صدوری اس  که روای  ضعیف را طرد نمی

 کنند.اعتبار دلالی یا سندی روای  حکم میموافق باشد از طریق تجمیع قرای  به
                                                 

 .2/534، المهذببراج، ؛ اب 3/471، السرائرادریس، . اب 29
 .41/400، الکلامجواهر جواهر، . صاحق30
 .27/11/89، درس خارج فقه. سبحانی، 31
 .18/87، مستدرک الوسائل. نوری، 32
 .4/149، شرائع الإسلام. محقق حلی، 33
 .41/401، جواهر الکلامجواهر، . صاحق34
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 بندی نفی در مرتبهٔ اول و دوم. جمع2. 4. 1
د در مرتبهٔ اول حکم کرده اس ، در بیانات وی اختلا  در مبانی بر اینکه بر تبعیالله منتظری افزونآی 

سانان ظااهر اسا  و اجمااعِ ب اگرچه روایا  عبدالله»ف  کاملًا هویداس : شناسی فقها برای اهل روش
ادعاشده نص اس  و واجق اس  که نص بر ظاهر مقدم شود؛ اما ثاب  شد که ای  اجماع منقاول اسا  و 
صر  فتوادادنِ شیخ مفید و سلار دیلمی موجق علم به فتوا نیس ، وانگهی شیخ طوسی که معاصار باا آن 

 «  با ای  حکم مخالف  کرده اس  ]مراد تبعید در مرتبهٔ دوم اس [.دو بزرگوار اس
سابق سنان، که موافق با روایا  رضاوی اسا ، باهب نظرکردن از ظاهر روای  عبداللهبنابرای ، صر 

« قاعدهٔ در »زهره مشکل اس . بنابر منهج وثوق صدوری، توسط اب  غنیة النزوعاجماعِ ادعاشده در کتاب 
باره جاری نیس . وجه اصل احتیاط را سابقاً بیان کردیم و هماان اساتدلال درای « یهٔ احتیاطاصول عمل»و 

 ژذیرد.دربارهٔ قاعدهٔ در  صورت می
 . رفع اشکال3. 4. 1

ها به آن اشاره نشده اسا  و داران تبعید در مرتبهٔ اول وجود دارد که در ژهوهبتعارضی در دیدگاه طر 
بار به آن اشاره شده اس . منشاأ تعاارر را بایاد در کالام دو فقیاه، اله برای اولی رسد در ای  مقبه نظر می

« اَنساق»و « اَشاهر»فهد حلای تبعیاد در مرتباهٔ اول را باه وجو کرد. اب فهد حلی و علامه حلی جس اب 
ه که در قرون متأخر، علامه حلای و صااحق ریاار تبعیاد در مرتباهٔ اول را بادرحالی 35نسب  داده اس ،

  36مشهور نسب  داده اس .
تفاوت وجود دارد. به نظر « مشهور»با « اَشهر»تردیدی نیس  که تبعید در مرتبهٔ اول اس  اما در نسب  

فهد، فقیهان متقدم مانند شیخ طوسی، فاضالان و... اسا  کاه تبعیاد در رسد مراد از اشهر در کلام اب می
دانند ولی مراد علامه از مشهور، مقایسهٔ فتاوای فقیهاان مشهور می مرتبهٔ اول را اشهر و تبعید در مرتبهٔ دوم را

دانناد، بناابرای  تعارضای در کاار دورهٔ خود از متأخران و متقدمان اس  که تبعید در مرتبهٔ دو را مشاهور می
را که در دورهٔ معاصر اگر فتاوای فقها را از متقدمان، متأخران، متاأخر المتاأخران و معاصار نیس . همچنان

 شود.باره مشخص میموردی بررسی کنیم، قول مشهور و اشهر درای 

 . قول به تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر2

حال که در بخب اول به اقوال فقها و نقد آنان و تبیی  قول مختار ژرداختیم، در بخب دوم به تقویا  دو 

                                                 
 .5/62، المهذب البارعفهد حلی، . اب 35
 .13/516، لریاض المسائ؛ طباطبایی کربلایی، 9/202، مختلف الشیعة. علامه حلی، 36
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 ژردازیم.قول تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر می
که ژیشینهٔ مسئله در بی  سه شخصی  فقهی شیخ مفید، سیدمرتضی و شیخ طوسی از میان قادما در این

چرخد، بحثی نیس  اما در کتق فقهی، علامه حلی اشاره به ژیشینهٔ بحث کرده و آن را به شیخ طوسی و می
سا ، زیارا باا درس  نی نهایةدادن ژیشینه به شیخ طوسی در کتاب بنابرای  نسب  37اس . مفید نسب  داده

کاه باا تقادم تقدم زمانی که شیخ مفید بر شیخ طوسی دارد، ای  قول بدون تردید صاحیح نیسا . همچنان
رسد سیدمرتضی در ای  مسئله بر شیخ طوسای تقادم زمانی که سیدمرتضی بر شیخ طوسی دارد به نظر می

 دارد.
ادریاس حلای شایخ طوسای، اب  بنابرای ، دو مجازات فوق در نزد قدما مانند شیخ مفید، سیدمرتضی،

ادریس بار طباق و... مورد ژذیرش و فتوا قرار گرف . ای  در حالی اس  که بزرگانی مانند سیدمرتضی و اب 
زهره بر ای  دو حکم ادعای اجاع دانند با اینکه سیدمرتضی و اب منهج اجتهادیشان خبر واحد را حج  نمی

 ند ای  اس  که: دلیل ای  حکم چیس ؟ککردند. س(الی که به ذه  خواننده خطور می
جواب س(ال را باید در ژیروان مکتق وثوق صدوری و اعتبار شهرت فتوایی قدما جاابر ضاعف ساند و 

وجو کارد. ایا  هماان وثوق به اجماعات قدما از باب تجمیع قرای  در مقابل مانهج وثاوق ساندی جسا 
 نیازمندیم.شناسی اجتهاد فقهاس  که برای رفع سرگردانی به آن روش

کند که در بط  منهج وثوق صاحق ریار در دفاع از دو حکم حلق رأس و اِشهار بلد نکاتی را بیان می
 صدوری قرار دارد:

 أ. ای  دو مجازات مشهور بی  اصحاب اس .
همای   38شاده اسا . غنیةة النةزوعو  الإنتصارهای زهره در کتابب. ادعای اجماع سیدمرتضی و اب 

 ی ثبوت حکم تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر کافی و مجزی اس .ادعای اجماع برا
 شود.ج.  فتوای مشهور فقها مبنی بر تراشیدن سر و چرخاندن در شهر سبق جبران ضعف سند می

کناد ایا  ادریس حلی مبنایب ای  اس  که به خبر واحد عمل نمیبر اینکه شخصی مانند اب د. افزون
 الهدی وجود دارد.نظیر همی  مطلق برای سیدمرتضی علم 39س ،دو مجازات را ژذیرفته ا

 ه. مخالف  صریحی با ای  حکم تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر نشده اس . 
کند: اگرچه از ظاهر مت  تردید و شک در ای  حکم )حلق رأس و در نتیجه، سیدعلی طباطبایی بیان می

                                                 
 .9/202، مختلف الشیعة. نک: علامه حلی، 37
 .427، الکافی فی الفقه؛ ابوالصلاح حلبی، 515، الانتصار. نک: سیدمرتضی، 38
 .3/471، السرائرادریس، . نک: اب 39
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ای که اقامه شد هیچ وجهی برای شک در ای  حکم وجاود گانهنجاِشهار فی البلد( وجود دارد؛ ولی دلایل ژ
 41جواهر هم برگزیده اس .نظیر ای  دلایل )اول، دوم، چهارم( را صاحق 40ندارد،

البته بر ای  باور هستیم که اصل مسئله در دو مجازات تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شاهر برگشا  
دارد و تاا زماانی کاه ایا  مسائلهٔ « قدما و اعتضاد جابری  سند شهرت فتوایی»به یک مسئلهٔ اصولی به نام 

بارد. لاذا اگار مبناای وضوح روش  نشود مخاطق در حیرت به سر میشهرت و اقسام آن ازنظرِ حجی  به
گردانی هام ژاذیرفتنی اسا ، حجی  شهرت فتوای قدما را قبول داشته باشیم، دو مجازات حلاق و شاهرت

الله سابحانی از فقهاای معاصار معتقاد بق منهج سندی نباید ژذیرف . مثلًا آی وگرنه ای  دو مجازات را ط
 42اس  شهرت فتوای قدما حج  اس . اگر واقعاً شهرت فتوای مجرد باشد، ای  برای ما حج  اس .

ای باا الله منتظری توجیهی را دربارهٔ فتوای فقهاای قادما در مسائلهالبته برخی از اندیشمندان مانند آی 
اند که با ای  نظر کاملًا موافاق بیان کرده« ایصال آنورود نص معتبر در نزد قدما و عدم»روای  با نام  فقدان

باا اینکاه روایتای »عنوان م(یدی در محل بحث بیان کرد. تحلیل از ای  قرار اس : توان آن را بههستیم و می
رس ما وجود ندارد، اما فقهای قادمای در مسئلهٔ تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر شخص قوّاد در دست

نمودن مسائل مأثوره از معصاومان)ع( اسا  فتاوا داده و بار آن ادعاای هایشان که برای نقلامامیه در کتاب
کند و امامیاه از کساانی اند. حتی در نظر فقیهانی مانند سیدمرتضی که به خبر واحد عمل نمیاجماع کرده

ها ظنی عمل نمایند و لذا ای  فتوا خود از واردشدن نص معتبری که به آننیستند که به اعتبارات و استحسان 
دادن قول )قیل( در ای  حکم که اِشاعار باه ضاعف دهد. بنابرای ، نسب دس  رسیده اس  خبر میبهدس 

تبعب، شاهید ثاانی در فتوادادن باه آن و باهجنیاد از عادمحکم دارد بدون وجه اس . همچنی  آنچه که اب 
 43«ل اس .غیرمح

توان ادلهٔ منهج وثوق ساندی را نقاد راحتی میحال که با مبنای اعتبار شهرت فتوایی قدما آشنا شدیم به
 دانس .« عدم الدلیل دلیل العدم»توان ها را میتری  دلیل آنکرد. مهم

ل بار نص بر مجازات تراشیدن سر و اشاهار بلاد، خاود دلیاأ. عدم الدلیل دلیل العدم: بدون تردید عدم
فهد حلی دو مجازات تراشیدن سر و مشهورگردانیدن را فاقد نصاو  اهال های فوق اس . اب مجازاتعدم

سنان شامل دو حکم تراشیدن سار ب دلیل اینکه روای  عبداللهکه شهید ثانی بههمچنان 44داند.بی )ع( می

                                                 
 .13/515، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 40
 .41/401، جواهر الکلامجواهر، . صاحق41
 .27/11/1389، خارج فقه. سبحانی، 42
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داران یاک ای  استدلال دربارهٔ طر  بنابرای  45اند.و مشهورگردانیدن در شهر نیس  ای  دو حکم را نپذیرفته
 و دو مجازات جریان دارد. 

کنااد کااه در سااند روایاا  ساانان: شااهید ثااانی بیااان میب ب. تکیااه باار قاادرمتیقّ  از روایاا  عبدالله
سلیمان وجود دارد. ایشان مشترک بی  گروهی از سنان از امام صادق)ع(، شخصی به نام محمدب ب عبدالله

ساالیمان، محقااق حلاای حکاام تراشاایدن ساار و دلیل ضااعف سااندی محمدب بااه ثقااه و غیرثقااه اساا .
داند، زیرا که حکم حلق رأس و اِشاهار سنان دارای ضعف میمشهورگردانیدن در شهر را براساس روای  اب 

جنیاد اساکافی را براسااس روایا  سنان دلال  ندارد. شهید ثاانی قاول اب ب بلد بر مستند روای  عبدالله
در روای  دو، حکم هفتاادوژنج ضاربه شالاق و تبعیاد در مرتباهٔ اول  46سنان نیکو شمرده اس . بعبدالله

سنان خود دارای ضعف ساندی اسا  و باا مساامحهٔ حکام ب تر وقتی روای  عبداللهعبارت دقیقاس  ]به
یل و روایتای مجازات قیادت را ژذیرفتیم برای دو مجازات دیگر تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر که دل

بر اینکه دو حکام ذکرشاده در توان حکم را ژذیرف ؛ افزونطریق اولیٰ و قیاس اولوی  نمیوجود ندارد، به
 سنان وجود ندارد.[روای  اب 

با اینکه مجازات مشهورگردانیدن در شهر را ژذیرفتیم اما برخی از ابهامات در کیفی  شهرت و تراشیدن 
طور خاا  اشااره سنان و فقه رضوی باهب طورکلی و روای  عبداللهیادت بهسر وجود دارد که در روایات ق

نشده اس  یا در کیفی  تبعید نکات مبهمی وجود دارد کاه باا اساتفاده از مانهج وثاوق صادوری و اعتباار 
 توان ژاسخ داد و نواقص ای  مورد را از بی  برد.روای  ضعیف فقه رضوی و اعتبار آن می

 . زمان تبعید3

کنندهٔ زمان تبعید چه کسی اس ؟ در کلام غالق شود ای  اس  که مشخص  س(الی که مطرح میاولی
فقهای امامیه متأسفانه مدت زمان مشخصی برای تبعید شخص قوّاد مشخص نشده اس  و تاحدودی ایا  

ر روای  رو هستیم که دحکم مجهول و دارای ابهام اس . از جهتی با کمبود روای  در ای  مورد قیادت روبه
سنان زمانی را برای تبعید بیان نکرده اس . بنابرای  س(الی مطرح اس  که: مدت زماان تبعیاد در ب عبدالله

 مسئلهٔ قیادت وظیفهٔ چه کسی اس ؟
باه شامار « سالطان»هاای قاوادی ازجملاه تبعیاد را از وظاایف أ. سلطان: شیخ مفید تعیای  مجازات

دارای ابهام اس  که چه کسی را شاامل اسا ؟ آیاا ماراد، حااکم  البته مفهوم سلطان تاحدودی 47آورد.می
                                                 

 .14/423، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 45
 .14/423، مسالک الأفهام. شهید ثانی، 46
 .791، المقنعة. مفید، 47
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 اسلامی اس  یا غیرحاکم اسلامی را شامل اس ؟
و ان مقادار النفای زمانااً و مکانااً موکاول إلای نظار »کناد: ب. حاکم: ای  نظار را مشاکینی بیاان می

اسا ، ولای « حااکم»شدن محدودهٔ زمانی و مکانی تبعیاد باه کلام ایشان صراح  در موکول 48«الحاکم
بعید نیس  بگوییم تعیی  مقادار زماان تبعیاد )در مسائلهٔ »خمینی با حال  تردید در حکم فتوا داده اس : 

 49«قیادت( به نظر حاکم باشد.
شاخص مجاری در تبعیاد « قاضای»و « تا یک سال»ج. قاضی: قانون مجازات اسلامی زمان تبعید را 

 50معرفی کرده اس .
ه ای  حکم بدون تردید وظیفهٔ امام معصوم)ع( و نایق یا وکیل وی در عصر حضور البته بر ای  باوریم ک

ه جاامع که در عصر غیب  و با تشکیل حکوم  اسلامی از وظایف ولیا مطلقاهٔ فقیاه و فقیااس ، همچنان
گردد. اماا قاضای از آن جها  کاه مجاری قاانون الشرایط اس  که تعبیر حاکم و سلطان به ای  نوع بر می

الشارایط باشاد تاوان که فقیاه جامعات براساس رأی فقهای امامیه در مسائل قضایی اس ، درصاورتیمجاز
اند، برگشا  دارد و اجرای آن را دارد، وگرنه نظر ایشان به فقهایی که قانون مجازات را نوشته و تصویق کرده

عنوان . بناابرای  قاضای باهژرداز قاانونشود، نه نظریاهرأی مستقلی ندارد و صرفاً مجری قانون محسوب می
طور تواناد باهالشارایط باشاد میکند. اگر قاضی فقیه جامعویهه در زمینهٔ مجازات عمل میمجری قانون، به

گونه نباشد، او به رأی و نظار فقهاایی کاه قاوانی  مجاازات را نوشاته و گیری کند اما اگر ای مستقل تصمیم
که امام معصوم، نایاق تنها مجری قانون اس . درنتیجه، درحالیکند و در واقع اند، رجوع میتصویق کرده

عنوان مجاری گیری هستند، قاضای باههای کلان و تصمیماو و ولیا مطلقهٔ فقیه دارای اختیارات و مسئولی 
 طور مستقل رأی دهد.تواند بهقانون، به اجرای احکام و نظرات فقها محدود اس  و نمی

قاانون مجاازات اسالامی مجاازات  243چقدر اس ؟ در ماادهٔ « زمان تبعید»س(ال دوم ای  اس  که 
یا در قانون منساو  مجاازات اسالامی  51«شود...تبعید حدا قوادی را... به تبعید تا یک سال نیز محکوم می

 52بیان کرده اس .« سه ماه تا یک سال»مدت زمان تبعید را از  1370
بیان کرد اما اولای  سا(الی « تا یک سال»ن مجازات مدت زمان تبعید را با مفهوم غای  با اینکه در قانو

رسد ای  اس  که مستند ای  حکم چیس ؟ تنهاا یاک جاواب دارد و آن اعتباار روایا  فقاه که به ذه  می

                                                 
 .433، نه الموضوعیّةمصطلحات الفقه و معظم عناوی. مشکینی، 48
 .4/161، تحریر الوسیله. خمینی، 49
 ، مبحث حد قوادی.243، مادهٔ 1392. قانون مجازات اسلامی، مصوب 50
 ، مبحث حد قوادی.243، مادهٔ 1392قانون مجازات اسلامی مصوب . 51
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ا رضوی اس  که )مفهوم غای  تا یک سال( براساس منهج وثوق صدوری آن را ثاب  کردیم و در آن تبعید ر
 مقید به یک سال کرد و مشکل را حل کرد.

هاای متعارضای در مجاازات س(ال دیگری مطرح اس  که چرا قانون مجاازات ازنظارِ محتاوایی حکم
قیادت صادر کرده اس ؛ به ای  معنا که قانون مجازات در حکم اولیهٔ خود قائل به یک مجازات هفتاادوژنج 

اسا  ]ایا  مانهج حکام اولیاه را چهاار مجاازات  ضربه شلاق اس  که مخالف با منهج وثوق صادوری
داند[ و درصورت تکرار حد قیادت قائل به تبعید در مرتبهٔ دوم )موافق منهج وثوق سندی( بیان کارده کاه می

باز مخالف با منهج وثوق صدوری اس ، ولی قانون مجازات که در تعیی  مادت زماان تبعیاد باه مشاکل 
کنناده تواناد کمکزیرا در بحث مدت زمان تبعید منهج وثوق سندی نمیبرخورد و رویهٔ خود را تغییر داد؟ 

باشد؛ زیرا ازنظرِ آنان روای  فقه رضوی دارای ضعف سندی اس  و اعتبار ندارد. بنابرای  قانونگاذار از رأی 
منهج وثوق صدوری استفاده کرد و مدت زمان تبعید را یک سال )مفهوم غای ( حکم داد که موافق با منهج 

 وق صدوری و روای  فقه رضوی اس !وث
حال س(الی مطرح اس  و آن اینکه آیا بهتر نیس  قانونگذار در سه حکم تراشیدن سر، مشهورگردانیدن 

ناچار از در شهر و تبعید در مرتبهٔ اول، آن را که موافق با مشهور یا اَشهر فقها بود، بپذیرد، زیرا قانونگاذار باه
 ه اس ؟منهج وثوق صدوری استفاده کرد

شایسته اس  که حد و مقدار نفی را مقیّد به توبه کنایم، »جواهر دربارهٔ زمان تبعید آورده اس : صاحق
ای و نیز ممک  اس  که مقدار تبعید را باه قریناه 53کردن اسم تبعید برای آن حد صادق اس زیرا بدون توبه

بگیریم. در ای  مورد تأمل ک  و شاید بتوان آید و تبادر به یک سال دارد در نظر که از مبحث زنا به دس  می
گف  که نظر حاکم معتبر اس . راهکار اول ایشان در منهج وثاوق صادوری و باا برداشا  از روایا  فقاه 

الفارق اس  که در امامیه ژذیرفته نیس ، وانگهی ما با شدنی اس  و راهکار دوم وی قیاس معرضوی اثبات
 «را ژذیرفتیم. استفاده از روای  رضوی حکم یک سال

 . مجازات قیادت زنان4

در علم فقه هر حکم شرعی برای مکلفان صادر شده اس  و لذا احکام قیادت برای مردان و زنان جاری 
گذارد. اما در مجازات قیاادت زناان تماام فقهاای امامیاه چاه بر اجماع، عقل بر آن صحه میاس  و علاوه

ندی، حکم اولیه تنهاا یاک مجاازات هفتاادوژنج ضاربه براساس منهج وثوق صدوری و چه منهج وثوق س
کناد: مجاازات قیاادت بارای زناان هفتاادوژنج ضاربه شالاق اسا  و شلاق اس . شیخ الطائفه بیاان می

                                                 
 .41/401، مجواهر الکلاجواهر، . صاحق53
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شهید اول همی   54شود.های تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر و تبعید دربارهٔ زنان جاری نمیمجازات
ای را درباارهٔ آن ان کرده اس  تا قطعی  در حکم را بیان کند و شابههبی« لای نفی جنس»حکم را با اسلوب 

و  55شهید ثانی همای  حکام را تأییاد کارده اسا «. وَلا جَزَّ علی المَرأَةِ وَ لا شُهرَةَ وَ لا نَفیَ »باقی نگذارد: 
 56همی  حکم را امام خمینی برگزیده اس .

در میان زنان چیس ؟ مساتند « ازات شلاقتک مج»شود ای  اس  که مستند قول س(الی که مطرح می
 اند از:گانهٔ زنان عبارتهای سهمجازاتعدم

مجازات زناان تری  مستند در فقاه امامیاه در عادمبدون تردید مهم خلاف و اجماع:دلیل اول. عدم
زهاره درصاورت اجماع اس  و در مانهج وثاوق صادوری اجمااع قادمای فقهاا مانناد سیدمرتضای و اب 

 انتصارو بلکه در کتاب  57اعترا  کرده کشف اللثامحجی  دارد. ای  حکم )اتفاق( را صاحق  معاررعدم
 60بر ای  حکم ادعای اجماع شده اس . 59زهرهاز اب  غنیة النزوعو  58از سیدمرتضی

 61شهید ثانی ای  دلیل را برای انحصار مجازات زن قوّاد در شلاق ذکار کارده اسا ، دلیل دوم. اصل:
های دیگار قارار داده مجازاتزدن زن و عادمرا بار شالاق« اصل»جواهر بیان کرده و احقهمی  حکم را ص

 62اس .
تبعید زن با فلسفهٔ تبعید منافات دارد، زیرا قیاادت ازجملاه حادودی  دلیل سوم. منافات نفی با ستر:

 63منافاات دارد،« رسات»اس  که باید ژنهان بماند اما اگر زن را را تبعید کرد ای  تبعید از شهر و وطانب باا 
 64جواهر نیز برگزیده اس .نظیر همی  استدلال را صاحق

روایا  »و « فتاوای مجاازات قیاادت»صااحق ریاار بیاان کارده اسا  کاه  دلیل چهاارم. تباادر:
به حکم تبادر اختصا  به مرد دارد )مراد تراشیدن سر و مشهورگردانیدن و تبعید( و باه زن « سنانب عبدالله

 65اختصا  ندارد.
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کنیم، سانان را چگوناه جماع مایب شود که صدر و ذیل روای  عبداللهالبته اشکال در اینجا مطرح می
ای که صدر روای  شامل مجازات شلاق برای مرد و زن اس  اما ذیل روای  مجازات تبعید )و بناابر گونهبه

 ربطی به زنان ندارد؟شهرت فتوایی تراشیدن سر و مشهورگردانیدن در شهر( اختصا  به مردان دارد و 
خوبی ایا  اشاکال را جاواب الله منتظری اولی  نفر یا از معدود فقیهانی اس  که بهرسد آی به نظرمی

القاای خصوصای  »در مجازات زن بدون اشکال اس  و اگرچه بر « اصل ثبوت جلد»داده اس : بالجمله 
اشاکال وارد کنایم؛ بناابرای  روایا   -مکاه قابلًا آن را بیاان کاردی-سانان ب در روایا  عبدالله« رجولی 

نظر و اجمااع نفی در زناان اتفااقسنان بعد از اینکه شامل نفی و تبعید اس  و اصحاب بار عادمب عبدالله
گوناه مناقشاه کارد: کردن )اعم( برای نفی نساب  باه مارد و زن مشاکل اسا ، مگار اینکاه ای دارند، فهم
جماع اس  که منافاتی با استفاده )اعم( از صدر روای  و القاای سبق ادادن ذیل روای  به مرد بهاختصا 

اناد خصوصی  رجولی  از صدر روای  ندارد؛ نظیر آن در بیشتر روایااتی کاه احکاام شارعی را بیاان کرده
ای که آنچه در روای  بیان شده اس  حکم مرد را بیان کرده اس  ولی عر  از آن روای  گونهوجود دارد، به

نتیجه اینکه، تعارر بی  صادر و  66آورد. ژس در ای  مورد تأمل و دق  ک .زن را به دس  میمطلق مرد و 
 شود.ذیل روای  با القای خصوصی  ذیل و اجماع حل می

 قیادت مجازات در حد تکرار اثر: بحث ۀ. ثمر5

ه دو و ها را از یک بتکرار حد از مسائل مرتبط با حقوق جزای عمومی اس  که در حد قیادت، مجازات
اصحاب الکبائر کلّهاا إذا »کند. ای  تکرار فقط متمرکز بر تبعید اس  یا در روای : از سه به چهار تبدیل می

بر قتل درصورت اجرای دو مرتباهٔ حاد و تکارار آن بار مرتباهٔ ساوم « أقیم علیهم الحدّ مرّتی  قتلوا فی الثالث 
 67اس .

رتبهٔ سومِ حد قیادت مخالف  کرده و بیان کرده اس  کاه: فهد حلی در باب قیادت، با قتل در مالبته اب 
خورد و در مرتبهٔ چهارم، تکرار فعل قیادت توبه داده در مرتبهٔ سومِ تکرار قیادت، شخص قوّاد حد شلاق می»

شود ولی اگر امتناع از توباه شود ولی شلاق زده میاش ژذیرفته میشود؛ اگر شخص قوّاد توبه کرد، توبهمی
رسد. بنابرای  اگر توبه کند ولی در مرتبهٔ ژنجم، فعل قیادت را انجام دهد در هر صورت )توبه قتل می کرد به
 68«رسد.ژذیرش توبه( به قتل میتوبه، ژذیرش و عدمو عدم

و  -تا جاایی کاه تحقیاق کاردیم-اند کدام از فقها به آن اشاره نکردهای  فرر از فروضی اس  که هیچ
                                                 

 .1/268، کتاب الحدود فی مباحث الزنا و اللواط و السحق و القیادة. منتظری، 66
 .4/212ر، الإستبصا؛ شیخ طوسی، 10/62، تهذیب الأحکام؛ شیخ طوسی، 7/191: الفروع من الکافی. کلینی، 67
 .5/63، المهذب البارعفهد حلی، . اب 68
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طوری که علامه حلی در ای  قاول )قتال قاوّاد در ود اس  که مستند آن چیس ؟ بهدارای دشواری خا  خ
« مجاازات تعزیاری»قانون مجاازات، باه موضاوع  136البته مادهٔ  69مرتبهٔ سوم به بالاتر( توقف کرده اس .

باه طورکلی، تعزیار های تعزیری اشااره دارد. باهطور خا  به تعیی  حدود و شرایط مجازاتژردازد و بهمی
هاا برعهادهٔ اند و تعیای  آنصاراح  مشاخص نشادهشود که در شارع مقادس بههایی اطلاق میمجازات

هاای تعزیاری در ای  ماده، قانونگذار به تشریح شرایط و اصولی که باید در تعیی  مجازات .قانونگذار اس 
نوع جرم، شرایط مرتکق و دهد که براساس رعای  شود، ژرداخته اس . ای  ماده به قاضی ای  اختیار را می

اوضاع و احوال خا ، مجازات مناسق را تعیی  کند. برای مثال، ممک  اس  در ای  ماده به مواردی چون 
شدت جرم، تأثیر آن بر جامعه، و وضعی  اجتماعی و اقتصادی مجرم اشاره شده باشد که هد  از ای  نوع 

 .ی  اجتماعی اس مجازات، اصلاح و تربی  مجرم و همچنی  حفظ نظم و امن

 گیرینتیجه

عنوان یکی از موضوعات مهم در فقه امامیه، با کمبود روایات و احادیث معتبر در ایا  زمیناه قیادت، به
دهد که از دو منهج حادیثی مختلاف بارای بررسای موضاوع روس . ای  کمبود به ما ای  امکان را میروبه

 .  خود را دارندقیادت استفاده کنیم که هرکدام مزایا و معایق خا
تاوانیم از دو روایا  اساتفاده کنایم: یکای اولی  منهج، منهج وثوق صدوری اس . در ای  رویکرد می

شود. ای  انتخاب باه ماا ایا  سنان و دیگری روایتی که به فقه منسوب به امام رضا)ع( مربوط میروای  اب 
جوییم، هرچند که برخی ممک  اسا  باه  های فقهی خود از ای  روایات بهرهدهد که در بحثامکان را می

 .ضعف سندی روای  ضعیف انتقاد کنند
دومی  منهج، منهج وثوق سندی اس  که در ای  رویکرد باید به ضعف سندی دو روایا  فاوق توجاه 
کنیم و به همی  دلیل، ای  دو روای  را کنار بگذاریم. در ای  صورت، برای استنباط حکام قیاادت بایاد باه 

شده در معنای تعیی  مجازات براساس قواعد کلی و اصول ژذیرفتهطورکلی بهمراجعه کنیم که به اصول عملیه
 .شودفقه اس . درنهای ، براساس ای  اصول، مجازات قیادت به حاکم اسلامی واگذار می

رو بودن اجمااع روباهبر ای ، اگر بخواهیم از اجماعات فقهاا اساتفاده کنایم، باا مشاکل مادرکیعلاوه
گاه بودهاهیم شد. به نظر میخو اناد و در یاک اقادام ناادر، رسد که فقهای ژیروِ منهج سندی به ای  چالب آ

عنوان یاک روایا  معتبار سانان را باهبرای موضوع قیادت، به منهج وثوق صدوری روی آورده و روای  اب 
 مسالک الافهام ، در کتاب دار منهج وثوق سندی اسوضوح طر اند. برای نمونه، شهید ثانی که بهژذیرفته

                                                 
 .9/202، مختلف الشیعة. علامه حلی، 69
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 .داندحال، آن را معتبر میکند اما باای سنان اعترا  میبه ضعف سندی روای  اب 
ایم. ایا  در ای  ژهوهب، با استفاده از منهج وثوق صدوری، به بررسی چهار مجازات مختلف ژرداخته

 :ها شامل موارد زیر هستندمجازات
ت براسااس اجماعاات فقهاای قادیم، ازجملاه شایخ الطائفاه و أ. هفتادوژنج ضربه شلاق: ای  مجازا

 .سیدمرتضی تعیی  شده اس 
سنان و روایتی کاه باه اماام دلیل ظهور روای  اب عنوان یک مجازات اولیه بهب. تبعید: ای  مجازات به

 .رضا)ع( نسب  داده شده، در نظر گرفته شده اس 
دلیل اعتباار شاهرت فتاوایی فقهاای قادیم و هاا باهتج و د. تراشیدن سر و مشهورگردانیدن: ای  مجازا

نظر قرار گرفته  اند.براساس روایتی که به ما نرسیده اس  مدا
توانیم به اساتنباط و فهام بهتاری از موضاوع های مختلف و روایات موجود میبه روشبنابرای ، باتوجه

 .های مرتبط با آن دس  یابیمقیادت و مجازات

 منابع
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Abstract 

The value of trade and earning wealth, and the condemnation of idleness and being dependent (kall) upon others, are 

evident in the fiqh-based statements of the chapter of sale (bāb al-bayʿ), and are also understood from recurrent 

traditions. On the other hand, the practice (sīrih) of scholars and religious authorities has been established upon the 

fact that in order to act upon the recurrent traditions concerning the virtue of acquiring knowledge, they devote their 

entire lives to learning, teaching, and propagating religion. By avoiding engagement in trade and other forms of income 

acquisition, they practically do not pay attention to the traditions concerning trade and earning wealth. These 

considerations raise the question: what is the relationship between the traditions concerning trade and earning a 

livelihood and those concerning seeking knowledge, given that commitment to the latter may limit opportunities for 

earning wealth? The present study, which has been organized using a descriptive-analytical method, finds the views 

proposed regarding the above issue incorrect, such as the specification (takhsīṣ) of the traditions concerning trade and 

earning or the conflict (taʿāruż) between traditions concerning trade and traditions concerning acquiring knowledge. 

Instead, it considers the relationship between the two to be merely one of competing obligations (tazāḥum) in some 

cases, in which one must act according to the more important obligation. 
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 چکیده

ات مت واتر های فقهیِ باب بیع مشهود است و از روای ارزش تجارت و کسب مال و نکوهش بیکاری و کَلّ بر دیگران بودن در گزاره
فضیلت کسب عل ،، شود. سیرۀ علما و بزرگان دین بر این قرار گرفته که در راستای عمل به روایات متواتر مربوط به نیز استفاده می

کنند و با پرهیز از اشتغال به تجارت و سایر اَش کال کس ب دردم د، همۀ عمر خود را صرف اشتغال به تعلّ،، تعلی، و تبلیغ دین می
انگیزد که بین روای ات تج ارت کنند. توجه به این نکات این سؤال را در ذهن بر میعملًا به روایات تجارت و کسب مال اعتنا نمی

چه نسبتی برقرار است؟ جستار حاض ر ک ه  کندردمد با روایات کسب عل، که عمل به دن فرصت کسب مال را سلب میو کسب د
شده در مسئلهٔ فوق از قبیل تخص ی  روای ات تج ارت و کس ب ی ا های مطرحتحلیلی سامان یافته است دیدگاهبه روش توصیفی

یافته و رابطۀ میان دن دو را صرفاً در برخی موارد، تزاح، دانسته اس ت  تعارض بین روایات تجارت با روایات کسب عل، را ناصواب
 ها لازم است به تکلیف اه، عمل شود.که در دن

 تجارت، کسب دردمد، کسب عل،، طلاب علوم دینی. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ه ا دنخوبی جلوه ک رده اس ت، جامعی ت که در دیات و روایات بههای معارف اسلامی یکی از ویژگی
دارد نسبت به ابعاد مختلف زندگی است. نظر به مجموعۀ معارف قردنی و روایی پرده از این واقعی ت برم ی

های مختلف زندگی فردی، اجتماعی، دنیوی، اخروی، اقتصادی، خانوادگی و... مورد توج ه واق ع که جنبه
 شده است.

بندی روایات که در منابع روایی انجام داد این جامعیت، در دثار علمی خصوصاً در تبویب و دستهبرون
شده، کاملًا مشهود است و ملاحظهٔ ابواب مختلف روایات شاهد خ وبی ب ر ای ن مدعاس ت. ب رای م  ال، 

رود دارای سه بخش است. بخش اول دن که معروف که از مجامع مه، روایی شیعه به شمار می کافیکتاب 
ه ای مختلف ی برحس ب ه ا ب ه بابالب ای ن کتاببه اصول کافی است مشتمل بر هشت کتاب است و غ

ب اب  500شوند و صرفاً تعداد ابواب مطرح در اصول کافی به حدود موضوعات مختلف روایات تقسی، می
 شود.بالغ می

روایات مرتبط با عل، و مباحث وابسته به دن از قبیل ارزش تعلّ، و تعلی،، دداب، مذمت و زش تی جه ل 
ش وند. کلین ی ای ن روند و معمولًا در ابتدای کتب روایی ذکر میوایی به شمار میو... از ابواب مه، کتب ر

ای ن احادی ث در  1بندی و با عنوان کتاب فضل العل، مطرح ک رده اس ت.احادیت را در ابواب مختلف دسته
وهش از این روایات در پژ 2اند.مجامع حدی ی اَعصار بعد در ذیل کتاب العقل و العل، و الجهل مطرح شده

شود. روایات مرتبط با اهمیت و ارزش تجارت و انواع مختل ف حاضر با عنوان روایات فضل عل، تعبیر می
بودن نیز بخش مهم ی کسب مال و تشویق به فعالیت اقتصادی و همچنین نکوهش بیکاری و کَلّ بر دیگران

اند. ای ن معِ روایی مطرح ش دهدهند که معمولًا در میان ابواب فقهیِ مجااز روایات را به خود اختصاص می
با عن وان کت اب المکاس ب و  تهذیب الاحکامو در  3المعیشه روایات در مجامع روایی اولیه با عنوان کتاب

در پ ژوهش حاض ر از ای ن  5اند.و در مجامع روایی متأخر با عنوان کتاب التج ار  مط رح ش ده 4المعایش
 شود.روایات با عنوان روایات تجارت یاد می

روایات تجارت، رجحان )اع، از وجوب و استحباب( تجارت و کسب م ال و در مقاب ل، نک وهش از 
طور ک ه از عن وان دن شود. مض مون روای ات فض ل عل ، هم انبودن استفاده میبیکاری و وبال بر دیگران

                                                 
 .1/30، الکافی. کلینی، 1
 .1/162، بحار الانوار؛ علامه مجلسی، 1/125، الوافی. فیض کاشانی، 2
 .3/156، کتاب من لایحضره الفقیهبابویه، ؛ ابن5/65، الکافی. کلینی، 3
 .6/368، تهذیب الاحکام. طوسی، 4
 .9/17، وسائل الشیعة. حر عاملی، 5
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اینکه هویداست بیان ارزش عل، و لزوم تعلّ، و کسب عل، و در مقابل نکوهش جهل و نادانی است، فارغ از 
منظور از عل، در این روایات خصوص عل، توحید و ام ال دن باشد یا شامل سایر علوم نیز بشود که در جای 

 خود باید بررسی شود.
بودن یا تجارت از در مجموع، روایات تجارت و روایات فضل عل،، در دوگانهٔ بیکاری و وبال بر دیگران

سمت تجارت و فعالی ت اقتص ادی و کس ب عل ، نسان را بهیک سو و دوگانهٔ جهل یا عل، از سویی دیگر، ا
طور خلاصه، انس ان مطل وب، انس انِ ع الِ، اند. بهبودن و جهل بر حذر داشتهسوق داده و از کَلّ بر دیگران

 فعالِ اقتصادی است.
دین ی  عنوان علومبه اینکه از طرفی تعلّ، و مخصوصاً نیل به مقامات عالیه در علومی که امروز بهباتوجه
برای مردم،  شوند مانند گذشته ساده و بسیط نیست و همچنین عمل به تکالیف دینی و حفظ دینقلمداد می

مستلزم این است که افرادی سالیان متمادی به کسب عل، اش تغال داش ته باش ند و اک  ر اوق ات خ ویش را 
و از طرفی دیگر، برای کسانی ک ه  افکنان باشندگوی متدینان و شبههصرف این مه، بنمایند که بتوانند پاسخ

اهل تجارت هستند امکان تفقه و تمحّض در مطالعه و کسب علوم دینی نیست؛ سؤالی که در اولین مواجهه 
تعبی ر دیگ ر،  توان میان این دو مه، جمع نمود؟ و ب هشود این است که چگونه میبا این روایات مطرح می

عملًا فرصتی برای کسب عل، نخواه د داش ت و درنتیج ه، فع ال  تواند فعال اقتصادی باشد کهانسان یا می
تواند به کسب عل، بپردازد و عملًا فرصتی برای فعالیت اقتصادی نخواهد اقتصادی جاهل خواهد بود یا می

داشت و درنتیجه، عال، اما بدون فعالیت اقتصادی خواهد بود. درهرص ورت، عم ل ب ه روای ات تج ارت و 
 ن مطلوب که عال، و فعال اقتصادی باشد، امکان ندارد.کسب عل، و تحقق انسا

تحلیلی با ب ازخوانی روای ات ای ن دو ب اب و مراجع ه ب ه روش توصیفیجُستار حاضر درصدد است به
 قواعد اصول فقه، پاسخ صحیحی برای این پرسش بیابد.

 شناسی. مفهوم1

بودن معنای دن، ب دون روشن ن بهبعضی از اهل لغت با اذعا 6اس، مصدر از ریشهٔ تجر است. تجارت:
ت وان تع اریف مختل ف اما می 7اندهای مختلف دن پرداختهذکر معنا و تعریف به بیان موارد کاربرد و صیغه

 8. مطلق خریدوفروش و مبادلهٔ میان دو ش ی؛؛1بندی کرد: ذکرشده برای این واژه را در دو معنای کلی دسته
رض از معامله تحصیل سود است یا ت أمین احتیاج ات روزان ه ملاحظ ه طبق این معنا تفاوتی میان اینکه غ
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 10یا استفاده از سرمایه برای تحصیل سود؛ 9ای که برای تحصیل سود و ربح انجام شود. معامله2شود؛ نمی
گوین د، شود، تجارت نمیبراساس این معنا به معاملاتی که برای تأمین احتیاجات روزمرهٔ زندگی انجام می

شود و اختصاص ی ب ه بی ع ن دارد ی ا دوردن سود تجارت گفته میدستکه به هر نوع معامله برای بههمچنان
قانون تجارت دمده است، ندارد. برای م ال، به کس ی ک ه از  2اختصاصی به معاملهٔ اموال منقول که در مادهٔ 

ش خریدوفروش املاک است نی ز کند یا به کسی که شغلدادنِ لوازم مورد نیاز مردم امرارِمعاش میراه اجاره
 شود.تاجر گفته می

به روایاتی که مطرح خواهد شد معنای دوم است. به ای ن معن ا مراد از تجارت در جستار حاضر باتوجه
عنوان پیشه و شغل قرار گیرد که ممکن است ب ا تحص یل عل ، س ازگاری که، معامله برای تحصیل سود، به

طور طبیع ی بخش ی از زن دگی روزم رهٔ هم هٔ ی اول، کاری است که ب هنداشته باشد، وگرنه تجارت به معنا
 هاست و هیچ تنافی میان دن و تحصیل عل، وجود ندارد. انسان

شده سابقهٔ طولانی ندارد و تا دنجا که نگارنده تتبع کرده است بحث فقهی مسئلهٔ مطرحپیشینهٔ پژوهش: 
و شیخ انصاری نیز ضمن اشاره به ک لام  11شده استبار توسط صاحب حدائق مطرح این مسئله برای اولین

و صاحبان حاشیه بر مکاسب به مناسبت کلام ش یخ انص اری ب ه ای ن  12اندایشان، این مسئله را طرح کرده
کادمیک که این مسئله را با همهٔ بحث پرداخته  جوانب بررسی کند مشاهده نشد.اند. کتاب یا تحقیق د

شوند، سپس رابطهٔ میان وایات تجارت و روایات فضل عل، مطرح میدر جستار حاضر ابتدا برخی از ر
 گفته بررسی خواهد شد.ها و پاسخ سؤال پیشدن

 رجحان کسب و تجارت  ۀادل. 2

طورکلی ب ه دو دس ته شدنی است. این روایات ب هرجحان کسب و تجارت از روایات مختلفی استنباط
 شوند:تقسی، می

 ابی. دستهٔ اول: روایات ایج1. 2
ها مطلوبیت و رجحان تجارت این دسته از روایات متضمن توصیفاتی نسبت به تجارت هستند و از دن

 شوی،.شود که در ادامه متعرض برخی از این روایات میو کسب دردمد استفاده می
 . تجارت عامل زندگی عزتمندانه1. 1. 2

                                                 
 .1/381، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. مصطفوی، 9

 .164، مفردات الفاظ القرآن. راغب اصفهانی، 10
 .18/9، الحدائق الناظرة. بحرانی، 11
 .4/341، المکاسب. انصاری، 12
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  13شود.ل مردم مینیازی شما از امواامیرالمؤمنان)ع(: تجارت کنید که باعث بی
بدیهی است که حفظ عزت و زندگی عزتمندانه برای هر کسی مطل وب و پس ندیده اس ت. در مقاب ل، 

ه ای خوارش دن در براب ر دیگ ران ذلت و خواری در مقابل دیگران از ام ور نکوهی ده اس ت. یک ی از جلوه
هب ه و ص دقه و...  صورت درخواست کمک بلاعوض از قبی لهاست؛ حال چه بهدرخواست و سؤال از دن

گرفتن یکی از رو، قرضکردن باشد نظیر قرض. ازاینباشد یا حتی درخواست کمک همراه با عوض و جبران
 14وغ، در شب توصیف شدهعنوان عامل خواری در روز و عامل هّ، کارهای نکوهیده است که در روایات به

 15است.عنوان عملی مکروه معرفی شده و همچنین در فتاوای فقیهان به
نیازش دن از ای که مطرح شد امیرالمؤمنان)ع( با اشاره به این حقیق ت، اهمی ت بیدر روایت صحیحه

کی د و عنوان عامل بیو تجارت را به اموال و مساعدت مردم را مطرح کرده نیازی و زندگی عزتمندانه مورد تأ
 وسائل الشیعهاند؛ م لًا طبق نقل شده اند. به این مضمون، روایاتِ صحیحهٔ دیگری نیز نقلسفارش قرار داده

امام صادق به یکی از موالیان خود فرمودند: عزتت را حفظ نما و وقتی دن شخ  سؤال ک رد ع زت م ن در 
 16داشتن خودت.چیست؟ امام)ع( پاسخ فرمودند: رفتن به بازار و بزرگ

ن به ب ازار و کس ب روزی، ب ه وکار، تعبیر به عزت و از رفتدر این روایت امام)ع( از بازار و محل کسب
اند. درهرصورت، در این دو روایت و روایات مشابه دن، تج ارت داشتن خود تعبیر کردهحفظ عزت و گرامی

کید و سفارش ق رار گرفتهعنوان وسیلهو رفتن به بازار به ان د و ک ارکرد ای برای عزت و بزرگی شخ  مورد تأ
کید امام)ع( است. عنوان راهی مه، برای کسب روزی وتجارت به نظر و مورد تأ  زندگی عزتمندانه مدِّ

 دهم روزی در تجارت . نُه2. 1. 2
امیرالمؤمنان)ع( به موالیان خود فرمودند: تجارت کنید که از رسول الله)ص( شنیدم که فرمودن د: رزق 

  17دَه جز؛ است که نُه جز؛ دن در تجارت است و یک جز؛ دن در غیر تجارت.
. خداوند از رزقی که برای بن دگان 1معانی باشد: دهِ، رزق در تجارت ممکن است به این قرارداشتن نُه

. در زمان 2های کسب روزی قرار داده است؛ ده، را در سایر راهده، را در تجارت و یکمقدر کرده است نُه
ده، م ردم هطوری که نُ ترین روش برای کسب روزی تجارت بوده است، بهصدور روایت بهترین یا متعارف

ده، رزق ی دمده اس ت ی ک. رزقی که از غیرطریق تجارت به دست می3کردند؛ از این راه کسب دردمد می

                                                 
 .17/12، وسائل الشیعة. حر عاملی، 13
 .5/95، الکافی. کلینی، 14
 .1/580، تحریر الوسیلة. خمینی، 15
 .17/13، وسائل الشیعة. حر عاملی، 16
 .17/10، وسائل الشیعة. حر عاملی، 17
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دمده است. ممکن است احتمالات دیگری نیز در معنای روایت مطرح بوده که از طریق تجارت به دست می
هور در مطلوبی ت تج ارت و هرحال، این روایت صحیحه ظشود که فعلًا موضوع تحقیق حاضر نیست و به

 تشویق به دن دارد.
دید رجحان و مطلوبیت کسب دردمد که شده به دست میطور که از مضمون غالب روایاتِ مطرحهمان

در این روایات مطرح شده است امری ارشادی است و ائمه)ع( با بیان ثمرات و فوای د مترت ب ب ر تج ارت، 
 اند.ارت و کسب دردمد کردهاصحاب و یاران خود را تشویق و امر به تج

 . دستهٔ دوم: روایات سلبی2. 2
طورکلی از در این روایات از ترک تجارت نهی شده است. مضمون برخی از این روایات عام است و ب ه

اند و مضمون برخی دیگر اختصاص به م وارد خاص ی دارد ک ه در دن م وارد ممک ن ترک تجارت نهی کرده
ی پسندیده یا حداقل بدون اشکال است اما اه ل بی ت)ع( در ای ن زمین ه است تصور شود ترک تجارت امر

 اند.روشنگری کرده و در هیچ صورتی ترک تجارت را روا ندانسته
 نیاز به کسب درآمددلیل عدم. ترک تجارت به1. 2. 2

ت ک یر از امام صادق)ع( سؤال کرد: من در وسعت و راحتی از نظرِ روزی هست،، دیا صحیح اسمعاذبن
شود یا چیز دیگری که تجارت را رها کن،؟ امام)ع( در پاسخ فرمودند: اگر تجارت را ترک کنی عقلت ک، می

 18مشابه دن فرمودند.
شود که تجارت و کسب دردم د ص رفاً ب رای ت أمین مع اش و کس ب ق درت از این روایت استفاده می

فرمودن د: )ع( در پاس خ س ؤال میاقتصادی ب رای ادارهٔ ام ور زن دگی نیس ت. در غی ر ای ن ص ورت، ام ام
نی ازی از کس ب که نیاز به کسب دردمد نداری لازم نیست کار کنی، لیکن امام)ع( درصورت بیدرصورتی

 دردمد نیز رهاکردن تجارت را صحیح ندانستند.
 دلیل اشتغال به عبادت. ترک تجارت به2. 2. 2

ام ب ه عب ادت و نم از و روزه که در خانهگوید به امام صادق)ع( عرض کردم مردی گفته است راوی می
ام به من خواهد رسید. امام)ع( فرمودن د: گذارن، و روزیخواه، نشست و اوقات، را به عبادت پروردگار می

 19شود.این فرد یکی از سه نفری است که دعایش مستجاب نمی
وایت موثقهٔ فوق به شود و در رروی و انحراف از مسیر حق میفه، ناق  از معارف همواره موجب کج

کند ارزش عب ادت و دع ا ب یش از ارزش تج ارت های دن اشاره شده است که فردی گمان مییکی از نمونه

                                                 
 .17/14، وسائل الشیعة. حر عاملی، 18
 .5/77، الکافی. کلینی، 19
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جای کسب دردمد وقت خود را در حال نماز و روزه صرف کن د است و عاقلانه و پسندیده است که انسان به
کن د و ی در خلال عبادت ب رای روزی دع ا میو از رزقی که خداوند برای او مقدر کرده استفاده کند. وانگه

 دارد. خداوند روزی حلالِ وسیع به او ارزانی می
اند؛ عنوان جایگزینی برای کسب دردمد تشریع نشدهتنها بهنماز و سایر عبادات ارزش خود را دارند و نه

و س ختی ب رای او و  بر دنکه زندگی مادی فرد را مواجه با ض یق معیش تروی و انحراف افزونبلکه این کج
بر اینکه عبادت صرفاً نماز شود. علاوهاستجابت دن نیز میاثرشدن دعا و عدمکند، موجب بیاش میخانواده

جای ت لاش و ش دن دع ا ب همانند اینک ه تص ور جایگزین 20نیست و کسب روزی حلال نیز عبادت است،
اند؛ م لًا ( در مقام تبیین و توضیح بردمدهکوشش برای کسب روزی در سایر روایات نیز مطرح شده و ائمه)ع

کامل وارد شد و در مقابل بنکند که در حضور امام صادق)ع( نشسته بودی، که علا؛در روایتی راوی نقل می
امام)ع( نشست و گفت دعا کنید تا خداوند روزی مرا در وسعت بدهد. امام)ع( در ج واب فرمودن د: دع ا 

اشارهٔ امام ص ادق)ع( ب ه  21طور که خداوند امر فرموده است.کن، همان کن،؛ برای کسب روزی تلاشنمی
ها امر به کسب روزی و ت لاش و کوش ش در امر خداوند ممکن است اشاره به دیاتی از قردن باشد که در دن

هرچند نقش دعا در مقدّرات انسان ازجمله رزق و روزی با تکی ه ب ه دی ات و روای ات  22این راه شده است.
قابل تردید و انکار نیست و از طرفی شکی در دن نیس ت ک ه دع ای ام ام معص وم)ع( ب ه اجاب ت و فراوان 

حسب ظواهر، فردی که از امام)ع( تقاضای دعا برای روزی کرده کار صحیح، تر است و بهاستجابت نزدیک
ر اش تباه دن ای انجام داده است؛ اما پاسخ امام)ع( در این روایت صحیحه ح اکی از تص ومنطقی و عاقلانه

ش ود و فرد از دعا برای روزی است که بر این گمان بوده اس ت ک ه دع ا ج ایگزین ت لاش ب رای روزی می
تواند کاهلی یا ضعف فرد در طلب روزی را جبران کند. مشابه مض مون ای ن روای ت در س ایر روای ات می

 23معتبر نیز نقل شده است.
 قات مهم دلیل وقوع اتفا. نهی از ترک تجارت به3. 2. 2

امام صادق)ع(: حتی اگر گمان کردی یا به تو خبر دادند که این امر ف ردا روی خواه د داد مب ادا طل ب 
 24توانی کَلّ و سربار دیگران مباش.رزق را رها کنی و اگر می

وجه اینکه امام  25در این روایت صحیحه به ظهور امام زمان)عج( تفسیر شده است.« هذا الامر»کلمهٔ 
                                                 

 .13/12، مستدرک الوسائل. نوری، 20
 .17/20، وسائل الشیعة. حر عاملی، 21
 .10. جمعه:22
 .17/22، وسائل الشیعة. حر عاملی، 23
 .17/26، ائل الشیعةوس. حر عاملی، 24
 .19/24، مرآه العقول؛ علامه مجلسی، 17/24، الوافی . فیض کاشانی،25
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سبب اند یا بهکه قرار است ظهور اتفاق بیفتد از رهاکردن کسب روزی نهی فرمودهتی درصورتیصادق)ع( ح
ام ر نی ز اهمیت ظهور است و منظور این است که هر اتفاق مهمی نیز که قرار است بیفتد حت ی ظه ور ولیِّ 

روای ات ب ا طلب رزق نباید تعطیل شود یا وجه دن طبق تفسیر فیض کاشانی این است که براس اس بعض ی 
خواهند این معنا را القا کنند که تا دخرین شوند؛ لذا امام)ع( مینیاز میظهور امام)ع( مردم از طلب رزق بی

نی ازی از طل ب روزی که مکلف به تحصیل رزق هستید دن را ترک نکنید حتی یک روز قب ل از ظه ور و بی
بودن است و به قرین هٔ ص در ز سربارِ دیگران نکتهٔ دیگری که در انتهای روایت بیان شده است نهی ا 26رزق.

روایت منظور از دن این است که انسان زحمت تأمین هزینه و مایحتاج زندگی را بر عهدهٔ دیگ ران بین دازد و 
نی ازی از م ردم و لحاظ اقتصادی سربار باشد. این مضمون در روایات دستهٔ اول ب ا عن اوینی از قبی ل بیبه

کید قر است. در مجموع، لسان روایت ارشاد به فواید مترتب بر تجارت و مفاسد  ار گرفتهحفظ عزت مورد تأ
خوبی قاب ل نبودن از روایات مختلف ب همترتب بر ترک دن است. اهمیت مسئلهٔ تأمین معاش و وبال دیگران

عبیر تو ب ه 27استفاده است، حتی در برخی روایات، فردی که کَلّ بر دیگران است ملعون خوانده شده اس ت
و نیاز به بررسی سندی ندارد و اگر مراد از دن لعن خداوند متعال یا  28شهید مطهری این روایت متواتر است

ش ده درب ارهٔ ب ه روای ات مطرحباتوجه وسائل الشیعه  در 29لعن معصومان)ع( باشد ظهور در حرمت دارد.
اسباب رزق و ب اب کراه ت ت رک طلب رزق و تجارت ابوابی از قبیل باب استحباب تجارت و برتری دن بر 

خوبی اس تفاده دنچه از مجموع این روایات ب ه 30ها ذکر شده است.تجارت مطرح و روایات متعددی در دن
ب ودن بودن بیکاری و کَلّ ب ر دیگرانای مقدس و مذمومعنوان وظیفهشود نگرش به کار و کسب دردمد بهمی

 31مات فقه است.تعبیر شهید مطهری این مسئله از مسلّ است و به
 بودن. معنای کَلّ بر دیگران3. 2

معنای این است که انس ان بودن که در روایات نکوهش شده است بهلازم به ذکر است که کَلّ بر دیگران
وظیفهٔ خود نسبت به تأمین مایحتاج زندگی را انجام ندهد و سنگینی معیشت و ام ور اقتص ادی خ ود را ب ه 

است افرادی که وظیفهٔ فعالیت اقتصادی ندارد و افراد دیگری موظف به ت أمین  دوش دیگران بیندازد. بدیهی
ب ودن نیس تند؛ م  لًا در زن دگی ها هستند مشمول روایات نکوهش کَلّ و سربار دیگرانهای زندگی دنهزینه

ی واجب مشترک مرد وظیفهٔ تأمین نیازهای مادی همسر و فرزندان خود را دارد و بر زن انجام فعالیت اقتصاد
                                                 

 .17/24، الوافی. فیض کاشانی،  26
 .5/72، الکافی . کلینی،27
 .21/465، مجموعه آثار. مطهری، 28
 .151، «بر تحری،« لعن»ارزیابی دلالت واژهٔ ». جعفری، دهقان، 29
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شود ک ه زن مص داق س ربار باشد و چنین وابستگی اقتصادی باعث نمی شوهرش میالنفقهٔ نیست و واجب
ای ب رای فعالی ت اقتص ادی طور ع ادی وظیف هاقتصادی باشد که در روایات مذمت شده است؛ زیرا زن به

ش شانه خالی کند و سنگینی ندارد. مراد از روایات این است که فردی بدون عذر مقبول و موجه از کار و تلا
 خودش را به دوش دیگران بیندازد.

 رجحان کسب علم ۀادل. 3

یضه1. 3  بودن طلب علم. فر
کی د و س فارش ق رار  عل، و فضیلت دن در منابع دین ی؛ اع ، از دی ات و روای ات، انعک اس و م ورد تأ

نبوی معروف تمسک جُست که ب ه نق ل توان به می 32انداند. در کنار دیاتی که به این مسئله اشاره کردهگرفته
گ اه باش ید ک ه خداون د امام صادق)ع(، پیامبر)ص( فرموده اند: طلب عل، بر هر مسلمانی واجب است، د

 33طالبان عل، را دوست دارد.
یضه. مفهوم1. 1. 3  شناسی فر
ن در معنای تأثیرگذاردبه معجم مقائیساست. فرض بنابر نقل « فرض»صفت مشبهه از ریشهٔ « فریضه»

ب ه  35ش ود.شود، فُرضَه الق وس اط لاق میرو، به سوراخی که در قوس کمان ایجاد میازاین 34شی؛ است.
شود. گفته می 36شود فُرضَه الزَند؛ دیگر شعلهٔ دتش ایجاد میموضعی از سنگ چخماق که با برخورد با شی

هٔ معنای اصلی ریشهٔ فرض این است دیدگاه دیگر دربار 37شود.همچنین به پاشنهٔ درب فُرضَه الباب گفته می
معنای تقدیر و حک، معیّن و حتمی است و به همین مناسبت بر عملی ک ه ب ر انس ان واج ب که این واژه به

« عل ی»درهرحال، معنای اصلی فرض هرچه باشد فریضه هرگاه همراه با  38شود.شود فریضه اطلاق میمی
 40معنای اختصاصاستعمال شود به« لام»ما اگر همراه با ا 39شودمعنای واجب استعمال میاستفاده شود به

 است.
معنای وج وب و حک ، در روایت محل بحث کلمهٔ فریضه همراه با علی استعمال شده اس ت، ل ذا ب ه
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 شود.الزامی است و از این روایت وجوب طلب عل، بر مسلمانان استفاده می
عنوان ی ک اد از عل ، ک ه در ای ن روای ت ب هیکی از موضوعات مه، دربارهٔ این روایت این است که مر

شود یا فریضه یاد شده است چه علمی است؟ دیا صرفاً علومی نظیر اصول عقاید و فقه و اخلاق را شامل می
شود؟ البته روشن است معنای دن هر چیزی نیست که اینکه معنای عامی دارد و شامل علوم تجربی و... می

شود. برخی از اندیشمندان معتقدن د ک ه کلم هٔ عل ، در ای ن روای ت ص رفاً عنوان عل، شناخته میامروزه به
ای ن بح ث خ ارج از  41تواند شامل عل وم دیگ ر نی ز بش ود.معنای علومی مانند فقه و عقاید نیست و میبه

 پردازی،.رسالت این پژوهش است و فعلًا به دن نمی
 . تفقه در دین2. 3

هرکس تفقه نکند اعرابی است؛ خداوند در ق ردن فرم وده اس ت امام صادق)ع(: در دین تفقه نمایید که 
 42گردند انذار نمایند به امید اینکه بترسند.باید تفقه در دین بنمایند و وقتی نزد قوم خود باز می

کند که یک ی از مص ادیق طل ب عل ، طور خاص دلالت بر لزوم تفقه در دین میدلالت: موثقهٔ فوق به
 کند.غهٔ امر در وجوب، دلالت بر وجوب تفقه در دین میبه ظهور صیاست و باتوجه

 شناسی تفقه. مفهوم1. 2. 3
و  43تفقه مصدر باب تفعل از ریشهٔ فقه است. در برخی از منابع اصیل لغت، معنای مطلقِ عل ، و فه ،
و  44در برخی منابع دیگر، معنای رسیدن به عل، پنهان از طریق عل، دشکار، که اخ  از مطلق عل ، اس ت

اند. اهل لغت بر این عنوان معنای این واژه ذکر شدهبه 45در برخی از منابع معاصر، معنای فه، دقیق و عمیق
طور ویژه دربارهٔ عل، نظر دارند که واژهٔ تفقه در میان اهل شریعت صرفاً در معنای عل، به دین و بهنکته اتفاق

ه در عل، به دین چنان رایج و گسترده است که برخی کاربرد واژهٔ فقه و تفق 46رود.به احکام شرعی به کار می
در دوران معاصر کاربرد رایج  47اند.عنوان معنای این واژه ذکر کردهاز منابع کهن لغت صرفاً همین معنا را به

 شود.این کلمه دربارهٔ عل، به احکام شرعی است و صرفاً برای افراد مجتهد از عنوان فقیه استفاده می
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 یان روایات تجارت و روایات فضل علم م ۀرابط ۀرح دربار. نظریات مط4

یهٔ اول: تخصیص1. 4  . نظر
برخی از فقها برای جمع بین دو دستهٔ مذکور از روایات قائل به تخصی  طالبان عل، از ادلهٔ تجارت و 

د و بودن ت رک دن ع ام هس تنبراساس این دیدگاه، روایات مربوط به تجارت و مذموم 48اند.کسب رزق شده
د اما روایات مربوط ب ه طل ب عل ،، خ اص هس تند و روای ات ع ام، دس تهٔ اول را شونشامل همهٔ افراد می

زنند. شهید ثانی ض من توص یهٔ طالب ان عل ، ب ه توک ل و تف ویض ام ر ب ه خ دای متع ال و تخصی  می
که ایش ان فرمودن د:  عنوان شاهد جمع، روایتی از پیامبر)ص( را ذکر کردهاعتمادی به اسباب ظاهری، بهبی

است که طب ق  و دن را چنین تبیین کرده« ان الله تعالی قد تکفل لطالب العل، برزقه خاصه عما ضمنه لغیره»
این روایت، غیرطالب عل،، احتیاج و تکلیف به تلاش برای روزی دارد اما طالب عل، چنین تکلیفی ندارد و 

ی ن ب وده اس ت ک ه زن دگی خ ود را وق ف کس ب عل ، وظیفهٔ او طلب عل، است. همچنین سیرهٔ علما بر ا
دان د، ض من صاحب حدائق که بهترین راه برای جمع بین دو دسته از روایات را تخصی  می 49کردند.می

تأیید و ابرام نظر شهید ثانی و اشاره به سیرهٔ علما در صرف جمیع عمر و وقت خود در کسب عل ،، روای ت 
روایتی  50رده و دن را اَصرَح از روایت شهید ثانی توصیف کرده است.عنوان شاهد جمع مطرح کدیگری را به

ان د: ای م ردم بدانی د ک ه ای است که طبق دن امیرالمؤمنان)ع( فرمودهاند مرسلهکه ایشان بدان استناد کرده
گاه باشید که طلب عل، بر شما لازم تر از طلب مال است؛ زیرا کمال دین به طلب عل، و عمل به دن است، د

وسیلهٔ خداوند عادل تقسی، و ضمانت شده است که به عهد خود وفا خواهد کرد اما دانش نزد اهل ش مال به
 51اید، پس دن را طلب کنید.مخزون است و شما موظف به طلب دن شده

یهٔ تخصیص:  روست: این نظریه با چند اشکال اساسی روبه بررسی نظر
وجه کرد که بین روایات تج ارت و روای ات فض ل عل ،، رابط هٔ اولًا برای ارزیابی این نظریه ابتدا باید ت

زیرا موضوع دستهٔ اول، تجارت و س عی  52وخصوص مطلق؛وجه برقرار است، نه عموموخصوص منعموم
در کسب روزی است؛ اع، از اینکه همراه تعلّ، و تحصیل عل، باشد یا نباشد و موضوع روای ات دس تهٔ دوم، 

دن اطلاق دارند و این دو دربارهٔ کسی که اهل تجارت و طالب تجارت و عدمتحصیل عل، است و نسبت به 
رو هس تی،. وجه روبهوخاص منرو با دو دلیل عامکنند و دو موضع افتراق دارند. ازاینعل، است اجتماع می
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... شکل وجه دارند چه نسبتی از قبیل تعارض یا تزاح، یاوخصوص مندر اینکه بین دو دلیلی که رابطهٔ عموم
گیرد، میان اصولیان اختلاف وجود دارد لیکن یکی از مصادیق ب ارز تع ارض ب ین دو دلی ل، در م وردی می

 که فعلا به بحث حاضر ارتباطی ندارد. 53وجه باشدوخاص مناست که بین دو دلیل رابطهٔ عام
  بخ ورد اولًا وجه صرفاً دلیلی با دلی ل دیگ ر تخص یوخاص مندرهرصورت، اینکه بین دو دلیلِ عام

عرفاً مقبول نیست و چنین تخصیصی نیاز به قرینه دارد. در غیر این صورت، وجهی ب رای تق دی، دلیل ی ب ر 
ب ود نی ز وخص وص مطل ق میثانیاً حتی اگر بین روایات مح ل بح ث رابط هٔ عموم 54دیگری وجود ندارد.

ه از مباحث مه، و ک اربردی تخصی  پذیرفتنی نیست؛ چراکه تخصی  یا نسخ دلیل عام با دلیل خاص ک
ای ن مس ئله م ورد اتف اق  55دانش اصول فقه است مربوط ب ه ع ام و خاص ی اس ت ک ه متخ الف باش ند.
شده اند اما از مباحث مطرحاندیشمندان اصول فقه است و هرچند در برخی از دثار به این قید تصریح نکرده

علت اختصاص بحث به عام  56کنند.حبت میشود که دربارهٔ عام و خاص متخالف صروشنی استفاده میبه
لحاظ مدلول موافق باشند و ازنظر دلالت هیچ تن افی ب ا و خاص متخالف این است که اگر عام و خاص به

یکدیگر نداشته باشند، دلیلی برای تخصی  یا نسخ وجود ندارد؛ روایات تجارت و روایات فضل عل ، ک ه 
اشند و در ناحیهٔ دلالت هیچ مشکلی با یکدیگر ندارند تا مسئلهٔ بموضوع بحث هستند اصطلاحاً مُ بِتَین می

ب ر ض عف اند علاوهعنوان شاهد جمع مورد استشهاد قرار گرفتهتخصی  مطرح شود. ثال اً دو روایتی که به
پذیرند؛ توض یح اینک ه روای تِ م وردِ استش هادِ ش هید ث انی در سند، ازنظرِ دلالت بر تخصی  نیز مناقشه

س نت نق ل ش ده ایی معتبر امامیه نقل نشده است، بلکه با تعبیری متفاوت در مجامع روای ی اهلمجامع رو
اند. ازنظ رِ دلال ت ظ اهراً از تعبی ر و ایشان نیز روایت را بدون ذکر سند، مستقی، از پیامبر نقل کرده 57است

ل ب عل ، احتی اج و تکفل رزق طالب عل، که در این روایت به کار رفته است چن ین اس تفاده ش ده ک ه طا
کردن برای کسب روزی ندارد. این استظهار در حالی مطرح شده که در هم ان روای ت ای برای تلاشوظیفه

تعبیر ضمانت رزق غیرطالبان عل، نیز مطرح شده است. تکفل یا ضمانت رزق به این معنا نیست که ب دون 
حصیل رزق نی از ب ه ت لاش دارد و ای ن واقعی ت در شود، بلکه تهیه و تزحمت و تلاش رزق دنان تأمین می

کید قرار گرفته است. که همچنان 58روایات معتبر فراوانی که برخی در بین روایات تجارت ذکر شدند مورد تأ
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به این معنا نیست که جنبندگان ب رای  59بر اینکه رزق همهٔ جنبندگان بر عهدهٔ خداستتعبیر قردن کری، مبنی
 یاز به تلاش ندارند. دوردن روزی ندستبه

ک رده و دلال ت دن را ص ریح توص یف عنوان شاهد جمع مطرح همچنین روایتی که صاحب حدائق به
پذیر است. روای ت لحاظ دلالت نیز مناقشهبر اینکه ازنظر سند مرسله و غیرمعتبر است، بهاست افزون کرده

را « اَوجَ ب»کند، زیرا بر طلب عل،، تعبیر بر وجوب تعلّ،، دلالت بر وجوب کسب مال نیز میمزبور علاوه
معنای اکیدبودن وجوب تعلّ، نسبت به وجوب طلب مال است. تعلیلی ک ه در ذی ل اطلاق کرده است که به

روایت برای اکیدبودن وجوب طلب عل، بیان شده است حاکی از تفاوت مقدرشدن عل، و مال برای انس ان 
انسان مقدر نشده و نزد اهلش مخزون و محفوظ است و ب دون است. به این صورت که، حدی از عل، برای 

رسد، لیکن حد معیّنی از مال برای هرکس مقدر شده که روزی او تلاش چیزی از عل، مخزون به انسان نمی
رو، لزوماً تلاش بیشتر مستلزم رزق مادی بیشتر نیست و از دن فراتر نخواهد رفت و کاسته نخواهد شد. ازاین

 تر نیست.ستلزم رزق مادی ک،تر متلاش ک،
معنای افزایش یا کاهش دن با عوام ل مختل ف اس ت، ن ه ب همعنای صحیح مقدربودن رزق مادی عدم

لزوم تلاش برای تحصیل دن. چنین برداشتی که صاحب ح دائق دن را ب ه م دلول ص ریح ای ن روای ت عدم
یت در عین اینک ه رزق را مقس وم و نه با خود این روایت سازگار است؛ چراکه این روا 60متصف کرده است

کند و نه با روای ات فراوان ی س ازگار طور که بیان شد دلالت بر وجوب طلب مال میداند همانمضمون می
کنند. بنابراین این روایت در مقام دوردن دن میدستاست که دلالت بر وجوب تحصیل رزق و تلاش برای به

تواند مخص  ادلهٔ و نمی 61بت به تلاش برای کسب مال استبیان اهمیت بیشتر تلاش برای کسب عل، نس
 62وجوب طلب مال باشد.

ها در این جستار نیس ت. در که نیازی به ذکر دن 63روستنظریهٔ تخصی  با اشکالات دیگری نیز روبه
 64است: نظریهٔ تخص ی  اش هر ب ین علماس ت،پایان ذکر این نکته لازم است که صاحب حدائق فرموده 

اساساً تنافی بین روایات تجارت و فضل عل، در دثار فقهی قب ل از ایش ان مط رح نش ده اس ت.  کهدرحالی
بنابراین مراد ایشان از اشهر ظاهراً شهرت عملی بین فقهاست؛ به این معن ا ک ه فقه ا غالب اً اه ل تج ارت و 

لم ی و تبلیغ ی ه ای عاند و همهٔ عمر خود را صرف تحصیل، تدریس و فعالیتهای اقتصادی نبودهفعالیت
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 65اند.کرده
یهٔ دوم: تعارض2. 4  . نظر

عنوان پاسخ دوم برای جمع بین روایات تج ارت و روای ات فض ل عل ، این نظریه را صاحب حدائق به
 67و شیخ انصاری نیز این نظریه را نقل و نقد کرده است. 66مطرح کرده

یهٔ تعارض: بر و روایات فضل عل، مبتنی قضاوت دربارهٔ وجود تعارض بین روایات تجارت بررسی نظر
ای که برای تعارض و ج داکردن دن از عن اوینی چ ون ت زاح، و طرح و تطبیق ضابطهٔ تعارض است. ضابطه

که تنافی و تکاذب دو دلیل ب ه مق ام جع ل برس د اجتماع امر و نهی بیان شده است این است که درصورتی
دلیل مستلزم اجتماع ضدین ی ا نقیض ین باش د،  طوری که اجتماع دو حک، ممکن نباشد و پذیرش هر دوبه

ب دیهی  69رو در موارد تعارض، عل، به کذب یکی از دو دلیل وجود دارد.ازاین 68تعارض محقق شده است.
ای در محل بحث قابل تطبیق نیست، زیرا روایاتی که دلالت بر وجوب تحصیل عل ، است که چنین ضابطه

کنند با روایاتی که دلالت بر وجوب تلاش برای کسب روزی می دارند هیچ تکاذب و تنافی از حیث دلالت
 رو فرضیهٔ تعارض میان اخبار نیز صحیح نیست.یک نافی دلالت دیگری نیست، ازاینندارند و دلالت هیچ

هرچند صاحب حدائق از اصطلاح تعارض استفاده کرده است، اما بعید نیست که م راد ایش ان از واژهٔ 
معنای اصطلاحی معاصر؛ زیرا ایشان برای حل تعارض ب ه ای عام باشد، نه تعارض بهمعنتعارض، تنافی به

ای از اخذ به شوند و هیچ اشارهمعنای مصطلح میکه مربوط به باب تزاح، به 70هایی تمسک جسته استراه
 شود.مرحجات سندی و دلالی و تساقط و... که مربوط به تعارض هستند در کلام ایشان مشاهده نمی

یهٔ سوم: تزاحم3. 4  . نظر
دو دسته روایت محل بحث ازنظر دلالت هیچ تنافی با یکدیگر ندارند و در واقع ب ا دو تکلی ف مواج ه 
هستی، که هرچند با یکدیگر تنافی ندارند؛ اما مکلف قدرت بر امت ال هر دو را ندارد، نظیر انقاذ غ ریقین ی ا 

رو، ازای ن 71شود.عنوان تزاح، شناخته میدانش اصول فقه به ای درتکلیف به نماز و انقاذ غریق. چنین رابطه
که بین دو دلیل تعارض وجود درصورتی 72بین روایات تجارت و روایات فضل عل، رابطهٔ تزاح، وجود دارد.
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اصلی، لزوم  داشته باشد باید به اصولی از قبیل تساقط یا تخییر و... مراجعه کرد اما درصورت تزاح،، قاعدهٔ 
اه، بر مه، است؛ یعنی لازم است دو تکلیف را بررسی کرد و هرکدام که ازنظر ش ارع دارای اهمی ت تقدی، 

بیشتری است را بر تکلیف دیگر مقدم کرد. برای م  ال، درص ورت ت زاح، ب ین اقام هٔ نم از و انق اذ غری ق 
غری ق ب ر اقام هٔ نم از  به اینکه حفظ نفس محترمه اقویٰ از اقامهٔ نماز در وقت است، لازم است انقاذباتوجه

عنوان مقدم شود. موارد لزوم تقدی، تکلیفی بر تکلیف دیگر و تشخی  تکلیف اه، در دانش اصول فق ه ب ه
 73شوند.مرجحات باب تزاح، مطرح می

برخی از فقیهان رابطهٔ تزاح، بین روایات تجارت و روایات فضل عل، را در هم هٔ م وارد کس ب عل ، و 
ب ه حک ، تکلیف ی تج ارت و های مختلف باتوجهعیین تکلیف اه، به بیان صورتتجارت پذیرفته و برای ت

اند؛ به این صورت که اگر یکی از تجارت و کسب عل، واجب و دیگری مستحب باشد، کسب عل، پرداخته
که هر دو واج ب باش ند، واج ب عین ی ب ر کف ایی مق دم اس ت. واجب اه، از مستحب است. درصورتی

حب باشند لازم است فواید مترتب بر هریک سنجیده ش وند و هرک دام از تحص یل که هر دو مستدرصورتی
ای ع الی در عل، و کسب دردمد که فواید بیشتری داشت مقدم شود؛ م لًا اگر کسی با کسب عل ، ب ه مرتب ه

شود، بهت ر اس ت شود اما اگر تجارت کند یک تاجر معمولی میرسد که باعث احیای دین و... میعل، می
 74به کسب عل، شود و از وجوه عمومی ارتزاق کند. مشغول

یهٔ تزاحم: رسد صرفاً در برخی مواردِ اجتماع کسب مال و کس ب عل ،، ت زاح، به نظر می بررسی نظر
 تواند در این بحث راهگشا باشد:وجود دارد. توجه به دو نکته می

کید شده، به دو صورت امکان دارد: اجتهاد  نکتهٔ اول: کسب و تحصیل عل، که در روایات فضل عل، تأ
تواند به این صورت باشد که فرد سالیان متمادی تلاش کند تا به درجهٔ اجته اد و تقلید. یعنی کسب عل، می

تواند به این صورت باشد که انسان برسد و بتواند با مراجعه به ادلهٔ معتبر، احکام شرعی را استنباط کند و می
 گیرد. کند و احکام دینی را از او یاد می اجتهاد رسیده مراجعه میبه فردی که تحصیل کرده و به درجهٔ 

نکتهٔ دوم: همانند کسب عل،، تجارت و کسب دردم د نی ز دارای اَش کال گون اگونی اس ت. تج ارت و 
کسب مال در دوران معاصر نسبت به گذشته تغییرات شگرفی پشت سر نهاده و با توسعهٔ تجارت الکترونیک 

ها مانند تجارت سنتی نیازی ن نظیر بورس، شاهد انواع جدیدی از تجارت هستی، که در دنو معاملات دنلای
های ک، و بدون نیاز به به سرمایهٔ کلان و اجارهٔ مغازه و حضور فیزیکی برای تجارت نیست و افراد با سرمایه

 د کنند.توانند اقدام به تجارت و کسب دردمحضور و صرف وقت در مغازه و واحدهای تجاری می

                                                 
 .4/709، فوائد الاصول. دخوند خراسانی، 73
 .4/347، المکاسب . انصاری،74



  77/ینیکسب مال نسبت به طلاب علوم د اتیشمول روادر عدم یتأمل ؛دهقان

 

شود که در بسیاری از موارد بین روای ات تج ارت و روای ات فض ل کتهٔ یادشده روشن میبه دو نباتوجه
شدنی هستند. توض یح تنها تعارض، بلکه تزاح، نیز وجود ندارد و تجارت و کسب عل، هر دو انجامعل، نه

ش ود، زی را م راد از ادل هٔ حل میراحتی دنکه، نسبت به اجتماع تجارت با تفقه و کسب علوم دینی مشکل به
کسب عل، و تفقه در دین، صرفاً تفقه از روی اجتهاد نیست و معلومات دینی که فرد نیاز دارد ب ا تقلی د نی ز 

رو، برای اهل کسب و تجارت عمل به روایات فضل عل ، میس ور و میس ر اس ت، ازاین 75شود.حاصل می
ته و دارند که در کنار تجارت، بسیار متعبد و متدین هستند طور که تجار و بازاریان متعددی وجود داشهمان

و نسبت به مسائل و وظایف شرعی خود اهتمام ویژه دارند و مسائل مورد نیاز را از مراج ع تقلی د خ ود ف را 
 گیرند.می

ه ا دس یبی وارد ش ود توانند بدون اینکه به فعالیت علمی یا تبلیغی دنهمچنین طلاب علوم دینی که می
توانند به روایات تجارت و فضل عل ، عم ل کنن د و درص ورت م به تجارت و کسب دردمد کنند نیز میاقدا

رو، برخی از عالمان ای است و این روایات نسبت به دنان نیز تزاح، ندارند. ازاینامکان، کار بسیار پسندیده
اه، دورن د و از وجوه ات کردند تا بتوانند مخارج زندگی و تحص یل خ ود را ف ردر روزهای تعطیل کار می

ه ای اقتص ادی در دوران اَشکال جدید تجارت و گستره و تنوع فعالیت 76المال استفاده نکنند.شرعیه و بیت
بر اینکه برخی از اَشکال سنتی تجارت و کس ب دردم د اند؛ علاوهمعاصر عملًا موجب تسهیل این کار شده

 مایه دارند و لزوماً نیاز به اختصاص وقت روزانه ندارند.گذاری و مضاربه صرفاً نیاز به سراز قبیل سرمایه
ه ای اما نسبت به طلاب مستعدی که موظف به تحصیل اجتهاد هستند یا تمام وقت به انج ام فعالیت

پردازند و انجام این کارها قابل جمع با کسب دردمد نباشد یا به هر دلیلی توانایی انج ام علمی و تبلیغی می
های علمی و تبلیغی را ندارند، روایات تجارت و روایات فضل عل، تزاح، ر کنار فعالیتفعالیت اقتصادی د

دارند که لازم است تکلیف اه، مقدم شود. اگر ملاک تعلّ، و تفقه اقویٰ باشد لازم است مقدم ب ر تج ارت 
تک ی ب ه هایی که نظام اسلامی مکه در سایر عرصهشود و این حک، اختصاصی به طلاب ندارد و درصورتی

توانن د در کن ار فعالی ت هاست مانند پزشکی، مهندسی، هوافضا و... نیاز به متخصصانی باشد ک ه نمیدن
ه ا ای که استعداد و توان دن فعالیتاقتصادی به دن سطح از تخص  و توانایی علمی برسند لازم است عده

متخص  شوند و نیاز جامعهٔ اسلامی را  را دارند شناسایی و ازنظر زندگی تأمین شوند تا بتوانند در دن عرصه
رفع کنند. طبیعتاً تزاح، بین روایات تجارت و فضل عل، تا زمانی است که ف رد ق درت ب ر انج ام فعالی ت 
اقتصادی در کنار فعالیت علمی ندارد و لذا حتی عالمی نامدار نظیر علامه طباطب ائی بع د از اینک ه دوران 
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های اقتصادی به زادگاه خود، شهر تبریز برگشت به کشاورزی و فعالیت تحصیل در نجف را به پایان رساند و
بنابراین طلاب علوم دینی مانند دحاد مسلمانان مشمول ادلهٔ کسب رزق و روزی هستند  77نظیر دن پرداخت.

اما بعضی از دنان قدرت و فرصت لازم برای دن را ندارند و از باب انجام تکلیف اه،، اقدام به تحصیل تمام 
ب ه توض یحی ها نشود. باتوجهتوانند اقدام به تجارت کنند، نه اینکه دن تکلیف شامل دنکنند و نمیوقت می

شود این مفهوم که در روایات نکوهش شده است ب ر بودن داده شد روشن میکه دربارهٔ مفهوم کَلّ بر دیگران
 کند.دنان صدق نمی

اً درص ددِ تبی ین و توض یح مس ئله از بُع د علم ی و لازم به ذکر است که نگارنده در این جس تار ص رف
به عن اوین ثانوی ه، به روایات مرتبط با تجارت و کسب عل، است اما اینکه از بُعد اجتماعی و باتوجهباتوجه

های اقتصادی، صحیح است یا خیر و اگر صحیح است های کسب دردمد و فعالیتورود اهل عل، به عرصه
ها خارج اسب ورود برای این گروه هستند؟ مسائل دیگری هستند که بررسی دنهای اقتصادی منچه فعالیت

 از رسالت این پژوهش است.

 گیرینتیجه

ان د از: ت زاح،، سه نظریه دربارهٔ روایات تجارت و روایات فض ل عل ، مط رح ش ده اس ت ک ه عبارت
 غیرطالبان عل،. تعارض و تخصی  روایات تجارت با روایات فضل عل، و اختصاص روایات تجارت به

طور مطلق پذیرفت ه ای مواجه هستند و نظریهٔ تزاح، نیز بهنظریهٔ تعارض و تخصی  با اشکالات عدیده
ش ود، به اینکه کسب عل، و تفقه منحصر به اجته اد نیس ت و ب ا تقلی د نی ز حاص ل مینیست، زیرا باتوجه

ی ک ه در ح ال حاض ر اش تغال ب ه شدنی هس تند و ب رای کس انروایات تجارت با روایات فضل عل، جمع
های اقتصادی و کسب دردمد دارند عمل به هر دو کاملًا ممکن است. همچنین کسانی که اشتغال به فعالیت

ها دسیب جدی وارد شود به تجارت و فعالیت اقتصادی توانند بدون اینکه به تحصیل دنتحصیل دارند و می
ه ای های اینترنت ی، برگ زاری دورهقبی ل ب ورس، فروش گاههای نوین کس ب دردم د از دردمدزا مانند زمینه

توانند به روایات تجارت و روایات فضل عل، عمل کنن د و نس بت ب ه دموزشی مجازی و... بپردازند نیز می
توانند دنان نیز تزاح، منتفی است. لیکن نسبت به افرادی که شاغل به تحصیل عل، هستند و به هر دلیلی نمی

قتصادی دردمدزا بپردازند روایات تجارت و فضل عل، تزاح، دارن د ک ه بای د تکلی ف اه ، های ابه فعالیت
ها کسب و تحصیل عل، تکلیف اه ، باش د، در ت رک تج ارت و فعالی ت که برای دندرصورتی مقدم شود.

 اند، نیستند.رو مصداق کلّ بر دیگران که در روایات نکوهش شدهاقتصادی معذور خواهند بود و ازاین
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های اقتصادی برای کسب دردمد شخصی نش ده و تمح ض یرهٔ بزرگان و عالمان دینی که وارد فعالیتس
دلیل این بوده که روایاتی ک ه تش ویق ب ه اند نه بههای علمی و خدمات دینی به مردم داشتهبر انجام فعالیت

ز روایات بوده است؛ بلک ه توجهی به این دسته اشود و نه بیکنند شامل حال دنان نمیفعالیت اقتصادی می
تر و صرف تمام وق ت و هم ت خ ود ب رای احی ای دی ن و م ذهب و نش ر و دلیل اشتغال به تکلیفی مه،به

گسترش معارف دینی در اشکال گوناگون از قبیل نوشتن کتاب، تربی ت ط لاب، تأس یس م دارس علمی ه و 
 مراکز خیریه و... است.

های اقتصادی برای کسانی که به تحصیل اش تغال دارن د یتشده و ورود به فعالبررسی و تحلیل مطرح
ب ه به حک، اولی و ناظر به روایات تجارت و فضل عل، صورت گرفته اس ت. بررس ی مس ئله باتوجهباتوجه

توانند در این حک، مؤثر باشند نیاز ب ه پزوهش ی مس تقل عناوین ثانوی احتمالی یا مسائل اجتماعی که می
 دارد.
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Abstract 

Today, technology has become deeply embedded in everyday human life in its various forms. Electronic data 

(particularly films and photographs, among the most widely used forms of technology) play a prominent role in diverse 

aspects of individuals' personal and social lives. One such area concerns the evidentiary value of films and photographs 

as independent means of proving claims before the courts; an issue that needs to be examined and justified.  The 

present research, conducted using a descriptive-analytical method, demonstrates that reliance on information obtained 

by the adjudicator through viewing films and photographs is conditional upon establishing the validity of the 

adjudicator's personal knowledge. However, such validity cannot be established. Assuming that the validity of the 

adjudicator's knowledge is accepted, this alleged evidence will not be efficacious in case of illicit relationships given the 

constitutive nature of evidence in these cases. Even setting aside the constitutive nature of evidence, films and 

photographs cannot serve as admissible evidence, because knowledge derived directly from sensory perception is 

considered valid, whereas information obtained by viewing films and photographs constitutes non-sensory knowledge 

and therefore lacks evidentiary validity. A view of the research trajectory of the present study, the judgment of Branch 

24 of the Supreme Court, in which reliance was placed on films and photographs, is examined and critiqued. 

Keywords: the adjudicator's knowledge, means of proof of claims, the constitutive nature of evidence, illicit relationship. 
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 دیوان عالی کشور( 24 ۀ)نقد رأی شعب
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 چکیده
های نووینی را در ناواا ادلوه ات واو دپووا آدیود اورده اسو . ایو  ای قضایی، چالشهای تصویری به فرایندهورود روزافزون داده

دیوان پالی کشور در اسوتناد  ۲۴آژوهش با هدف اپت ارسنجی کارایی فیلم و پکس در جرائم منافی پف ، به نقد م انی رأی شع ه 
قاضی احراز  وظیفه   دهد که اولًا،حلیلی نشان میت-توصیفی های ای  تحقیقآردازد. یافتهمی به لوح فشرده برای نقض حکم برائ 

مستنداو آرونده اس  و پلم شخصی خارج از ان وجاه  ندارد. تانیاً، حتی با فرض آذیرش حجی  پاا  آایه  حقیق  قضایی بر 
ی بور قوانون ایوی  دادرسوی کیفوری م نو ۱۰۲آوشوی و مفواد مواده پلم دادرس، در جرائم منافی پف  به دلیل سیاس  شورپی بزه

دارنود و « موضوپی »قانون مجازاو اسلامی(  ۱۹۹و  ۱۷۲اقرار و شهادو )موضوع مواد  منوپی  تعقیب و تحقیق، ادله شرپیم
گاهی حاصل از فیلم و پکس به دلیول واسوطهتواند جایگزی  انپلم قاضی نمی های ها شود. تالثاً، حتی با فرض طریقی  ادله، ا

؛ «حسوی»اس  نوه « حدسی»فیک، پلمی ویژه با فناوری دیپو تولید محتوای مصنوپی، بهفنی و امکان تحریف، تقطیع، جعل 
« درء»م هم، با قاپوده فقهوی  های تصویریور به دادهرو، توان ات اتی در امور حدّی ندارد. در نتیجه، استناد دیوان پالی کشازهمی 

 فقهی و اصول دادرسی پادلانه انط اق بیشتری دارد. مغایر بوده و رأی دادگاه بدوی م نی بر برائ  متهمان با موازی 
 فیک.پلم قاضی، ادله  ات او دپوا، جرائم منافی پف ، فیلم و پکس، دیپ :واژگان کلیدی
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 مقدمه

تری  های ارت اطی و ابزارهای ت  ، ذخیره و انتقال داده، فیلم و پکس را به یکی از مهمگسترش فناوری
های تصوویری، افوزون بور کارکردهوای شخصوی، عاصر ت دیل کرده اس . دادهمنابع اطلاپاتی در زندگی م

ویژه در موواردی کوه یکوی از گیرند؛ بوهای، در فرایندهای قضایی نیز مورد استناد قرار میخانوادگی و رسانه
ای بر وقوع جرا یا انتسوا  رفتوار مجرمانوه بوه شوخن معوی  معرفوی طرفی  دپوا، فیلم یا پکس را قرینه

خود به معنای احوراز ارزش ات واتی خودیها به پرصه  دادرسی، بهرود گسترده  ای  دادهحال، وند. باای کمی
ها تابع قواپود حواکم بور ادلوه  ات واو، شویوه  تحصویل دلیول، ها نیس ؛ بلکه اپت ار و حدود استناد به انان

 اصال  داده و میزان توان ان در ایجاد پلم معت ر قضایی اس .
گذار با تأتر از م انی فقهوی یابد؛ چراکه قانونئله در جرائم منافی پف ، حساسی  مضاپفی میای  مس

ای را بورای گیرانههای سوخ سو شرایط و نصا آوشی و آرهیز از اشاپه فحشا، از یکو سیاس  شرپی بزه
ری، انجواا هرگونوه قانون ایی  دادرسی کیفو ۱۰۲اقرار و شهادو مقرر کرده و از سوی دیگر، به موجب ماده 
شود که ایا فیلم رو، ای  آرسش بنیادی  مطرح میتعقیب و تحقیق را در ای  جرائم ممنوع ساخته اس . ازای 

تواند، مستقل از ادله  مقرر قانونی، م نای احراز وقووع شده از سوی شاکی یا اشخاص دیگر میو پکس ارائه
هوا بورای قاضوی اطمینوان یوا پلوم  ، اگر مشاهده  ای  دادهزنا یا دیگر جرائم منافی پف  قرار گیرد؟ همچنی

 پنوان یکی از ادله  ات او جرا به شمار اورد؟توان بهای را میایجاد کند، ایا چنی  اگاهی
سه مسئله  مرت ط در قالب یوک سویر اسوتدلالی مترتوب  ی  آرسش، مستلزا تفکیک و بررسآاسخ به ای

 اس :
شده از سوی طرفی  روشو  ر دادرسی کیفری و نس   ان با ادله  ارائه، باید جایگاه پلم قاضی دنخست

ات واو جورا قانون مجازاو اسلامی، پلم قاضی را در زمره  ادلوه   ۱6۰گذار در ماده  شود؛ زیرا هرچند قانون
ای  پلم، کیفی  حصول ان و حدود استناد به ان در فقه و حقووق همچنوان محول  اورده اس ، اصل اپت ار

 اختلاف اس .بحث و 
پلم قاضی، باید بررسی شود که ایا ای  پلم اصولًا در جرائم منوافی  با فرض آذیرش حجی  پاادوم، 

 گرو ان اسو  کوه بودانیم ادلوه  خواص پف  نیز واجد حجی  و اپت ار اس  یا خیر. آاسخ به ای  مسئله در
دارند تا پلم قاضی نیز بتواند « ریقی ط»های شهادو و اقرار(، صرفاً جن ه  مقرر در ای  جرائم )مانند نصا 

بووده و « موضووپی »پنوان طریقی دیگر برای کشف واقع قرار گیرد، یا اینکه ای  ادله دارای ها بهدر کنار ان
و مسدود کرده اس . آوذیرش ها، اساساً راه استناد به پلم قاضی را در ای  قلمرشارع با انحصار ات او در ان

شوود کوه پلوم قاضوی )از شارع مقدس، مانع از ان می یآوشهمچنی  سیاس  بزه ی  ادله وموضوپ دیدگاه
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 ای  جرائم گردد. د جایگزی  ادله  انحصاری و شرپیجمله پلم حاصل از فیلم و پکس( بتوان
شدن به طریقیو  حتی با فرض تنزّل از دو مرت ه  آیشی  )یعنی آذیرش حجی  پلم قاضی و قائلسوم، 

گواهیح حاصول از مشواهده  شناختی مطرح میپف (، ای  آرسش معرف  ادله در جرائم منافی شود که ایوا ا
هس  یا خیر. به بیان دیگر، ایا پلم حاصل « پلم قاضی» اساساً واجد شرایط صح  و اپت ار فیلم و پکس

های فنوی و احتموال بوالای جعول، تقطیوع، انتسوا  نادرسو  و های تصویری را بوه دلیول واسوطهاز داده
و م تنوی بور قورائ  میرمسوتقیم « حدسی»، باید پلمی 2«فیکدیپ»مانند  1مصنوپیهای هوشازیسش یه

و مستقیمح حاصل از مشاهده  پینوی واقعوه بوه شومار اورد؟ « حسی»تراز با پلم توان ان را همدانس ، یا می
ئم مستوجب حود خواهود ها در جراکننده  امکان یا پدا امکان استناد به ای  دادهآاسخ به ای  آرسش، تعیی 

 بود.
خوبی دیوان پالی کشور قرار گرفته، بوه ۲۴ای که موضوع رأی شع ه  اهمی  پملی ای  بحث در آرونده

اشکار اس . در ای  آرونده، دادگاه بدوی با احرازنشدن دلیل قانونی کافی، متهمان را از اتهاا زنا ت رئه کورد؛ 
دهنوده  پنوان نمایشبوه محتووای دو لووح فشورده و تلقوی ان بوه دیوان پالی کشور، بوا اسوتناد ۲۴اما شع ه  

ای دیگر ارجواع کورد. رأی مقارب ، اپتراض شاکی را وارد دانس  و آرونده را برای رسیدگی مجدد به شع ه
سازد که ایا محتوای فیلم و پکس، با وجوود انکوار یوا تردیود در انتسوا  و مزبور ای  آرسش را برجسته می

تواند در جرائم منافی پف  مستند نقض رأی برائ  قرار گیورد و زمینوه  احوراز وقووع جورا را اصال  ان، می
 فراهم سازد.

شوود کوه تحقیقواتی در موضووپاو آیراموون آوژوهش حاضور، با مطالعه  آیشینه  موضوع مشوخن می
بررسوی » نوشوته  یوسوف مورادی،« پنوان ادله  ات او دپوی در ناواا حقووقی ایورانپلم قاضی به»همچون 

موضووپی  و ادلوه  ات واو »نوشته  ارش یواملی و « حقوقی تأتیر پلم قاضی بر فرایند دادرسی کیفری-فقهی
طرفیان، انجاا شده اس . برخوی از ایو  نوشته  صادق بنی« ۱3۹۲جرا در قانون مجازاو اسلامی مصو  

اند و برخوی دیگور درصودد داختهها صرفاً به مطالعه  حجی  پلم قاضی در نااا ادله  ات او دپوا آرآژوهش
شوده، حال، بر اساس فحون انجاااند. باای بررسی موضوپی  یا طریقی  ادله در نااا دادرسی ایران بوده

مثابه به-طور مستقل نقش ات اتی فیلم و پکس را در ات او جرائم منافی پف  ای که بهتاکنون کتا  یا مقاله
م وانی  زموانرو، تحلیول همفو  نشود. ازایو ررسی کرده باشد، یاب -یکی از مسائل آرچالش قضایی امروز

اپت ار پلم قاضی، موضوپی  ادله  ات او در جرائم منافی پف  و ماهی  اگاهی حاصل از فویلم و پکوس، 

                                                 
1  . Artificial Intelligence (AI) 
2  . Deepfake 
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دیوان پوالی کشوور، وجوه نواورانوه  آوژوهش حاضور را تشوکیل  ۲۴همراه با تط یق ای  م انی بر رأی شع ه  
 دهد.می

ای فقهوی و تحلیلوی و بوا اسوتفاده از منوابع کتابخانوه-س، آژوهش حاضر با روش توصیفیبر ای  اسا
حقوقی، در آی آاسخ به ای  آرسش اس  که فیلم و پکس چه جایگاهی در ات او جرائم منافی پف  دارنود 

کورد؟  ها، حکم به تحقق رابطه  نامشوروع یوا زنوا صوادرتوان بر م نای اگاهی حاصل از مشاهده  انو ایا می
مقاله آس از گزارش و تحلیل جریان آرونده و رأی مورد بحث، ابتدا اپت ار و قلمورو پلوم قاضوی را بررسوی 

نماید؛ انگاه به تمایز پلم حسوی و کند؛ سپس موضوپی  ادله  ات او در جرائم منافی پف  را تحلیل میمی
آوردازد؛ و در آایوان، رأی تصویری میهای فیک بر ارزش ات اتی دادهپلم حدسی و تأتیر امکان جعل و دیپ

 کند.دیوان پالی کشور را نقد و ارزیابی می ۲۴شع ه  

 . رأی دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور1

در ای  بخش، ابتدا جریان آرونده در دادگاه بدوی و م انی صدور حکم برائو  متهموان از اتهواا زنوای 
لی کشور که اپتراض شاکی بوه حکوم برائو  را وارد دیوان پا ۲۴شود. سپس رأی شع ه  محصنه بررسی می

 دانسته و رأی دادگاه بدوی را نقض کرده اس ، گزارش و تحلیل خواهد شد.
یان پرونده 1. 1  . خلاصهٔ جر

با مراجعه به دادسورای محول سوکون  خوود، از همسورش، خوانم  ۱6/۰6/۱3۹۰اقای ع.ا. در تاریخ 
در منزل شخصوی او  ۱38۹مدپی شد که ای  دو در سال و.ک. و شخصی به ناا ک.ط. شکای  کرد. وی 

هایی از انان را در منوزل یافتوه اسو . اند و اظهار داش  که لوح فشرده و پکسمرتکب رابطه  نامشروع شده
 شاکی خواستار رسیدگی قضایی به موضوع شد.

 . آرونوده بازآرس با صدور قرار پدا صلاحی ، رسیدگی را در صلاحی  دادگاه کیفری اسوتان دانسو
ای  دادگاه ارجاع شود. شواکی در تواریخ  ۱6آس از موافق  دادیار، به دادگاه کیفری استان ارسال و به شع ه  

در دادگاه حاضر شد و مطالب آیشی  خود را تکرار کرد. دادگاه نیز دستور جلوب دو موتهم را  ۱۲/۰۹/۱3۹۰
 صادر کرد.

شواید »قای ک.ط. در جلسه  رسویدگی اظهوار داشو : آس از جلب متهمان و اپاده  آرونده به دادگاه، ا
اند تا بوا ان خوانم پمول زنوا را کسی به م  گفته اس  که با ای  خانم ای  کار را انجاا دهم، مرا به زور برده

وی درباره  تصاویر مستهج  موجود « اند تا ای  کار را انجاا بدهم.انجاا بدهم و شاید چیزی به م  خورانده
اند و م  خودا از خودا پکوس پکس خودا اس ، شاید مرا به زور وادار کرده»نیز بیان کرد: در لوح فشرده 
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هوا در نوزد مو  اند. اگر م  پکس گرفتوه بوودا، پکسها را چگونه گرفتهدانم که ای  پکساا و نمینگرفته
 «بود.

 . دربواره  وی قورار خانم و.ک. نیز درباره  تصاویر اظهار داش  که تنها چهره  تصاویر متعلق بوه اوسو
بازداش  موق  صادر و به زندان معرفی شد. سپس بورای رسویدگی، وقو  تعیوی  شود. در جلسوه  موور  

ای بوا ک.ط. رابطوه»دادگاه کیفری استان، خانم و.ک. اتهاا را نپوذیرف  و اظهوار داشو :  ۰۲/۱۲/۱3۹۰
به م  اس  و بدن ان متعلوق ها متعلق سر و صورو پکس»وی در خصوص تصاویر نیز گف : « اا.نداشته

 «اند.به م  نیس  و برای م  توطئه ساخته
دادگاه به پل  حاضرنشدن اقای ک.ط. در چند نوب  جلسوه  رسویدگی را تجدیود کورد. سورانجاا، در 

، جلسه  دادرسی با حضور خانم و.ک.، وکلای وی و وکیول شواکی و بودون حضوور ۰8/۰5/۱3۹۱تاریخ 
و  ۱۰۰۱55دادگاه کیفری اسوتان بوه موجوب دادناموه  شوماره   ۱6شد. شع ه   اقای ک.ط. و وکیل او تشکیل

 ، با توجه به فقدان دلیل کافی برای ات او اتهاا زنا، حکم برائ  هر دو متهم را صادر کرد.۱۴/۰6/۱3۹۱
وکیل شاکی نس   به ای  رأی اپتراض و درخواس  تجدیدنار کرد. آرونده آس از ارسال به دیوان پالی 

 ارجاع شد. ۲۴برای رسیدگی به شع ه   کشور،
 . رأی دیوان عالی کشور2. 1

اقای الف. . بوه وکالو  از شواکی  یدر مقاا رسیدگی به تجدیدنارخواهدیوان پالی کشور  ۲۴شع ه  
دادگاه کیفری  ۱6صادرشده از شع ه   ۱۴/۰6/۱3۹۱ - ۱۰۰۱55آرونده )اقای ع.ا.( نس   به دادنامه  شماره  

مان را از اتهاا زنای محصنه )نس   به خانم و.ک.( و زنای میرمحصونه )نسو   بوه اقوای که مته-استان 
با بررسی محتویاو آرونده، شوکای  شواکی و اظهواراو طورفی ، اپتوراض وکیول  -ک.ط.( ت رئه کرده بود
 شاکی را وارد دانس .

جوود در دو لووح فشورده  هوای موهوا و فیلمم نای استدلال شع ه  دیوان ان بود که اولًا متهم تعلق پکس
وضوح های فشرده مقارب  را بهآیوس  آرونده به خود را صریحاً تکذیب نکرده اس ؛ تانیاً محتوای ای  لوح

ی الْمُکْحُلَة»دهد و مصداق بارز تع یر فقهی نشان می یلح فح دان( اسو . دان در سرمه)مانند میلح سرمه« کالْمح
واهی، رأی برائ  دادگاه بودوی را نقوض و آرونوده را بورای رسویدگی رو، دیوان با آذیرش تجدیدنارخازای 

 مجدد به شع ه  دیگر دادگاه کیفری استان ارجاع کرد.

 . سنجش اعتبار علم دادرس2

های پموومی در ای  بخش، اپت ار پلم دادرس به پنوان یکی از مستنداو قضایی، با تفکیک میان جن ه
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شود. در اداموه نیوز، دیودگاه های گوناگون در ای  زمینه واکاوی میو خصوصی جرائم ارزیابی شده و دیدگاه
گاهبرگزیده  آژوهش ت  های به پنوان داده-حاصل از مشاهده  فیلم و پکس  ییی  خواهد شد. ارزش ات اتی ا

تر، اپت ار و قلمرو استناد به پلم دادرس در فراینود زمانی واجد اتر قضایی خواهد بود که آیش -الکترونیکی
هوای شخصوی او دربواره  دادرسی ات او شده باشد. مناور از پلم دادرس در ای  بحث، اطلاپاو و اگاهی

آرسش اساسی ای  اس  که ایا دادرس مجاز اسو  بورای احوراز حقیقو  قضوایی، بوه  3موضوع دپواس .
دله  ابرازی های شخصی خویش در امور ماهوی استناد کند، یا انکه در صدور رأی ملزا و محدود به ااگاهی

 4طرفی  دپواس ؟
 های فقهی و حقوقی دربارهٔ اعتبار علم دادرس. دیدگاه1. 2

دهد که درباره  اپت ار یا پدا اپت ار پلم شخصی دادرس در مقواا بررسی متون فقهی و حقوقی نشان می
لوق پلوم دادرس، اند از: اپت وار مطها پ اروطور کلی چهار دیدگاه متفاوو وجود دارد. ای  دیدگاهقضا، به

 اللّه.الناس و اپت ار ان در حقوقاپت اری مطلق ان، اپت ار پلم دادرس در حقوقبی
 اعتبار کامل علم دادرس . 1. 1. 2

نخستی  دیدگاه، بر اپت ار مطلق پلم دادرس و قابلی  استناد بوه ان در تموامی دپواوی اسوتوار اسو . 
استثنایی، صلاحی  داوری در همه  انواع حقوق را دارد  سیدمرتضی بر ای  باور اس  که دادرس، بدون هیچ

 5و ای  صلاحی  فراگیر، مورد اتفاق فقهای امامیه اس .
تواند در تمامی حقوق مالی و میرمالی، بر اساس پلم شخصی شیخ طوسی نیز معتقد اس  دادرس می

یدگی حاصل شده باشد یا در خود حکم صادر کند و در ای  زمینه تفاوتی ندارد که پلم وی آیش از اماز رس
وی در کتا  دیگر خود، صولاحی  قضواوو مسوتند بوه پلوم  6جریان رسیدگی به موضوع آیدا کرده باشد.

 7داند.شخصی را با ادله سازگارتر می
برّاج نیز بر ای  باوراس  که هرگاه دو طرف دپوا به دادگواه مراجعوه کننود و یکوی از انوان ادپوایی را اب 

تواند بور بل ان را انکار کند، چنانچه دادرس به صح  ادپای مدپی پلم داشته باشد، میمطرح و طرف مقا
زهره پقیده دارد که دادرس در تمامی اقسواا دپواوی در همی  راستا، اب  8م نای پلم خود حکم صادر کند.

                                                 
 .2634، ترمینولوژی حقوقجعفری لنگرودی، . 3
 .1/51، اثبات و دلیل اثباتکاتوزیان،  .4
 .486، الانتصار، سیدمرتضی. 5
 .6/۲۴۲، الخلاف طوسی،. 6
 .8/۱66، المبسوط طوسی،. 7
 .۲/586، المهذب براج،اب . 8
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  9د.تواند بر آایه  پلم خود حکم صادر کند و زمان حصول پلم نیز تأتیری در اپت ار ان ندارمی
شده در میان فقهای امامیه، صلاحی  دادرس برای قضاوو بر ادریس نیز معتقد اس  دیدگاه آذیرفتهاب 

اساس پلم شخصی اس ؛ زیرا منع دادرس از صدور حکم بر م نای پلم خود، به تعطیلوی احکواا الهوی و 
 10انجامد.خروج وی از پدال  می
تواند بر اساس پلم خود قضاوو کنود به مردا می کند که دادرس در حقوق مربوطمحقق حلی بیان می

تر، آذیرش چنی  صلاحیتی اس . به اپتقواد وی، دادرس بورای صودور و در حقوق الهی نیز دیدگاه صحیح
 11یک از انواع دپاوی به شهادو شهود نیاز ندارد.حکم مستند به پلم شخصی خود، در هیچ

برای صدور حکم بر اساس پلم شخصی را مطلوق پلامه  حلی در یکی از اتار خود، صلاحی  دادرس 
هرچند در اتر دیگر خود، امکان قضاوو بر م نای پلوم دادرس  12داند؛دانسته و ان را شامل همه  دپاوی می

اپت وار پلوم دادرس  لبنابرای ، در ارای وی نیز اصو 13دهد.تر نس   میدر حقوق الهی را به دیدگاه صحیح
 .شوده  قلمرو ان در حقوق الهی، احتیاط بیشتری دیده میآذیرفته شده اس ، هرچند دربار

تواند بر اساس پلم خوود طور مطلق و در تمامی اقساا دپاوی میشهید تانی نیز معتقد اس  دادرس به
قضاوو کند. از دیدگاه وی، پلم شخصی دادرس در مقایسه بوا شوهادو دو شواهد، کوه ممکو  اسو  در 

 14 تری در ات او حقیق  دارد.شود، دلال  قوی نهای  برای قاضی موجب ظ  و گمان
شیخ انصاری برای دادرس، صلاحیتی فراگیر و کامل در قضاوو بر اساس پلم شخصی قائل اس . به 
اپتقاد وی، پلم شخصی دادرس برای او کاشف از حقیق  و پدال  واقعی اس ؛ بنابرای ، اگور بورخلاف 

گرفته اس . همچنی ، اگر از قضواوو بور م نوای پلوم پلم خود حکم دهد، از صدور حکم حقیقی فاصله 
 15خویش خودداری کند، وظیفه  رسیدگی را ترک کرده و موجب تضییع یا توقف حقوق خواهد شد.

همسو با ای  م نا، شماری از فقها نیز با استناد به دیدگاه مشهور فقهای امامیه و حتوی ادپوای اجمواع، 
 16تواند بر اساس پلم شخصی خود حکم صادر کند.وشرط میطور مطلق و بدون قیدمعتقدند دادرس به

ای در قضاوو بر م نای پلم شخصی قائل اس  و پلوم اماا خمینی نیز برای دادرس صلاحی  گسترده
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داند؛ حتوی در موواردی کوه در آرونوده های ممک  در رسیدگی قضایی معت ر میدادرس را در همه  وضعی 
ه باشد. بر اساس ای  دیدگاه، هرگاه شهادو شهود با پلم دادرس تعارض شاهد، اقرار یا سوگند وجود نداشت

 17تواند بر م نای ان شهادو حکم صادر کند.داشته باشد، دادرس نمی
تواند بر اساس اقرار، شوهادو یوا سووگند میوان گونه که میمحقق خویی نیز معتقد اس  دادرس همان

 18م خود را بر پلم شخصی نیز استوار سازد.تواند حکطرفی  دپوا قضاوو کند، بدون تفاوو می
انود، بور ایو  برخی دیگر از فقیهان با تکیه بر ای  م نا که احکاا شرپی به موضوپاو واقعی تعلق گرفته

باورند که هرگاه تحقق موضوپی برای دادرس معلوا شود، وی مکلف اس  اتار شرپی مترتب بر ان موضوع 
 19م صادر کند.را بر ان بار کرده و بر اساس ان حک

توانود از قورائ  انان معتقدنود دادرس می .دانان نیز بازتا  یافته اس ای  رویکرد در میان برخی حقوق
اورد، حج  دانسوته و بور م نوای ان موجود در هر دپوا استفاده کند و پلمی را که از ای  طریق به دس  می

ی از هر راهی که حاصل شود، معت ر اسو  به اپتقاد ایشان، در حقوق اسلاا، پلم قاض 20حکم صادر کند.
 21و در ای  زمینه تفاوتی میان دپاوی مربوط به حقوق پمومی و حقوق خصوصی وجود ندارد.

بر آایه  همی  برداش ، حتی بیان شده اس  که پلم دادرس در میان ادلوه  ات واو دپووا از ارزش ات واتی 
فاد یکی از ادله تعارض داشته باشد، ان دلیول اپت وار بیشتری برخوردار اس . بنابرای ، اگر پلم دادرس با م

 22دهد و دادرس باید بر اساس پلم شخصی خویش حکم صادر کند.خود را از دس  می
در مجموع، قائلان به ای  دیدگاه، پلم شخصی دادرس را کاشفی نیرومند از واقع دانسته و ان را، بودون 

 دانند.ر حکم کافی میالله، برای صدوالناس و حقوقتفکیک میان حقوق
 اعتباری کامل علم دادرس. بی2. 1. 2

اپت اری کامل پلم شخصی دادرس در تمامی دپاوی اسوتوار در برابر دیدگاه نخس ، دیدگاه دوا، بر بی
بر اساس ایو  ناور، قاضوی در  23جنید نس   داده شده اس .اس . ای  دیدگاه در برخی منابع فقهی به اب 

 ند حکم خود را بر پلم شخصی خویش م تنی کند.تواهیچ دپوایی نمی
کیود موینقدهای واردشده از سوی فقیهانح آس از اب  ی، ضم  واکاورصاحب جواه ورزد کوه جنید، تأ

                                                 
 .۲/۴3۷، الوسیله تحریرمینی، خ 17.
 .۴۱/۱5، موسوعه. خویی، 18
 .۱/۱6۷، کتاب القضاء. اشتیانی، 19

 .۱/۴۴6، المعارف علوم اسلامی قضایی ةدائرجعفری لنگرودی،  20.
 .6۹، «پلم ازاد در گردش ادله  ات او دپوا در حقوق اسلاا». جعفری لنگرودی، 21
 .6۲، میشرح مبسوط قانون مجازات اسلا، ، حسنی. فتحی22
 .۴88، الانتصار، سیدمرتضی. 23



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /92

 

 24اپتنا نیسو .دیدگاهی ضعیف و میرقابل -برخلاف انچه ممک  اس  در بدو امر تصور شود-ناریه  وی 
کننود، ادله  ات واو دپووا را در اقورار و شوهادو شوهود منحصور می ای از روایاو کهایشان با استناد به دسته

تواند در کند که پلم شخصی قاضی فاقد وجاه  شرپی برای مستند ساخت  حکم بوده و نمیاستدلال می
 25زمره  ادله  ات اتی قرار گیرد.

ت وار اند که قضواوو دادرس بور اسواس پلوم شخصوی، فاقود اپشماری دیگر از فقها نیز تصریح کرده
یکوی از فقهوای  27ق ولی برای تجویز صدور حکم بر م نای چنی  پلمی وجوود نودارد.و دلیل قابل 26اس 

معاصر نیز با تمسک به مفهوا حصر در روایاتی که ادله  ات واو دپووا را در قالوب پنواوینی مشوخن بیوان 
تواند برای که قاضی نمی و در اتر دیگری تصریح دارد 28کنداند، اپت ار پلم شخصی دادرس را نفی میکرده

 29فصل خصوم  به اگاهی شخصی خود استناد کند.
در حقوق نیز، دیدگاهی مشابه مطرح شده اس . بر اساس ای  دیدگاه، رأی دادگاه باید با استناد به ادلوه  

را کوه توانود پلموی ها صادر شود؛ بنابرای ، دادرس نمیقانونی موجود در آرونده و با توجه به توان ات اتی ان
خارج از فرایند رسمی دادرسی و خارج از محتویاو آرونده به دس  اورده اس ، م نای قضاوو خود قورار 

 30دهد.
ارزیوابی در بر ای  اساس، محور اصلی ای  دیدگاه، ضرورو اتکوای رأی قضوایی بوه ادلوه  قوانونی قابل

 آرونده و آرهیز از استناد به اگاهی شخصی دادرس اس .
 الناسر علم دادرس در حقوق. اعتبا3. 1. 2

بور اسواس ایو  دیودگاه، پلوم شخصوی  گزیند.گفته برمیدیدگاه سوا، راهی میانه میان دو دیدگاه آیش
الناس معت ر اس  و در حقوق الهی، از جمله جورائم دادرس تنها در دپاوی مربوط به حقوق مردا یا حقوق

 31دارد.حدّی که جن ه  پمومی و الهی دارند، قابلی  استناد ن
که با حقوق مردا ارت اط -قائلان به ای  دیدگاه معتقدند که دادرس در دپاوی مربوط به پقود و ایقاپاو 

چنی   -گیرندکه در زمره  حقوق الهی قرار می-تواند به پلم خود استناد کند؛ اما در حدود شرپی می -دارند
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 32صلاحیتی ندارد.
الله، م نای تفکیک در قلمرو اپت وار پلوم دادرس در حقوق الناس وبنابرای ، تفاوو ماهوی میان حقوق

 ای  ناریه اس .
 اللّه.  اعتبار علم دادرس در حقوق4. 1. 2

دانود در نقطه  مقابل دیدگاه سوا، دیدگاه چهارا، پلم شخصی دادرس را صرفاً در حقوق الهی معت ر می
جنیود نسو   داده اسو . بور ای  دیدگاه را به اب شمارد. شهید تانی استناد نمیالناس قابلو ان را در حقوق

جنید صدور حکم بر م نوای پلوم شخصوی دادرس را تنهوا در حقووق الهوی مجواز اساس گزارش وی، اب 
کنود و پلوم داند؛ اما در دپاوی مربوط به حقوق مردا، قاضی را به اقرار یا شوهادو شوهود محودود میمی

 33د.دانشخصی او را برای صدور حکم کافی نمی
ترتیب، چهار دیدگاه یادشده، طیفی از آذیرش مطلق توا نفوی مطلوق پلوم دادرس و نیوز آوذیرش بدی 

دهد. در بخش بعود، دیودگاه برگزیوده  را نشان می اللّهالناس یا حقوقمحدود ان در یکی از دو قلمرو حقوق
 آژوهش درباره  ای  مسئله بررسی خواهد شد.

 . دیدگاه مورد پذیرش2. 2
در هر آرونده، در آی کشوف حقیقو  اسو  و قضواوو بودون حصوول اگواهی لازا و احوراز دادرس 

حال، مسئله  اساسی، تعیی  نوع حقیقتی اس  که دادرس در مقاا قضوا باای  34حقیق ، موجه نخواهد بود.
ه  رسد وظیفه  قضایی دادرس، احراز حقیق  قضایی آرونده بر آایوه  ادلوموظف به احراز ان اس . به نار می

 شده و محتویاو آرونده اس ، نه کشف واقعی  خارجی موضوع، مستقل از فرایند دادرسی.ارائه
شده در آرونوده منط وق ن اشود و دادرس بر ای  اساس، هرگاه واقعی  خارجی با حقیق  قضاییح ات او

بوور را م نوای تواند پلوم مزخارج از محتویاو و مستنداو آرونده، نس   به ان واقعی  پلم آیدا کند، نمی
حقیق  قضایی و واقعی  خارجی ممکو  اسو  در موواردی از یکودیگر   35تصمیم قضایی خود قرار دهد.

در چنی  وضعیتی، دادرس مجاز نیس  حکمی منط ق با معلوماو  36فاصله بگیرند و بر هم منط ق ن اشند.
 37ا را نادیده بگیرد.شده از سوی طرفی  دپوارائه یادر کند و ادله و مستنداو قانونشخصی خویش ص

قلمرو صدور حکم از سوی دادرس، صرفاً در محدوده  ادله  ابرازی طرفی  و ارزیابی محتویواو آرونوده 
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اید، کارکرد ای  ادله ناظر بوه مقواا ات واو و کشوف نیز برمی« ادله  ات او»شود. چنانکه از پنوان تعریف می
-اید. اما مقاا ت وو و واقعی  خارجی موضوع   میشده در آرونده به دسحقیقتی اس  که از دلایل مطرح

لزوماً در قلمرو مقاا ات او و رسیدگی  -طور شخصی نس   به ان اگاهی آیدا کندکه ممک  اس  دادرس به
اگرچه پلم ادپایی برای خوود » گیرد. در همی  زمینه گفته شده اس : قضایی بر آایه  دلایل آرونده قرار نمی

پنوان پلوم یف فردی و پ ادی حج  باشد، ولوی بور شوارع لازا نیسو  کوه ان را بوهدادرس در حیطه  وظا
 38«کاشف بپذیرد و در سرنوش  مردا و نااا پمومی مدخل بداند.

بنابرای ، هرچند پلم شخصی دادرس ممک  اس  از حیث درونی و در قلمرو وظایف فردی او حج  
رو، ر جایگاه قضایی بر م نای ان پلم نیس . ازای معنای صلاحی  وی برای صدور حکم دباشد، ای  امر به

در فرضی که دادرس نس   به موضوع آرونده پلم شخصی دارد، باید از رسیدگی و صدور حکم بور م نوای 
ان پلم خودداری شود و آرونده، حسب مورد و مطابق مقورراو، بوه دادرس دیگوری کوه فاقود چنوی  پلوم 

  39 شخصی اس  ارجاع گردد.

 مشروعنا ۀرابطادله در اثبات . موضوعیت 3

پنوان دلیلی مستقل برای ات او دپاوی، معت ر دانسوته گفته، پلم شخصی دادرس بهبر آایه  مطالب آیش
حال، حتی اگر اپت ار پلم دادرس در برخی دپاوی آذیرفته شوود، در ات واو روابوط نامشوروع و نشد. باای 

 استناد دانس .توان ان را دلیلی کارامد و قابله، نمیای  حوز یویژه جرائم حدّ م منافی پف ، بهجرائ
قانون ایی  دادرسی کیفری، هرگونه تعقیب و تحقیق در جرائم منافی پف  را ممنووع کورده و  ۱۰۲ماده   

دانود. آرسش از اشخاص را درباره  ای  جورائم، جوز در مووارد اسوتثنایی مقورر در هموان مواده، مجواز نمی
ماده حکمی فراگیر درباره  جرائم منافی پف  مقرر کرده و سپس صرفاً چهار مورد را  گذار در صدر ای قانون

گذار در آرهیز از ات او و اشکارسازی ای  جرائم، از شمول ای  ممنوپی  خارج ساخته اس . رویکرد قانون
پف  هر گاه شاکی در جرائم منافی »شود. مطابق ای  ت صره: روشنی دیده میماده  یادشده نیز به ۱در ت صره  

وجود نداشته باشد و متهم بدواً قصد اقرار داشته باشد، قاضی وی را توصیه به آوشاندن جرا و پدا اقرار می 
 «کند.

آوشوی و منوع های حقوق کیفری اسلاا درباره  لزوا بزهممنوپی  تحقیق در جرائم منافی پف ، با اموزه

                                                 
 .6۲، علم قاضیای، . خامنه38
آیهی  ؛ اشووری، 62، ادلههٔ اثبهات دعهوا؛ شمس، ۱/204، لغراءالاسلامی ا ةفی الشریع ةنظام القضاء و الشهاد؛ س حانی، 85، خمس رسائل. جوادی املی، 39

 .2/329، دادرسی کیفری
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یوز اصول بور آوشواندن روابوط نامشوروع و آرهیوز از در شریع  اسلامی ن  40اشاپه  فحشا هماهنگ اس .
دشواری ات او قضایی ای  جرائم و شرایط خاصی که برای ادله  ات او   41تجسس در گذشته  اشخاص اس .

گوذار در ایو  حووزه اسو . ایو  رویکورد نشوان ع و قانونگیرانه  شوارها مقرر شده، مؤید رویکرد سخ ان
 اند.زبور، صرفاً کارکرد طریقی ندارند؛ بلکه واجد موضوپی دهد که ادله  ات او در جرائم ممی

کند که دادرس در رسیدگی به ای  دپاوی، تنها به ادله  ویژه و شرایطی ترتیوب موضوپی  دلیل اقتضا می
دلیول قوانونیح  یتواند از حیطه  ات اتدادرس نمیرو، صراح  مقرر کرده اس . ازای گذار بهاتر دهد که قانون

گوذار ات واو های دیگری متوسل شود. به بیوان دیگور، هرگواه قانونراتر رود و برای ات او جرا، به راهمقرر ف
تواند با استناد به پلوم شخصوی خوود، ان امری را منوط به تشریفاو و ادله  خاصی کرده باشد، دادرس نمی

 42تشریفاو را نادیده بگیرد.
رای ات او یک قضویه  مشوخن در دپووا مقورر کورده گذار ان را بدلیل موضوپی، دلیلی اس  که قانون

اس . بنابرای ، مدپی باید تحقق واقعه  مورد ادپا را از طریق دلیل معت ر ات او کند تا دادرس بتوانود حکوم 
قانونی را بر ان مترتب سازد. در ای  فرایند، ارائوه  دلیول بور پهوده  اصوحا  دپواسو  و دادرس، بورخلاف 

تواند خارج از دلایل قانونی و محتویاو آرونده به ات واو ل فعال دلیل، اصولًا نمیهای م تنی بر تحصینااا
 43واقعه بپردازد.

استن اط قانون مجازاو اسلامی نیز قابل ۱۹۹منافی پف ، از مفاد ماده   یموضوپی  ادله در جرائم حدّ 
  مگر در زنا، لواط، تفخیذ نصا  شهادو در کلیه  جرائم، دو شاهد مرد اس»دارد: اس . ای  ماده مقرر می

گذار در بیشتر جرائم، نصا  پموومی بدی  ترتیب، قانون« گردد.و مساحقه که با چهار شاهد مرد ات او می
دو شاهد مرد را آذیرفته اس ؛ اما در جرائم یادشده، نصا  خاص چهار شاهد مورد را لازا دانسوته اسو . 

بر اهمی  و موضوپی  نصا  ویوژه  شوهادو در ات واو  نار از نوع کیفر مقرر برای جرا،ای  حکم، صرف
 44ای  دسته از جرائم دلال  دارد.

بواره ای نیز باشود. درای افزون بر نصا  خاص، شهادو در ای  جرائم باید واجد شرایط محتوایی ویژه
دیوده  شهادو باید خالی از هرگونه ابهاا باشد؛ یعنی شهود باید امیزش جنسی را اشوکارا»گفته شده اس : 

بنابرای ، صرف مشاهده  اوضواع و احووال مشوکوک، حضوور  45«باشند که چنی  حالتی پادتاً دشوار اس .
                                                 

 .126، ها در قانون آیی  دادرسی کیفرینکته. خالقی، 40
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 .35، واادلهٔ اثبات دع. کریمی، 43
 .480، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، حسنی ،. فتحی44
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اشخاص در یک مکان، یا اطلاع از قرائ  میرمستقیم، جایگزی  شوهادو واجود نصوا  و شورایط قوانونی 
 نخواهد بود.

اسولامی، اصول را بور کفایو   قانون مجوازاو ۱۷۲شود. ماده  همی  رویکرد در با  اقرار نیز دیده می
هموان مواده، ات واو زنوا، لوواط، تفخیوذ و « الف»بار اقرار برای ات او جرائم قرار داده اس ؛ اما در بند یک

داند. اپت ار ای  نصوا  مشوخن در اقورار، دیودگاهی مشوهور میوان مساحقه را منوط به چهار بار اقرار می
گذار و شارع، تحقق دهد که قانونیا چهار شاهد مرد نشان می تعیی  چهار مرت ه اقرار 46فقهای امامیه اس .

 47 اند.پلم شخصی دادرس را جایگزی  شرایط خاص ات اتی ای  جرائم ندانسته
چهارباره و شهادو چهار مورد واجود شورایط، در نفووذ  منافی پف ، اقرار یم نا، در جرائم حدّ  بر ای 

دادرس به پلمی که از قرائ  بیرون از ایو  ادلوه  موضووپی  بنابرای ، استناد 48حکم شارع موضوپی  دارند.
گذار در مقاا بیان ادله  ویژه در مواردی که قانونبه  49تواند جایگزی  ادله  مقرر باشد.حاصل شده اس ، نمی

توان پلم شخصی را دلیلی مستقل و جانشی  ادله  جرا بوده، اما از پلم دادرس نامی ن رده اس ، نمی ات اتی
 50وص تلقی کرد.منص

قلمرو پلم دادرس محدود و مقید اسو . در موضووپاتی کوه ات واو »در همی  زمینه گفته شده اس : 
تواند به پلم خوود پمول کنود، گیرد، دادرس نمیها با دلایل مشخن و تح  شرایط خاصی صورو میان

شوهادو در ات واو رابطوه   زیرا اگر دادرس چنی  حقی داشته باشد، وجود شرط چهار مرت ه اقرار و یا چهوار
بار اقرار هم پلم شخصی برای دادرس حاصول معنی خواهد بود؛ چراکه ممک  اس  با یکنامشروع زنا بی

 51«شود.
نند زنا، آیش از تکمیول نصوا  کند که ممک  اس  در جرمی ماباره تصریح مییکی از فقها نیز در ای 

، برای قاضی نس   به تحقق پنوان مجرمانه پلم حاصول شوود؛ اموا بوا وجوود چنوی  اقرار یا شهادو لازا
شود و اتری بر ان مترتوب نخواهود پلمی، تا زمانی که نصا  مقرر تکمیل نشده اس ، مجازاو تاب  نمی

 52 رو، صدور حکم و اجرای حد تنها آس از تکمیل نصا  لازا در اقرار یا شهادو جایز اس .بود. ازای 
منافی پف  حکم محکومی  صادر کند کوه  تواند در جرائم حدّیها زمانی میی  اساس، دادرس تنبر ا

                                                 
 .۱۷، حدود و تعزیرات و قصاص. گرجی، 46
 .۱/218، الاسلامی الغراء ةنظام القضاء و الشهاده فی الشریع. س حانی، 47
 .1/66، حقوق کیفری تطبیقی. گلدوزیان، 48
 .1/248، فقه الحدود و التعزیراتاردبیلی،  . موسوی49
 .۲3۹، ادلهٔ اثبات دعوا در امور مدنی و کیفریدیانی، ؛ 38۲، ادلهٔ اثبات دعوا. گلدوزیان، 50
 .3۲۰، ادلهٔ اثباتبهرامی،  51.
 .29، فی فقه القضاء ةمسائل معاصر. ط اط ایی حکیم، 52
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یکوی از  53ادله  معت ر و منصوص قانونی در اختیار داشته و شرایط مقرر برای ان ادله نیز رپای  شوده باشود.
کند: ا حد بیان میدانان، آس از آذیرش اپت ار پلم دادرس در دپاوی خصوصی، درباره  جرائم مستلزحقوق

موجب در مورد جرائم مستلزا حد، الزاماً دلایل قانونی مطرح هستند. دادگاه فقط در جلسه  محاکموه و بوه»
توانود بوه اتخواذ تصومیم م وادرو اند، میدلایل قانونی معیّ  که با رپای  مووازی  قوانونی تحصویل شوده

 54«نماید.
طور مشخن و با شرایط ویژه احصوا شوده و از پلوم انون بهها در قدر نتیجه، جرائمی که ادله  ات او ان

  55ات او نیستند. لها نامی نیامده اس ، با استناد به پلم شخصی دادرس قابدادرس در میان ان

 بودن علم دادرس. حسی4

آس از آذیرش موضوپی  ادله در ات او جرائم منافی پف  و ت یی  ناکارامودی پلوم شخصوی دادرس 
ی مستقل در ای  حوزه، اکنون باید اپت ار اگاهی حاصل از مشاهده  فیلم و پکس بررسی شوود. پنوان دلیلبه

الجملوه حتی اگر ادله  ات او دپوا طریقی دانسته شوند و استناد به پلم دادرس در جرائم منافی پف  نیوز فی
گواهی حاصول از مشواهده  تصواویر ض شوده، از  طآذیرفته شود، همچنان ای  آرسش مطرح اس  که ایوا ا

کیفی  لازا برای استناد قضایی برخوردار اس  یا خیر. آاسخ به ای  آرسش، به چگوونگی حصوول اگواهی 
 دادرس و تفکیک میان پلم حسی و اگاهی حدسی وابسته اس .

شود، پلمی قابلی  اپتماد و استناد قضایی دارد که از م وادی بر اساس دیدگاهی که در ادامه بررسی می
واسطه حاصل شده باشد. در مقابل، اگواهی م تنوی بور اسوتن اط از قورائ  و رو مستقیم و بیصوحسی و به

اید و از اپت ار پلم حاصل از مشاهده یا استماع مستقیم برخوردار نیس . ها، پلم حدسی به شمار مینشانه
استماع کرده اس ،  واسطه ان را مشاهده یاای که شخصاً و بیبر م نای ای  تفکیک، اگاهی دادرس از واقعه

 تصویری ان واقعه یکسان نخواهد بود. یاگاهی حاصل از مشاهده  بازنمای با
توانند همانند مشاهده  مستقیم و حسویح تنهایی نمیویژه در شرایط کنونی، بهشده، بهفیلم و پکس ض ط

تولیود تصواویر و کاری محتووا و واقعه، برای بیننده پلم ایجاد کنند. امکان همانندسازی اشوخاص، دسو 
فیک، اصال  و صح  ای  های ساختگی با استفاده از ابزارهای آیشرفته  هوش مصنوپی و فناوری دیپفیلم
سازد. با گسترش ابزارهای تولید و ویرایش محتوای تصویری و دسترسی پمومی ها را با تردید مواجه میداده

شده، احتمالی جدی های ض ط  تصاویر و فیلمبودن، تحریف یا انتسا  نادرسها، احتمال ساختگیبه ان
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 توجه اس .و قابل
ای ها و تصاویر میرواقعی، به اندازهفیک در تولید فیلمباره گفته شده اس  که توانایی فناوری دیپدرای 

بنابرای ، با توجه به  56های بزهکارانه نیز قرار گیرد.تواند در خدم  اهداف و طرحگسترش یافته اس  که می
توان اگاهی حاصل از مشاهده  فیلم و پکس های تصویری، نمیکاری دادههای گسترده  جعل و دس امکان
سنگ پلم ناشی از ادراک حسی و مستقیم دانس . بر همی  اساس، میان پلم حسوی و حدسوی بایود را هم

 تفکیک کرد.
صی دادرس، مقصود از اند که حتی با آذیرش جواز قضاوو بر اساس پلم شخبرخی فقها تصریح کرده

در بیان دیگری نیز امده اس  که اگاهی دادرس نس   به موضووع، گواه از  57اس .« پلم حسی»ای  پلم، 
اید. های حدسی آدید میگیرد و گاه از مجموع قرائ ، اماراو و نشانهم ادی حسی و شخصی سرچشمه می

قیم دادرس حاصول شوده باشود، معت ور بر آایه  ای  تحلیل، تنها پلموی کوه از م وادی حسوی و ادراک مسوت
 58اس .

یواد « اطولاع جزموی»دانود کوه از ان بوا پنووان شهید تانی نیز برای قضاوو، پلم خاصوی را لازا می
در توضیح ای  دیدگاه گفته شده اس  که مراد وی از پلم خاص، پلموی اسو  کوه مسوتند بوه   59شود.می

 60م ادی حسی باشد.
ها آس از استناد به روایتوی از حضورو صوادق)ع(، کوه در ان یکوی از در تأیید ای  تفکیک، یکی از فق

اا، داوری اا یوا شواهد ان ن وودهخدایا، چگونه دربواره  چیوزی کوه ان را ندیوده»دارد: ان یای الهی پرضه می
کند که روای  یادشده بر جواز قضاوو دادرس بر آایه  مشاهده  پینی و پلم حسی دلالو  بیان می  61«کنم؟
 ر دارد کوه از پ وارو آیوامدانشمند دیگری نیز در تحلیل ای  روای  اظهوار موی 62نه اگاهی حدسی. دارد،

شده بوده اسو ؛ زیورا اپت ار قضاوو بر م نای پلم شخصی، امری آذیرفته لتوان دریاف  که اصیادشده می
کوه چنوی  کنود، درحالی رف  شارع از ان نهوی یوا ردعاگر استناد به چنی  پلمی فاقد اپت ار بود، انتاار می

افزون بر ای ،  63شود.ردپی گزارش نشده اس . از سکوو شارع در برابر ای  گفتار، امضای ان برداش  می
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کید ان آیام ر بر  دهود پلموی کوه از م وادی حسوی و بودون موضوع، نشان می« شاهدن ودن»و « ندیدن»تأ
  دسی از چنی  اپت اری برخوردار نیس .واسطه حاصل شده باشد، واجد اپت ار شرپی اس ؛ اما اطلاع ح

واسطه  دادرس اس ؛ بودی  معنوا کوه بنابرای ، مقصود از پلم حسی، مشاهده یا استماع شخصی و بی
گواهی  64طور حضوری و مستقیم دریاف  کرده باشد.دادرس، اطلاپاو مربوط به موضوع را به در مقابل، ا

اسطه  فنی و محتاج احوراز اصوال ، تمامیو  و قابلیو  حاصل از فیلم و پکس، از انجا که م تنی بر یک و
 گیرد.انتسا  داده اس ، در زمره  مشاهده  مستقیم و پلم حسی قرار نمی

 دیوان عالی کشور 24 ۀشعب . نقد رأی5

که م نای نقض -های فشرده گفته، اشکار اس  که فیلم و تصاویر موجود در لوحبا پنای  به م انی آیش
رای انتسوا  جورا زنوا فاقد توان ات واتی لازا بو -انددیوان پالی کشور قرار گرفته ۲۴ر شع ه  دادنامه  برائ  د

اس  کوه « پلمی حدسی»های الکترونیکی، در بهتری  حال ، حاصل از مشاهده  ای  داده یهستند. اگاه
ار قضوایی هوا، از حیطوه  اپت وبه دلیل وجود ش هاو بنیادی  آیرامون اصال ، تمامی  و صح  انتسوا  ان

خارج اس . استناد به چنی  محتوایی برای ات او جرائم حدی، با موازی  مسلم فقهوی و قوانونی سوازگاری 
 ندارد.

الارض، استثنای محاربه، افساد فویدر جرائم موجب حد به»قانون مجازاو اسلامی:  ۱۲۱مطابق ماده  
دلیل، حسب مورد جرا یا شرط مذکور  صرف وجود ش هه یا تردید و بدون نیاز به تحصیلسرق  و قذف، به

مووور   3۲۰3/۹3/۷اداره  کوول حقوووقی قوووه  قضووائیه نیووز در ناریووه  مشووورتی شووماره  « شووود.تابوو  نمی
، در ۱3۹۲قانون مجازاو اسلامی مصوو   ۱۲۱ماده  »، ای  ماده را چنی  تفسیر کرده اس : ۲۰/۱۲/۱3۹3

پمال قاپده   جز موارد استثناشده در ای  ماده، در ب حد اس  و بهدر خصوص جرائم موج« درء»مقاا بیان اح
 «شود.محض ایجاد تردید و ش هه، بدون نیاز به تحصیل دلیل، حد منتفی میسایر جرائم موجب حد، به

الشُّ َ » 65ای  قاپده، برگرفته از حدیث ن وی متواتر اس  کوه فقهوای امامیوه بور  66«هَاوح ادْرَءُوا الْحُدُودَ بح
مفاد ای  قاپده ان اس  که در تمامی مواردی که وقوع جرا، انتسا  ان به متهم  67دارند.مضمون ان اجماع 

محتووای فویلم و  68گردد.یا شرایط مسئولی  کیفری به دلیلی مخدوش و مشکوک باشد، مجازاو ساقط می
هوای الکترونیکوی، کاری دادهدلیل خصل  تغییرآذیری و امکوان دسو ویژه در پصر حاضر، بهپکس، به

                                                 
 .۷/۱۱۷، ةفی فقه الامامی ةالقواعد الفقهیزارپی س زواری،  .64
 .۲/۴۹5، ریاض المسائلی، ئی کربلائ. ط اط ا65
 .28/47، تفصیل وسائل الشیعه؛ حر پاملی، 4/74،   لا یحضره الفقیهکتاب م، بابویهاب  .66
 .۱3/۱۷۱، موسوعهادریس، . اب 67
 .6/۲۲5، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت. هاشمی شاهرودی، 68
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 واجد ش هه در اصال  تصویر و صح  انتسا  اس .
ها، ظهور فنواوری های جدی در احراز اصال  دادهطور که آیش از ای  اشاره شد، یکی از چالشهمان

افزاری م تنی بر هوش مصنوپی که امکان تولیود تصواویر و صوداهای میرواقعوی از اس ؛ نرا« فیکدیپ»
ای اسو  کوه تشوخین گونوههای ایو  فنواوری بهاورد. آیچیودگییکننده فراهم ماشخاص را با دقتی خیره

رو، وقتی ابزاری در اختیار ازای  69 سازد.محتوای مصنوپی از واقعی  را برای ناظر، دشوار و گاه ناممک  می
هرگونه فایول « اصال »تواند محتوای تصویری را به شکلی باورآذیر جعل کند، ادپای همگان اس  که می

 اره با تردید جدی مواجه اس .تصویری همو
صراح  اپلاا داشته که سور شاکی به تصاویر، به در آاسخ به استناد« و.ک.»خانم  در آرونده  حاضر،

ها با واقعی  منط ق نیس  و تصاویر حاصل توطئه و صورو تصاویر متعلق به اوس ، اما بدن موجود در ان
ال  تصاویر ایجاد کرده اس . در نااا دادرسوی کیفوری، توجه در اصای پینی و قابلاس . ای  ادپا، ش هه

به معنای وجود احتمال پقلایی برای خلاف واقع بودن دلیول اسو ؛ وقتوی موتهم مودپی جعول و « ش هه»
گیورد. فنی تصاویر بر پهده  شاکی یا مقاا قضوایی قورار می شود، بار ات او اصال دیجیتال میکاری دس 

 اس .« م ادی حسی»پدا حصول پلم قضایی م تنی بر پدا رفع ای  ش هه، به معنای 
« ءدر»های تصویری که مصون از تردید نیستند، با قاپوده  بنابرای ، صدور حکم محکومی  بر آایه  داده

دادگاه کیفری استان م نی بر برائ  متهمان به دلیل  ۱6در تعارض اس . نتیجه انکه، دادنامه  صادره از شع ه  
معت ر، با اصول دادرسی پادلانه و موازی  شرپی انط اق بیشتری داشته و نقوض ان توسوط  یات اتفقدان ادله  

توجهی به ماهی  مشکوک ادله  الکترونیکی و پدا رپای  نصا  و دیوان پالی کشور، به دلیل بی ۲۴شع ه  
 نقد جدی اس .شرایط ات اتی در جرائم حدّی، محل ایراد و قابل

 گیرینتیجه

های الکترونیکی در فرایند دادرسی کیفری، برای انکه بتواند مستند پنوان دادهو پکس بهکارامدی فیلم 
پنوان یکی از ادلوه ات واو اسو ؛ حوال رأی دادگاه قرار گیرد، نخس  منوط به آذیرش اپت ار پلم دادرس به

رونوده انکه دادرس در نااا ات او، مأمور کشف حقیق  قضوایی در چوارچو  ادلوه و محتویواو معت ور آ
های شخصی یا اطلاپاتی که خارج از فراینود رسومی دادرسوی اس ، نه کشف واقع خارجی بر آایه اگاهی

ویژه هنگامی که از منابعی میر از ادله قوانونی یوا حاصل شده اس . بر ای  اساس، پلم شخصی دادرس، به

                                                 
 .۱5۴ ،۱۴5، «فیک یا همانندسازی صوتی یا تصویری میرواقعی در حقوق کیفریدیپ». شیری، 69
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قلًا م نای حکم کیفری قرار ها آدید امده باشد، صلاحی  ان را ندارد که مستاز رهگذر تحلیل شخصی داده
 گیرد.

مثابه دلیلی مستقل نیز، در جرائم منافی پف ، به س ب موضوپی  بر فرض آذیرش اپت ار پلم قاضی به
هوای ات واو، چنوی  دلیلوی کوارایی آوشی و منع توسعه راهداشت  ادله ات او و حاکمی  سیاس  شرپی بزه

قوانون  ۱۰۲یل نقشی فعال نخواهد داشو . مفواد مواده نخواهد داش  و دادرس نیز در تحصیل و توسعه دل
های خاص اقرار و شهادو در قانون مجازاو اسلامی، مؤید ان اسو  کوه ایی  دادرسی کیفری و نیز نصا 

گذار در ای  دسته از جرائم، راه ات او را محدود، استثنایی و تابع ملاحاواو ویوژه شورپی و اخلاقوی قانون
 تواند جایگزی  ادله منصوص و انحصاری ای  حوزه شود.، پلم قاضی نمیروتنایم کرده اس ؛ ازای 

امدن از ای  م نا نیز، حتی در فرض آذیرش طریقی  ادله در جرائم منوافی پفو  و ق وول نقوش با کوتاه
فعال برای دادرس، پدا اپت ار فیلم و پکس در ات او رابطه نامشروع آابرجاس ؛ زیرا پلمی کوه در ات واو 

شود، پلم حسی، مستقیم ویژه در قلمرو حدود و جرائم مرت ط با پف  پمومی، معت ر شناخته میهجرائم، ب
مندی فنی، احتمال دلیل واسطهکه اطلاپاو حاصل از مشاهده فیلم و پکس، بهواسطه اس ، درحالیو بی

از سونخ  -فیوکیپهایی مانند دگیری از فناوریاز جمله با بهره-تقطیع، تحریف، انتسا  نادرس  و جعل 
، توان ات واتی کوافی «درء»ویژه در آرتو قاپده ای، بهاید. چنی  اگاهیشمار میپلم حدسی و میرمستقیم به

 گونه جرائم ندارد.برای احراز ای 
شوده از سووی دیوان پالی کشور که با اسوتناد بوه محتووای فویلم و پکوس ارائه ۲۴بنابرای ، رأی شع ه 
ض کرده اس ، از حیث م وانی فقهوی و حقووقی محول خدشوه جودی اسو ؛ در شاکی، حکم برائ  را نق

مقابل، رأی دادگاه بدوی م نی بر ت رئه متهمان از اتهاا زنا به س ب فقدان دلیول معت ور، بوا مووازی  قوانونی، 
 اصول دادرسی پادلانه و سیاس  کیفری ناظر بر جرائم منافی پف  انط اق بیشتری دارد.
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Abstract 

In order to address the problem of conflicting evidence, scholars of Uṣūl al-Fiqh have developed two distinct areas of 

discussion. According to the prevailing view, conflict (taʿāruż) concerns incompatibility at the stage of enactment of the 

ruling, while Emulation in Acting concerns incompatibility at the stage of compliance (imtithāl). In their view, the 

boundaries and limits of the discussions raised under these two headings are completely separate from one another. 

However, it appears that that the discussion of Emulation in Acting ultimately returns to that of conflict. That is, even 

in cases of Emulation in Acting, the incompatibility originates at the stage of legal enactment and subsequently extends 

to the stage of compliance. It should be noted that some have regarded this discussion as contingent upon the 

discussion of the disaggregation of the address (inḥelāl-i khiṭāb) at the level of enactment or compliance. This article 

uses a descriptive-analytical method and seeks to explain how the aforementioned premise affects the issue under 

investigation and critically evaluates it. Ultimately, to establish its claim, the article critiques the differences mentioned 

between conflict (taʿāruż) and Emulation in Acting. 

Keywords: conflict of evidence, Emulation in Acting of rulings, compliance-based tazāḥum, stage of enactment, stage of 

compliance. 
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 سنجی ارجاع تزاحم امتثالی امکان

 به تعارض ادله
 امیرحسین غضنفری

 ، قم، ایرانطلبهٔ سطح سه حوزهٔ علمیهٔ قم
almontazeralmahdi@gmail.com :Email 

 چکیده
اند. در نگواه مشورور، تعوارض بوه دانشیان اصول برای حل مشکل تنافی ادله، دو پنجرۀ بحث با عنوان تعارض و تزاحم را گشووده

شده در ذیول حلهٔ امتثال مربوط است. از نگاه آنان حدود و ثغور مباحث مطرحتنافی در مرحلهٔ جعل حکم و تزاحم به تنافی در مر
طور کامل از یکدیگر جدایند. اما به نظر می رسد که بحث از تزاحم نیز در حقیقوت بوه بحوث تعوارض بازگشوت این دو عنوان به

ای کند. لازم به ذکور اسوت عودهۀ امتثال سرایت میدارد، به این معناکه در تزاحم نیز تنافی ادله در مقام جعل بوده و آنگاه به مرحل
تحلیلی بوه تبیوین اند. این نوشتار بوا رو  توصوی یاین بحث را مترتب بر بحث از انحلال خطاب در ناحیهٔ جعل یا امتثال دانسته

هوای ذکرشوده قود ت اوتنحوۀ تأثیرگذاری مبنای مذکور در موضوع نوشتار و نقد آن روی آورده و در نرایت برای اثبات مودعا بوه ن
 است. میان تعارض و تزاحم پرداخته

 تعارض ادله، تزاحم احکام، تزاحم امتثالی، مرحلۀ جعل، مرحلۀ امتثال. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

نوعی ایون بحوث بوه 1ترین مباحث موجود در علم اصول، بحوث از تعوارض میوان ادلوه اسوت.از مرم
بوا  2رسود.رود و سابقهٔ آن به زموان معووومان(عم میبه شمار می ترین بحث از مباحث اصولی نیزقدیمی

توسعهٔ مباحث اصولی، بحث از تنافی ادله که معمولًا آخورین عنووان از عنواوین کتوب اصوولی را تشوکیل 
  3دهد، در غالب دو عنوان بررسی شده است: تعارض و تزاحم.می

اموا  4ولیان از مسائل پیچیدهٔ این علم اسوتتوریح برخی از اصگذاری میان تعارض و تزاحم بهت اوت
اند که بحث از تعارض ناظر به تنافی ادله در مقام جعول و صودور ازسووی معمول علمای اصول بیان داشته

به این معنا که، دو  6به بیان دیگر، بحث از تعارض ناظر به تنافی در مبدأ احکام است. 5شارع مقدس است.
کنند و اساساً امکان صودور موادیق یا در بعضی موادیق یکدیگر را تکذیب میدلیل ذاتاً یا عرضاً در همهٔ 

هوی  »و « تمام علما را اکرام کن»ها از حکیم وجود نخواهد داشت. برای مثال، میان دو خطاب هر دوی آن
 ای که خطاب اول حکم به وجوب اکورامگونهدر همهٔ موادیق تعارض برقرار است، به« عالمی را اکرام نکن

کند. گاهی نیز دو دلیول متعوارض صورفاً در ها را بیان میدهد اما خطاب دوم حرمت اکرام آنهمهٔ علما می
هی  فاسوقی را اکورام »و خطاب « همهٔ علما را اکرام کن»بعضی از موادیق تعارض دارند؛ مثلًا دو خطاب 

و خطاب در مادهٔ اجتماع، یعنی مقتضای اطلاق این دمتعارض هستند، زیرا به« عالم فاسق»صرفاً در « نکن
وخوا  این دو خطاب متعارض خواهند بود. در لسان اصولیان، از این حالت به تعارضِ عام« عالمِ فاسق»

جدای از این موارد گاهی ن س دو خطاب بدون ملاحظهٔ عامول بیرونوی متعوارض  7شود.وجه تعبیر میمن
گونه تعارضی با یکدیگر ندارند و صرفاً عامل اب هی های مذکور اما گاهی ن س دو خطهستند؛ مانند مثال

واجب اسوت در ظرور »ها شده است، مثلًا دو خطاب وجودآمدن تعارض میان آنبیرونی است که باعث به
« واجوب اسوت در ظرور روز جمعوه نمواز جمعوه بخووانی»بوا خطواب « روز جمعه، نماز ظرور بخووانی

یل دیگر ضمیمه شود که در ظرر روز جمعه صورفاً یوک نمواز خود تعارضی ندارند اما وقتی یک دلخودیبه
تموام ایون  8شود.دلیل این دلیل خارجی بین آن دو خطاب تعارض ایجاد میواجب است، در این حالت به

                                                 
 .4/699، الأصولفوائد . نائینی، 1
 .122، «سیر تاریخی حجیت خبر واحد در اصول فقه شیعه»الردی، نک: علم .2
 .353، 350، الأصول العامة فی الفقه المقارن. حکیم، 3
 .2/384، اصول الفقه. مظ ر، 4
 .2/715، منتهی الأصولبجنوردی،  .5
 .6/256، زبدة الأصولروحانی،  .6
 .4/410، ارشاد العقولسبحانی تبریزی،  .7
 .2/328، تحقیق الأصولحسینی میلانی،  .8
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عنوان موارد در علم اصول داخل بحث تعارض هستند. البته در علم اصول در باب تعارض، موواردی تحوت
به اینکه در آن موارد به ادعای اصولیان در حقیقوت اند که باتوجهث واقع شدهتعارض غیرمستقر نیز مورد بح

شوود، در ایون و با مراجعه به قواعد فرم عرفی در فرم متون، مشوکل از اسواس منودفع می 9تعارضی نیست
 کنیم.ای نمیها اشارهنوشتار به آن

امکان عل نیسوت؛ بلکوه تنوافی و عودمدر لسان اصولیان بحث از تزاحمِ ناشی از تنافی ادله، در مقام ج
توریح برخی از اصوولیان دو دلیول متوزاحم در به 10جمع میان دو دلیل صرفاً در مقام امتثال رخ داده است.

واجوب اسوت مسوجد را از »مثلًا دو خطاب  11مرحلهٔ جعل کمال همبستگی و ملائمت را با یکدیگر دارند.
گونه تنوافی بوا یکودیگر خود هی خودیبه« بخوانی واجب است نماز صبح»و خطاب « نجاست پاک کنی

شدنی هستند اما در حالتی که مسجد آغشته به نجاست باشد و مکلف ندارند و در بسیاری از حالات جمع
قود اقامهٔ نماز در مسجد را داشته باشد، این دو خطاب، هریک از او طلبوی غیور از طلوب خطواب دیگور 

که نجاست را از مسجد از بین ببرد و مسجد را تطریر کند و خطواب دوم  خواهددارند: خطاب اول از او می
دادن این دو فعل در یک زمان ممکن نیسوت، به اینکه انجامخواهد که نماز بخواند، حال باتوجهنیز از او می

گونوه در این حالت تنافی در مقام امتثال برای مکلف ایجاد شده است اما این دو حکم در مقوام جعول هی 
شودن اسوت را نجوات هر کسی که در حال غرق»تنافی با هم ندارند یا مثلًا اگر مولا به عبد خود بگوید که 

شدن باشد بور مکلوف واجوب اسوت کوه او را نجوات دهود و در این حالت اگر یک ن ر در حال غرق« بده
باشوند در ایون شودن خطاب مولای خود را امتثال کند. همچنین اگر در عالم خوار  دو ن ور در حوال غرق

حالت نیز مولا از عبد خود نجات هر دو را طلب کرده است، زیورا حکوم بوه تعودد موضووع خوود، متعودد 
تواند یکی از این دو ن ر را نجات دهد، اما مکلف در بعضی موارد به جرتی مانند عجز صرفاً می 12شود.می

که در مقوام جعول، حکوم رد، درحالیدر این حالت در مقام امتثال، مکلف امکان جمع بین دو حکم را ندا
دادن غریق دوم ندارد، بلکوه صورفاً در مقوام دادن غریق اول هی  تنافی با حکم وجوب نجاتوجوب نجات

امتثال، جمع میان این دو حکم ممکن نیست. با این توضیحات مراد از تعارض ادله و تزاحم امتثالی روشن 
 شد.

رو ابتدا به توضیح اع تزاحم امتثالی به تعارض ادله هستیم. ازایندر این نوشتار درصددِ اثبات امکان ارج
کنیم. سوسس پردازیم و مبانی مؤثر در ادعای خود را بررسی مویت ویلی مراد از تعارض و تزاحم امتثالی می
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کنیم و در هایی که در کلمات اصولیان میان این دو اصطلاح گذاشته شوده اسوت را بررسوی و نقود مویفرق
 پردازیم.ه اثبات قول مختار میادامه ب

نوعی این ادعا، یعنی ارجاع تزاحم امتثوالی تاکنون در این زمینه نوشتاری مستقل منتشر نشده است و به
لای کلموات برخوی از اصوولیان اشواراتی بوه ایون بحوث به تعارض ادله، ادعایی جدید است. البته در لابه

کر خواهیم کرد اما نوشتاری مستقل که دربردارندهٔ بررسی ها را ذصورت گرفته است که در ضمن مطالب آن
انگواری تبیین نظام اصولی شرید صودر در تعارض»ای با عنوان این موضوع باشد، وجود ندارد. صرفاً مقاله

که به بررسی تبیین نظریهٔ شرید صدر در فرق میان تزاحم و تعارض  13در این زمینه یافت شد« تزاحم امتثالی
 نوعی به محل بحث ما مرتبط است اما تمامی جوانب مورد بحث را بررسی نکرده است.و به پرداخته است

 . تعارض1

در اصوطلاح، تعواریف مختل وی بورای  14معنای اظروار اسوت.و در لغت بوه« عرض»تعارض از مادهٔ 
 16ن س دو دلیلگاه به تنافی  15اند،تعارض ارائه شده است: گاه تعارض را به تنافی مدلول دو دلیل نسبت داده

درهرصورت، ایون تنوافی را نواظر بوه مرحلوهٔ جعول احکوام  17لحاظ مدلول.و گاهی نیز به تنافی دو دلیل به
اساساً شرید صدر از همین تعریف مشرور این نکته را برگرفته است که مسوللهٔ تعوارض صورفاً  18اند.دانسته

حل مشکل در مرحلهٔ مجعول و امتثال را  و 19دربردارندهٔ حل مشکل جعل در ناحیهٔ احکام شرعی بوده است
به این معنا که، اگر دو خطاب از ناحیهٔ جعل با یکدیگر تنوافی نداشوته  20غیرمرتبط به تعارض دانسته است.

باشند اما فعلیت هر دو حکم ممکن نباشد، متعارض نخواهند بود. مثل اینکه بین امر به وضو با امر به تیمم 
افی وجود ندارد، اما در ناحیهٔ فعلیت این دو حکم قابلیت اجتماع ندارند؛ چراکه گونه تندر ناحیهٔ جعل هی 

امکان وضووگرفتن اسوت. امکان دیگری است، مثلًا فعلیوت تویمم مقیود بوه عودمفعلیت یکی مقید به عدم
فی توریح شرید صدر تنافی در امتثال نیز ربطی به باب تعارض ندارد، به این معنا که گاهی تنواهمچنین به

شود و نه مرحلهٔ مجعول، بلکه صرفاً در ناحیهٔ امتثال امکان جمع بین دو حکم نه در مرحلهٔ جعل توویر می
ازالوهٔ »و « نماز واجب است»بین دو حکم وجود ندارد. برای مثال، اگر دو حکم داشته باشیم با این م اد که 
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فی با یکدیگر ندارند؛ چراکوه اساسواً ، این دو حکم در ناحیهٔ جعل هی  تنا«نجاست از مسجد واجب است
هایی کوه در تحقوق تنواقا یوا تضواد شورط فرض تنافی و تعارض درصورت اتحاد موضوع و سایر وحدت

شود اما در این دو حکم اساساً موضوع واحد وجود ندارد. همچنین در ناحیهٔ فعلیت نیز محقق می 21است،
یرا اگر مکل ی قود ترک حکم اهم را داشته باشد یا فعل این دو حکم طبق مبنای قبول ترتب تنافی ندارند، ز

اهم را ترک کند، در این حالت هر دو حکم فعلی شده و مشکلی از این ناحیه نخواهد داشت. بنابراین تنافی 
وضوح مشخص است زیرا به 22وجود قدرت مکلف بر امتثال هردو حکم است،صرفاً در ناحیهٔ امتثال و عدم

قه مانده به اتمام وقت ادای نماز یا باید نماز را اقامه کند یا ازالوهٔ نجاسوت از مسوجد که مکلف در چند دقی
کند و جمع بین این دو فعل ممکن است. البته اینکه فرض تنافی در امتثال صرفاً بوه هموین حودود محودود 

بررسوی قورار است یا اینکه از ابتدای وقت نماز نیز این تنافی وجود دارد، بحثی اسوت کوه بایود در موضوع 
اما درهرصورت در مثال مذکور تنافی در عالم امتثال تحقق یافت. درهرصورت آنچه از تعواریف  23گیردمی

و برخی نیوز بوه  اصولیان روشن است این است که آنان تعارض را صرفاً به تنافی در ناحیهٔ جعل ت سیر کرده
ورت مستقل به بحث از تزاحم نسرداختوه صاند. از کلمات خود شیخ انواری که بهاین مطلب توریح کرده

است نیز این مطلب یعنی فرق میان این دو عنوان و وجود تنافی در مرحلهٔ جعل در بوین دو دلیول متعوارض 
هرچند که در تقریرات درس او در بحث قول به تخییر میان اخبار متعارض و مقایسهٔ  24شدنی است.است اده

اما تووریحی در کلموات او  25شدنی است،متعارض به تزاحم است ادهآن با متزاحمین، امکان ارجاع اخبار 
ای که موجب گونهداند، بهوجود ندارد. محقق نائینی نیز تعارض را ناظر به تنافی در ناحیهٔ جعل و ثبوت می

اجتماع اراده و کراهت در ن س آمر یا تکلیف به ما لا یطاق شود. او توریح کرده است به اینکه در تعوارض 
محقق خوئی نیز تعارض را به مقوام  26فاً مشکل در ناحیهٔ جعل است و هی  ربطی به عالم امتثال ندارد.صر

 27ای که صدق یک دلیل مستلزم کوذب دیگوری باشود،گونهجعل و حکایت از واقع مربوط دانسته است، به
همیشوه تنواقا  هرچند که امکان اجتماع هر دو دلیل بر کذب محال نیست؛ چراکه رابطهٔ بوین متعارضوین

نیست که از صدق یکی، کذب دیگری و از کذب یکی، صدق دیگری است اده شود، بلکه گاهی رابطهٔ میوان 
ها بر کذب ممکن است. از کلمات میرزای قمی نیز این مطلب متعارضین تضاد است و اجتماع هر دوی آن
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 29ست.همچنین صاحب فوول نیز به این مطلب اشاره کرده ا 28شدنی است.است اده
توریح برخی از اصولیان گاهی میان دو دلیول متعوارض در عوالم همچنین باید دقت شود که اساساً به

مانند جایی که دلیلی بر استحباب امری قائم شده و دلیل دیگر بر وجووب  30امتثال هی  تنافی وجود ندارد،
گونوه تنوافی برقورار نیسوت، ها هی یا اباحهٔ آن؛ چراکه در عالم امتثال دو حکم قابل اجتماع است و میان آن

البته گاهی نیز در عالم امتثال نیز بین دو دلیل متعارض تنافی وجوود دارد، ماننود جوایی کوه دلیلوی دال  بور 
امکان جمع در ناحیوهٔ اما در همهٔ این حالات تنافی و عدم 31وجوب و دلیل دیگر دال بر حرمت امری است.

مرحلهٔ امتثال نیز سرایت کرده باشد، ناشی از تنافی موجوود در مرحلوهٔ  جعل حکم وجود دارد و اگر تنافی به
تنافی در عالم امتثال در جعل است. بنابراین، مقوّم تعارض صرف تنافی در عالم جعل است و وجود یا عدم

 گیری آن نقشی ندارد.شکل

 . تزاحم2

طلاح اصوولیان، توزاحم سوه در اص 32معنای شلوغی و ازدحام آمده است.به« زحم»تزاحم در لغت از 
 کاربرد مرم دارد: تزاحم ملاکی، تزاحم ح ظی و تزاحم امتثالی.

معنای اجتماع تزاحم ملاکی در حقیقت به عالم قبل از تشریع احکام ارتباط دارد و بهأ. تزاحم ملاکی: 
لح و م اسد ملاکات احکام متعدد قبل از جعل حکم است. ازآنجاکه در نگاه امامیه جعل احکام تابع موا

این تزاحم به مولا در مرحلهٔ قبل از  33است و یکی از مراحل جعل حکم شرعی ملاحظهٔ ملاک در آن است،
از این نوع از تزاحم طبق برخی از مبانی در باب اجتماع امور و نروی سوخن بوه  34جعل احکام ارتباط دارد.

دهد که ملاک حکم ماع وقتی رخ میشود. محقق خراسانی توریح کرده است که مسللهٔ اجتمیان آورده می
اما چون خوود او قائول بوه امتنواع اسوت در موادهٔ  35هم در ناحیهٔ امر و هم در ناحیهٔ نری وجود داشته باشد

اجتماع صرفاً باید یک حکم را مقدم کند، بنابراین مولا در این حالت حکمی که از لحاظ ملاک اقویٰ است 
دیم مولا بر پایهٔ تزاحم میان ملاکات احکام است و نتیجوهٔ آن، تقودیم کند، این تقرا بر حکم دیگر مقدم می
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تووان البته به نظر می 37این نوع از تزاحم، ارتباطی به محل بحث ما در این نوشتار ندارد. 36حکم اهم است.
ای در محول بحوث نیوز عنوان بحث ریشوهکردن نکاتی در محل بحث، بحث از تزاحم ملاکی را بهبا دخیل

 دانست.دخیل 
نوعی در پاسوخ بوه کردن تزاحم ح ظی از ابتکارات شورید صودر اسوت و بوهب. تزاحم ح ظی: مدوّن

قبه در تنافی میان حکم واقعی و ظاهری ایجاد شده است. در حقیقت، طبوق بیوان شورید صودر شبرات ابن
حدی که ممکن اسوت  بیند تامولا هنگامی که توان ح ظ احکام واقعی را به جراتی ندارد، بر خود لازم می

دلیل اینکه مکلف دسترسی به حکم واقعی، که حافظ ملاکوات ملاکات واقع را ح ظ کند. در این حالت به
واقعی است، را ندارد و آن حکم برای او مشکوک است، شارع مقدس برای رفع حیرت عملوی مکلوف و بوا 

بوه ده اسوت. بنوابراین باتوجههدف ح ظ ملاکات احکام واقعی تا حد امکان، احکام ظواهری را جعول کور
رو در حقیقت در این حالت، تزاحم در میان ملاکات احکام واقعی است کوه هریوک مسوتدعی ت سیر پیش

جعل حکم ظاهری موافق با خود هستند اما شارع مقدس از تمام این ملاکات حکم ظواهری را مطوابق بوا 
ه محل بحث ما ارتباطی با ایون نووع از توزاحم بیند. ازآنجاککند که ح ظ واقع را در آن میملاکی جعل می

 38کنیم.ندارد، توضیح بیشتر این مبنا را به محل بحث خود واگذار می
تزاحم امتثالی در حقیقت دربردارندهٔ بحث از تنافی احکام در مرتبهٔ امتثوال اسوت؛ ج. تزاحم امتثالی: 

ها به نحو اند و موضوع آنیقیه جعل شدهچراکه احکام شرعیه طبق دیدگاه مشرور اصولیان بر نرج قضیهٔ حق
بنابراین هرچند احکام در ناحیهٔ جعل هی  تنافی با یکدیگر نداشوته  39مقدرالوجود در نظر گرفته شده است.

 40باشند، اما ممکن است در مرحلهٔ تطبیق و امتثال در بعضوی مووادیق بوا یکودیگر تنوافی داشوته باشوند.
  41مشکل ایجاد شده است.رو، باب تزاحم برای حل این ازاین

گونوه برای مثال، حکم وجوب ازالهٔ نجاست از مسجد و حکم وجوب اقامهٔ نماز، در ناحیهٔ جعول هی 
در ناحیهٔ فعلیت نیز این دو حکوم تنوافی بوا  42مشکلی با یکدیگر ندارند و هر دو دارای ملاک خود هستند.

شوود و تحقوق خوارجی ش فعلوی میمحا تحقق خوارجی موضووعیکدیگر ندارند؛ چراکه هر حکمی به
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اما در ناحیوهٔ امتثوال، ایون دو حکوم در برخوی مووادیق  43موضوع این دو حکم با یکدیگر متنافی نیستند.
قابلیت اجتماع ندارند؛ چراکه اطلاق حکم وجوب اقامهٔ نماز، مکلف را مختار میان اقامهٔ نماز در بین زمان 

عقلًا مختار است که نماز را بین این دو زمان در هر زموانی وجوب تا زمان قضای نماز کرده است و مکلف 
مقتضوای باید به دیگر، اگر مکلف به مسجد برود و نجاستی را در مسجد بیابد،که خواست بخواند. ازسوی

حکم وجوب ازالهٔ نجاست از مسجد، مسجد را تطریر کند، در این حالت اطلاق حکم وجوب اقامهٔ نمواز، 
نماز را دارد و حکم وجوب ازالهٔ نجاست نیز از او درخواست تطریر مسجد را دارد،  از مکلف طلب خواندن

رو مکلف در مقوام امتثوال، در زموان پایوانی اما در عالم خار  جمع میان این دو حکم ممکن نیست. ازاین
امتثال محقوق  وقت ادای نماز امکان امتثال هر دو حکم را ندارد، بنابراین در این حالت تنافی صرفاً در عالم

ها ممکن است. حتی اگر یک حکم نیز وجود داشته باشد که دارای موضوعات متعدد است و امتثال همهٔ آن
 شود. نیست، باز هم همین بحث مطرح می

فرماید: تنافی بین دو حکم متزاحم صرفاً در ناحیهٔ امتثال محقق خوئی به این مطلب توریح کرده و می
وجود قدرت مکلف بر امتثال هر دو حکوم اسوت و هوی  مشوکلی در ی نیز عدمو فعلیت است و علت تناف

محقق نائینی نیز بیان کرده اسوت کوه در توزاحم، تنوافی صورفاً در  44ناحیهٔ شارع و عالم جعل وجود ندارد.
معنای تحقق موضوع خارجی دو حکم است؛ یعنی بعد از تحقق خارجی موضوع مرحلهٔ فعلیت دو حکم به

در کلمات شیخ انواری نیز اشاراتی بوه ایون بحوث  45سبب این مسلله ایجاد شده است.فی بهدو حکم، تنا
 صورت ت ویلی سخنی در این موضوع به میان نیاورده است.اما او به 46شده

آید که میان تزاحم ملاکی و امتثالی ت اوتی قائل نیستند و هر دو البته از کلمات برخی از اصولیان بر می
اند، بودون اینکوه مرحلوهٔ ایجواد تنوافی را موؤثر در  به وجود ملاک در در متزاحمین معنا کردهعنوان را صرفاً 

 47صدق عنوان و احکام مترتب بر آن بدانند.

 جعل ۀمبنای انحلال حکم در ناحی. بررسی 3

مقتضوای ایون انحلال در ناحیهٔ جعل نظریه است که ازسوی برخی از اصولیان مطورح شوده اسوت. به
طابات شرعی در ناحیهٔ جعل به تعداد افراد موضوع خود منحل خواهند شد، در این حالت با اینکه نظریه، خ

شارع مقدس جعل خود را با عنوان عام و کلی ابراز کرده است اما در حقیقت این عنوان کلوی صورفاً عنووان 
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د موضوع رفتوه و تک افرامشیر است و خود این عنوان جعل نشده است، بلکه جعل در حقیقیت بر روی تک
 48هریک از این موضوعات دارای جعل مستقل خواهند بود.

اند که در احکامی کوه دارای مووادیق متعودد هسوتند، انحولال در ای بیان داشتهدر مقابل این مبنا عده
توریح قائلان این مبنا، حکوم شوارع بوا اینکوه واحود ناحیهٔ جعل وجود ندارد و جعل شارع واحد است. به

به حکم عقل و عقلا همین حکم واحد بر جمیوع مووادیق خوود حجوت خواهود بوود. بنوابراین، است اما 
  49انحلالی در ناحیهٔ جعل صورت نخواهد گرفت.

توویر دخالت این مبنا در محل بحث به این صورت است که درصوورت پوذیر  مبنوای انحولال در 
ف نیسوت و قودرت، شورط در جعول جعل، ازآنجاکه مکلف در حالت تزاحم قادر به امتثوال هور دو تکلیو

اما اگر این مبنا  50تکلیف توسط مولاست، تکلیف نسبت به او وجود نخواهد داشت؛ چراکه او عاجز است.
را نسذیریم، تکلیف برای همهٔ مکل ان وجود خواهد داشت و مکل ی که عاجز از امتثال است باید در ناحیوهٔ 

 دیگر مشکل را حل کند.
حوال  51اند،ث از ارجاع تزاحم امتثالی به تزاحم ادله را پذیر  این مبنا دانسوتهای یکی از ارکان بحعده

اند، در همان مطلب قائل به ت ویل در این مبنا شده و آنکه خود شرید صدر که این مبنا را به او منتسب کرده
و در احکوام اند طور عموم جعول شودهانحلال در ناحیهٔ جعل را صرفاً در احکامی توویر کرده است که به

شده با اطلاق چنین انحلالی را در ناحیهٔ جعل انکار کرده و آن را به مرحلهٔ فعلیوت و مجعوول نسوبت جعل
از طرف  53اند.برخی از محققان مبنای ت ویل در انحلال را به آخوند خراسانی نیز نسبت داده 52داده است.

صوورت مطلوق انکوار ر ناحیهٔ جعل را بهطور کلی انحلال ددیگر، خود شرید صدر در چند موضع دیگر به
رسد که این مبنا نقشی در به نظر می 54کرده و انحلال را صرفاً در ناحیهٔ مجعول و فعلیت توویر کرده است.

 موضوع بحث مقاله ای ا نکند که توضیح این ادعا در بخش نرایی مقاله خواهد آمد.

 های موجود میان تعارض و تزاحم امتثالی. تفاوت4

های متعددی میان تعارض و تزاحم رسید. محقوق خووئی توان به ت اوتبررسی کلمات اصولیان میدر 
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تووان در میوان کلموات هوای بیشوتری را میرسد کوه ت اوتاما به نظر می 55به پنج فرق توریح کرده است
 پردازیم.ها میباره یافت. اینک ما به بررسی و نقد این ت اوتاصولیان دراین

 اول. فرق 1. 4
فرقی است که میان تعارض و تزاحم گذارده شده است این اسوت کوه در ترین اولین فرق که به نظر مرم

شوده داریوم. شده داریم، اما در باب تعارض صورفاً یوک حکومِ جعلباب تزاحم در حقیقت دو حکمِ جعل
قبل از بررسی ایون ت واوت  56اند.عنوان اولین فرق میان این دو عنوان ذکر کردهمحقق خوئی این ت اوت را به

شده نیز نداریم، چراکه ممکن است هر دو دلیلی که لازم است بگوییم که در تعارض لزوماً یک حکمِ جعل
ها واقع شده است، کذب باشد و دربردارندهٔ هی  حکمی نباشند. بنوابراین کولام ایشوان از ٬تعارض میان آن

 این ناحیه تام نیست و دارای اشکال است.
ررسی این ت اوت باید بگوییم که در باب تزاحم نیز در حقیقت دو حکم مجعول نوداریم، بلکوه اما در ب

در خوو  مزاحمت صرفاً یک حکم وجود خواهد داشت. برای توضیح این مسلله باید بحث تعوارض در 
جتمواع طور که بیان شد در آن بحث دو دلیل صورفاً در موادهٔ اوجه را به خاطر بیاوریم. همانوخا  منعام

هوا دیوده صورت تضاد میوان آنصورت تناقا و نه بهگونه تنافی نه بهتعارض دارند و در سایر موادیق هی 
محقق شده بود. بنابراین در حقیقت اطلاق « عالمِ فاسق»شود. در همان مثال مذکور، تعارض صرفاً در نمی

ق اثباتی در دلیل کاشف از اطولاق افرادی دو دلیل است که باعث ایجاد تعارض شده است. ازآنجاکه اطلا
شود که در ناحیهٔ جعل نیز حکم مطلوق بووده اسوت و بوه هموین دلیول در تنوافی کشف می 57ثبوتی است،

انود. وجه، اصولیان قائل به تعارض موطلح شده و تنوافی را بوه مرحلوهٔ جعول سورایت دادهوخا  منعام
تاً و در برترین حالت یکی از دو دلیول متعوارض صوحیح اند که در تعارض نرایرو اصولیان بیان داشتهازاین

است. بنابراین، صرفاً یک حکم وجود خواهد داشت: یا اکرام عالم فاسوق واجوب اسوت یوا اکورام او حورام 
رسد که در محل بحث نیز در حقیقت نسبت به مادهٔ اجتماع صورفاً یوک حکوم خواهد بود. حال به نظر می

که تنافی در محل بحث نیز ناشی از اطلاق دو حکم نسبت به مادهٔ اجتمواع  مجعول وجود دارد، به این بیان
مقتضای اطلاق دلیل اول، اقامهٔ نماز در هر حوالتی حتوی هنگوام وجووب ازالوهٔ نجاسوت از است؛ یعنی به

کند که ازالهٔ نجاست از مسجد واجب اسوت، حتوی در مسجد امری جایز است و اطلاق دلیل دوم بیان می
مکلف قود اقامهٔ نماز را داشته باشد. بنابراین، در حقیقت تنافی بین بعضی از موادیق دو دلیول حالتی که 
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وجود دو حکم است. در این حالت فرقی میان مثال مذکور یا مثال وجود دارد و آن چیز که واضح است عدم
 شدنی است.انقاذ دو غریق وجود ندارد و در هر دو حالت، این مطلب بیان

اند که میان دو خطابی که برای تعارض بوه ت که برخی همچون آخوند خراسانی توریح کردهروسازاین
وجه ذکر کردیم، تعارضی وجود ندارد و در حقیقت، این دو خطواب مورتبط بوه بحوث وخا  مننحو عام

 اند که دخول مسلله در باب اجتماع فورعایشان در موضع دیگری توریح کرده 58اجتماع امر و نری هستند.
توان نتیجه گرفت که ایشان در این مثال نیز قائول رو میوجود مناط و مقتضی برای هر دو حکم است. ازاین

به برقراری تزاحم طبق قول به امتناع اجتماع امر و نری و بعضی از حالات قول به جواز اجتماع امور و نروی 
انی تووویر شوده اسوت، توزاحم اند. البته ممکن است ادعا شود که تزاحمی در کلمات آخونود خراسوشده

ملاکی است و تزاحم امتثالی نیست. اما باید توجه داشت که در فرض احراز دو مقتضوی در مقوام جعول و 
جمع در مقام امتثال، در حقیقوت، توزاحم از سونخ بودن تکلیف اهم در فرض عدم امکان حکم به اقتضایی

تواند تقودیم طرفوی باشود کوه دارای مولاک اهوم یحل تزاحم امتثالی متزاحم امتثالی است، هرچند که راه
هرچنود  59شدنی اسوت،نگاران نیز است ادهرسد این تقریب از ذیل کلمات برخی از حاشیهاست. به نظر می

انود کوه در کلموات آخونود ای از معاصران توریح کردهاست. افزون بر اینکه عده که توریحی بدان نکرده
ملاکی فرقی وجود ندارد و ایشوان ایون دو عنووان را حواکی از یوک مطلوب خراسانی میان تزاحم امتثالی و 

 60است. دانسته
وخا  همچنین محقق حائری نیز در این بحث توریح کرده است که اگر در موارد تعارض به نحو عام

ل به ظاهر ادله داخل در باب تعارض است، داخوبر اینکه باتوجهها احراز شود، مسلله علاوهوجه، ملاکمن
 61اند.در باب تزاحم نیز هست. ایشان با این بیان وجود این فرق میان تعارض و تزاحم را انکار کرده

 . فرق دوم2. 4
دلیل قدرت مکلف است. بنابراین ممکن اسوت فوردی بوهتزاحم امری نسبی است؛ چراکه ناشی از عدم

داد شوند اما نسبت به شخص دیگر کوه عجز، میان دو دلیل تنافی ببیند و دو دلیل نسبت به او متزاحمین قلم
قدرت بیشتری دارد تزاحمی رخ ندهد. تعارض نسبی نیست و مطلق است؛ چراکه منشأ تعوارض، اسوتحالهٔ 

برای مثال، در تزاحمی که بین  62اجتماع ضدین و اجتماع نقیضین است و نسبت به همهٔ افراد مساوی است.
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ی قدرت دارد هر دو غریق را نجات دهد، در این حالت انقاذ دو غریق توویر شد، اگر فرض شود که شخو
که نسبت به شخص عاجز از انقاذ هر دو غریق تزاحم رخ دهد، درحالیاساساً نسبت به او تزاحمی رخ نمی

داده بود. اما حکم وجوب نماز جمعه با حکم حرمت آن همیشه و در همه حالت و نسوبت بوه هموهٔ افوراد، 
 متعارض قلمداد خواهد شد. 

باید بیان شود که این فرق نیز صحیح نیست، زیرا چه در تزاحم و چه در تعوارض تنوافی بوین دو دلیول 
بور شوررداران واجوب »دلیل اطلاق ادله شکل گرفته است. بنابراین، اگر فرض شود که مولا گ توه اسوت: به

جوب اسوت هوی  بر شوررداران وا»و همچنین گ ته است که « است تمام علمای شرر خویش را اکرام کنند
، در این حالت اگر فرض شود در شورری هوی  عوالم فاسوقی «فاسقی از اهالی شرر خویش را اکرام نکنند

وجود ندارد، این دو خطاب نسبت به شرردار این شرر در هی  موداقی تنافی و تعارضی نخواهند داشوت، 
ه شرردار شرر دیگر متنافی و اما اگر فرض شود در شرر دیگر عالم فاسق وجود دارد، این دو خطاب نسبت ب

که توضیح آن در چند سطر بوالاتر متعارض هستند. همین رابطه در مثال انقاذ غریق نیز متوور است، چنان
امکان جمع بین اطولاق روشن شد. بنابراین در حقیقت چه در تزاحم و چه در تعارض، تنافی، ناشی از عدم

نی بودند اساساً تعارضی در کار نخواهد بود؛ چه در موارد شددو دلیل است. حال هرگاه این دو اطلاق جمع
شودنی نبودنود تعوارض وجوود تعارض موطلح و چه در موارد تزاحم موطلح. هرگاه این دو اطولاق جمع

خواهد داشت و باز هم فرقی بین تزاحم و تعارض موطلح وجود ندارد. البته این فرق که در تزاحم، اطلاق 
اند اما در تعوارض، اطولاق دو دلیول اشتغال به حکم دیگر لحاظ شدهت و عدمدلیل دو حکم نسبت به قدر

اند، مطلبی صحیح است اما در محل بحث در و موجب ایجاد تنافی شده نسبت به ذات موضوع لحاظ شده
معنای تحقوق تنوافی در بعضوی حوالات و بودن بوهرد این فرق دخالتی ندارند، زیرا در هور صوورت نسوبی

هوایی کوه در حالت دیگر در هر دو مورد مشترک است. همچنین باید بیان شود که هموهٔ مثال تحقق آنعدم
اند بر آن منطبق است، نسبی ای که برای تزاحم بیان کردهبرای تزاحم در کلمات بزرگان وجود داشته و ضابطه

قاموهٔ نمواز و ازالوهٔ نیستند؛ بلکه در بعضی موارد تزاحم دائمی است. برای مثال، توزاحم توویرشوده میوان ا
خوانود و نجاست از مسجد، حداقل همیشه برای شخوی وجود دارد که نماز خود را در انترای وقت آن می

 شود.با نجاستی در مسجد مواجه می
 . فرق سوم3. 4

وجود توزاحم در بواب مسوتحبات اسوت، فرق دیگری که میان تعارض و تزاحم بیان شده اسوت، عودم
در توضویح ایون فورق  63تحقق آن فرقی میان حکم الزامی و غیرالزامی وجود ندارد.برخلاف تعارض که در 
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امکان جموع معنای عودمباید بیان شود که چون مکلف در باب احکام غیرالزامی مسلولیتی ندارد، تزاحم بوه
انع باشود. اموا امکان جمع در امتثال دارای ممیان امتثال معنا ندارد؛ زیرا الزامی به امتثال وجود ندارد تا عدم

با خطواب دال   استحباب آن یادر باب تعارض چون دو خطاب دال  بر استحباب شیلی با خطاب دال  بر عدم
شودنی نیسوتند و منشوأ اسوتحباب هور دو عمول جمعبر استحباب شیء دیگر همراه با علم اجمالی به عدم

 64ض وجود خواهد داشت.گردد، تعارجمع، به استحالهٔ اجتماع نقیضین و ضدین بر میعدم
اند و بر این باورند که در رد این ت اوت نیز ابتدا باید بیان شود که این فرق را بسیاری از اصولیان نسذیرفته

همچنین باید گ ته شود که وجه جریان تزاحم در مقام امتثال،  65تزاحم در مستحبات نیز قابل توویر است.
در عویان نیست، بلکه علت اصلی حوول تزاحم اطلاق در  حر  مکلف از جمع میان دو حکم و وقوع او

رو برای حل مشکل تزاحم میان دو خطاب با قیودزدن خطواب مروم بوه عوویان یوا خطاب مولاست. ازاین
امتثال یکدیگر، مشکل تزاحم در ناحیهٔ عمول امتثال خطاب اهم یا تقیید هر دو خطاب به عویان و عدمعدم

شودنی اسوت، زیورا است که ن سِ همین بیان در رابطه با مستحبات نیز فرضاند. واضح مکلف را حل کرده
هنگامی که جمع امتثال میان دو مستحب ممکن نباشد، در این حالوت بایود خطواب در یکوی را مقیود بوه 

دیگری کرد تا مشکل حل شود؛ زیرا منشوأ اشوکال صورف لوزوم وقووع مکلوف در عوویان درصوورت عدم
 66ای وجود ندارد.ود که در باب مستحبات چنین نکتهعلا  نیست تا گ ته شعدم

 . فرق چهارم4. 4
ت اوت دیگری که در کلمات محقق خوئی در فرق بین تزاحم و تعارض بیان شده است، امکوان تقودیم 

در  67ای در باب تعوارض اسوت.امکان تحقق چنین مسللهم اد روایات بر م اد آیات قرآنی در تزاحم و عدم
اید بیان شود که تقدیم م اد روایات بر آیات در باب تعارض مساوی با تکذیب آیات قرآنی توضیح این فرق ب

باشد و چنین مسلله ای ممکن نیست، اما تقدیم م اد روایی در باب تزاحم بر م اد قرآنی، موجوب تکوذیب 
ی در آن فعلیت حکم مست اد از آیات قرآنی خواهد شد کوه موانعقرآن نخواهد شد؛ بلکه صرفاً موجب عدم

 68تحقق موضوعش بیانی ندارد.وجود نخواهد داشت، زیرا حکم شرعی نسبت به تحقق یا عدم
امکان تقودیم م واد روایوی بور م واد به نظر این فرق نیز صحیح نیست، زیرا ابتدا باید بیان شود که عدم

کوریم بوه خبور آیات، صرفاً در باب تعارض به نحو تباین توویرشدنی است؛ چراکه اساساً تخویص قرآن 
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واحد که مورد پذیر  مشرور اصولیان نیز هست، در حقیقت تقدیم م اد روایی بور آیوات قورآن در فضوای 
طور غیرتباین است. بنابراین تقودیم م واد روایوی بور م واد قرآنوی در بواب امکان جمع بین دو جعل بهعدم

توویر داشته و بلکه ات اق نیز افتاده است. اساساً خود محقق خوئی نیوز بیوان داشوته  های غیرتباینتعارض
طور تبواین ممکون نیسوت؛ چراکوه موجوب است که تقدیم م اد روایی بر م اد قرآنی در فرض تعوارض بوه

لکوه گونه موارد اساساً تعارض وجود نودارد، باما باید بیان شود که در این 69تکذیب قرآن کریم خواهد شد.
گیرد، بلکه م اد آیوات قرآنوی در الودور است، از اساس طرف تعارض با روایت قرار نمیچون قرآن قطعی

الوودور الودور با دلیول غیرقطعیگونه موارد بدون تردید مقدم هستند؛ چراکه تعارض میان دلیل قطعیاین
متعارض به موافقوت بوا کتواب را از  همچنین بسیاری از اصولیان روایات دال  بر ترجیح اخبار 70معنا ندارد.

کنندهٔ حجوت از لاحجوت روایات بیانگر مرحجات خار  دانسته و این روایات را حمل بور ادلوهٔ مشوخص
وخا  مطلوق بوه طور عامهای تعارض نیز باید بیان شود که در تعارض بهدر رابطه با سایر گونه 71اند.کرده

وجه، وخا  منطور عامقرآنی وجود دارد. در مورد تعارض به نظر مشرور امکان تقدیم م اد روایی بر م اد
یا به نظر برخی از اصولیان، در بعضی حالات مادهٔ اجتماع  72یا مسلله به تعارض به نحو تباین ملحق است

تری برخوردار است؛ چراکه آن عام دربارهٔ اجتمواع شود که نسبت به دیگر افراد کمحکماً ملحق به عامی می
تقدیم م اد روایی بر قرآنی در باب تعارض مطلبی مسلّم و ثابت در همهٔ بنابراین عدم 73شود.ی میاظرر تلق

تقدیم آن، تکذیب قرآن کریم است. بنابراین هر جایی کوه ایون تکوذیب پدیود شقوق نیست، بلکه نکتهٔ عدم
مانع است. راجع بوه توزاحم آمد، م اد روایی بر م اد قرآنی مقدم نخواهد شد اما در غیر این موارد تقدیم بلا

لزوم نیز بحث از این قرار است؛ چراکه علت امکان تقدیم م اد روایی بر م واد قرآنوی دربوارهٔ توزاحم، عودم
ای رو، اگر فرض شود که همیشه و در همهٔ حالات راجع به تزاحم در مسوللهتکذیب قرآن کریم است. ازاین

توان قائول  اد از آیات اهم باشد، در این حالت نیز نمیخا ، حکم مست اد از روایات نسبت به حکم مست
بودن حکم قرآنی در همهٔ موارد موجب لغویوت جعول به تقدیم حکم مست اد از روایات شد، زیرا غیرراجح

حکم قرآنی شده و باعث تکذیب ظرور قرآن در بیان مراد جدی خداوند متعال خواهد بود. بنابراین روشون 
لزوم تکذیب آیات قرآنوی اسوت و در ایون زمینوه میوان تعوارض و مقام لزوم یا عدم شد که نکتهٔ اساسی، در

 تزاحم فرقی وجود ندارد.
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 . فرق پنجم5. 4
فرق دیگری که میان تعارض و تزاحم در کلمات محقق نائینی بیان شده اسوت، دخالوت علوم و جرول 

ن فورق بایود بیوان شوود کوه در توضیح ایو 74دخالت آن در باب تعارض است.مکلف در باب تزاحم و عدم
رو چون در عالم جعل احکام، علم و جرول اند، ازایناصولیان تعارض را به تنافی در عالم جعل ت سیر کرده

مکلف دخالتی ندارد؛ چه مکلف عالم باشد و چه جاهل، تعارض وجود خواهد داشت. بنابراین اگور موثلًا 
سوبب علوم به« جب است نماز جمعوه بخووانیوا»با خطاب « واجب است نماز ظرر بخوانی»دو خطابِ 

وجوب بیش از یک نماز در ظرر روز جمعه متعارض قلمداد شوند؛ در این حالت اجمالی یا اجماع بر عدم
اگر مکل ی نماز ظرر بخواند و بعداً ب رمد که نمازی که واجب بوده است نماز جمعه هست، در این حالت 

را نماز ظرر اساساً مجعول شوارع نبووده اسوت اموا در بواب توزاحم او تکلیف خود را امتثال نکرده است، زی
سبب تنافی در امکان جمع میان این دو نماز بهچنین نیست. در همین مثال اگر فرض شود که عدممسلله این

امکان جمع این دو نماز توسط مکلف است، در این حالت اگر مکلف دلیل عدمناحیهٔ جعل نیست، بلکه به
 شود.واند و بعداً ب رمد که نماز جمعه اهم بوده است، باز هم ممتثل قلمداد مینماز ظرر بخ

در بررسی این فرق باید بیان شود که پذیر  این فرق، در گروِ قبول مبنای ترتب یا کلمواتی از آن قبیول 
 است؛ یعنی توحیح نماز ظرر مکلف صرفاً در صورتی امکان دارد که قائول بوه امکوان ترتوب باشویم و در

یا حداقل در فرض انکار نظریهٔ ترتب باید با ادعای وجوود  75فرض عویان امر اهم، امر مرم را فعلی بدانیم
بنوابراین علوم یوا جرول مکلوف نقشوی در  76ملاک در امر مرم، در مثال موذکور نمواز را تووحیح کنویم.

توب یوا تووویر وجوود اند، بلکه نقش اساسی توسوط مسوللهٔ ترگذاری میان تعارض و تزاحم ای ا نکردهفرق
رو، حتی با فرض تعارض بین دو خطاب، با توویر ملاک در محل شود. ازاینملاک در محل بحث ای ا می

توان حکم به صحت نماز بحث مثل اثبات وجود ملاک در محل تعارض با عام فوقانی، در مثال مذکور می
 کرد.

های سوم، چروارم و پنجموی کوه میوان رقدر پایان، تذکر به این نکته ضروری است که اگر گ ته شود ف
تعارض و تزاحم مطرح شد، جوهری نیست و بر طبق برخی مبانی صحیح هستند، بنابراین رد آن در ارجواع 

هوای میوان دو عنووان کاسوته شود: همین که ت اوتتزاحم به تعارض کارآمد نخواهد بود. در پاسخ بیان می
م به تعارض مؤثر است؛ چراکه پذیر  ارجاع دو عنوان بوه شود، در ذهن مخاطب برای پذیر  ارجاع تزاح
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تر از پوذیر  ارجواع در فورض وجوود پونج فورق اسوت. هوا آسوانیکدیگر با ادعای وجود دو فرق میان آن
اند. آن در تزاحم بیان شودههمچنین این سه فرق در حقیقت با فرض وجود تنافی در جعل در تعارض و عدم

ین سه مورد، در حقیقت این ادعا که تنافی در تعارض در ناحیوهٔ جعول اسوت و در بنابراین با مردوددانستن ا
ای در ادعای این نوشتار موؤثر گونه نیست، مردود دانسته شده است و همین مطلب به سان مقدمهتزاحم این

 خواهد بود.

 . بررسی امکان ارجاع تزاحم امتثالی به تعارض 5

م موطلح نیز ناشی از مرحلهٔ جعل احکام باشد. البته تنافی بوه رسد که تنافی در بحث تزاحبه نظر می
طور که در تعارض موطلح نیز ابتدا تنافی در مرحلهٔ جعل است مرحلهٔ امتثال نیز سرایت خواهد کرد، همان

اساساً برخی از اصولیان تعارض موطلح در میان دو اماره را به توزاحم  77کند.و به مرحلهٔ امتثال سرایت می
 78انود.گونه تعریوف کردهها برگردانده و تعارض را ایندو اماره در شمول دلیل حجیت اماره نسبت به آناین 

میرزاهاشم آملی از شاگردان محقق نائینی نیز جعل دو خطاب در حالت تزاحم را غیرممکن دانسته اسوت و 
، گرچوه او در کلموات خوود رو با نظریهٔ مشرور اصولیان در فرق میان تعارض و تزاحم مخال ت کوردهازاین

 79سعی در ارجاع تزاحم امتثالی به تزاحم ملاکی دارد و تزاحم را به تعارض ارجاع نداده است.
جوییم، مثلًا فرض کنویم کوه دو خطواب وجوود دارد: یکوی برای توضیح این ادعا از یک مثال برره می

خود در خودیبی. این دو خطاب بهبر حرمت تورف در دار غوبر وجوب انقاذ غریق و دیگری مبتنیمبتنی
گونه ارتباطی به یکودیگر ندارنود. اموا اگور در موضوعی گونه تعارض، تزاحم و بلکه هی بسیاری موارد هی 

خا  نجات یک غریق متوقف بر تورف در دار غوبی باشد، در ایون حالوت اسوت کوه ایون دو خطواب 
دادن هر غریقی در هر شرایطی واجوب ل، نجاتموجبِ اطلاق خطاب اوشوند؛ چراکه بهمتنافی قلمداد می

بیوان دیگور،  مقتضای اطلاق خطاب دوم، تورف در دار غوبی در هر شورایطی اشوکال دارد. بوهاست و به
حرمت تورف در دار غوبی در هر شرایطی، حتی حالت توقف نجات غریوق بور توورف در دار غووبی، 

انقاذ غریق در هر شرایطی، حتی حالتی کوه انقواذ  مقتضای اطلاق خطاب دال بر آن ثابت است و وجوببه
چیزی که سوبب ایجواد تنوافی در محول متوقف بر تورف در دار غوبی است نیز ثابت هست. بنابراین آن 

بحث شده است، وجود اطلاق در ناحیهٔ هر دو دلیل است. شاهد بر تأیید این ادعا نیز همان بحث مشورور 

                                                 
 .2/37، ارشاد العقولسبحانی،  .77
 .2/429، الأصول فی علم الأصول. ایروانی، 78
 .389، تحریر الأصول. آملی، 79



 145،  شمارة پياپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشريه  /124

 

و حتوی  80اندان قائل به امکان ترتب در متزاحمین در بحث ضود شودهترتب است؛ چراکه بسیاری از اصولی
پذیر  ایون مبنوا وجوود نودارد، درصوددِ برخی با اینکه در عبارات شیخ انواری توریح به پذیر  یا عدم

امتثال شود بوه عودممقتضای ترتب، خطاب متضمن حکم مرم مقید میبه 81اند.انتساب این مبنا نیز بر آمده
امتثال یوا عوویان شوند به عودمم اهم و درصورت تساوی ملاکی دو خطاب، هر دو مقید مییا عویان حک

واضح است که تقیید خطاب و اخذ قدرت در امتثال در خطاب، مرتبط با عالم جعل است و نوه  82دیگری.
عل حکم نماید که تنافی در دو حکم متزاحم در ناحیهٔ جوضوح روشن میعالم امتثال. بنابراین این مطلب به

  83کند.شده برای حل مسلله، مشکل را در آن ناحیه حل میاست؛ چراکه راهکار ارائه
شود ادعا کرد که فارق از اینکه انبعاث و انزجار مکلف در م روم حکم لحاظ شده است یا همچنین می

 ای است که بر آن مترتب است، درهرصورت هدف نرایی از جعول حکوم انبعواث و انزجوار مکلوفلازمه
است. بنابراین وقتی که مکلف امکان جمع میان امتثال دو حکم را نداشته باشود، در ایون حالوت جعول دو 
حکم برای شارع نسبت به او ممکن نخواهد بود؛ چراکه جعل چنین حکمی لغوو اسوت و از حکویم صوادر 

اشت که همان شود. بنابراین در متزاحمین نیز دو حکم نخواهیم داشت، بلکه یک حکم وجود خواهد دنمی
 باعث انبعاث یا انزجار مکلف خواهد بود.

تواند نقشی به نظر، مبنای انحلال حکم در ناحیهٔ جعل یا انحلال آن در ناحیهٔ مجعول و فعلیت نیز نمی
الله روحانی و اند مانند آیتای داشتهدر محل بحث داشته باشد، زیرا از طرفی کسانی که به این بحث اشاره

ارتبواط ایون مبنوا بوا نتیجوهٔ وضوح، عدماند و بهن نکته را در مقدمات این بحث مطرح نکردهشرید صدر، ای
هرچند که در برخی کلموات، در ایون نظریوه  84شدنی است،حاصله در این بحث از کلمات ایشان است اده

د و چوه در دیگر باید گ ته شود که چه انحلال در ناحیهٔ جعل باشازسوی 85این مبنا مرم شمرده شده است.
ناحیهٔ مجعول، درهرصورت حکم با تحقق موضوع آن متعدد خواهد شد و حقیقوت حکوم کوه انبعواث یوا 
انزجار مکلف دربارهٔ متعلق آن است، در هر دو حالت نسبت به موضوعات متعدد خوارجی شوکل خواهود 

امکانِ جمع میان این مگرفت. بنابراین پس از شکل این انبعاث و انزجار و وجود تنافی در عالم خار  در عد
شود که علت این تنافی چیست؟ پاسخ در این حالت نیز مشخص اسوت و دو تکلیف، این سؤال مطرح می

موجب علت همان اطلاق جعل مولاست؛ چراکه این اطلاق جعل یا خود باعث تکثر شده است یا اینکه به
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رو، در باعث تنافی شده است. ازاین اطلاق موضوعش، با تحقق موضوع آن، حکم در ناحیهٔ فعلیت متکثر و
شود که در این حالت نیز تنافی در مرحلوهٔ جعول حل صرفاً تقیید جعل است و روشن می این حالت نیز راه

 بوده است.
نرادن بین تعارض و تزاحم با قول به اینکه در یکی، تنافی در عالم جعل است و در دیگری تنافی در فرق

بلکه در هر دو حالت تنافی صرفاً در عالم جعل وجود دارد و هموین تنوافی در عالم امتثال، صحیح نیست، 
امکان جمع در امتثال شده است. البتوه توجوه بوه مرحلهٔ جعل به مرحلهٔ امتثال نیز سرایت کرده و باعث عدم

قودرت توانود مسوتند بوه عدمطور کوه میاین نکته ضروری است که در تزاحم، تنافی در عالم جعل هموان
امکان جموع میوان تواند مستند به دلیل دیگری باشد که دلالت بر عدمطور میکلف بر امتثال باشد، همانم

هوایی یا مستند به اطلاق بدوی خطاب مولا در مقام جعل باشد، وگرنه اگر تموامی خطاب 86آن امتثال دارد
ند این قیود باشود، در ایون حالوت اشتغال به اهم یا عویان اهم و ماناند، مقید به عدمکه از مولا صادر شده

صوورت همچنوین در تعوارض به 87اساساً نه در عالم جعول و نوه در عوالم امتثوال تنوافی رخ نخواهود داد.
وجه نیز در حقیقت تعارض ناشی از اطلاق اثباتی خطاب مولاست و حوال اینکوه در عوالم وخا  منعام

ب نیست و شامل محل اجتماع نخواهد بود. بنوابراین ثبوت قطعاً یکی از دو دلیل عام یا مطلق دارای استیعا
منزلهٔ فارق عمل کند و این دو بحث؛ یعنی بحث تزاحم و تعوارض، خووصواً فرقی وجود ندارد که بتواند به

ای به این الله حکیم در کلمات خود اشارهوجه را از یکدیگر جدا کند. آیتوخا  منصورت عامتعارض به
و تا حدودی به شباهت ایون  وجه داشتهوخا  منصورت عامن تزاحم و تعارض بهنکته و وجود ت اوت میا
آن در تعارض، قائل بوه است، هرچند در نرایت با بیان احراز ملاک در تزاحم و عدمدو مطلب تمایل داشته 

درهرصورت صرف اینکه در تعارض، تنوافی ناشوی از اسوتحالهٔ اجتمواع  88ت اوت این دو بحث شده است.
کنود؛ زیورا قودرت مکلوف، مشوکلی را حول نمین و نقیضین است و در تزاحم، تنوافی ناشوی از عدمضدی

بور اینکوه، در مووارد تعوارض نیوز درهرصورت تنافی موجود در عالم جعل حکم توویر شده اسوت. افزون
ل دال  قدرت مکلف بر جمع امتثال میان دو حکم باشد مانند جایی که یک دلیتواند ناشی از عدممشکل می

بودن بر وجوب توقف در عرفات در روز عرفه برای افراد مستطیع است و دلیل دیگر فرضاً دال  بور اسوتحباب
در کربلا در روز عرفه برای افراد مستطیع باشد، در این حالت نسبت به افراد مسوتطیع هور دو دلیول مطالبوه 

جمع مکلف میوان هور دو امتثوال باشود،  امکانتواند ناشی از عدمدارد و علت تعارض میان دو خطاب می
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خود تنافی نخواهند داشت. البته اگر گ ته شود که احکوام خمسوهٔ تکلی وی بوا خودیوگرنه این دو خطاب به
یکدیگر در تضادند و در این مثال نیز منشأ تنافی استحالهٔ اجتماع ضدین بر موضوع واحد یعنی یک مکلف 

رد تزاحم نیز بحث از همین قرار است، زیرا جعول حکوم حرموت شود در مواست؛ در این صورت گ ته می
تورف در دار غوبی برای یک مکلف با جعل حکم وجوب انقاذی کوه متوقوف بور توورف در هموان دار 
غوبی است برای همان مکلف موجب طلب ضدین از اوست. بنابراین، تنوافی در توزاحم مووطلح را نیوز 

 دانست. توان ناشی از استحالهٔ اجتماع ضدینمی

 گیرینتیجه

رسد چه در موارد تزاحم موطلح و چه در موارد تعارض، منشأ تنافی اشکال در ناحیهٔ جعول به نظر می
روست که در هر دو مقام، برای حل مشکل در ناحیهٔ امتثال به طریقوی مشوکل در ناحیوهٔ جعول است. ازاین

تنافی در مقام ل به تنافی در مقام امتثال و عدمگذاری میان تزاحم و تعارض با قوحل شده است. بنابراین فرق
 جعل در اولی و تنافی در مقام جعل و عدم تنافی در مقام امتثال در دومی صحیح نیست.

کم امکان جمع بین دو دلیل در مقام جعل، دسترسد منشأ اصلی تنافی در هر دو مورد، عدمبه نظر می
مبنای انحلال حکم در ناحیهٔ جعل، تأثیری در نتیجه ندارد در برخی فروض باشد. همچنین پذیر  یا انکار 

بر مطالبی که در رد هریک از کند. نتیجه اینکه علاوهو نقشی در اثبات ت اوت میان تزاحم و تعارض ای ا نمی
تواند به نوعی مبطل وجوود ها بدان پرداخته شد، رد اصل ادعای وجود فرق بین تعارض و تزاحم نیز میفرق

 .دو باشد آن فرق بین
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Abstract 

After a claim has been initiated and admitted by the accused, the accused may sometimes attempt to justify his conduct 

by invoking defenses such as legitimate defense, necessity, or other grounds. Such grounds constitute circumstances 

favorable to the accused, as they may remove, justify, or mitigate criminal responsibility. Their invocation may also 

transform the nature of the proceedings. In such circumstances, considering the rule “al-bayyina ʿalā al-muddaʿī”, the 

burden of proof generally falls upon the claimant (who, in this case, is the accused). However, in Iranian criminal law, 

the presumption of innocence as the governing principle has made the accused unnecessary from proving his 

innocence. In cases where the accused seeks to acquit himself by presenting claims such as legitimate defense, necessity, 

or insanity, the question is whether the burden of proving circumstances favorable to the accused lies upon himself or 

the judicial authority. This article, employing a descriptive-analytical method and relying on Imāmī jurisprudence 

sources and Iranian enacted laws, examines the proof of circumstances favorable to the accused and concludes that, 

although the presumption of innocence governs the Iranian legal system, in cases where the accused raises a specific 

claim, the burden of proving it rests upon him. This study also discusses cases in which jurists have departed from the 

rule of evidence (bayyinih) in ḥudūd, meaning purely divine-right crimes (ḥaqq Allāhī), and have accepted the accused’s 

claim without requiring proof. The findings of this research may contribute to achieving a balance between the rights of 

the accused and the authority of the judicial system. 

Keywords: proof of evidence, accused, favorable circumstances, transformation of claim, juristic foundations of proof of 

evidence 
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 اثبات شرایط مساعد به حال متهم
 از منظر فقه اماميه و تطبيق آن با حقوق ایران 
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 سیدجواد احسانی
 لامی، واحد دماوند، تهران، ایرانشناسی، دانشکدهٔ حقوق، دانشگاه آزاد اسآموختهٔ کارشناسی ارشد گروه حقوق و جرمدانش

 محمدعلی شهرآبادی
 شناسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرانو جرم دانشجوی دکتری گروه حقوق جزا

 چکیده
شود که در اصططلاح، پس از طرح دعوی و پذیرش آن ازسوی متهم، گاه وی در توجیه فعل خود مدعی عذری چون دفاع مشروع یا اضطرار می

هطه یطا م   ط  گیرد؛ چراکه این شرایط از عوامل حقوقی  کند و انقلاب دعوی صورت میشرایط را به حال وی مساعد می  رافط  مسطلولی ، موجه
طورکلی بر دوش مدعی )که در اینجا متهم اس ( ، بار اثبات به«البینة علی المدعی»به قاعدهٔ مسلولی  کی ری هستند. در چنین شرایطی باتوجه

نیاز دانسته اس . در مطواردی کطه خود بیگناهی عنوان اصل حاکم، متهم را از اثبات بیشود، اما در حقوق کی ری ایران، اصل  برائ  بهواق  می
آید پرسش این اس  که بار اثبات شرایط مسطاعد بطه حطال متهم با طرح ادعاهایی مانند دفاع مشروع، اضطرار یا جنون درصدد  تبرئهٔ خود بر می

ه امامیه و قوانین موضوعهٔ ایطران بطه بررسطی تحلیلی و با استناد به مناب  فقمتهم بر عهدهٔ خود اوس  یا مقام قضایی؟ این مقاله با روش توصی ی
اثبات شرایط مساعد به حال متهم پرداخته و به این نتیجه رسیده که در نظام حقوقی ایران اگرچه اصل برائ  حاکم اسط ، امطا در مطواردی کطه 

قاعطد  بینطه در حطدود، یعنطی جطرائم  متهم ادعای خاصی مطرح کند، بار اثبات آن بر عهدهٔ خود اوس . در این نوشطتار مطوارد عطدول فقهطا از
تواند به تعادل میان حقوق های این پژوهش میاند. یافتهاللهی محض نیز مطرح شده اس  که آنان ادعای متهم را بدون نیاز به اثبات پذیرفتهحق

 .متهم و اقتدار نظام قضایی کمک کند
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 مقدمه

 Burden of« )بطار اثبطات دلیطل»در دعاوی کی ری اصولًا بار اثبات، که در حقوق کی ری بطا عنطوان 
proofاسطا،، دادسطتان مکلط  براین 1صلاح اسط .عنوان مقام ذیشود، بر عهدهٔ دادستان به( شناخته می

بات برساند. حتی در جرایم غیرعمدی که کوتاهی در ت کر دهندهٔ جرم  مورد ادعا را به اثاس  عناصر تشکیل
انگاری شده باشد، بار اثبات بر عهدهٔ دادستان دهد و متهم باید مرتکب سهلعنصر عمدی آن را تشکیل می

احتیطاطی یطا برای مثال، در جرمی مثل قتل غیرعمدی دادستان باید اثبات کند که متهم مرتکطب بی 2اس .
 3.مبالاتی شده اس بی

بطه آن  3۷در اصطل  که قانون اساسی جمهطوری اسطلامی ایطران 4این قاعده بر مبنای اصل برائ  اس 
گیرد؛ یعنی بار اثبات بر عهدهٔ مدعی قرار می 6«البینة علی المدعی»در فقه نیز طبق قاعدهٔ  5کند.تصریح می

شطرایطی اسط  کطه مطتهم در این نوع عملکرد در  7مدعی برای اثبات ادعای خود مکل  به اثبات آن اس .
علیه( در مقام دفاع، مدعی امطری شطود، جایگاه خود باقی باشد و مدعی امری نشود، ولی اگر متهم )مدعی

شود. شرایط مساعد بطه حطال مطتهم در ایطن موضوع شرایط مساعد به حال متهم و بار اثبات ادعا مطرح می
یابد یا موجّه تلقطی لولی  کی ری متهم یا کاهش میها مسشود که با اثبات آنپژوهش به عواملی اطلاق می

شود. مصادیق بارز این شرایط سه گونه اس : یا مانند دفاع مشروع و امر  آمر قانونی شود یا کلًا ساقط میمی
هطا عوامطل رافط  شود یا مانند جنون و صغر سن اس  که به آنها علل موجههٔ جرم اطلاق میاس  که به آن

هطا بطه عوامطل م   طهٔ های شرافتمندانه اسط  کطه از آنشود یا مانند وجود انگیزهگ ته میمسلولی  کی ری 
 شود. مجازات یاد می

زمینهٔ مطالعاتی مقاله به بررسی یکی از مسائل مهم در حقوق  در خصوص اهمی  پژوهش باید گ  :
 .گیطرددر ایطن حطوزه قطرار می ای به حقوق کی ری،رشتهپردازد و با رویکردی میانکی ری و فقه اسلامی می

شطود؛ ماننطد ادعطای دفطاع مسللهٔ مقاله راج  به محور بار اثبات شرایطی اس  که به ن ط  مطتهم ت سطیر می
 مشروع، اضطرار، جنون یا سایر عوامل راف  یا م    مسلولی  کی ری.

متهم )احراز با ادله،  ای برای رسیدگی به ادعاهایمرحلهنوآوری و اصال  مقاله در ارائهٔ چهارچوب  سه
                                                 

 . قانون آیین دادرسی کیفریاز  279و بند ت مادهٔ  22. نک: مادهٔ 1
 .102، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 2
 .مجازات اسلامیقانون  145. نک: تبصره مادهٔ 3
 . 103، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 4
 .103، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 5
 . 3/69، القواعد الفقهیة؛ بجنوردی، 585، القضاء في الفقه الإسلامي؛ حسینی حائری، 2/587، العناوین الفقهیة. نک: حسینی مراغی، 6
 . 769، قانون مدنی در نظم کنونین، . کاتوزیا7
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الناسطی در پطذیرش اللهی از حقتمسک به اصول و امارات، مرحل  نهایی اثبات( و ت کیک دقیق جرائم حق
و مقررات « البینة علی المدعی»ادعاهای متهم بدون نیاز به اثبات اس . همچنین تحلیل تطبیقی بین قاعدهٔ 

 .حقوق کی ری ایران، از دیگر مباحث مقاله اس 
و در  8بررسی شطده« انقلاب دعوی»های فقهی )کتاب القضاء( با عنوان ح کلی این بحث در کتابطر

کطه باعطث دگرگطونی جایگطاه مطدعی و  9مططرح اسط « شدن بار اثباتغیرمستقیم»کتب حقوقی با عنوان 
ر شود. حال پرسش این اس  که این موضوع در امور کی ری هم جاری اس  یا فقطط بطه امطوعلیه میمدعی

باره نیز این سؤال مطرح اس  که در مواردی که متهم مطدعی  وجطود شطرایط حقوقی اختصاص دارد؟ دراین
تکلی  اثبات بر عهدهٔ  10مجازات یا ت  ی  مجازات او مؤثر باشد،شود، که ممکن اس  بر عدممساعد می

  11نظر وجود دارد.دانان در این زمینه اختلافتوان گ   بین حقوقکیس ؟ می
بارهٔ پیشینهٔ موضوع باید گ  : در حوزهٔ اثبات شرایط مساعد به حال متهم و تطبیق آن با فقه امامیطه و در

تطرین مقطالات در ایطن حقوق ایران، تحقیقات متعددی در مجلات علمی منتشر شده اس . برخطی از مهم
 اند از:زمینه عبارت

آبادی در مجموعطه مقطالات عبطا، منصطور( از 1383« )بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم»مقالهٔ 
علوم جنایی منتشر شده اس  که به تحلیل بار اثبات شرایطی مانند دفاع مشطروع و جنطون پرداختطه اسط . 

ای رسطیدگی کی طری و تحلیطل مرحلهنوآوری مقالهٔ حاضر نسب  به این تحقیطق، در ارائطهٔ چهطارچوب سطه
 ی فقهای متأخر امامیه اس .اللهی محض با استناد به آرات صیلی جرائم حق

( از محمطد 1395« )بررسی قاعدهٔ البینة علی المطدعی در فقطه امامیطه و حقطوق کی طری ایطران»مقالهٔ 
در فقه امامیه و تطبیق آن با حقوق کی ری ایطران پرداختطه و « البینة علی المدعی»به بررسی قاعدهٔ  12حسنی

کید کرده اس  که این قاعده در امور کی ری نیز جریان دارد، مگر در موارد استثنایی مانند جرایم حدی که  تأ
 اللهی دارند.جنبهٔ حق

به نقش اصل برائ   13( از احمد رضایی139۷« )اصل برائ  و بار اثبات در حقوق کی ری ایران»مقالهٔ 

                                                 
 . 31/480، موسوعة؛ خویی، 3/475، کتاب البیع؛ خمینی، 214، اسس القضاء و الشهادة. تبریزی، 8
 . 1/63، اثبات و دلیل اثبات. کاتوزیان، 9

شود و عوامل راف  مسؤلی  از قبیل صطغر سطن و رم می. مانند علل موجههٔ جرم از قبیل اضطرار و امر آمر قانونی و دفاع مشروع که باعث زوال عنصر قانونی ج10
 1375ق.م.ا مصطوب  531کند و عوامل م   طهٔ مجطازات ماننطد مطادهٔ کند؛ اما مرتکب آن را از مسؤلی  کی ری بری میبودن عمل را زائل نمیجنون گرچه جرم

 ر مواردی دیگر، معافی  از مجازات را لحاظ کرده اس .ها ت  ی  مجازات و د)تعزیرات( که برای همکاری با مأموران دول  در بعضی فرض
 . 341، بار اثبات شرائط مساعد به حال متهم. منصورآبادی، 11
 .68تا45، 2، ش1395، دانشگاه فردوسی مشهد، ،مجلهٔ فقه و اصول. حسنی، 12
 .145تا123، 3، ش139۷، دانشگاه تهران، ،مجلهٔ تحقیقات حقوقی. رضایی، 13
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. را بررسطی کطرده اسط « البینطة علطی المطدعی»های آن با قاعطدهٔ در حقوق کی ری ایران پرداخته و ت اوت
نویسنده به این نتیجه رسیده اس  که اصل برائ  در حقوق کی ری ایران حاکم اس  اما در مواردی که متهم 

 گیرد.کند، بار اثبات بر عهدهٔ او قرار میادعایی مطرح می
به م هطوم انقطلاب  14( از سیدعلی موسوی1398« )انقلاب دعوی در فقه و حقوق کی ری ایران»مقالهٔ 

یه و تطبیق آن با حقوق کی ری ایران پرداخته و نشان داده اس  در مواردی که متهم ادعایی دعوی در فقه امام
 شود.کند، بار اثبات به او منتقل میمطرح می

نوآوری پژوهش حاضر و وجه ت اوت اساسی آن با پیشینه عبارت اس  از: تمرکز بر شرایط مسطاعد بطه 
ای )احطراز از طریطق مرحلهبا ارائهٔ یک چهطارچوب سطه گانهٔ رسیدگی کی ریحال متهم، ت کیک مراحل سه

ادله، تمسک به اصول و امارات و مرحلهٔ نهایی اثبات(، بررسی تطبیقطی بطین فقطه امامیطه و حقطوق ایطران و 
های فقهی و حقطوقی، ارائطهٔ استناد به مناب  فقهی و قانونی جدید. درنهای ، پژوهش حاضر با ترکیب دیدگاه

الناسی، اللهی و حقد برای رسیدگی به شرایط مساعد متهم و بررسی ت صیلی جرایم حقمنچهارچوبی نظام
 گامی فراتر از تحقیقات پیشین برداشته اس . 

 کیفری پروندۀ پیگیری ۀگانهارچوب نظری پژوهش: مراحل سه. چ2

خی با ت صطیل را بر عهدهٔ متهم و بر اثبات شرایط مساعدبرخی با تمسک به رویهٔ معمول در امور مدنی 
ای کلطی گروهی معتقدنطد قاعطده 15دهند.بین امور مدنی و کی ری، آن را بر عهدهٔ مدعی )دادستان( قرار می

های و باید برحسب  مورد در خصوص آن تصمیم گرف . حطال بطه بررسطی دیطدگاه 16باره وجود ندارددراین
های کی طری و اثبطات مجرمیط ، ندهدر رسیدگی به پروپردازیم. ذکر این نکته ضروری اس  که مذکور می
  17شود:ای طی میگانهمراحل سه

یق ادلهمرحلهٔ اول؛  کند امر را از طریق ادلهٔ اثبات دعطوی قاضی در این مرحله تلاش می: احراز از طر
کی ری یا جرم مانند شهادت شهود، اقرار، علم قاضی و... احراز کنطد. بطرای مثطال، قاضطی بایطد بدانطد آیطا 

بتدایی ازسوی مقتول صورت گرفته اس  تا حملهٔ متهم دفاع مشروع تلقی شود یا نه؟ بنابراین اگر تهاجمی ا
 رسد.دلایلی وجود داشته باشد، نوب  به مراحل بعدی نمی

در فرض فقطدان ادلطهٔ اثبطات واقط  و : تمسک به اصول و امارات درصورت فقدان ادله مرحلهٔ دوم؛

                                                 
 .95تا۷8، 1، ش1398، دانشگاه قم، ،های فقه و حقوق اسلامیپژوهش. موسوی، مجلهٔ 14
 . 104، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 15
 . 120، «بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به ن   متهم از دیدگاه فقهیان». قیاسی، 16
 . 122، «فقهیانبار اثبات دلیل در عوامل مساعد به ن   متهم از دیدگاه ». قیاسی، 17
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ممکن نباشد، نوب  به مرحلهٔ دوم، یعنطی تمسطک بطه اصطول و رطواهر  اینکه احراز موضوع از طریق واقعی
)یعنی چیزی که ازنظر مقنن دلیل بر امری باشد، از قبیل فطراش کطه امطارهٔ  18عرفی و امارات شرعی و قانونی

اجرای اصل و عمل به رطاهر و امطاره وری طهٔ قاضطی و مقطام  19رسد.نسب و ید که امارهٔ مالکی  اس ( می
 در این مرحله بحث اینکه بار اثبات بر عهدهٔ چه کسی اس  مطرح نیس .  قضایی اس .

ابوّت و بحث شرطی  یا مانعی  )مثلًا آیا عطدم 20دو نکته، یعنی بحث تقدم شک سببی بر شک مسببی
بطه ایطن دو ای کطه باتوجهگونهشرط قصاص اس  یا ابوّت مان  قصاص( در این مرحله بسیار مهم اس ، به

رو رسطد. ازایطنشود و نوب  به مرحلطهٔ بعطد نمیاز دعاوی در همین مرحله تعیین تکلی  می نکته بسیاری
اند تا مسائل مطروحه را در همین مرحلطه و بطا کنیم که فقها نیز تمام تلاش خود را مبذول داشتهملاحظه می

 تمسک به اصول و امارات حل و فصل کنند و نوب  به مرحلهٔ سوم نرسد. 
گطاهی در : امکان حل  دعلوی در مراحل   بل درصورت عدم« بار اثبات»بررسی مرحلهٔ سوم؛ 

مرحلهٔ دوم امکان عمل به هیچ اصل و اماره و راهر عرفی وجود ندارد؛ مثلًا کسی ادعای دفاع مشطروع دارد 
را  رسد که آیا متهم باید ادعای خودو هیچ دلیل و اصلی نیز وجود ندارد. در اینجا نوب  طرح این مسلله می

های ثاب  کند یا مقام تعقیب و شاکی باید ن ی آن را اثبات کند. در واق ، این فرض محل بحث ما و نظریطه
شده نیز مربوط به این مرحله اس . م روض بحث این اس  که حل دعوی از طریق دو مرحلطهٔ قبطل مطرح

دانطان بطا م دارنطد، حقوقمقدور نبوده اس . برخلاف اکثر فقها که سعی در حل مسلله درصطورت اول و دو
و ادلطهٔ خطاص خطود را  21کننطداستناد به استحسانات و ادلهٔ عقلی، بیشتر بحث را در مرحلهٔ سوم دنبطال می

 سبب ادلهٔ موجود اس . این مرحله همواره پس از ت هیم اتهام به متهم به 22سازند.مطرح می

 های بار اثبات شرایط مساعد. نظریه3

برانگیز یین تکلی  بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم ازجمله مباحطث چطالشکه گ ته شد، تعچنان
تکلی  دادسطتان بطه اثبطات، تکلیط   :مورد شده اس  شدن  چهار نظریه در ایناس . این امر سبب مطرح

ها با نظریه بر قاعدهٔ بیّنه. در ادامه، به هریک از اینمتهم به اثبات، ت صیل در بار اثبات و دیدگاه نهایی مبتنی

                                                 
و تبصرهٔ  211ب ش علم قاضی هستند و اگر باشند علم قضایی موجود اس ، وگرنه موجود نیس  )مادهٔ . اصول، رواهر و امارات در دعاوی کی ری همواره قوام18

 ذیل آن(.
 . 3/366 ،آیین دادرسی مدنی؛ شمس، 6/207، حقوق مدنیهای امارات قضایی و قانونی، نک: امامی، . برای ت اوت19
، الدرایةة نهایة ،اند )نک: اص هانیهای مهم اصولی اس  که اکثر علمای اصول در بحث استصحاب بدان پرداخته. بحث شک سببی و مسببی ازجمله بحث20

 . 3/85، کفایة الاصول؛ آخوند خراسانی، 6/154، بحوث فی علم الاصول؛ صدر، 3/134
 . 118، «به ن   متهم از دیدگاه فقهیان بار اثبات دلیل در عوامل مساعد». قیاسی، 21
 .141، روش تفسیر قوانین کیفری. قیاسی، 22
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 پردازیم.های قضایی میاستناد به اصول حقوقی، فقهی و رویه
یهٔ اول: بار اثبات بر عهدهٔ دادستان1. 3  . نظر
دادستان مدعی دعوی عمومی تلقطی  23تصریح قانون، تعقیب دعوای عمومی بر عهدهٔ دادستان اس .به

ی شاکی خصوصی، دادستان متصطدی شود و حتی در جرایم قابل گذش  نیز پس از طرح شکای  ازسومی
 اقدام تعقیب اس ؛ زیرا تعقیب یا پیگیری جرایم اصولًا بر عهدهٔ مقام تعقیب اس . 

دانان بر این باورند که قواعد اثبات در امور مدنی بطا امطور کی طری ت طاوت دارد و گروه کثیری از حقوق
حاکم بر ادلهٔ اثبات کی ری، اصل برائط  اصل اولی  24نباید قضاوت در امور مدنی و کی ری را یکی دانس .

شود، مگر آنکه براسا، دلیل غیرقابل تردید، جطرم یطا گناه فرض میموجب آن، هر انسانی بیکه به 25اس 
تقصیر او به اثبات برسد. این اصل دلال  بر این معنطا دارد کطه مقطام تعقیطب یطا شطاکی بایطد ادلطهٔ داله بطر 

ای که هر دفاع و ادعای احتمالی متهم نتوانطد بطر گونهدادگاه اقامه کند، به گناهکاری و مجرمی  متهم را نزد
هرگاه متهم ادعایی را مطرح کند که طرف مقابل قادر به اثبات عکطس آن نباشطد،  26ای وارد آورد.آن خدشه
میط  ریی توان باوجود شک و تردیطد بطه محکوگیرد و در امور کی ری نمیشده مورد تردید قرار میادلهٔ اقامه

شود که در لسان فقه از آن به قاعدهٔ درء حدود داد. قاعدهٔ کلی ت سیر شک به ن   متهم از این اصل ناشی می
بر ادلهٔ غیرقابل تردید باشد. برای صدور حکطم در امور کی ری محکومی  باید مبتنی 27شود.با شبهه یاد می

اسطا،، براین 28اید تردیطد در میطان باشطد.برائ ، احتمال کافی اس  ولی برای صدور حکم محکومی  نب
عنوان مطدعی مکلط  اسط  جانبهٔ اصل برائ  از متهم، دادسطتان بطهبه حمای  همهشود که باتوجهگ ته می

دهندهٔ جرم و نیز شرایطی که بطرای رسطیدگی کی طری و نهایتطاً ات طاذ تصطمیم دربطارهٔ تمامی عناصر تشکیل
به اینکه دادستان مدعی اس  کطه مطتهم بطا دیگر، باتوجهعبارت  . بهمحکومی  متهم لازم اس  را اثبات کند

بطر اثبطات عناصطر ارتکاب عمل ممنوعطه و مجرمانطه، قطانون جطزا را نقطض کطرده اسط ؛ پطس بایطد علاوه
ایطن گطروه خطود بطه دو دسطته  29اعتباری دفاعیات و ایرادات متهم را نیز اثبطات کنطد.دهندهٔ جرم، بیتشکیل

 شوند:تقسیم می
ها که شرط توجه تکلی  اثباتی به طرف مقابل در امور کی طری را ططرح ادعطا ازسطوی ای از آن. دسته1

                                                 
 قانون آیین دادرسی کیفری. 22. مادهٔ 23
 .1/63، اثبات و دلیل اثبات؛ کاتوزیان، 1/87، آیین دادرسی کیفری. نک: آشوری، 24
 . 112، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 25
 . 1/87، ین دادرسی کیفریآی. آشوری، 26
 . 157تا155، «گذاری در قرآن کریم و کتاب مقد، با تکیه بر روایاتهای قانونزمینه». نک: غلامی، 27
 . 113، بار اثبات شرائط مساعد به حال متهم. منصورآبادی، 28
 . 114، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 29
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 دانند.متهم می
دانند و معتقدند حتی اگطر مطتهم بطه ططرح جهطات و . دستهٔ دیگر طرح ادعا ازسوی متهم را لازم نمی2

ای که دارد باید ن ی یا اثبات آن را یژهبه موقعی  وشرایط مساعد به حال خود نپرداخ ، مقام تعقیب باتوجه
نظر قرار دهد و ادلهٔ کافی و لازم را در خصوص وجود یا عدم  30ها نزد دادگاه اقامه کند.آنمده

شود که اولًا صطرف ططرح ادعطا ازسطوی مطتهم کطافی اسط  و با توجه به این دیدگاه چنین استنباط می
بر دوش بکشد؛ ثانیاً حتی در موردی که مطتهم هطیچ دفطاع یطا دادستان باید بار اثبات خلاف ادعای متهم را 

به اینکه محکومی  کی ری منوط به احراز استحقاق متهم اس  و استحقاق ایراد خاصی مطرح نکند، باتوجه
بسا متهم از شروطی کطه بتوانطد بطر استحقاق وی برای محکومی  به شروطی چند وابسته اس  و چهیا عدم

وجود ها نباشد، بنابراین اگر نسب  به وجود یا عدماطلاع باشد و قادر به طرح آنشد، بیگناهی او مؤثر بابی
این شرایط تردید حاصل شود یا اوضاع و احوال، حاکی از وجود شرایط مساعدی به حال متهم باشد، دادگاه 

کل  اس  مسطاعی بردن به صح  و سقم آن انجام دهد و در مقام تعقیب نیز مباید بررسی لازم را برای پی
بنابراین اگر متهم نزد دادگاه ادعا کند که برخوردار از شرایط مساعد اس  31خود را در این زمینه به کار بندد؛

تواند او را از اتهام تبرئه کنطد و صرف این ادعا نمییا دادگاه خود چنین احتمالی بدهد، بدون تردید دادگاه به
صرف اینکه متهم دلیلطی بطرای اثبطات ادعطای خطویش اقامطه ل یا بهتواند باوجود این احتماحال نمیدرعین

 نکرده اس ، او را محکوم کند؛ چراکه احراز صح  و سقم این ادعا جزو تکالی  دادگاه اس . 
یهٔ اول؛ دلای  سه ترین دلیل این گروه برای توجیه نظطر خطود، مهم. استناد به اص  برائت: 1گانهٔ نظر

ای مقتضای این اصل آن اس  که متهم را بریء از هرگونطه تکلیط  و وری طه 32 .استناد به اصل برائ  اس
 گناهی خویش نیاز به اقامهٔ دلیل ندارد. شود و برای اثبات بیگناه فرض میبدانیم. متهم بی

طور که گ ته شد، صدور حکم محکومی  باید بر قط  و یقین استوار باشد. هرگطاه مطتهم ادعطای همان
که طرف مقابل قادر به رف  آن شود و درصورتیرا مطرح کند، موجب بروز شک و تردید میشرایط مساعدی 

 ای جز صدور حکم برائ  ندارد.نباشد، دادگاه چاره
قاعدهٔ انقلاب دعطوی، م طتا امطور و دعطوی مطدنی  . استناد به تمایز امور مدنی و امور کیفری:2

دلیل اکه ت کیک حقوق جطزا از حقطوق مطدنی اساسطاً بطهاس  و نباید آن را به دعاوی کی ری تسری داد؛ چر
اختلاف اهداف و ماهی  موضوعات  هرکدام اس . هدف هر دو تأمین مصالح فطردی و اجتمطاعی اسط ، 

                                                 
 . 348، ئط مساعد به حال متهمبار اثبات شرا. منصورآبادی، 30
 . 115، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 31
 . 83تا4/81، شرائع الاسلام. نک: محقق حلی، 32
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ولی در حقوق جزایی مصالح اجتماعی و عمومی در اولوی  قرار گرفته اسط  و بطه همطین دلیطل اصطل در 
که در حقوق مطدنی مصطالح فطردی اولویط  دارد. در درحالی بودن جرایم اس ،جرایم، بر غیرقابل گذش 

رو، قاضطی یک بر دیگری رجحان ندارنطد. ازایطنارجاع امور مدنی طرفین دعوی ازنظر قاضی برابرند و هیچ
عطد طرف قضاوت کند، درحالیباید کاملًا بی که در امور کی ری هم محکومی  و هم برائ  مطتهم هطر دو بد

طرفطی قاضطی در امطور مطدنی قاعطدهٔ د و اجرای عدال  به این دو وابسته اس . بیاجتماعی و عمومی دارن
عمال آن را در امور کی ری نمیپذیر میانقلاب دعوی را توجیه  33دهد.کند ولی اجرای عدال  اجازهٔ ا 

هطای اگرچه مقام تعقیطب در دادگاه . استناد به تمایز جایگاه مقام تعقیب در امور کیفری و مدنی:3
کند، ولی از جایگاه متمایزی برخطوردار اسط . در امطور  ری نقشی مانند مدعی در امور مدنی را ای ا میکی

علیطه از علیه اس  و همچنطین مدعیمدنی مدعی در پی  احقاق حق فردی و ش صی خود در مقابل مدعی
خویش نیس ، بلکه موقعی  برابر برخوردار اس  ولی مقام تعقیب در مقام تأمین مناف  و نیازهای ش صی 

کنندهٔ مصالح و مناف  عمومی اس  و از موقعی  برتری نسب  به متهم برخوردار اس . متهم نیز یکی تأمین
از افراد جامعه اس  و مقام تعقیب باید از وی نیز حمای  کند و برائط  و محکومیط  مطتهم نطزد وی برابطر 

منظور  احطراز واقط  و اجطرای عطدال  و باید بطهباشد و اصراری بر محکومی  او نداشته باشد، بلکه تلاش ا
مستنطق باید با کمال »داش : قانون آیین دادرسی کی ری سابق نیز مقرر می 44طور که مادهٔ همان 34باشد.

« غرضی تحقیقات را نموده، در کش  اوضاع و احوالی که به ن   یطا ضطرر مطتهم اسط  فرقطی نگطذارد.بی
 نیز انعکا، یافته اس . 1392یین دادرسی کی ری مصوب قانون آ 93همین مقرره در مادهٔ 

تطری بطرای اثبطات شطرایط مسطاعد برخطوردار باید توجه داش  که متهم در غالب موارد از امکانات کم
ویژه در مواردی که در بازداش  باشد. بنابراین، در روند رسیدگی کی ری نباید بطه دسط  فراموشطی اس ، به

 ت اوت باشد. ازپر،( نسب  به سرنوش  او نباید بیسپرده شود و مقام تحقیق )ب
نظر قرار گرفته اسط  های متعطددی و رویطهٔ قضطایی در پرونطده 35این نظریه در حقوق انگلیس زیاد مده

که بار اثبات شرایط مساعد بطه حطال مطتهم بطر عهطدهٔ مقطام تحقیطق -طور صریح یا ضمنی بر این قاعده به
کید ورزیده اس -)بازپر،( اس   36 .تأ

یهٔ دوم: بار اثبات بر عهدهٔ متهم2. 3  . نظر
عمال قاعدهٔ  در امور کی طری و « البینة علی المدعی»معتقدان به تکلی  متهم به اثبات، بحث یکسانی  ا 

                                                 
 . 358، بار اثبات شرائط مساعد به حال متهمنقل از: منصورآبادی، به 66. احمد طه، 33
 . 359، مساعد به حال متهم بار اثبات شرایطنقل از: منصورآبادی، به 267. گارو، 34
 . 116، بار اثبات دلیل در عوامل مساعد به نفع متهم از دیدگاه فقهیان. قیاسی، 35
 . 106، قانون اساسی و بار اثبات در امور کیفری. رحمدل، 36
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 مطذکور خواهطان گونه که در امور حقوقی و مدنی طبق قاعدهٔ کنند. به نظر این گروه همانمدنی را مطرح می
خود اس ، در امور کی ری نیز متهم مکل  به اثبات هر ادعایی اس  کطه در فراینطد مکل  به اثبات ادعای 

 کند. رسیدگی کی ری مطرح می
باید توجه داش  که الزام متهم به اثبات ادعا نافی تکلی  دادستان در اثبات دعوی عمطومی بطا عناصطر 

ه اثبطات، تکلیط  وی بطه اثبطات متشکلهٔ آن نیس . بنابراین نباید تصور کرد که منظطور از تکلیط  مطتهم بط
گناهی خود اس ، بلکه منظور آن اس  که در مواردی کطه هماننطد دعطاوی غیرکی طری، انقطلاب دعطوی بی

 گیرد، متهم مکل  به اثبات ادعای مطروحه در مقابل ادعای دادستان اس .صورت می
 شوند: اجمال اشاره می اند که در ذیل بهاین گروه برای تقوی  نظریهٔ خود به اصولی استناد کرده

وقتی مقام تعقیب یا شاکی در دادرسی جزایی بتواند ارتکاب جرم . اص  توازن عقلی و آزادی اراده: ی
شود. حال چنانچه متهم ادعطا کنطد و انتساب آن را به متهم اثبات کند، گناهکاری وی برای دادگاه محرز می

نون و مستی و... دارای مسطلولی  کی طری نیسط ، عل  وجود یکی از موان  مسلولی  کی ری همچون جبه
تواند این تردید را به وجود آورد که آیا وی مسلول اس  یا نه؟ در چیطنن حطالتی دادگطاه ادعای او حداکثر می

رف  تردید کند؛ یعنی اگر متهم ادعای خود را اثبات کنطد، « توازن عقلی و آزادی اراده»باید با اتکای بر اصل 
شطود. در غیطر ایطن اثر خواهد شد و درنتیجه، بطرای دادگطاه رفط  تردیطد می مقام تعقیب بیشدهٔ ادعای ثاب 

 رسیدگی خواهد کرد.« صح  و سلام  عقل»به اصل صورت، دادگاه باتوجه
اگر متهم در مقابل ادعاهایش مکل  به وفص  دعاوی: ب. اص  جلوگیری از تضییع حقوق و ح 

ای اینکه هر متهمی بتواند با طرح ادعایی که احیاناً از طرف مقام تعقیب شود براثبات نباشد، دستاویزی می
شدنی نیس ، از احقاق حق و فصل خصوم  جلوگیری کند. وقتی متهم مکلط  بطه اثبطات و شاکی اثبات

 کند که قادر به اثبات آن اس . ادعای خود باشد، اصولًا ادعایی مطرح می
: وقتی متهم در مقطام دفطاع از خطود، مطدعی وجطود مساعدج. اص  برتری متهم برای اثبات شرایط 

شود که در مجازات او مؤثر اس ، اصولًا از موقعی  بهتری برای اثبات ادعطای خطود نسطب  بطه جهاتی می
طور معمطول هطرکس بطرای تطأمین منطاب  خطویش بیشطتر تطلاش مقام تعقیب یا شاکی برخوردار اسط . بطه

 37کند.می
یهٔ سوم: تفصی  3. 3  در بار اثبات شرایط مساعد. نظر

ای موارد مقام تعقیب مکل  به اثبات شرایط مسطاعد اسط  و در مطوارد در پاره به آنچه گذش ،باتوجه
 دیگر این تکلی  بر عهدهٔ متهم قرار دارد.

                                                 
 . 354، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم. منصورآبادی، 37
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نظطر داران ایطن نظریطه اختلاف  البته در خصوص معیار ت کیک شرایط مساعد از این حیث، میان ططرف
و سیاس  افتراقی مقنن به تبعیط  از  ضی به جنبهٔ ش صی یا عمومی شرایط مزبور توجه کردهوجود دارد. بع

نظر قطرار دادهو بعضی جنبهٔ نظری و عملی آن 38اندشرع را مطرح کرده انطد. گطروه ن سط  بطر ایطن ها را مده
ی متوجطه مقطام اللهی محض باشطد، تکلیط  اثبطاتباورند که اگر شرط مورد ادعا دارای جنبهٔ عمومی و حق

الناسی باشد، اثبات آن بر که شرط مورد ادعا دارای جنبهٔ ش صی و حقتعقیب یا دادستان اس  و درصورتی
 39اس . مدعی خصوصییا  شاکیعهدهٔ 

کید می کنند بر این باورند که به فطرض آنکطه گروه دوم که بر جنبهٔ نظری یا عملی شرایط مساعد متهم تأ
د که بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم بطر عهطدهٔ مقطام ازنظر  نظری و دکترین تردیدی وجود نداشته باش

تعقیب و دادگاه قرار دارد، باید اذعان کرد که ازنظر  عملی وضطعی  عکطس اسط ؛ چراکطه در عمطل، مقطام 
 40تعقیب همواره در پی  اثبات اتهام و متهم در پی  رف  اتهام از خود اس .

یهٔ چهارم: دیدگاه نهایی4. 3  . نظر
تر آن اسط  کطه گ تطه گرفته از فقه شاید بتوان گ   نظر صحیحتون فقهی و مواد قانونی الهامبه مباتوجه

جا )چه امور حقوقی و چه امور کی ری( جاری و ساری اس . ای کلی اس  و در همهشود قاعدهٔ بیّنه قاعده
گونطه کطه در امطور نهرکس که ادعایی دارد، طبق آن باید ادعای خود را اثبات کند؛ یعنی انقلاب دعوی هما

یک از فقها قائل به اختصاص این قاعده بطه مدنی مقبول اس ، در امور کی ری نیز مقبول اس ؛ چراکه هیچ
تب  آن در قطانون، مطواردی از اند. البته این نکته را نباید از توجه دور داش  که در فقه و بطهامور حقوقی نشده

شطود کطه حطدّی هسطتند و جنبطهٔ تثنا بطه جرایمطی مربطوط میاین اصل کلی استثنا شده اس . این موارد اس
 ها توسط متهم لازم نیس .اللهی محض دارند و اثبات ادعا در آنحق

 . دفع التباس1. 4. 3
ای که برخی را به اشتباه انداخته و باعث شده اس  که قول به ت صیل میان جطرایم عمطومی و شاید نکته

اللهی بار اثبات بر عهدهٔ مطتهم کته باشد که در جرایم عمومی و حقجرایم خصوصی را مطرح کنند، همین ن
نیس . توجه به این نکته مهم اس  که میان اینکه بار اثبات بر عهدهٔ متهم نباشد و اینکه بار اثبات بر عهطدهٔ 

اللهی مطتهم بطه مقام تعقیب باشد، ت اوت وجود دارد. آنچه در فقه مطرح اس  این اس  که در جرایم حطق
سیاس  افتراقی مقنن »شود، اما آنچه بعضی با تعبیر صرف  ادعا تبرئه میاثبات ادعای خود نیازی ندارد و به

                                                 
 .1392سال اول دانشگاه قم، نیم ، اکرمی،تقریرات درس ادلهٔ اثبات دعوی. نک: 38
 قانون آیین دادرسی کیفری. 11. نک: مادهٔ 39
 . 360، بار اثبات شرایط مساعد به حال متهم. منصورآبادی، 40

https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D8%B4%D8%A7%DA%A9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
https://wikihoghoogh.net/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B9%DB%8C_%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C
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کنند این اس  که با ادعای متهم، شاکی یا مقام تعقیب باید خلاف بیان می« در شرایط مساعد به حال متهم
 شود. واد قانونی نیز این مطلب برداش  نمیاند و از مکه فقها این مطلب را نگ تهآن را اثبات کند، درحالی

 کنیم:اکنون برای مستندشدن بحث، به چند نمونه از کلام فقها استناد می
محقطق نیطز دقیقطاً همطین  41«و لو ادّعی المنکر الابراء و الاداء انقلب مطدعیا.»کند: فاضل آبی بیان می

  42مطلب را آورده اس .
 43«عی ذهاب نظره عقیب الجنایة و هی قائمة احل  بالله القسامة.و لو ادّ »فرماید: فاضل آبی نیز می

ولو اقرّ بعین ماله لش ا... و لو ادّعی المقرّ الاکراه لم یقبل الا بالبینة... »فرماید: همچنین علامه می
  44«و لو ادّعی الجنون حال الاقرار افتقر الی البینة.

و ادّعی انه وجد المقتول م  امریته یزنی بها، قتل به م  لو قتل رجلًا »فرماید: سیدعلی طباطبایی نیز می
 دارند.نیز آن را بیان می 47و فاضل هندی 46شهید ثانی 45«اعترافه بقتله صریحاً الا ان یقیم البینة.

لو قام  البینة بالقتل و ادّعی الجانی عدم التکلی  کالجنون و غیره لا یقبل منه »کند: سبزواری بیان می
 48«لشرعیة.الا بالحجة ا

ها مطورد دیگطر این موارد که از ابواب م تل  فقه اعم از جنایات، حدود و امور حقوقی مطرح شد و ده
کنندهٔ این مطلب اس  که اصطل اولیطه و فراگیطر همطان عمومیط  که در ابواب م تل  فقه وجود دارد، بیان

 1257بینیم مقنن در مادهٔ رو میازاین شود باید آن را اثبات کند.قاعدهٔ بینه اس  که هرکس مدعی مطلبی می
هرکس مدعی حقی باشطد، بایطد آن را اثبطات »دارد: صراح  پذیرفته و بیان میقانون مدنی این مطلب را به

 «علیه هرگاه در مقام دفاع مدعی امری باشد که محتاج دلیل باشد، اثبات امر بر عهدهٔ اوس .کند و مدعی
ه مادهٔ مذکور مربوط به قانون مدنی و دعاوی حقوقی اسط ، نطه دعطاوی البته در پاسخ به این اشکال ک

در فقطه اخطذ شطده و از « البینة علی المطدعی»به اینکه این ماده از قاعدهٔ عمومی کی ری، باید گ  : باتوجه
بینیم طرفی در فقه میان امور حقوقی و کی ری ت اوتی نیس ، این اشکال پذیرفتنی نیس . به همین دلیل می

دارد. برای مثال، مطادهٔ بر همان قاعده بیان میای را مبتنیمقنن در قانون جدید مجازات اسلامی موارد عدیده

                                                 
 . 2/503، کشف الرموز. آبی، 41
 . 4/81، شرائع الاسلام. محقق حلی، 42
 . 2/666، کشف الرموز. آبی، 43
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کسی را که مدعی این اس  که جرم را در حال  مستی انجام داده اس ، مور  به اثبات ادعای خود  307
بودن مقتطول راش یطا مهدورالطدمکسی را که مدعی دفاع مشروع یا قتل در فط 303کرده اس . همچنین مادهٔ 

نیز ادعای ابوّت را از مدعی درصطورت اثبطات آن  309اس ، مکل  به اثبات ادعای خود کرده اس . مادهٔ 
پذیرفته اس . البته در برخی موارد اصل قانونی بر اثبات ادعای متهم اس  و باید مطدعی جطرم آن را اثبطات 

 49کند.
 اللهیعدول فقها از  اعدهٔ بینه در حدود حق. موارد 2. 4. 3

اللهی محض دارند، فقهطا تقریبطاً از ایطن باوجود اصل مذکور باید گ   در بحث حدودی که جنبهٔ حق
اند. البته آنچه از مضامین روایی و فقهی بطه دسط  اصل عدول کرده و اجرای این اصل کلی را لازم ندانسته

لیل ب شطش و ددلیل واردکردن نوعی استثنا به این اصل اس ، بلکطه بطهبهآید این اس  که این عدول نه می
ای وسی  و شای  اس  که بزرگان رحمتی اس  که شارع مقد، نسب  به بندگان دارد و این رحم  تا اندازه

انطد. در و علمای بسیاری قاعدهٔ وجوب لط  را از آن تأسیس کرده و در مسائل م تل  بطه آن اسطتناد کرده
گونه که طبق روایات، شیوهٔ شارع مقد، در قیام  بر تسامح و تساهل خصوصطاً توان گ   همان، میواق 

عمال کند و این گونه زندگی را نیز به مردم نسب  به مؤمنان اس ، شارع بر آن بوده که این شیوه را در دنیا نیز ا 
 آموزش دهد که بیشتر به فکر گذش  و ع و باشند تا قصاص.

بر شارع مقد،، مردم نیز صاحب حق هستند؛ فقها این شیوه را الناسی افزونه در جرایم حقکازآنجایی
الله بینیم فقها در مسائل م تل ی که فقط حقاند. به همین دلیل میاللهی محض کردهمنحصر به جرایم حق

باشد، کلام او  صرف ادعای متهم و حداکثر با بیان این مطلب که احتمال صدق متهم وجود داشتهاس ، به
کنند بدون اینکه قاضی را به اثبات بطلان حرف او مور  کنند. برای اثبات این پذیرند و او را تبرئه میرا می

 شود:مطلب به چند نمونه از کلام فقها اشاره می
و کذا لا حکم لردة الغافل و الساهی و النطائم »فرماید: کتاب الحدود در بحث ارتداد می شهید ثانی در

وی همچنین در بحث شرب خمر و ادعای جهطل و  50«و من رف  الغضب القصده و تقبل دعوی ذلک کله.
  51«و لو ادّعی الاکراه قبل.»فرماید: اکراه می

  52«و لو ادّعی العبد الاکراه درئ عنه الحد.»دارد: فاضل آبی در بحث لواط مولا با عبد بیان می
اند، ازجمله: شیخ طوسی، سیدعلی مطرح کرده و پذیرفتههمین مطلب را علمای زیادی در بحث لواط 

                                                 
 ق.م.ا. 153و  151. نک: مادهٔ 49
 . 3/304، الروضة البهیة. شهید ثانی، 50
 . 278، الروضة البهیة. شهید ثانی، 51
 . 2/559، کشف الرموز. آبی، 52
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و لو تزوج المعتدة عالمطاً حطدّ مط  »فرمایند: طباطبایی، علامه در کتب متعدد خود. علامه در بحث زنا می
  53«الدخول و کذا المریة و لو ادّعی احدهما الجهالة المحتملة قبل.

الناسی اس ، در بحث شرط در حرزبطودن اللهی و حقعلامه همچنین در بحث سرق  که جرمی حق
و لو ادّعی السارق ان المالک نام و ضی  »فرماید: داند و میعنوان حرز میمال و مواردی که نگاه مالک را به

  54«)الحرز( سقط الحد بمجردّ الدعوی.
و لا  و لو ادّعی السارق الهبة او الاذن او الملک حل  المالطک»فرماید: شهید اول در بحث سرق  می

  55«قط .
و لو ادّعی الاکراه و قال انا کن  مکرها فی الارتداد قبل و »دارد: بحث ارتداد بیان می محقق اردبیلی در

  57ذکر کرده اس . علامه نیز همین مطلب را در کتابی دیگر 56«سم  ذلک.
 223ن در مطادهٔ بینیم مقطنرو مطیکند. ازاینخوبی مطلب را روشن میاین موارد و موارد متعدد دیگر به

هرگاه متهم به زنا مدعی زوجی  یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون »گوید: قانون مجازات اسلامی می
با دق  در ایطن مطاده « شود، مگر آنکه خلاف آن با حج  شرعی  لازم ثاب  شود.بینه یا سوگند پذیرفته می

اگطر »ی  اثبات خلاف برود، بلکه گ ته اسط : شویم که ماده نگ ته اس  بازپر، در پمتوجه این مطلب می
همچنان -کردن مقام قضایی به اثبات خلاف عبارتی، طبق این ماده، میان مکل ؛ به«خلاف آن ثاب  بشود

نظر کسانی اس  که مدعی سیاس  افتراقی مقنن هستند شطدن خطلاف، ت طاوت و ثاب  -که این مطلب مده
زوجی  و وطی نکه اگر شهود شهادت دهند که زانی با علم به عدمای وجود دارد. اثبات خلاف مثل ایعمده

ای در اثبطات خطلاف بطر عهطدهٔ مقطام توان نتیجه گرف  که مقنن وری هبه شبهه، زنا کرده اس . خلاصه می
 قضایی قرار نداده اس . 

لزم بطه ادعای جهل به حکم در حدود پذیرفته شده اس ، بدون اینکه قاضی را م 155همچنین در مادهٔ 
الله هستند، ادعای فقدان علم یا قصد یا یکطی در حدودی که حق 218اثبات خلاف آن کند. همچنین مادهٔ 

صرف احتمال صدق گ تار پذیرفته و بازپر، را مکلط  بطه تحقیطق و کشط  از موان  مسلولی  کی ری را به
 خلاف نکرده اس . 

 الناسیحق. موارد تردید فقها از  اعدهٔ بینه در حدود 3. 4. 3
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الناسی اس  و بایطد طبطق قاعطدهٔ بینطه چه مورد مربوط به جرایم حقشود که گرمواردی در فقه دیده می
اند؛ مانند ادعای موت مقتول قبطل از جنایط  توسطط قاتطل. در عمل شود، ولی فقها در آن دچار تردید شده

دلیل تعطارض بطه 59و علامه 58اینجا میان فقها در قصاص یا دیه اختلاف اس . برخی همچون شیخ طوسی
بار  60ادریساند و بعضی مانند ابناصل برائ  و اصل حیات؛ یعنی استصحاب حیات در مسلله توق  کرده

ضطمان مقطدم دلیل اصطل عدماثبات را بر عهدهٔ جانی دانسته و بعضی هم مانند محقق حلی قول جانی را به
 61اند.دانسته

بودن مورد جنای  قبل از جرم، در ثبطوت قصطاص یطا دیطه همچنین در بحث قط  عضو و ادعای ناقا
دلیل اصطل برائط  مقطدم میان فقها اختلاف شده اس ؛ بعضی از فقها مانند شیخ طوسی قطول جطانی را بطه

علیه را مقدم دانسته و حکم بطه قصطاص ادریس قول مجنیبعضی مانند ابن 62اند.دانسته و به دیه اکت ا کرده
بعضطی هطم میطان عضطو رطاهر و بطاطن فطرق  63انی حطرف خطود را اثبطات کنطد.اند، مگر اینکطه جطکرده

رو، امکان آوردن شاهد و دلیطل بطرای شدنی اس . ازاینبا این استدلال که عضو راهر رؤی  64اند؛گذاشته
  65بودن آن در قبل از جنای  وجود دارد، برخلاف عضو باطن.ناقا

البینطة علطی »آن اصل کلطی یعنطی عمطل بطر طبطق قاعطدهٔ  شاید با نگاه اول به این موارد در فقه کسی به
جا مورد عمل فقها نیس  و مواردی وجود دارد که باوجود اینکه جطرم خدشه وارد کند که در همه« المدعی

اند، الناسی اس  ولی حداقل بعضی از فقها بار اثبات ادعا را بر عهدهٔ مطدعی نگذاشطتهمربوط به جرایم حق
شود. بتدای نوشتار تذکر داده شد که بحث از ادلهٔ اثبات دعوی در سه مرحله مطرح میگوییم: ادر پاسخ می

گونطه مطوارد مططرح هایی کطه فقهطا در اینمرحلهٔ دوم، مرحلهٔ مربوط به اصول و رواهر و امارات بود. بحث
صطل مقطدم اند در مرحلهٔ دوم اس ؛ یعنی اختلاف در این اس  که در مرحلهٔ عمل بطه اصطول، کطدام اکرده

ای اس : آیا اصل بقای حیات یا اصل برائ ؟ پس اختلاف فقها در این مورد اس ، وگرنه اگر اصل و امطاره
در کار نباشد و نوب  به مرحلهٔ سوم برسد همهٔ فقها بالات اق معتقدند که مدعی باید حطرف خطود را ثابط  

 کند. 
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مجازات اسلامی کطه در ارتبطاط بطا دفطاع مشطروع قانون  156مادهٔ  2توان به تبصرهٔ در این زمینه نیز می
هرگطاه اصطل »عنوان یکی از علل موجههٔ جرم مطرح شده اس ، اشاره کرد. متن تبصره بدین شرح اسط : به

رعای  شطرایط دفطاع بطر عهطدهٔ مهطاجم دفاع محرز باشد ولی رعای  شرایط آن محرز نباشطد، اثبطات عطدم
سازد کطه در استناد دفاع مشروع به دیگری آسیبی وارد میی بهفرض این ماده در جایی اس  که کس« اس .

بودن دفاع خود را ثاب  کند، چون مطدعی امطری شطده اینجا برای خلاصی از مسلولی  کی ری باید مشروع
 رو، اثبات آن امر هم بر عهدهٔ خود اوس .اس . ازاین

کند؛ یعنطی ل دفاع مشروع را ثاب  میکننده اصکند که دفاعاین ماده صورتی را مطرح می 2حال تبصرهٔ 
کند که طرف مقابل به او حمله کرده و او در مقام دفاع از خود به او آسطیب رسطانده اسط ، امطا از ثاب  می

امکان توسطل بطه قطوای اثبات شرایط دفاع مشروع مانند شرط ضرورت دفاع یا تناسب دفاع با حمله یا عطدم
آن قاعدهٔ کلی باید بگوییم او مدعی اس  و همچنان که اثبات اصل دولتی عاجز اس . در اینجا شاید طبق 

دفاع بر عهدهٔ اوس ، اثبات شرایط دفاع هم بر عهدهٔ اوس ، ولی تبصرهٔ این ماده خلاف این مطلب را بیطان 
 گونه نتیجه گرف  کطهتوان اینوجود شرایط را بر عهدهٔ مهاجم قرار داده اس . پس میداشته و بار اثبات عدم

همیشه بار اثبات ادعا بر عهدهٔ مدعی نیس . باید در جواب گ   همچنان که پطیش از ایطن گ تطه شطد، تطا 
رسد و مرحلطهٔ دوم شطامل جایی که حل مسلله در مرحلهٔ اول و دوم ممکن باشد، نوب  به مرحلهٔ سوم نمی

کننده وجود نداشته باشطد، شود. در اینجا گرچه شاید اصلی مساعد به حال دفاعاصول، رواهر و امارات می
توان ادعا کرد راهر حال، مساعد و همراه اوس ؛ چراکه وقتی ثاب  شود کسی به دیگری حمله کرده اما می

های عقلی و حکم عقلا اقدام به دفاع از خود کرده اس ، راهر  حال چنطین فرضطی اس  و او طبق دریاف 
تعدی نکرده و طبق عطرف عمطل نکطرده اسط ، در که در اصل دفاع بیانگر آن اس  که این ش ا همچنان

شرایط دفاع نیز تعدی نکرده اس . اما طرف مقابل که در واق  مهطاجم بطوده و اصطل عمطل او مجطاز نبطوده 
بر فقدان شرایط دفاع مشروع خلاف راهر اس  و کسطی کطه بطرخلاف رطاهر ادعطایی اس ، ادعایش مبنی

قانون مجازات بار اثبات را بر عهدهٔ مدعی  156مادهٔ  2ه تبصرهٔ دارد، باید ادعای خود را ثاب  کند. پس اینک
طرض،  نگذاشته اس ، نقضی بر مدعای ما نیس . فقها نیز دقیقاً عین همین مطلطب را در بحطث دفطاع از ع 

کنطد؛ یعنطی اند که اثبات اصطل تجطاوز ک ایط  مینامو، و جان و کشتن متجاوز مطرح کرده و بیان داشته
اف  بتواند اثبات کند کسی با شمشیر  کشیده به خانطهٔ او حملطه کطرده و او مهطاجم را کشطته همین قدر که مد

اس ، مسلولیتی ندارد، هرچند اینکه نتواند قصد او از این حمله را ثاب  کند که آیا قصد جطان  را داشطته یطا 
 مقصودش کمتر از آن بوده اس .
کند، مواردی مانند ادعای ابوّت در قتل اس  که  عنوان خدشه به ذهن تبادرهمچنین موردی که شاید به
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اند، بدون اینکه جانی را مورط  بطه اثبطات ادعطای خطود مشهور فقها قائل به رف  قصاص و اثبات دیه شده
بطاره بایطد اند. دراینخلاف مشهور نظر داده 68الله خوییو آی  67در مقابل، فقهایی مانند سبزواری 66کنند.

اختلاف در قبول آن اصل کلی نیس ، بلکه اختلاف بر سر این اس  که آیا ابوّت  گ   این اختلاف ناشی از
ابوّت شرط قصاص، یعنی اخطتلاف در شطرطی  و مانعیط  اسط  و اصطلًا مان  قصاص اس  یا اینکه عدم

 ربطی به قبول آن اصل کلی ندارد. 

 گیرینتیجه

با قانون اساسی کطه اصطل را بطر  شدن بار اثبات در راهرحاصل مباحث مطروحه اینکه گرچه معکو،
برائ  قرار داده اس ، در تعارض اس  و این اصل بر اطلاق و عموم تمامی قوانین عطادی حاکمیط  دارد و 

ای چاره رسدتوان حکمی خلاف قانون اساسی وض  کرد؛ ولی در مقام عمل به نظر میدر قوانین عادی نمی
دهندهٔ  برای دادستان امکان اثبات تمطامی عناصطر تشطکیلبینی فروض قانونی نیس  و عملًا و عقلاً جز پیش

به اینکطه مبنطای اصطل برائط  اوضطاع و احطوالی اسط  کطه براسطا، آن جرم وجود ندارد. همچنین باتوجه
دهطد و نهد، موارد مربوط به فروض قانونی خلاف اصطل برائط  را نشطان میقانونگذار اصل را بر برائ  می

کند، باید ادعای خود را اثبات کند. پس باید گ   نظریهٔ دوم با یطک ی خلاف میاسا، متهم که ادعابراین
گونه که به اللهی  صرف با مبانی فقهی سازگارتر اس  و مقنن هماناستثنا در بعضی جرایم، یعنی جرایم حق

تبعیط  کنطد. صواب در قانون مجازات اسلامی این راه را رفته اس ، در دیگر قوانین نیز باید از ایطن نظریطه 
توان گ   نظام حقوقی ایران با تل یق اصل برائ  و تکلیط  اثبطاتی مطتهم در مطوارد خطاص، راه رو میازاین
دیگر کارایی نظام عدال  کی طری که از سویی با مبانی فقهی سازگار اس  و ازسوی ای را برگزیده اس میانه

هم اس ؛ اما در مواردی که متهم با طرح ادعاهای دیگر، اگرچه اصل، برائ  متعبارت  به .دهدرا افزایش می
آیطد، منططق حقطوقی و فقهطی حکطم خاص )مانند دفاع مشروع( درصدد  تغییر وضعی  حقوقی خود بر می

تنها نقطض اصطل برائط  نیسط ، بلکطه کند که بار اثبات این ادعاها بر عهدهٔ خود وی باشد. این امر نطهمی
 .رودو اقتدار نظام قضایی به شمار می تضمینی برای تعادل میان حقوق متهم
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Abstract 

Islamic Sharīʿa provides mechanisms such as diyah and ʾarsh for compensating harm resulting from offenses against the 

human body. With respect to offenses involving internal organs, however, there is no specific proofs establishing the 

applicable diyah. This issue has received attention in recent years; however, the ruling is not the same across the 

writings of either based on Jurisprudence articulating the ruling (fatvā) or argumentative jurisprudence. Against this 

background, the present study examines the issue through library research and a descriptive-analytical methodology. An 

examination of the jurists' views reveals three principal positions: 1. diyah being obligatory; 2. ʾarsh being obligatory; 

and 3. diyah being applied to the principal organs, while ʾarsh being applied to the remaining organs. Although the 

three positions are predominantly fatvā-based and are not supported by explicit textual or rational proofs, an effort is 

made to properly explain the asserted and possible arguments for each of the three positions. The study concludes that 

a crime against the internal organs gives rise to diyah for three reasons: 1. the applicability of the rule of diyah for 

paired and unpaired organs with respect to all organs of the human body; 2. consideration of the functionality of an 

organ for establishing diyah; and the measurability of the functions of organs in the present age. 

Keywords: diyah, ʾarsh, internal organ, general rule of diyah. 
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 با آن ۀو رویکرد فقهای امامیه در مواجه 
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 مدرس گروه فقه و مبانی حقوق، داشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران
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 دکتر حسین احمری 
 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده
در شریعت اسلامی برای جبران خسارت ناشی از جنایاتِ وارده بر بدن آدمی یا کیفر جانی، راهکارهایی چون دیهه و ار  در نرهر 

مدنِ جنایت بر اعضای داخلی بدن آدمی، دلیل خاصی در دست نیست که موارد دیهه را مشه   گرفته شده است. در مورد واردآ
های فقهه فتهوایی و اسهتد لی حکهح واحهدی های اخیر، این مسئله مورد توجه قرار گرفته است اما در نگاشهتهکرده باشد. در دهه

ای و بههه رو  گیههری از منههابا کتاب انههها، بهها بهرههخههورد. ایههن شههاوهن بهها عنایههت بههه تفههاوت دیههدگاهدربههارهآ آن بههه چشههح ن ی
. وجهو  1تحلیلی در شِی حکح مسئله است. در این راستا، با بررسهی دیهدگاههای فقیههان سهه نرریهه بهه دسهت آمهده  توصیفی

ی ها. ثبوت دیه در مورد اعضای رئیسه و ار  نسهبت بهه سهایر اعضها. گرچهه دیهدگاه3. وجو  شرداخت ار  و 2شرداخت دیه؛ 
شود د یهل ادعهایی و احت هالی هریه  از سهه گانه بیشتر جنبۀ فتوایی داشته و مستند به ادلۀ لفری یا لبّی نیست، اما تلا  میسه

درستی تبیین شود. دستاورد شاوهن اینکه جنایت بر اعضای داخلی به سه دلیل سبب ثبوت دیه است  فراگیربودن قاعهدهآ دیدگاه به
شذیربودن کارکرد اعضا سبت به ت امی اعضای جسح آدمی، توجه به کارایی عضو برای ثبوت دیه و محاسبهدیهآ اعضای زوج و فرد ن

 در عصر کنونی.
 دیه، ار ، عضو داخلی، قاعدۀ عامۀ دیه. :واژگان کلیدی
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 مقدمه

ویاه شریعت اسلام به رعایت مصالح بندگان در معها  و قانونگذار آس انی در ترسیح هدف شرایا، به
ترین مصالح بندگان که شریعت برای رعایهت و حفهآ آن ای کرده است. در این میان از مهحاد توجه ویاهمع

کید داشته است، حفآ نفس و جلوگیری از تفویت آن است. خداوند متعال می فْسَ »فرماید  تأ وََ  تَقْتُلُوا النَّ
هُ إِ َّ بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَرْ  مَ اللَّ تِي حَرَّ ههُ کَهانَ مَنْصُهورًا؛ و الَّ هِ سُلْطَانًا فَلَا یُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّ لُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیِّ

هرگز نفس محترمی که خدا قتلن را حرام کرده مکشید، مگر آنکه به حکح حق مستحق قتل شهود و کسهی 
قاتهل  دادیهح، شهس )در مقهام  که خونن به مرلومی و ناحق ری ته شود ما به ولیّ او حکومت و تسلط )بر

 1«ریزی اسهراف نکنهد کهه او از جانهب مها م یهد و منصهور خواههد بهود.انتقام  آن ولهی در قتهل و خهون
اساس، فقهای مسل ان حفآ نفس را یکی از ضروریات خ س و در ش ار اهداف عهالی شهریعت بهر براین

 2اند.ش رده
ای به درازای خلقت ن ستین آدمیان دارد. در اثهر  چهاز دیگر سو، درگیری و نزاع در روابط آدمیان تاری

شهوند. های مالی، جانی یا آبرویهی میهای عامدانه یا ناخواسته، هری  از طرفین دعوا دچار آسیبدرگیری
های های منجهر بهه سهلب حیهات و آسهیبشهوند  آسهیبهای جانی، خود به دو گونه تقسیح میخسارت

های مادی ناشی از قوقی گوناگون و حتی جواما اولیه برای تأمین خسارترسان به اعضا. در مکاتب حزیان
های مالی در نرر گرفته شده است. در قانون ح هورابی، روم باسهتان و ایهران باسهتان، ها عقوبتاین آسیب

عنوان راهکاری اختیاری در کنار واردآوردنِ آسهیبی مشهابه بهه ها بهشرداخت وجهی برای تأمین این خسارت
جزیرهآ عربستان نیز قوانینی با عنوان دیه برای عقوبهت جنایهت در نرام حقوقی شبه 3نی تعیین شده است.جا

ة»بر اعضا در نرر گرفته شده بود تا جایی که عبارت  یَةُ فِي الْجَاهِلِیَّ از ش اری از اصحا  اج اع « کَانَتِ الدِّ
توان دریافت که قوانین مربوط انین اسلامی میبا نگاهی به تاریخ عر  شین از اسلام و قو 4نقل شده است.

 اند.به دیه با تصحیحاتی توسط رسول خدا)ص  امضا شده
احکام کیفری اسلامی که از جنبهآ شیشگیرانه به حفآ نفس یا عضو از هلاکت توجه داشته است، احکام 

اسهت و  مربوط به قصاص، دیات و ار  جنایات است. ع هل بهه ایهن احکهام، موجهب صهیانت از نفهس
رو،  زم است احکامی که در راستای ح ایت از ها موجب هلاکت نفس خواهد بود. ازایننکردن به آنع ل

نرر ویاه قرار گیرند و مطابق با مقتضیات زمان تعدیل شوند.نفس انسان تشریا شده  اند مدِّ
                                                 

 .33. اسراء  1
 .353، اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه؛ سبحانی، 1/111، مصادر الحکم الشرعیالغطاء، ؛ کاشف3/208، قوانین المحکمة. میرزای ق ی، 2
 .468تا466، حقوقیمجموعه مقالات فقهین   بجنوردی، . 3
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مقتول و جلهوگیری از  های تشریا دیه، جبران خسارت و زیانِ وارده به خانوادهآ یکی از اهداف و حک ت
شدن است. در آیات و روایهات نیهز دربهارهآ ها از شای الکینه و نفرت و دش نی احت الی و حفآ خون انسان

اصل دیه قوانین کلی بیان شده است و دربارهآ جنایت بر اعضای ظاهری، احکام مهوردیِ مش صهی وجهود 
به اعضای ظاهری و خارجی ماننهد دسهت، شها،  اساس، فقهای مذاهب اسلامی دربارهآ تعلق دیهدارد. براین

انهد. نرر دارند و این موضوع را در تألیفات فقهی خود در با  دیه بررسهی کردهبینی، گو  و... تقریباً اتفاق
طور ویاه بیانگر حکح هرکدام از اعضا و تهأثیر شود که بهای یافت ن یاما در خصوص اعضای داخلی، ادله

ههای متهأخر بر میزان دیه باشد. هرچند فقیهان چهه در صهدر اسهلام و چهه در دورهها کیفیت جنایت بر آن
تهر اند؛ ولی این مهح در قوانین موضوعه از جایگاه برتری برخوردار اسهت و در فقهه کحمواردی را بیان کرده

علق بدان توجه شده است تا جایی که در کتب فقهی وجه ت ایز اعضای ظاهری با اعضای داخلی از لحاظ ت
تحلیلی و رو  توصهیفیطور واضح روشن نشده است. این شاوهن با درک این کاستی بهتعلق دیه بهیا عدم

ای در شیِ یافتن حکح میزان عقوبت مالی برای جنایت بهر اعضهای داخلهی اسهت. با بهره از منابا کتاب انه
اعضای داخلی بدن انسان تقریهر  یافتن به شاسخ این شرسن، سه دیدگاه ع ومی دربارهآ جنایت بربرای دست

درستی تبیین و بررسی شود. شهس شده است و کوشن شده تا ادلهآ ادعایی و احت الی هری  از سه دیدگاه به
از اثبات ناکارآمدبودن د یل دو دیدگاهِ ثبوت ار  و ثبوت انحصاری دیه در اعضای رئیسهه، کوشهن شهده 

بها د یهل نهوینی تقریهر « اعضای زوج و فرد»ا بهره از قاعدهآ است تا دیدگاه ثبوت دیه برای اعضای داخلی ب
 شود.

نپرداختن فقیهان به حکح جنایت بر اعضای داخلی به علهل م تلفهی بسهتگی دارد کهه رسد به نرر می
 اند از  ها عبارتترین آنبرخی از مهح

ضهو یها جداشهدن آن رفتن کامهل منفعهت عأ. در آن زمان، جنایت بر اعضای داخلی که منجر به ازبین
بودن حوادث مرتبط با آن و نبود مواد شهی یایی دلیل سادگی وسایل نقلیه و کحداد، بهندرت روی میشود، به

 شدن این اعضا شود.یا مواد تشعشعی که منجر به تلف
رفهتن ایهن اعضها، احت هال مهر  دلیل ضعف امکانهات شزشهکی، درصهورت ازبین . در آن زمان، به

 شد. اد بود، درنتیجه دیهآ نفس واجب میعلیه زیمجنی
شد، امکانات شزشکی آن زمان ایهن علیه ن یج. حتی اگر تفویت ی  عضو داخلی منجر به مر  مجنی

داد تا به شکل قاطا، نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مش   کنند تا درنتیجه بهرای ها ن یامکان را به آن
 آن دیه تعیین کنند.
های چش گیر علح شزشکی، امکان شناسایی دقیق این اعضا و میزان کارکرد به شیشرفتوجهاما امروزه بات
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صهورت شهود کهه بهرو، این ضرورت ایجهاد میها در حفآ حیات انسان فراهح شده است. ازاینو نقن آن
رع و تر و موشکافانه جنایات وارده نسبت به این اعضا بررسی شود و حک ی که به موازین و اصهول شهدقیق

ویاه کهه شهیوهآ زنهدگی انسهان تغییهر کهرده و ست برای این اعضا صادر شود؛ بههتر امقاصد شریعت نزدی 
گویی بهه رو در شهیِ شاسهخدهد. بر مبنای آنچه گفته شد، شهاوهن شهینجنایت بر این اعضا بیشتر روی می

سهت  آیها قیهاس عضهو هایی از این قبیل است  وجوه افتراق عضو داخلی با عضهو خهارجی کهدام اشرسن
دانان اسلامی و رویکهرد فقهها نسهبت بهه دیههآ اعضهای داخلی بر عضو خارجی صحیح است  نرر حقوق

توصهیفی و اسهتنادات آن بهه منهابا شهده در ایهن تحقیهق، تحلیلیداخلی به چه صورت است  رو  انجام
فقهی، اصول فقهه و قهوانین،  ای است؛ بدین صورت که اطلاعات  زم از قرآن، سنت، منابا معتبرکتاب انه

 ها حکح فقهی بیان شده است.آوری شده و شس از بررسی و تجزیه و تحلیل دادهج ا
های فتهوایی و ههای میهانی در نگاشهتهفقههای متقهدم و دورهدر خصوص شیشینهآ موضوع بایهد گفهت  

بیهان دیهات منهافا  استد لی خوین، مباحث مربوط به دیه را بیشتر به دیات اعضای ظهاهری یها حهداک ر
اند. بحث دیهآ اعضای داخلی ازج له مسائلی است که معاصران بدان توجهه بیشهتری نشهان مت رکز ساخته

اند، گرچه نوعاً شاوهن مستقلی در این با  وجود ندارد و دیدگاه فقیهان بیشتر جنبهآ فتهوا یها شاسهخ بهه داده
« احکام ادیات»های فقه استد لی معاصران مانند هاستفتائات مقلدان یا نهادهای قضایی دارد. حتی نگاشت

 ، نوشهتهآ 1392« )احکام الهدیات فهی الشهریعة ا سهلامیة الغهراء» ، نگاشتهآ رضا مدنی کاشانی، 1408)
کوشن سیدعبدالهادی مرتضوی س نی از دیهآ اعضای داخلهی   به1399« )کتا  دیات»جعفر سبحانی و 

ای اج هالی بهه   اشهاره1380اند. تنها ابوالقاسح گرجی در کتها  دیهات )طور استد لی به میان نیاوردهبه
 استقرار دیهآ مقدر به اعضای داخلی کرده است.عدم

نرر قرار دادهبرحسب جست  اند وجوی نگارندگان، چهار مقالهآ ذیل موضوع را با رویکرد استد لی مدِّ
  تلا  خهود را بهه 1383« )سنته امامیه و اهلقاعدهآ دیهآ اعضا در فق»آبادی در مقالهآ اح د حاجی ده

تبیین مستندات دیهآ قاعده اعضای زوج و فرد در میان فریقین و تحلیل مفاد ادله قهرار داده اسهت. در ب هن 
 کوتاهی نیز جنایت بر اعضای داخلی را مستوجب ار  دانسته است. 

کوشههن عههارف   به1398« )سههنتقاعههدهآ دیهههآ اعضههای فههرد و زوج در فقههه امامیههه و اهل»در مقالهههآ 
گفته در میان فریقین توجه شهده اسهت. ح داللهی و محسن جهانگیری نیز بر تحلیل مستندات قاعدهآ شین

سهنت در تفویهت بر بررسی ادلهآ روایی شیعه، به تبیین و بررسی قیاس مستنبط العلههآ اهلدر این مقاله افزون
 ربارهآ اعضای داخلی س نی به میان نیامده است.منافا یا ج ال عضو ظاهری شرداخته شده اما د

جسهتاری در بها  جنایهت بهر اعضهای داخلهی؛ »کامران مح ودیان اصهفهانی و ه کهاران در مقالههآ 
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توان به اطلاق روایات بیهانگر اند تا ثابت کنند که ن ی  کوشیده1396« )بازخوانی انتقادی نرریهآ دیهآ معیّن
کرد. بیشینهآ تلا  این مقاله ت س  به آرای قضات در محاکح جزایی  حکح دیه برای اعضای داخلی ت س 

برای اثبات انصراف روایات عامهآ بیانگر دیه به اعضای داخلی است. نویسهندگان، ایهن رو  را ت سه  بهه 
نرر بهرای  5اند.سیرهآ عقلا در حل مسئلهآ مستحدثه مورد اشاره دانسته حال آنکه، استناد قضات به روایات مدِّ

رسد نوع قضات در مواردی که ضهابطهآ روشهن شف حکح مسئله مورد تردید جدی است، بلکه به نرر میک
انهد. از دیگهر سهو، اسهتناد قضهات را حقوقی یا فقهی وجود ندارد به قدرمتیقّن اکتفا کهرده و ار  را شذیرفته

رسهد ت قرار داد. به نرهر میای برای فهح روایامایهتوان دلیل مستقلی در عرض ادلهآ دیگر یا حتی دستن ی
 نتیجهآ این مقاله با ضوابط و قواعد استرهار از روایات بر مبنای دانن اصول فقه موافقت تام ندارد. 

الهه اکرمهی قلح روح ، بهه1394« )دیهآ طحال  نقدی بر رآی وحدت رویهآ دیوان عالی کشور»در مقالهآ 
ربارهآ موضوع دیهآ طحال شرداخته شود. بیشینهآ ت رکهز ایهن کوشیده است تا به بررسی دیدگاه فقیهان فریقین د

مقاله بر داوری دربارهآ جریان قیاس توسط فقیهان عامه برای اثبات حکح و نیز تحلیل حقوق موضوعه و رویهآ 
اج ال قضایی ایران اختصاص دارد و رویکرد فقهای شیعی دربارهآ مسئلهآ ع هومی دیههآ اعضهای داخلهی بهه

 .بررسی شده است
نوآوری شاوهن حاضر در آن است که ادلهآ ادعایی و احت الی دربهارهآ سهه نرریههآ اسهتحقاق دیهه بهرای 

درسهتی جنایت بر اعضا، استحقاق ار  برای جنایت بر اعضا و تفصیل میان اعضای رئیسهه و ییهر آن را به
ای یهآ اول شرداختهه و نتیجههآمده به تقویت ادلهآ نرردستتبیین کرده است. ه چنین از منرر روشی نتیجهآ به

گفته متفهاوت اسهت. ارائههآ د یهل جدیهد بهرای اثبهات نرریههآ های شینکه به دست آورده با نتایج شاوهن
 شود.های این شاوهن ارزیابی میاستحقاق دیه برای اعضای داخلی نیز از نوآوری

 . مفاهیم 1

در بدو نرر واجد اه یت چنهدانی  شناسایی مفاهیح ع ده در ی  شاوهن، امری است که م کن است
کید نگارنده بر مفهوم منرور گردآوردیِ برخهی مفهاهیح آشهنا و در دسهترس، شناسی، نه صرفاً بهنباشد اما تأ

بر لفآ دیه، الفاظ دیگری دانان، علاوهتبا آن حقوقشناسیِ کاربردی است. فقها و بهبلکه گذر به ی  مفهوم
اند، ازج لهآ ایهن الفهاظ، ار  و حکومهت تعدّی بر بدن انسان استع ال کردهرا نیز برای بیان مال واجب با 

ها با دیهه مشه   شهود. در ایهن است. شس باید معنای این الفاظ روشن شود تا میزان ارتباط هری  از آن
 شردازیح.ب ن به تبیین چهار مفهوم دیه، ار ، حکومت و عضو داخلی می

                                                 
 .13، «جستاری در با  جنایت بر اعضای داخلی؛ بازخوانی انتقادی نرریهآ دیهآ معیّن». مح ودیان اصفهانی و دیگران، 5
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 . دیه1. 1
گرفته شده اسهت. فاءالفعهل آن، « وَدی»و از ریشهآ « وَدَی الْقَاتِلُ الْقَتِیلَ »در از لحاظ لغوی، مص« دیه»

وَدَی الْقَاتِهلُ »نههاده شهده اسهت. هرگهاه گفتهه شهود  « ة»جای آن، حرف حذف شده و به« و»یعنی حرف 
هدَی »د  بهای مقتول را به صاحب خون شرداخت کرد. ه چنین هرگاه گفتهه شهو؛ یعنی قاتل، خون«الْقَتِیلَ  اتَّ

بنابراین، دیه ازنررِ لغوی مالی اسهت  6دم به دیه راضی شد و از خون قاتل درگذشت.؛ یعنی ولیِّ «وَلِيُّ القَتِیل
شود. ازنررِ فقهی، تعریفی کهه فقههای امامیهه بهرای دیهه دم شرداخت میعنوان بدل نفس مقتول به ولیِّ که به

تهر سبب جنایت بر انسان آزاده در نفس یها کحاز مالی است که بهدیه، عبارت »گونه است که اند اینبرگزیده
شود؛ خواه مقدار معیّنی برای آن باشد یا نباشد؛ هرچند که دیه را مع وً  در مورد اول به کار از آن واجب می

مباانی ککمةاة »ه چنهین در  7«کننهد.برند و در مورد دوم، اصهطلاح ار  و حکومهت را اسهتع ال میمی
به مال مفروض در جنایت بر نفس یا عضو یا جهرح »گونه آمده است  در تعریفی نسبتاً مشابه این« المنهاج

های مصهرّح در قهانون مجهازات اسهلامی از منرر حقوقی، دیه، ازج له مجازات 8«یا مانند آن، دیه گویند.
مقدر، مالی است که در دیه اعح از مقدر و ییر»این قانون، دیه چنین تعریف شده است   17در مادهآ  9است.

شرع مقدس برای ایراد جنایت ییرع دی بر نفس، اعضا و منافا و یا جنایت ع دی در مواردی کهه بهه ههر 
این ماده دیه را به دو نوع مقدر و ییرمقدر تقسیح کرده « شود.موجب قانون مقرر میجهتی قصاص ندارد، به

 زا تعریف شده است.است و در ه ین قانون، هر دو نوع آن در دو مادهآ مج
دربارهآ ماهیت دیه سه دیدگاه ع ومی وجود دارد  برخی از فقیهان بر این باورند که دیه، جبران خسهارت 

بنابر دیدگاهی دیگر، دیه مسئولیت کیفری برای جانی است. در نرریهآ دیگری، دیه دارای هر دو بُعد  10است.
ه نوعاً جنبهآ جبرانی دارد و در ه هآ موارد جنبههآ کیفهری برخی نیز بر این باورند که دی 11کیفری و مدنی است.

 12ندارد.
آفرینی در قامت هایی دربارهآ دیه وجود دارد که ماهیت آن را به جبران خسارت و نقنحال، ویاگیبااین

تهوان آن را شهود و از ایهن لحهاظ ن ییرامت نزدی  ساخته است. برای ن ونه، دیه با مر  مجرم ساقط ن ی

                                                 
 .2/654، مصباح المنیر. فیومی، 6
 .14/173، ریاض المسائلی کربلایی، ؛ طباطبای2/53، جواهر الکلامجواهر، . صاحب7
 .2/186، مبانی ککمةة المنهاج. خویی، 8
های حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، اقدامات تأمینی و قانون مجازات اسلامی مشت ل بر جرایح و مجازات»دارد  مقرر می 1/2/1392ق.م.ا مصو   1. مادهآ 9

 «هاست.ح بر آنتربیتی، شرایط و موانا مسئولیت کیفری و قواعد حاک
 .1/189، های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاه؛ مرعشی شوشتری، 256تا1/255، استفتائات قضایی. صانعی، 10
 .65، های خارج از قرارداد ضمان قهریالزام. کاتوزیان، 11
 .37، استفتائات . منترری،12
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شود. ایهن خصوصهیت نیهز سهبب علیه یا اولیای دم شرداخت میکیفر شنداشت. ه چنین دیه به مجنیصرفاً 
توان یکی از انهواع می رسد که دیه راعنوان مسئولیت کیفریِ صرف ارزیابی نشود. به نرر میشود تا دیه بهمی

ئولیت مدنی. از این نرر، های اسلامی مالی شنداشت که هح جنبهآ عقوبت مالی دارد و هح جنبهآ مسمجازات
 مشابه خواهد بود. 13های بدنی، مالی و ش صیتی هستند،به تعزیرات که قابل تقسیح به عقوبت

دیهآ مقدر، مال معیّنی است که در شرع مقهدس »دیهآ مقدّر را بدین شکل تعریف کرده است   448مادهآ 
مواردی که به ههر جهتهی قصهاص  سبب جنایت ییرع دی بر نفس، عضو یا منفعت یا جنایت ع دی دربه

ار ، دیهآ ییرمقدر اسهت کهه »دارد  در تعریف دیهآ ییرمقدر مقرر می 449و مادهآ « ندارد، مقرر شده است
علیه و میزان آن در شرع تعیین نشده است و دادگاه با لحاظ نوع و کیفیت جنایت و تأثیر آن بر سلامت مجنی

کنهد. مقهررات نرر کارشناس، میزان آن را تعیهین میمقدر و با جلب میزان خسارت وارده با درنررگرفتن دیهآ 
   14«دیهآ مقدر در مورد ار  نیز جریان دارد، مگر اینکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شود.

 . ارش و حکومت2. 1
ه بهرای م هال، هرگها 16معنای فساد است.و در اصل به 15)با سکون راء  از مادهآ اَرَ  گرفته شده« ار »

ها در انهداختن و بعهدها را به جان هح زدن و آنهحها را بهیعنی میان آن« أرَّ  بَیْنَ الْقَوْمِ تَأرِیشًا»گفته شود  
طورکلی، در لغت به 17انجامد.ها مینقصان اعیان استع ال شده است، زیرا نقصان در اعیان، به فساد در آن

هها اند از  دیهآ نفس، دیههآ جراحهت، قی هت جراحتت عبارتعر ، معناهایی که از واژهآ ار  بیان شده اس
التفاوت کها ی سهالح و معیهو ، خصهومت و اخهتلاف، مانند زخح سر و صورت و ام ال آن، رشوه، مابهه

 18سیده گفته است که ار  جراحات، یعنی آنچه کهه مقهدار معلهوم نهدارد.انگیزی و طلب ار . ابنآشو 
اعح از آنکه میزان آن در شرع تعیین شده باشد یا تعیهین نشهده -هآ جراحت ار  ه چنین بیشتر در معنای دی

فقهها  19اند این است که آن، از اسبا  نزاع اسهت.استع ال شده است و علت اینکه آن را ار  نامیده -باشد
اند. در خصوص ار  در معاملات، فقها لفآ ار  را بیشتر در مباحث مربوط به معاملات و جنایات آورده

                                                 
 .42/169، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب5/411 ،کحریر الاحکام؛ علامه حلی، 5/73، المهذب البارعفهد حلی، . ن   ابن13
 .1/30، شرح قانون مجازات اسلامی. زراعت، 14
انهد کهه اصهل آن اند و گ هان کردهم کن است اصل آن ه زه و راء و شین باشد و برخی از اهل علح آن را فرع دانسهته»است  « هر »شود اصل آن . گفته می15

هاک و انهد و میهاء به هح نزدی  ه نرر من نزدی  به هح هستند، زیرا این دو حرف؛ یعنی ه زه واست. ب« هاء» هَر  است و ه زه عوض از هاک و هیَّ گوینهد  إیَّ
 «انگیزی است.أَرَقت و هَرَقت. هرکدام که باشد از با  آشو 

 .79 /1، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن16
 .1/12، مصباح المنیر. فیومی، 17
، معجم الوسایط؛ نجار و دیگران، 584، قاموس المحیط؛ فیروزآبادی، 64تا17/63، کاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 264تا6/263، ربلسان العمنرور، . ابن18
13. 
 .1/79، معجم مقاییس الةغةفارس، ؛ ابن17/63، کاج العروس؛ مرتضی زبیدی، 6/263، لسان العربمنرور، . ابن19
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بودن است؛ یعنی قی ت عیهب بودن و معیو التفاوت مبیا در دو حالت سالحنرر دارند که ار ، مابهفاقات
طریقهآ تعیین آن هح به این صورت است که ابتدا مبیا بدون عیهب و سهپس ه هراه بها  20ایجادشده در مبیا.

شهود و ه قی ت محاسبه میشود و نسبت آن بالتفاوت آن در نرر گرفته میشود و مابهگذاری میعیب قی ت
 شود. التفاوت، ار  یا ار  عیب نامیده میاین مابه 21به نسبت آن، مشتری حق رجوع در ث ن را دارد.

 . حکومت3. 1
مر »شهود  گرفته شده است. وقتهی گفتهه می« حَکَح»اسح مصدر و از مادهآ « حکومة»

َ
حَکَهحَ عَلَیْههِ بِهامْ

از ج له معانی آن، بازداشهتن ظهالح از  22دربارهآ آن قضاوت کرد و حکح داد.، یعنی «یَحکُحُ حُک اً وحُکُومَةً 
در  23دارد.، یعنی دهانهآ افسار؛ زیهرا حیهوان را بهاز مهی«حَکََ ةُ اللجام»اند  ظلح است و به ه ین دلیل گفته

ردازد شدیده میاصطلاح فقهی، ار  جنایت مالی است که جانی در مقابل جنایتی که مرتکب شده به آسیب
بهه  24و مربوط به مواردی است که در آن دیهآ خاصی معیّن نشده است. ار  جنایت را حکومت نیز گوینهد.

دیگر س ن، جاهایی که دیهآ معیّنی در شرع ندارد، آنچه را حاکح شرع بعهد از مقایسههآ تفهاوت ارز  مهورد 
 25گوینهد.ار  و حکومهت می کند و آن راداند تعیین میمجروح و مصدوم با سالح و صحیح آن صلاح می

معنهای »گویهد  می« فِهي أَرِْ  الْجِرَاحَهاتِ الْحُکُومَهةُ »بهر حهدیثِ  شاوهان نیز در تعلیق خودیکی از لغت
طوری که زشتی شود، بهحکومت در ارِ  جراحاتی که دیهآ معلوم ندارند این است که بدن انسان زخ ی می

برای تعیهین  26«کند.، شس حاکح ار  آن جراحت را تعیین میآن )جراحت  باقی ب اند و عضو از بین نرود
گیرند و قی ت ه ان بهرده را بهاوجودِ عیهب در نرهر ای مفروض در نرر میار ، جنایت را بر ش   برده

دهند که در م رج آن، قی ت بردهآ سالح قهرار گیرند، آنگاه تفاوت این دو قی ت را صورت کسری قرار میمی
 27دهند.عنوان ار  قرار میت آمده نسبتی خواهد بود که آن را به کل دیه در نرر گرفته و بهدسدارد. میزان به

 . عضو داخلی 3. 1
عَضهاهُ » 28گرفته شده و بهر تجزیههآ شهیء د لهت دارد.« عَضَو»)با ضح و کسر عین  از ریشهآ « عضو»

                                                 
مغناي ؛ خطیهب شهربینی، 4/412؛ 4/412، الإنصاف في معرفاة الاراجم مان ال الاف؛ مرداوی، 4/112، المغنی قدامه،؛ ابن222، غنیة النزوعزهره، . ابن20

 .3/195، بدایة المجتهدرشد، ؛ ابن2/434، المحتاج
 .4/112، المغنی قدامه،؛ ابن8/274، ریاض المسائل. طباطبایی کربلایی، 21
 .12/140، لسان العربمنرور، . ابن22
 .4/69، الةغةکهذیب . ازهری، 23
 .1/383، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل البیت عةیهم السلامهاش ی شاهرودی، .24
 .1/276، استفتائات . منترری،25
 .12/145، لسان العربمنرور، . ابن26
 .43/126، جواهر الکلامجواهر، . ن   صاحب27
 .4/347، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن28
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قَه  را به این صورت معنها « عضو»ن متقدم، لفآ لغویا« جزء کرد.یعنی آن چیز را جزء 29یَعْضُوعَضْواً  إِذا فَرَّ
و « هر است وان بزرگی کهه مشهت ل بهر گوشهت اسهت 30العُضْوُ و العِضْوُ  کل عرح وافر بِلَحِْ ة »اند  کرده

هر گوشت زیادی که مشت ل بر اسهت وان  31کل لحح وافر بعر ه »اند  ج ا آن، اعضاست. برخی نیز گفته
جزئی از مج وع جسهح م هل »اند  و گفته اصطلاح عضو را وسعت دادهاما لغویان معاصر، معنای « است.

ه چنهین در  32«دست و شا و گو  و در حز  یا گهروه و ماننهد آن مشهترک اسهت و ج ها آن اعضاسهت.
طور مسهتقل عضو، ج ا آن اعضا، جزئی است که در بدن ع ل معیّنهی را بهه»آمده  « معجم لغة الفقهاء»

 33«فراد وابسته به انج ن یا شرکت یا حز  یا هر نهاد اجت اعی.دهد... یکی از اانجام می
اند، معنای عضو به آن دسته از اعضای بدن که متشکل بنابر آنچه که لغویان متقدم در معنای عضو گفته

بهر « عضو»شود و گویی که اطلاق لفآ از گوشت و است وان هستند، م ل دست و شا و مانند آن محدود می
چشح و زبان و ام ال آن صحیح نیست. این در حهالی اسهت کهه لغویهان متقهدم ه چهون  قلب یا طحال یا

طور صریح به متأخران، در کتب لغت در بیان معنای کل اتی چون طحال، چشح، زبان، م انه، عضله و... به
نگهاه ی آن دیهده و وسهیلهاند، ازج له آمده  چشح بر عضوی د لهت دارد کهه بهها اشاره کردهعضوبودن آن

ی به استع ال اهل لغت و معانی که در زبان عربباتوجه 35عضله، عضوی مرکب از عصب است. 34شود.می
توان گفت عضو ازنررِ لغوی عبارت است از  جزئی از جسهح انسهان کهه دارای از واژهآ عضو شده است، می

ح عضو را در بسهیاری کارکرد مستقلی است؛ خواه متشکل از گوشت و است وان باشد یا نباشد. فقها اصطلا
اند. از بررسهی و تتبّها مهوارد اسهتع ال از ابوا  فقهی ازج له طهارت و ن از و جنایات و دیات به کار برده

بهه شود که کسی به تعریف عضو تصریح نکرده است امها باتوجهلفآ عضو نزد فقها این حقیقت فه یده می
ها به تعریف و استع ال عل های لغهت نزدیه  ستع ال آنتوان به این نتیجه رسید که اموارد استع ال آن می

اند که است وان ندارد؛ م ل زبان، چشح و لب، است؛ چراکه فقها لفآ عضو را بر اجزایی از بدن اطلاق کرده
 بلکه حتی در آن گوشت نیز نیست؛ م ل شل . 

ی چهون ظههار و را در با  دیات )و سهایر ابهوا  فقهه« عضو باطنی»یا « عضو داخلی»فقها اصطلاح 
ها اصطلاح عضو داخلهی را بهه کهار اند. آناند اما ه چون لفآ عضو آن را تعریف نکردهطلاق  به کار برده

                                                 
 .39/60، کاج العروس. مرتضی زبیدی، 29
 .15/68، لسان العربمنرور، . ابن30
 .598، الکةیات . ابوالبقاء،31
 .2/607، معجم الوسیط. نجار و دیگران، 32
 .315، معجم لغة الفقهاءجی، قنیبی، قلعه .33
 .4/199، معجم مقاییس الةغةفارس، . ابن34
 .182، معجم مقالید العةوم. سیوطی، 35
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آورند. در مج هوع، مقصهود از عضهو برند و با اعضایی چون قلب، کبد، طحال و روده برای آن م ال میمی
قرار دارد و بها  -گلو  تا انتهای کفل از حلق )بند-داخلی در شاوهن حاضر، هر عضوی است که در جوف 

تعریف لغویان از عضو و نیز اصطلاح شزشکان )از عضو  مطابقت داشته باشد که در این صورت، مصادیق 
عضو داخلی این موارد است  قلب، کبد، طحال، رودهآ کوچ  و بزر ، مهری، نهای، معهده، کلیهه، م انهه و 

 رحح. 

 کرد فقیهان. حکم جنایت بر اعضای داخلی در روی2

بحث جنایت بر اعضای داخلی در میان عل ای متقدم امامیه مطرح نبهوده اسهت و در نصهوص فقههی 
های توان یافهت، بلکهه تنهها در سهالها در با  دیات اعضا، نصی دربارهآ چگونگی دیهآ عضو داخلی ن یآن

نرر قرار گرفته است. سه دیدگاه در ای . برخهی 1ن زمینه وجهود دارد  اخیر در میان بعضی عل ای معاصر مدِّ
. 3شود؛ ای معتقدند حکومت واجب می. عده2شود؛ معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ مقدر واجب می
نرهر در میهان امامیهه، بهه شه ول و اند. سهبب اختلافبرخی نیز میان اعضای داخلی قائل به تفصیل شهده

ن انسان است  نسبت بهه اعضهای داخلهی بهاز ش ول ی  قاعدهآ فقهی )که در خصوص دیهآ اعضای بدعدم
 گردد.می

 . قاعدهٔ عام بیانگر جنایت بر اعضا1. 2
ترین د یل مسهتند در ههر سهه ها دربارهآ موضوع مورد شاوهن  زم است که اصلیشین از تبیین دیدگاه

ان و صهحیحهآ سهنبنانهد از  دو روایهت معهروف بهه صهحیحهآ عبداللهدیدگاه تبیین شوند. این د یل عبارت
سالح. تفاوت در نحوهآ استرهار از این روایت و اختلاف در فهح اطهلاق یها تقییهد از ایهن روایهات، بنهشام

 سبب ایجاد اختلاف دیدگاه شده است. این دو روایت به شکل ذیل هستند  
  نقهل سنان از امام صهادق)عبناز عبدالله 36أ. ثقة ا سلام کلینی به اسناد خوین در حدیث صحیحی

ها دوتهایی اسهت، در )جراحهت بهر  ها و چشحهرآنچه که در بدن مانند دست»کند که چنین فرمودند  می
یکی آن، نصف دیه است. شرسیدم دیهآ مردی که چش ن کنده شود چه  امام فرمودند  نصف دیه. شرسهیدم 

های او از بین رفته یضهمردی که دستن قطا شده چطور  امام فرمود  نصف دیه. شرسیدم مردی که یکی از ب

                                                 
هِ أَبِيإِبْرَاهِیحَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ بْنُ عَلِيُّ »ده است  . سند این روایت به این صورت گزار  ش36 ههِ)ع ... سِهنَانٍ عَهنْ أَبِيبْنِ نَصْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّ ابهراهیح بها بنعلی.« عَبْدِاللَّ

هاشهح، اولهین بنوی با نهام ابراهیح ، شدر 100، رجال؛ علامه حلی، 206، رجالعناوینی چون ثقه، ثبت، معت د و صحیح ال ذهب مدح شده است )نجاشی، 
 . از 1/223، مستدرکات عةم الرجاالنیاز از توثیق دانسته شده است )ن ازی شاهرودی، سبب جلالت شأن، بیمنتشرکنندهآ احادیث اهل بیت)ع  در قح بوده و به

سهنان بن . عبدالله13، رجاال؛ علامه حلی، 332، رجالت )طوسی، نصر نیز با عناوینی چون ثقه، جلیل القدر و عریح ال نزله یاد شده اسابیمح دبناح دبن
اسهاس  . براین220،زبدة الاقاوال؛ حسینی حلی، 214، رجالهای رجالی متقدمان و متأخران یاد شده است )نجاشی، نیز با اوصافی چون ثقه و جلیل در کتا 

 توان در ش ار روایات صحیح قرار داد.که ت امی راویان روایت، امامی و م دوح و ثقه هستند، روایت را می
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چطور  امام فرمود  اگر بیضهآ چپ باشد دیهآ کامل دارد. شرسیدم بهرای چهه چنهین اسهت  مگهر نفرمودیهد 
  37«آید.هرآنچه در بدن دوتا باشد نصف دیه دارد. امام فرمودند  برای آنکه فرزند از بیضهآ چپ به وجود می

که از امام صادق)ع  چنهین روایهت  39کندمیسالح نقل بناز هشام 38شیخ طوسی در حدیث صحیحی
هها، هرآنچه که در بدن انسان دوتایی باشد، در مج وع آن دو ی  دیهه اسهت و در یکهی از آن»کرده است  

  40«نصف دیه و هرآنچه که در بدن انسان واحد باشد، در آن دیهآ کامل است.
که براساس آن هر عضوی که در انسان از اند ریزی کردهای عام شیفقیهان براساس این دو روایت، قاعده

ها نصف دیه و هر عضهوی کهه آن دو تا وجود داشته باشد در مج وع آن دو، دیهآ کامل است و در یکی از آن
طبق این قاعده، جنایت بر هر عضوی از اعضای انسان که زوج باشد،  41«واحد باشد در آن دیهآ کامل است.

رفهتن ههر دو شهود، موجهب دیههآ کامهل و که منجهر بهه ازبینم ل دست و شا و چشهح و گهو ، درصهورتی
که بر یکی از آن دو باشد، موجب نصف دیهآ کامل است و جنایت بر هر عضهوی کهه فهرد باشهد، درصورتی

گفته دربارهآ هرگونه عضهو بهدن آدمهی، مانند زبان و آلت تناسلی موجب دیهآ کامل است. ظاهر روایات شین
داسهتان نیسهتند. در رجی، اطلاق دارند. اما فقیهان دربارهآ ایهن ظههور اولیهه هحاعح از اعضای داخلی و خا

 شردازیح. باره میادامه، به تحلیل دیدگاه فقیهان دراین
 . مواجههٔ فقیهان با موضوع جنایت بر اعضا2. 2

فقهای امامیه برای کشف حکهح چگهونگی جبهران خسهارت ناشهی از جنایهت واردآمهده بهر اعضهای 
گفتهه بهاز روایهت شینهها بهه نحهوهآ برداشهت از دو ترین احتلاف آنه دیدگاه واحدی ندارند. مهحعلیمجنی

توان سه داستان نیستند و میگردد. آنان در مواجهه با این روایات و ش ول آن نسبت به اعضای داخلی هحمی
 شردازیح  دیدگاه می نرریه در این با  را در س ن فقیهان به دست آورد. در ادامه، به تبیین این سه

 شمول قاعده نسبت به تمامی اعضا. عدم1. 2. 2

                                                 
یَةِ مِْ لُ الْیَدَیْنِ وَ الْعَیْنَیْنِ قَالَ فَقُلْتُ » .37 یَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ قُطِعَتْ یَدُهُ قَالَ فِیهِ مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ مِنْهُ اثْنَانِ فَفِي الْوَاحِدِ نِصْفُ الدِّ نِصْهفُ  رَجُلٌ فُقِئَتْ عَیْنُهُ قَالَ نِصْفُ الدِّ

یَةُ قُلْتُ وَ لِحَ أَ لَ  یَةِ قُلْتُ فَرَجُلٌ ذَهَبَتْ إِحْدَی بَیْضَتَیْهِ قَالَ إِنْ کَانَتِ الْیَسَارَ فَفِیهَا الدِّ نَّ الْوَلَدَ مِهنَ الدِّ
َ
یَةِ قَالَ مِ یْسَ قُلْتَ مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ اثْنَانِ فَفِي کُلِّ وَاحِدٍ نِصْفُ الدِّ

  .14/393، الکافی )کلینی،« الْیُسْرَیالْبَیْضَةِ 
دِبْنِ بْنُ الْحُسَیْنُ ». سند این روایت به این صورت نقل شده است  38  «.سَالِحبْنِ عَُ یْرٍ عَنْ هِشَامِ أَبِيخَالِدٍ عَنِ ابْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُحَ َّ
سالح نقل شده اما به قرینهآ روایات دیگر که شیخ صدوق نیز نقل کهرده و بنامصورت مستقیح از هششیخ طوسی این روایت به کهذیب الاحکام  . در متن کتا  39

افتهادگی ر  داده اسهت )نه    کهاذیب الاحکاامتوان دریافت که در نقل سهند ایهن روایهت در کتها  نقل هشام از امام صادق)ع  اشاره شده است، میدر آن به
  .4/133، کتاب من لا یحضره الفقیهبابویه، ابن
یَةِ وَ مَا کَانَ وَاحِداً فَفِ » . 40 یَةُ وَ فِي أَحَدِهَِ ا نِصْفُ الدِّ نْسَانِ اثْنَانِ فَفِیهَِ ا الدِّ یَةکُلُّ مَا کَانَ فِي الِْْ  .10/258، کهذیب الاحکامطوسی، « یهِ الدِّ
، الموساوعة الفقهیاة المیسارةانصهاری شوشهتری، ؛ 43/182، جاواهر الکالامجواهر، ؛ صهاحب14/103، مجمع الفائدة و البرهاان. ن   مقدس اردبیلی، 41
 .483 /3، القواعد الفقهیة و الاصولیة؛ تس یری، 45 /7، قواعد الفقهیة فی فقه الامامیه؛ زارعی سبزواری، 4/164، کنقیم مبانی الاحکام؛ تبریزی، 14/583
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هها گفته دربارهآ اعضایی است که بها فقهدان آنبر این باورند که قاعدهآ برآمده از دو روایتِ شین 42برخی
رو، در جنایهت بهر اعضهای امکان حیات برای انسان باقی باشد، ه چون دست و شا وچشح و گو . ازایهن

روایهات »نگارد  الله سیدصادق روحانی در شاسخ به استفتایی چنین میآیت 43شود.ر  ثابت میداخلی، ا
اگر عضو یکی باشد ت ام دیه ثابت است و اگر دو تا باشد در هرکدام نصهف »متض نهآ دیه در قطا اعضا که 

د کهه از اعضهای ، به حسب ظاهر عضو داخلی را شامل نیست. بنابراین در قطا یدهآ تیرویی«دیه ثابت است
گرچهه ایشهان  44،«شودشود که از آن تعبیر به ار  میداخلی است، دیه نیست، قهراً رجوع به حکومت می

در ابتدای مباحث مربوط به دیات در کتا  دیگری بیانی دارند که برحسب آن، دیه به ت امی اعضهای بهدن 
در ی  کلیهه »را چنین شاسخ گفته است   فقیه دیگری نیز شرسن دربارهآ دیهآ اعضای داخلی 45گیرد.تعلق می

یکهی از فقههای  46«باشد ولی در یدد داخلی بدن، حکومهت اسهت.نصف دیه و در کبد ت ام دیه ثابت می
بر حدیث است، م ل ایهن روایهت کهه بهه این قاعده که مبتنی»نگارد  باره چنین میدان معاصر دراینحقوق

، منصهرف بهه اعضهای ظهاهری «ه اثنان ففیه نصف الدیةما کان فی الجسد من»حدیث عام معروف است  
 47«است، نه اعضای باطنی م ل کلیه و مانند آن.

 شردازیح ترین ادلهآ باورمندان به این دیدگاه میدر ادامه، به مهح
 . فضای صدور روایات1. 1. 2. 2

بنسنان و هشامبناین دیدگاه وجود دارد که دو روایت عبدالله عضای داخلی هستند؛ سالح منصرف به ا
شد و در ایهن حالهت، چراکه در عصر صدور روایات، جراحت بر اعضای داخلی نوعاً سبب مر  آدمی می

شد. اما واردآمدنِ صدمه به اعضای ظاهری بدن انسان نوعاً بها بقهای او ه هراه اسهت و دیهآ کامل مستقر می
تعیین شد. در مهوارد ییرمنصهوص نیهز  رو، برای اعضای ظاهری، دیات مقدریشد. ازاینموجب مر  ن ی

شود. ه چنین در عصر صدور روایات، دانن شزشکی بهه چنهان شیشهرفتی ها در نرر گرفته میار  برای آن
مَها »اساس، عبهاراتی ماننهد دست نیافته بود تا بتواند میزان جراحت بر اعضای داخلی را ارزیابی کند. براین

 کَانَ فِي الْجَسَدِ « در روایات، به اعضای داخلی منصرف است و ن یتوان به اطلاق آنها باور داشت.48  

                                                 
، مجموعه نظریات مشورکی فقهی در امور کیفاریان نسبت داده شده است )الله سیدکاظح مرعشی به ایش. این نرریه در استفتای مرکز تحقیقات فقهی از آیت42

1/208.  
 .3/674، فرهنگ فقههاش ی شاهرودی، . 43
 .  2/211، استفتائات. روحانی، 44
 .3/393، منهاج الصالحین. ن   روحانی، 45
 .1/276، استفتائات. منترری، 46
 .112، دیات. گرجی، 47
 .1/208، هی در امور کیفریمجموعه نظریات مشورکی فق. ن   48
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شیشرفت شزشکی در سبب عدمتوان شذیرفت که بهدر دو روایتِ بیانگر قاعدهآ ع ومی ن ی بررسی و نقد:
ههای ها انصراف به اعضای ظاهری دارد. به این بیان کهه، احکهام منهدرج در گزارهعصر صدور، موضوع آن

ر اصل اولیه، بیانگر قضیهآ حقیقیه هستند که راجا به ت ام افهراد در ههر عصهری جهاری اسهت. شریعت بناب
ها بر قضیهآ خارجیه یا قضیهآ ش صیه معلومه نیازمند دلیل مستحک ی است و در مورد مذکور کردن آنح ل

تهرین دلیهل بهر . مهحهها وجهود داردتوان چنین دلیلی را یافت، بلکه قراین و ادلههآ م هالف بها آنتنها ن ینه
نادرستی این برداشت آن اسهت کهه ادعهای انصهراف بهه اعضهای ظهاهری نیازمنهد دلیهل آشهکار اسهت و 

نْسَانِ »و « مَا کَانَ فِي الْجَسَدِ »دانستن ع ومیت عباراتی چون منصرف به اعضای داخلهی « کُلُّ مَا کَانَ فِي الِْْ
 49خلاف قواعد استرهار است.

باورمندان به ار  این بود که در عصر صدور، جنایت بهر اعضهای داخلهی نوعهاً یکی از د یل ادعایی 
شد و جنایت بر اعضای خارجی نوعاً با حفآ حیات ه راه بود. اما شیداست کهه ایهن دلیهل، سبب مر  می

علیهه صلاحیت  زم برای مدعا را ندارد؛ چراکه جنایات بر برخی از اعضای داخلی با حفهآ حیهات مجنی
رو، حتهی بنهابر نرهر ت و جنایت بر ش اری از اعضای خارجی با مهر  فهرد ه هراه اسهت. ازایهنه راه اس

 توان این جنایات را از ش ول قاعده بیرون دانست.باورمندان به این دیدگاه ن ی
 . انصراف به قطع عضو2. 1. 2. 2

ایت صحیحه مربهوط در نرر برخی از باورمندان به ثبوت ار  دربارهآ جنایت بر اعضای داخلی، دو رو
ها قطا عضو ر  داده باشد. به دیگر بیان، ظاهر این دو روایت در مواردی اسهت به مواردی هستند که در آن

 50که قطا و جداشدن عضو از بدن ر  دهد و این حالت تنها دربارهآ اعضای ظاهری بدن متصور است.
یرر ، برا ااش ادعای انصرراف  دو روایرت بیرانگر  حکر  بره قطرع عضرو بررسی و نقد: هرای ی

 روست: روبه
سالح اصلًا از قطا عضو س ن نرفته است. ه چنین در فرازهای ابتدایی روایهت بناوً  در روایت هشام

کنهد و سنان س نی از قطا عضو نیست، بلکه راوی در فرازی دربارهآ دیهآ قطها دسهت شرسهن میبنعبدالله
طور ع وم ن از دیهآ اعضایی چون چشح و بیضه، س ال شرسشگر بهکنند اما در شرسامام)ع  دیهآ آن را بیان می

توان از قاعدهآ ترک استفصال امام)ع  بهره جسهت و بهه بوده و شاسخ امام )ع  نیز عام است. در این موارد می
 اطلاق باور شیدا کرد. 

ی باورمنهدان بهه دیهه، که ت هامشود. ه چنانثانیاً دیات تنها در برابر قطا اعضا بر ذمهآ افراد مستقر ن ی

                                                 
 .29/217، مهذب الاحکام. سبزواری، 49
 .2/384، مبانی ککمةة المنهاجخویی،  .50
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دانند. برای ن ونه، اگر با ضربه به واردآمدن جراحتی که سبب نق  کامل عضو شود را نیز مستوجب دیه می
توان شذیرفت که چشح، این عضو دچار نقصان تام شود، دیهآ کامل بر این ع ل مستقر خواهد شد. نهایتاً ن ی

 دهد.قطا عضو تنها در اعضای ظاهری ر  میروایات به قطا عضو منصرف است تا بتوان گفت که 
 ها سبب مرگ است.شمول قاعده نسبت به اعضایی که فقدان آن .2. 2. 2

علیه شود، دیهآ مقدر این دیدگاه وجود دارد که آن دسته از اعضای داخلی که فقدانشان سبب مر  مجنی
در شاسخ به این س ال که آیا قاعهدهآ  شود. یکی از مراجا تقلیددارند و اگر سبب مر  نشوند، ار  واجب می

شهود یها اینکهه اختصهاص بهه شامل اعضای داخلی بدن م ل کلیه و... نیهز می« کل ما کان فی ا نسان...»
به نرر این جانب، قاعده شامل اعضهای رئیسههآ داخلهی ماننهد »گوید  اعضای ظاهری بدن دارد، چنین می

شود. اما اعضای داخلهی کهه ظاهری مانند حاجب )ابرو  ن یکه شامل بعضی امور شود، چنانکلیه نیز می
ایشان دلیلی برای این تفصهیل  51«باشند.مش ول این قاعده نباشند و سبب مر  نشوند، محکوم به ار  می

بیان نکرده است. شس اک ریت فقهای معاصر امامیه معتقدند اعضای داخلهی بهدن دیههآ مقهدر دارنهد، زیهرا 
باشند و دلیلی دالِّ بر انصراف این قاعهده نسهبت بهه  دیهآ اعضای یکی و دوتایی میمش ول مفهوم عام قاعدهآ 

 اعضای داخلی وجود ندارد.
رسد که ایشان ملاک شرداخت دیه را اثرگذاربودن عضو بر سلامت از فتاوای برخی از فقها نیز به نرر می

راجا به دیههآ اعضهای داخلهی، ازج لهه  الله سبحانی در شاسخ به شرسشیاند. برای ن ونه، آیتآدمی دانسته
باشد، بلکه عضو فعالی گویند عضو زایدی ن یطحال که در فارسی به آن سپرز می»نگارد  طحال چنین می

گویند طحال در تصفیهآ خون و سیستح ای نی بدن نقن داشهته و در محافرهت بوده و طبق آنچه محققان می
  52«ر دارد، بنابراین احتیاطاً باید دیهآ کامل را بدهد.ها تأثیها و مرضاز بدن در مقابل عفونت

کدام دیدگاه تفصیل میان اعضای داخلیِ اثرگذار و بدون اثر شذیرفتنی نیست؛ چراکه هیچ بررسی و نقد:
اثر دانست. این موضوع ریشه در خلقت هر موجود و توان در روند زیست آدمی بیاز اعضای داخلی را ن ی

بهردن عضهوی ماننهد معهده ازنرهر توان شهذیرفت کهه ازبینرو، ن یزیستی دارد. ازاین عضوی بنا بر مصالح
تهری دارد. بهه دیگهر سه ن، اه یهتِ داشهتن عضهو را اخلال در زیست انسان از جنایت بر قلب، آثهار کح

 توان مناطی برای ثبوت دیه برای جنایت بر آن دانست.ن ی
اما اعضای داخلهی کهه »...سوی اردبیلی چنین آمده است  الله مواز دیگر سو، در ب شی از فتوای آیت

در این عبارت، ثبوت دیه وابسهته « باشند.مش ول این قاعده نباشند و سبب مر  نشوند، محکوم به ار  می

                                                 
 .1/122نقل از معاونت آموز  قوهآ قضاییه، . موسوی اردبیلی، به51
 .3/568، استفتائات. سبحانی، 52
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تنها فاقد دلیل اسهت، بلکهه بها که این دیدگاه نهعلیه دانسته شده است، درحالیبه مر  یا ادامهآ حیات مجنی
به فقه دیات م الف است؛ زیرا در ثبوت دیه برای جنایت بهر برخهی اعضهای ظهاهری ماننهد قواعد مربوط 

دادن این اعضا در بسهیاری که ازدستچشح، بینی، دست و شا هیچ اختلاف و تردیدی وجود ندارد، درحالی
ن تهوارا ن ی -بودن جنایهت بهر مهر یعنی سبب-شود. شس علت مندرج در متن فتوا موارد سبب مر  ن ی

رو، نرریهآ ش ول قاعده، نسبت به ت امی اعضای بهدن آدمهی بها قواعهد مناطی برای ثبوت دیه دانست. ازاین
شناسی، مباحث ع ومات ب ن الفاظ دانن اصول و قاعدهآ حفآ کرامت ذاتی انسان، تناسب بیشتری لغت
 دارد.

 . شمول قاعده نسبت به تمامی اعضای آدمی3. 2. 2
ایهن نرهر  53شود.امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ کامل واجب میش اری از فقهای معاصر 

در استفتائات یکی از مراکز قضایی از حضهرات آیهات بهجهت، فاضهل لنکرانهی، مکهارم شهیرازی، نهوری 
ترین دلیهل ایهن دیهدگاه ت سه  بهه ع هوم دو مهح 54ه دانی و صانعی به ایشان نیز نسبت داده شده است.

هر چیزی را که در انسان است، یعنهی اعضهای داخلهی و « کلّ »ست؛ به این بیان که لفآ گفته اروایت شین
بودن شود. ه چنین این دسته معتقدنهد اعضهایی کهه سهالحخارجی، منافا و جز این موارد را نیز شامل می

 هها موجهب دیههآ بردن آنهاست و ازبینبودن آنها مشکوک است م ل برخی اعضای طفل، اصل بر سالحآن
آن بایهد ثابهت هاسهت و عهدمبودن آنمقدر خواهد بود، نه حکومت؛ زیرا اصل در اعضهای انسهان، سهالح

  55شود.
تهوان بها قواعهد مربهوط بهه گفته، نرریهآ اخیهر را میهای دو نرریهآ شینبه کاستیرسد باتوجهبه نرر می

در دو روایهت، دلیهل « کهل»آ استرهار از روایات ه سوتر دانست. گرچه برای این نرریه جز ع ومیت لفه
توان د یل دیگری برای تقویت این نرریهه ارائهه داد کهه در ب هن دیهدگاه دیگری اقامه نشده است؛ اما می

 شردازیح.برگزیده به آن می
 . دیدگاه برگزیده3. 2

 ی اثبات ثبوت دیه برای جنایت بر اعضای داخلی د یل نوینی ارائه دهیح.کوشیح تا برادر این ب ن می
 . تنظیر به دیهٔ منافع 1. 3. 2

در فقه اسلامی از دو گونه دیه با عنوان دیهآ نفس و دیهآ اعضا )اطهراف  سه ن رفتهه اسهت. فقیههان دیههآ 

                                                 
 .287، 29/271؛ 287، 29/271، مهذب الاحکام. ن   سبزواری، 53
 .1/208، ات مشورکی فقهی در امور کیفریمجموعه نظری. 54
 .  11/353، کشف الةثام؛ فاضل هندی، 4/1032، شرائع الاسلام؛ محقق حلی، 151، 7/135، المبسوط . طوسی،55



  171/ نآ با ۀدر مواجه هیماما یفقها کردیبدن و رو یداخل یاعضا ۀیدر د یتأمّل ؛احمری ،پوریفردوس 

 

رداشت بهر شه اری از روایهات مسهتند این ب 56اند  دیهآ اعضا و منافا.اطراف را به دو دستهآ کلی تقسیح کرده
 اند از  ها عبارتترین آناست که برخی از مهح

امیرال  منهان »کند  صورت ذیل نقل میأ. کلینی به اسناد خوین حدیث موثقی را از امام صادق)ع  به
یی، عقهل، رفتن شنوایی، بینایی، گویاعلی)ع  دربارهآ مردی که با عصا بر دیگری ضربه زده بود و سبب ازبین

 57«جهاز تناسلی و قدرت آمیز  او شده بود، به شرداخت شن دیه حکح ن ود.
از امهام بهاقر)ع  دربهارهآ »کنهد   . وی در حدیث صحیح دیگری از ابوعبیده حذّاء چنین گهزار  می

مردی که با گرزی بر سر مردی دیگر زده و سر او شکافته تا بهه مغهز  رسهیده و عقلهن زایهل شهده اسهت 
شود را ن ی فه د، یه  گوید و آنچه بدو گفته میم. امام فرمودند  اگر مضرو  زمان ن از و آنچه میشرسید

شود و اگهر مضهرو  ن هرد ولهی عقلهن بهاز مانند، اگر در این زمان مُرد، ضار  حبس میسال منترر می
 58«سبب زوال عقل دیهآ کامل بر عهدهآ ضار  است.نگشت، به

قهآ خوین، شرسن ابوح زهآ ث الی از امام بهاقر)ع  را چنهین گهزار  کهرده ج. شیخ طوسی به اسناد موث
فرمایید دربارهآ مردی که با تیرک خی ه بهر سهر مهردی به ایشان عرض کردم جانح به فدایتان، چه می»است  

 59«دیگر کوفته و عقلن زائل شده  امام فرمود  دیه بر عهدهآ اوست.
سَأَلْتُهُ عَنِ »کند  خالد از امام صادق)ع  چنین نقل میبناند. ه چنین در حدیث صحیحی نیز از سلی 

هُ َ  یُبْ  نَةِ أَنَّ لُ سَنَةً ثُحَّ یُسْتَحْلَفُ بَعْدَ السَّ هُ َ  یُبْصِرُ قَالَ یَُ جَّ عِي صَاحِبُهَا أَنَّ یَةَ قَالَ قُلْتُ الْعَیْنِ یَدَّ صِرُ ثُحَّ یُعْطَی الدِّ
اههُ قَالَ هُوَ شَيْ فَإِنْ هُوَ أَبْصَرَ بَعْدَ  هُ إِیَّ  60.«ءٌ أَعْطَاهُ اللَّ

أَنَّ عَلِیّهاً)ع  قَضَهی »کند  ابراهیح از امام باقر)ع  چنین نقل میبنه. در حدیث صحیح دیگری از ییاث
یَةِ کَامِلَةً. ی سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّ  61«فِي رَجُلٍ ضُرَِ  حَتَّ
  62بردن منفعت اعضا در جواما روایی وجود دارد.برای ازبینروایات مشابه دیگری دربارهآ استقرار دیه 
                                                 

عهاملی، ؛حسهینی 141/426، مجمع الفائدة و البرهاان؛ مقدس اردبیلی، 233، کبصرة المتعةمین؛ علامه حلی، 11/548، کشف الةثام. ن   فاضل هندی، 56
؛ صدر، 40/351، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 6/253، جامع المدارک؛ موسوی خوانساری، 43/291، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب26/502، مفتاح الکرامة

 .9/254، ماوراء الفقه
، الکاافی)کلینی،  « وَ لِسَانُهُ وَ عَقْلُهُ وَ فَرْجُهُ وَ انْقَطَاَ جَِ اعُهُ وَ هُوَ حَيٌّ بِسِتِّ دِیَاتقَضَی أَمِیرُ الُْ ْ مِنِینَ)ع  فِي رَجُلٍ ضَرََ  رَجُلًا بِعَصاً فَذَهَبَ سَْ عُهُ وَ بَصَرُهُ » .57
14/420.  
لَامُ عَنْ رَجُلٍ ضَرََ  رَجُلًا بِعَُ ودِ فُسْطَاطٍ عَلی. »58 مَاغِ، فَذَهَبَ عَقْلُهُ  فَقَالَ)ع      حَتّیرَأْسِهِ ضَرْبَةً وَاحِدَةً، فَأَجَافَهُ  سَأَلْتُ أَبَاجَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّ رْبَةُ إِلَی الدِّ وَصَلَتِ الضَّ

هُ یُنْتَرَرُ  لَاةَ، وَ َ  یَعْقِلُ مَا قَالَ وَ َ  مَا قِیلَ لَهُ، فَإِنَّ نَةِ، أُقِیدَ بِهِ ضَارِبُهُ، وَ إِنْ لَحْ یَُ تْ فِیَ ا بَیْنَههُ وَ بِهِ سَنَةً، فَإِنْ مَاتَ فِیَ ا بَیْنَهُ  وَ بَیْ  إِنْ کَانَ الَْ ضْرُوُ  َ یَعْقِلُ مِنْهَا الصَّ نَ السَّ
یَةَ فِي مَالِهِ لِذَهَاِ  عَقْلِه نَةِ وَ لَحْ یَرْجِاْ إِلَیْهِ عَقْلُهُ، أُیْرِمَ ضَارِبُهُ الدِّ   .14/418، الکافی)کلینی، « بَیْنَ السَّ

یَةقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُ . »59   .10/252، کهذیب الاحکام)طوسی، « ولُ فِي رَجُلٍ ضَرََ  رَأْسَ رَجُلٍ بِعَُ ودِ فُسْطَاطٍ فَأَمِهَ یَعْنِي ذَهَبَ عَقْلُهُ قَالَ عَلَیْهِ الدِّ
 .10/266، کهذیب الاحکام. طوسی، 60
 .10/251، کهذیب الاحکام. طوسی، 61
 .101/413، بحار الانوارسی، ؛ مجل367تا29/357، وسائل الشیعه. ن   حر عاملی، 62
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نصهوص،  رفتن کارکرد عضوی دیه تعیین شده است. فقیهان براساس ه هیندر این روایات، برای ازبین
رفتن ب شی از کارکرد آن ار  رفتن کامل کارکرد عضوی خاص را شذیرفته و برای ازبیندیهآ کامل برای ازبین

رفهتن حهس بویهایی، شهنوایی، براساس این روایات، مواردی مانند ذهها  عقهل، ازبین 63.انددر نرر گرفته
اختیهاری در دفها ههایی ماننهد بیرفتن قدرت ج اع و نیز ایجاد بی اریبینایی،  مسه، قدرت تکلح، ازبین

بب دیهآ کامهل طور کامل سرفتن منفعت بهادرار و مدفوع سبب استقرار دیه خواهد شد. به این بیان که، ازبین
بهر ایهن رفتن ب شی از کارکرد عضو سبب استقرار ه ان مقدار به نسبت دیهآ کامل خواهد شد. افزونو ازبین

اند که در روایات خاص، فقهایی از دو روایت عامی که دربارهآ دیهآ اعضای فرد و زوج گفته شد چنین فه یده
 64سلب منافا اعضا براساس جنایت، دیه وجود دارد.

توان در قامت شاهدی برای اثبات حکح دیهآ اعضای داخلی بهره جُست. به ایهن بیهان ین روایات میاز ا
که، دربارهآ تفویت منافا اعضا در روایات، به قطا عضو یا آسیب ظهاهری بهه آن اشهاره نشهده اسهت، بلکهه 

شهده اسهت.  رفهتن حهواس سهبب ثبهوت دیههآ کامهل در نرهر گرفتههکارایی ش اری از اعضا و ازبینفقدان 
ها را موجب ثبهوت توان زوال آنهایی هستند که میتوان دریافت منافا و کارایی اعضا م لفهاساس میبراین

دیه دانست. در این روایات هح از عضو داخلی یا خارجی س نی به میان نیامده است. بهرای ن ونهه، عنهوان 
کارایی اعضها بها اری از روایهات بهه عهدمع ومی ذها  عقل یا نابینایی در نرر گرفته شده اسهت و در شه 

توان دربارهآ اعضای داخلی بدن نیز ها اشاره شده است. ه ین مناط را میدرنررداشتن موجودیت ظاهری آن
رفهتن کهارگرد طوری باشد کهه سهبب ازبینجاری دانست. برای ن ونه، اگر آسیب به حلزون داخلی گو  به

وایات دیهآ ی  گو  برای آن ثابت خواههد بهود. اگهر کهارکرد شود، برحسب ر -یعنی شنوایی-یایی گو  
 اعضای داخلی نیز م تل شود، ه ین قاعده جاری خواهد بود.

 پذیربودن کارکرد اعضا در عصر کنونی. محاسبه3. 3. 2
باور به ثبوت ار  برای برای دیهآ اعضای داخلی مستلزم آن است که روشی برای تعیین خسارت تعیهین 

. تراضی و صلح طرفین در توافق بهر 2. نرریهآ قاضی؛ 1کار برای این تعیین ار  متصور است  شود. سه راه
. مقایسه با قی ت بردگان. ازآنجاکه قاضی نیز ملزم است براسهاس ضهوابطی حکهح 3ی  قی ت مش  ؛ 

ههای دوم و سهوم در مقهام ع هل متصهور ن واههد بهود. بهاور بهه مصهالحه میهان جهانی کند، ع لًا جز راه
توان راهکاری ه یشگی برای محاسبهآ ار  دانست؛ چراکه در بسیاری از مهوارد، صهلح علیه را ن یمجنیو

                                                 
، 43/294، جاواهر الکالامجواهر، ؛ صهاحب11/43، کشف الةثاام؛ فاضل هندی، 430، 428تا14/427، مجمع الفائدة و البرهان. ن   مقدس اردبیلی، 63

؛ 42/441، موساوعه، ؛ خهویی6/253، جاامع المادارک؛ موسهوی خوانسهاری، 363، 356، 40/350، فقه الصادق)ع(؛ روحانی، 310، 302، 298تا297
 .4/260، کنقیم مبانی الاحکامتبریزی، 

 .26/502، مفتاح الکرامه؛ حسینی عاملی، 4/412، شرائع الاسلام؛ محقق حلی، 20تا2/19، القواعد و الفوائد. شهید اول، 64
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کردنی سهادگی تحصهیلسهبب تفهاوت و تعهدد مهوارد ار  بهاختیاری م کن نیست. صهلح قههری نیهز به
 65نیست.

احتهی مشهابه بهه او در این حالت بسیاری از فقها بر این باورند که باید قی ت عبد سالح و عبدی که جر
واردشده را به دست آورد و این تفاوت قی ت را به نسبت قی ت کل عبد، محاسبه کرد. آنگاه این نسبت را به 

اما این س ن در عصر کنونی، محاسبهآ ار  به  66دیهآ کامل محاسبه کرد تا در نهایت میزان ار  تعیین شود.
توان با سنجهآ خردشسندی، تفهاوت کند؛ چراکه ن ییگذاری بردهآ سالح و معیب س نی معقول ن نحو قی ت

و  67انهدای بها بنیهان ایهن رو  م الفاسهاس عهدهقی ت میان انسان سالح و معیو  را محاسبه کرد! براین
 68سنت به فقه شیعی راه یافته است.برخی دیگر معتقدند  این رو  از فقه اهل

ههای شیشهینی بهه علهل عضهای داخلهی در دورهرسد نپرداختن فقیهان به حکح جنایهت بهر ابه نرر می
 اند از  ها عبارتترین آنم تلفی بستگی داشته که برخی از مهح

رفتن کامهل منفعهت عضهو یها جداشهدن آن أ. در آن زمان، جنایت بر اعضای داخلی که منجر به ازبین
حهوادث مهرتبط بها  بهودنداد. محت ل است که دلیل آن سهادگی وسهایل نقلیهه و کحندرت روی میشود، به

شهدن ایهن اعضها شهود. بهه تصادفات رانندگی و نبود مواد شی یایی یا مواد تشعشعی است که منجر به تلف
ن هوده تهر ر  میرفتن محسوس این اعضا بدون واردآوردنِ جراحهات ظهاهری دیگهر کحدیگر س ن، ازبین

 است.
تن ایهن اعضها احت هال مهر  رفهدلیل ضهعف امکانهات شزشهکی درصهورت ازبین . در آن زمان، بهه

 شد. علیه زیاد بود و درنتیجه، دیهآ نفس واجب میمجنی
شد، امکانات شزشکی آن زمان ایهن علیه ن یج. حتی اگر تفویت ی  عضو داخلی منجر به مر  مجنی

برای آن طور قاطا، نوع و میزان جنایت بر آن عضو را مش   کنند تا در نتیجه داد تا بهها ن یامکان را به آن
 دیه تعیین کنند.

های چش گیر علح شزشکی، امکان شناسایی دقیق این اعضا و میزان کارکرد به شیشرفتاما امروزه باتوجه
صهورت شهود کهه بهها در حفآ حیات انسان فراهح شده است. در نتیجه، این ضرورت ایجاد میو نقن آن

شود و حک ی که به موازین و اصول شرع بررسی می تر و موشکافانه، جنایات وارده نسبت به این اعضادقیق
ویاه که شیوهآ زنهدگی انسهان تغییهر کهرده و تر است، برای این اعضا صادر شود؛ بهو مقاصد شریعت نزدی 

                                                 
 .161تا1/160، مجموعه مقالاتآبادی، . ن   حاجی ده65
 .42/23، موسوعه ،؛ خویی5/22، کحریر الاحکام. ن   علامه حلی، 66
 .6/269، مدارک الاحکام. موسوی خوانساری، 67
 .319تا318، فقه الدیات. موسوی اردبیلی، 68
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طور از دهد. بنابراین اگهر عضهو داخلهی فهرد باشهد، جنایهت بهر آن بههجنایت بر این اعضا بیشتر روی می
دیه کامل را در بر دارد. اما در اعضای داخلهی زوج ماننهد ریهه و کلیهه، هرکهدام طورکلی، انداختن آن بهکار

توان دریافت کهه دارای نی ی از دیه خواهند بود. نی  هویداست با شیشرفت علح شزشکی در عصر امروز می
دیههآ توان ه ین نسبت را دربهارهآ اساس، میمیزان از کارافتادگی هری  از اعضای داخلی چقدر است. براین

از رودهآ نرر مت صصان، جراحتی سبب ازکارافتادن نی هی  ها اِع ال کرد. برای ن ونه، اگر بر حسبکامل آن
گیرد و اگر جنایتی سبب ازکارافتادن ثلث یکی از دو ریهه بزر  شود، نی ی از دیهآ انسان کامل به آن تعلق می

 گیرد.ششح دیهآ کامل به آن تعلق میشود، ی 

 گیرینتیجه

 ند از راساس آنچه گذشت، دستاوردهای نوشتار حاضر عبارتب
توان به مواردی محدود دانست که تنهها را ن ی« عضو بدن»شاوهان، مفهوم برخلاف دیدگاه برخی لغت

در ظاهر بدن انسان وجود داشهته یها اسهت وانی را در بردارنهد، بلکهه براسهاس اطلاقهات کهاربردی ه هین 
به اعضای داخلی و نیز اشهارات احادیهث، عضهو آدمهی عبهارت اسهت از  شاوهان در کاربست عضو لغت

 های داخلی و بیرونی بدن انسان.هری  از قس ت
نرر قهرار نگرفتهه اسهت. تنهها در دیهآ اعضای داخلی در نگاشته های فقهای متقدم و حتی متهأخران مهدِّ

نرر شه اری از ی برای آنهای اخیر با شیشرفت دانن شزشکی، جنایت بر این اعضا و عقوبت مالدهه ها مهدِّ
رو، موضوع کیفیت محاسبهآ عقوبت مالی برای جنایات بر اعضهای داخلهی را فقیهان قرار گرفته است. ازاین

 توان در ش ار مسائل مستحدثه جای داد.می
گفته سه دیدگاه درخورِ ارزیابی است  وجو  شرداخهت با بررسی نررات فقها در مواجههآ با مسئلهآ شین

 یه، وجو  شرداخت ار  و وجو  شرداخت دیه برای اعضای رئیسه و تأثیرگذار.د
اخههتلاف دیههدگاه فقیهههان در مسههئله بههه نحههوهآ اسههترهار ایشههان از دو روایههت معههروف بههه صههحیحهآ 

گردد. این دو صحیحه بیانگر حکح کلی وجو  دیهآ کامل در اعضهای سالح بر میبنسنان و هشامبنعبدالله
 ز دیه در اعضای زوج بدن آدمی است.فرد و نی ی ا

شود؛ زیهرا قاعهدهآ ش اری از فقیهان معاصر امامیه معتقدند در اعضای داخلی بدن دیهآ کامل واجب می
اعضای زوج و فرد عام است و شامل هر عضوی از اعضای بدن انسان؛ اعهح از اعضهای ظهاهری و بهاطنی 

 شود. می
شهود، زیهرا دو روایهت که با جنایت بر این اعضا ار  واجب میاند برخی دیگر از فقیهان بر این عقیده
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رفتن اعضای داخلی یالباً باعث صحیحه، به اعضای خارجی انصراف دارند؛ چراکه در عصر صدور، ازبین
شده و درنتیجه، دیهآ عضو در دیهآ نفس تداخل کرده و جانی محکوم به شرداخت دیهآ نفس علیه میمر  مجنی

نکه در ه ان زمان، با جنایت بر اعضای ظاهری ه چون دسهت و شها و گهو  و چشهح، بوده است، حال آ
 علیه وجود داشته است.امکان حیات مجنی

کُهلُّ مَها »و « مَا کَانَ فِي الْجَسَهدِ »سادگی از ع وم عباراتی چون توان بهدیدگاه برگزیده این است که ن ی
نْسَانِ  ل اولیه، بیان احکام بهه نحهو قضهیهآ حقیقیهه اسهت نهه قضهیهآ شوشی کرد؛ چراکه اصچشح« کَانَ فِي الِْْ

خارجی مطابق با نیازهای عصر صدور روایات. ه چنین انصراف این روایات بهه قطها عضهو بهه دو دلیهل 
شهدن آن و نیهز شذیرفتنی نیست  اج اع بر وجهو  دیهه بهر جنایهت سهالب کهارکرد تهام عضهو بهدون قطا

 شود.گویی که سبب باور به ع ومیت حکح میاستفصال امام)ع  در مقام شاسخعدم

 منابع
 .قرآن کریم

 ق.1413. قح  م سسة النشر الْسلامی. کتاب من لا یحضره الفقیهعلی. بابویه، مح دبنابن
 ق.1406. قح  م سسة النشر الْسلامی. المهذبنحریر. بنبراج، عبدالعزیزابن

. تههران  ال ج ها العهال ي للتقریهب بهین ال هذاهب المقتصاد بدایه المجتهاد و نهایاهابن رشد، مح د بن اح د. 
 ق.1431الْسلامیة. ال عاونیة ال قافیة. 

 .1385. قح  امام صادق)ع . غنیة النزوع فی عةمی الاصولین و الفروععلی، زهره، ح زةبنابن
 ق.1404. قح  مکتب ا علام ا سلامی. معجم مقاییس الةغةفارس. فارس، اح دبنابن
 ق.1407. قح  م سسة النشر الْسلامی. المهذب البارع فی شرح م تصر النافعمح د. هد حلی، اح دبنفابن
 ق.1414سوم، . بیروت  دار صادر. چاپلسان العربمکرم. منرور، مح دبنابن

 ق.1391. بیروت  الرسالة. الکةیاتموسی. بنابوالبقاء، ایو 
 ق.1421ار إحیاء التراث. . بیروت  دکهذیب الةغةاح د. ازهری، مح دبن

، 12.  هاای حقاوق کیفاریپژوهش، «دیهآ طحال  نقدی بر رآی وحدت رویهآ دیوان عالی کشور»الله. اکرمی، روح
 .146تا121، ص 1394

 https://doi.org/10.22054/jclr.2015.2405 
 ق.1415. قح  مج ا الفکر الْسلامی. الموسوعة الفقهیة المیسرةانصاری، مح دعلی. 
 .1380. تهران  م سسهآ تنریح و نشر آثار امام خ ینی)س ، مجموعه مقالات فقهی و حقوقیبجنوری، سیدمح د. 

 .1387. قح  دار الصدیقة الشهیدة)س . کنقیم مبانی الاحکامتبریزی، جواد. 



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /176

 

 .ق1431. قح  مج ا جهانی تقریب بین مذاهب اسلامی. القواعد الاصولیة و الفقهیةتس یری، مح دعلی. 
، 1383، شهاییز20.  نشاریه  حقاوق اسالامی، «سنتقاعدهآ دیهآ اعضا در فقه امامیه و اهل»آبادی، اح د. حاجی ده

 .168تا137
 .1395. تهران  ترنح قلح. مجموعه مقالاتآبادی، اح د. حاجی ده

 ق.1403شنجح، . بیروت  دار إحیاء التراث العربی. چاپوسائل الشیعةحسن. حر عاملی، مح دبن
 ق.1419. قح  م سسة النشر الْسلامی. مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامةمح د. بنحسینی عاملی، مح دجواد

. مصاباح الفقاهاة، «سهنتقاعدهآ دیهآ اعضاء فرد و زوج در فقه امامیه و اهل»ح داللهی، عارف، محسن جهانگیری. 
 .124تا103، ص 1398، شاییز و زمستان4 

چههارم، . بیروت  دار ال عرفة. چاپمغني المحتاج إلی معرفة معاني الفاظ المنهاجاح د. بنخطیب شربینی، مح د
 ق.1431

 ق.1422. قح  م سسة احیاء الآثار ا مام ال ویی. مبانی ککمةة المنهاجخویی، سیدابوالقاسح. 
 ق.1418. . قح  م سسة احیاء الآثار ا مام ال وییموسوعة الامام ال وییخویی، سیدابوالقاسح. 

 .1383. قح  حدیث دل. استفتائاتروحانی، مح دصادق. 
 ق.1429قح  ا جتهاد.  فقه الصادق)ع(.روحانی، مح دصادق. 
. بیهروت  دار بهلال. شرح مصطفی مح هد مصهری عهاملی. بهمنهاج الصالحین: المةحقاتروحانی، مح دصادق. 

 ق.1435دوم، چاپ
 ق.1430. قح. م سسة النشر الْسلامی. هیة فی الفقه الامامیةالقواعد الفقزارعی سبزواری، عباسعلی. 

 دوم.نا. چاپجا  بی. بیشرح قانون مجازات اسلامی؛ ب ش دیاتزراعت، عباس. 
 .1382. قح  امام صادق)ع . احکام الدیات فی الشریعة الاسلامیة الغراءسبحانی تبریزی، جعفر. 
 .1394صادق)ع .  . قح  اماماستفتائاتسبحانی تبریزی، جعفر. 
 .1383. قح  امام صادق)ع . اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیهسبحانی تبریزی، جعفر. 

 ق.1430. بیروت  ال نار. مهذب الأحکامسبزواری، سیدعبدا علی. 
 ق.1424. قاهره  الآدا . معجم مقالید العةوم في الحدود و الرسومبکر. ابیبنسیوطی، عبدالرح ن

 تا.. قح  ال نیر. بیالقواعد و الفوائدمکی. مح دبنشهید اول، 
 ق.1363. قح  دار الکتب ا سلامیة. جواهر الکلامباقر. بنجواهر، مح دحسنصاحب

 .1381. قح  می ح ت ار، استفتائات قضاییصانعی، یوسف. 
 ق.1430. بیروت  دار ا ضواء. ماوراء الفقهصدر، سیدمح د. 

 ق.1422. قح  م سسة النشر الْسلامی. ریاض المسائلی. طباطبایی کربلایی، سیدعل
سهوم، . تهران  ال کتبهة ال رتضهویة لْحیهاء آثهار الجعفریهة. چاپالمبسوط فی فقه الامامیةحسن. طوسی، مح دبن



  177/ نآ با ۀدر مواجه هیماما یفقها کردیبدن و رو یداخل یاعضا ۀیدر د یتأمّل ؛احمری ،پوریفردوس 

 

 ق.1378
تحقیق حسههن موسههوی خرسههان. تهههران  دار الکتههب ا سههلامیة. . بهههکهااذیب الاحکااامحسههن. طوسههی، مح دبن

 ق.1407چهارم، چاپ
 ق.1411. تهران  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. کبصرة المتعةمینیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 ق.1420. قح  امام صادق)ع . کحریر الاحکامیوسف. بنعلامه حلی، حسن

 ق.1408. قح  م سسة النشر الْسلامی. کشف الرموزطالب. ابیبنفاضل آبی، حسن
 ق.1416. قح  م سسة النشر الْسلامی. ثام عن قواعد الاحکامکشف الةحسن. فاضل هندی، مح دبن

 ق.1418. بیروت  ال کتبة العل یة. المصباح المنیرمح د. فیومی، اح دبن
 تا.دوم، بیجا  دار النفائس. چاپ. بیمعجم لغة الفقهاءجی، مح درواس، حامدصادق قنیبی. قلعه

 .1382. تهران  دانشگاه تهران. ان قهریهای خارج از قرارداد ضمالزامکاتوزیان، ناصر. 
 ق.1408. نجف  الآدا . مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنیالغطاء، علی. کاشف

 ق.1429. قح  دار الحدیث. الکافییعقو . کلینی، مح دبن
 .1380اول، . تهران  انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. چاپدیاتگرجی، ابوالقاسح. 

 ق.1403. بیروت  دار احیاء التراث العربی. بحار الانوار مجلسی، مح دباقر.
 .1382دوم، . قح  مرکز تحقیقات فقهی. چاپمجموعه نظریات مشورکی فقهی در امور کیفری

 ق.1403. بیروت  دار ا ضواء. شرائع الاسلامحسن. محقق حلی، جعفربن
اعضای داخلی؛ بهازخوانی انتقهادی نرریههآ دیههآ  جستاری در با  جنایت بر»مح ودیان اصفهانی، کامران و دیگران. 

 .40تا9، ص 1396، تابستان19.  های حقوق کیفریپژوهش، «معیّن
https://doi.org/10.22054/jclr.2017.11440.1205   

 ق.1408ر الْسلامی. . قح  م سسة النشکتاب الدیاتمدنی کاشانی، رضا. 
 .1399. مشهد  حوزهآ عل یهآ خراسان. فقه استدلالی: دیاتمرتضوی، سیدعبدالهادی. 

 ق.1306. بیروت  دار الهدایة. کاج العروسمح د. مرتضی زبیدی، مح دبن
م، دوجها  دار إحیهاء التهراث العربهی. چهاپ. بیالإنصاف في معرفة الاراجم مان ال الافسلی ان. بنمرداوی، علی

 ق.1418
 .1376. تهران  میزان. های نو در حقوق کیفری اسلامدیدگاهمرعشی شوشتری، سیدمح دحسن. 

 .1388. تهران  جنگل. مجموعه نظریات مشورکی فقهی در امور کیفریمعاونت آموز  قوهآ قضایی. 
 .1363. قح  م سسة النشر الْسلامی. مجمع الفائدة و البرهانمح د. مقدس اردبیلی، اح دبن

 .1384. تهران  سایه. استفتائاتمنترری، حسینعلی. 
 ق.1416. قح  دار العلح ال فید. فقه الدیاتموسوی اردبیلی، سیدعبدالکریح. 

https://doi.org/10.22054/jclr.2017.11440.1205


 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /178

 

 .1355. تهران  صدوق. جامع المدارکموسوی خوانساری، سیداح د. 
 ق.1430ب ا سلامیة. . قح  احیاء الکتالقوانین المحکمة فی الاصولمح دحسن. بنمیرزای ق ی، ابوالقاسح

 ق.1409. قاهره  دار الدعوة. المعجم الوسیطنجار، مح د و دیگران. 
. قح  م سسهآ دائهرة ال عهارف فقهه بهر فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت عةیهم السلامهاش ی شاهرودی، مح ود. 

 .1387مذهب اهل البیت)ع . 
Transliterated  Bibliography 

Qurān-i Karīm. 

Abū al-Balqāʾ, Ayūb ibn Mūsā. al-Kulīyāt. Beirut: al-Risālah, 1971/1391.  

Akramī, Rūḥ Allāḥ. " Diyih-yi Ṭaḥāl: Naqdī bar Raʾy Vaḥdat Ravīyih-yi Dīvān ʿĀlī Kishvar". Pazhūhish-hā-yi 

Ḥuqūq-i Kayfarī, no. 12, 2016/1394, 121-146. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Tabṣira al-Mutaʿallimīn. Tehran: Vizārat-i Farhang va Irshād Islāmī. 

1991/1411. 

ʿAllāmah Ḥillī, Ḥasan  ibn Yūsuf. Taḥrīr al-Aḥkām. Qum: Imām Ṣādiq(AS). 1999/1420. 

Anṣārī, Muḥammad ʻAlī. Mausūʿat al-Fiqhīyah  al-Mīysarah. Qum: Majmaʻ al-Fikr al-Islāmī. 1995/1415.   

Azharī, Muḥammad Ibn Aḥmad. Tahdhīb al-Lugha. Beirut: Dār Ihyāʾ al-Turāth. 2000/1421. 

Bujnūrdī, Sayyid Muḥammad. Majmūʻah Maqālāt Fiqhī va Ḥuqūqī. Tehran: Mūʾassisah-yi Tanẓīm va 

Nashr-i Āsār-i  Imām Khumaynī. 2002/1380. 

Fāḍil Ābī, Ḥasan ibn Abī  Ṭālib. Kashf al-Rumūz. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1988/1408. 

Fāḍil Hindī, Muḥammad ibn Ḥasan. Kashf  al-Lithām ʿan Qawāʾid al-Aḥkām. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī, 1995/1416. 

Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Miṣbāḥ al-Munīr. Beirut: al-Maktaba al-ʿIlmīyyah, 1997/1418. 

Gurjī, Abū al-Qāsim. Dīyāt. Tehran: Intishārāt va Chāp University of Tehran, Chāp-i Awwal, 2002/1380. 

Ḥājī Dihābādī, Aḥmad. "Qāʿidih-yi Diyih Aʿżāy dar Fiqh Imāmīyah va Ahl-i Sunat". Nashrīyih-yi Ḥuqūq-i 

Islāmī. no. 20, autumn 2005/1383, 137-168. 

Ḥājī Dihābādī, Aḥmad. Majmūʻah Maqālāt. Tehran: Taranum Qalam, 2017/1395. 

Ḥamdallāhī, ʿArif, Muḥsin Jahāngīrī. " Qāʿidih-yi Diyih-yi Aʿżāʾ Fard va Zūj dar Fiqh Imāmīyih va Ahl 

Sunat". Miṣbāḥ al-Faqāhah. No. 4, autumn and winter 2020/1398, 103-124. 

Hāshimī Shāhrūdī, Maḥmūd. Farhang-i Fiqh Muṭābiq-i Mazhab-i Ahl-i Bayt(AS). Qum: Mūʾassisa Dāyrah 

al-Maʿārif-i Fiqh-i bar Madhhab-i Ahl-i Bayt(AS).  2009/1387. 



  179/ نآ با ۀدر مواجه هیماما یفقها کردیبدن و رو یداخل یاعضا ۀیدر د یتأمّل ؛احمری ،پوریفردوس 

 

Ḥurr ʻĀmilī, Muḥammad ibn Ḥasan. Wasāʾil al-Shīʻa. Beirut:  Dār Iḥyāʾal-Tūrāth al-ʻArabī, Chāp-i Panjum,  

1983/1403. 

Ḥusaynī ʻĀmulī, Muḥammad Javād ibn Muḥammad. Miftāḥ al-Karāmah fī Sharḥ Qawāʿid al-ʿAllāma. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1998/1419. 

Ibn Bābawayh, Muḥammad ibn ʻAlī. Kitāb Man Lā Yaḥḍuruh al-Faqīh. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

1993/1413. 

Ibn Barrāj, ʿAbd ʿAzīz ibn Niḥrīr. al-Muhadhdhab. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1986/1406. 

Ibn Fahd Ḥillī, Aḥmad ibn Muḥammad. al-Muhadhdhab al-Bāriʻ fī Sharḥ Mukhtaṣar al-Nāfiʿ. Qum: 

Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 1987/1407. 

Ibn Fāris, Aḥmad ibn Fāris. Muʿjam  Maqāyīs al-Lugha. Qum: Maktab al-Iʿlām al-Islāmī, 1984/1404. 

Ibn Manẓūr, Muḥammad ibn Mukarram. Lisān al-ʿArab. Beirut: Dār Ṣādir. Chāp-i Sivum, 1994/1414. 

Ibn Rushd, Muḥammad Aḥmad. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid. Tehran: al-Majmaʿ al-ʿĀlamī 

li-l-Taqrīb Bayn al-Madhāhib al-Islāmīyya,  al-Muʻāwinīya al-Thaqāfiya, 2010/1431. 

Ibn Zuhrah, Ḥamza ibn ʿAlī. Ghunya al-Nuzūʿ ilā ʻIlmī al-Uṣūl wa Furūʿ. Qum: Imām Ṣādiq 

(AS(,2007/1385. 

Kāshif al-Ghiṭāʾ. ʿAlī. Maṣādir al-Ḥukm Sharʿī wa al-Qānūn  al-Madanī. Najaf: al-Ādāb, 1988/1408. 

Kātūzīyān, Nāṣir. Ilzām-hā-yi Khārij az Qarārdād Ḍimān Qahrī. Tehran: University of Tehran, 2003/1382. 

Khaṭīb Shirbīnī, Muḥammad ibn Aḥmad. Mughnī al-Muḥtāj ilā Maʿrifa Maʿānī Alfāẓ Minhāj. Beirut: Dār al-

Maʿrifa. Chāp-i Chāhārum, 2010/1431. 

Khūʾī, Sayyid Abū al-Qāsim. Mabānī Takmilat al-Minhāj. Qum: Mūʾassisa Āsār-i  al-Imām Khūʾī, 2001/1422. 

Khūʾī, Sayyid Abū al-Qāsim. Mawsūʿat al-Imām al-Khūʾī. Qum: Mūʾassisa Iḥyāʾ Āsār al-Imām al-Khūʾī, 

1997/1418. 

Kulīnī, Muḥammad ibn Yaʿqūb. al-Kāfī. Qum: Dār al-Ḥadīth. 2008/1429. 

Madanī Kāshānī, Riżā. Kitāb-i al-Dīyāt. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī, 1988/1408. 

Maḥmūdīyān Iṣfahānī, Kāmrān et al.  "Justārī dar Bāb Jināyat Bar Aʿżāy Dākhilī; Bāzkhānī Intiqādī  

Naẓarīyih-yi Diyih-yi Muʿayan". Pazhūhish-hā-yi Ḥuqūq Kayfarī. No. 19, summer  2018/1396, 9-40.  

Majlisī, Muḥammad Bāqir. Biḥār al-Anwār. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī, 1983/1403. 

Majmūʻah Naẓarīyāt-i Mashvaratī Fiqhī dar Umūr Kayfarī. Qum: Markaz Taḥqīqāt Fiqhī. Chāp-i Duwwum, 

2003/1382. 



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /180

 

Marʿashī Shushtarī, Sayyid Muḥammad Ḥasan. Dīdgāh-hā-yi Nū dar Ḥuqūq-i Kiyfarī Islām. Tehran: Mīzān, 

1998/1376. 

Mīrzā-yi Qumī, Abū al-Qāsim ibn Muḥammad Ḥasan. al-Qawānīn al-Muḥkama fī al-Uṣūl. Qum: Iḥyāʾ al-

Kutub al-Islāmīyya. 2009/1430. 

Muʿāvinat Āmūzish Quvih-yi Qaḍāyī. Majmūʻah Naẓarīyāt-i Mashvaratī Fiqhī dar Umūr Kayfarī. Tehran: 

Jangal,  2010/1388. 

Muḥaqqiq Ḥillī. Jaʻfar ibn Ḥasan Sharāʾiʿal-Islām. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. 1983/1403. 

Muntaẓirī, Ḥusayn ʿAlī. Istiftāʾāt. Tehran: Sāyih, 2005/1384. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān fī Sharḥ Irshād al-Adhhān. 

Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. Chāp-i Awwal, 1995/1416. 

Muqaddas Ardabīlī, Aḥmad ibn Muḥammad. Majmaʻ al-Fāʾida wa al-Burhān. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-

Islāmī. 1943/1363. 

Murdāwī, ʻAlī ibn Sulaymān. al-Inṣāf fī Maʿrifa al-Rājiḥ min al-Khilāf. S.l: Dār Iḥyāʾ al-Tūrāth al-ʻArabī. 

Chāp-i Duwwum. 1998/1418. 

Murtaḍā Zabīdī, Muḥammad ibn Muḥammad. Tāj al-ʿArūs. Beirut: Dār al-Hidāya. 1888/1306. 

Murtażawī, Sayyid ʻAbd al-Hādī. al-Fiqh al-Istidlālī: Diyāt. Mashhad: Ḥawzah-yi ʻIlmīyah Khāharān 

Khurāsān, 2021/1399. 

Musawī Ardabīlī, Sayyid ʿAbd Karīm. Fiqh al-Dīyāt. Qum: Dār al-ʻIlm al-Mufīd, 1995/1416. 

Musawī Khuwānsārī, Sayyid Aḥmad. Jāmiʿ al-Madārik. Tehran: Ṣadūq. 1977/1355.  

Najār, Muḥammad et al. al-Muʻjam al-Wasīṭ. Cairo: Dār al-Daʿwa, 1989/1409.  

Qalʻihjī, Muḥammad Rawās, Ḥāmid Ṣādiq Qanībī. Muʻjam Lughah al-Fuqahʾ. S.l. Dār al-Nafāʾis. Chāp-i 

Duwwum, s.d. 

Rūḥānī, Muḥammad Ṣādiq. Fiqh al-Ṣādiq(AS). Qum: al-Ijtihād. 2008/1429. 

Rūḥānī, Muḥammad Ṣādiq. Istiftāʾāt. Qum: Ḥadith Dil. 2004/1383. 

Rūḥānī, Muḥammad Ṣādiq. Minhāj al-Ṣāliḥīn: al-Mulḥaqāt. Bi Sharḥ Muṣṭafā Muḥammad Miṣrī ʻĀmulī. 

Beirut:  Dār Bilāl. Chāp-i Duwwum, 2014/1435. 

Sabziwārī, Sayyid ʻAbd al-Aʿlā. Muhadhdhab al-Aḥkām. Qum: al-Minār. 2009/1430. 

Sabziwārī, Sayyid ʻAbd al-Aʿlā. Muhadhdhab al-Aḥkām. Qum: Beirut:  al-Minār, 2009/1430. 

Ṣadr, Sayyid Muḥammad. Māwarā ʾ al-Fiqh. Beirut: Dār al-Aḍwāʾ. 2009/1430. 



  181/ نآ با ۀدر مواجه هیماما یفقها کردیبدن و رو یداخل یاعضا ۀیدر د یتأمّل ؛احمری ،پوریفردوس 

 

Ṣāḥib Jawāhir. Muḥammad Ḥasan ibn Bāqir. Jawāhir al-Kalām. Qum: Dār al-Kutub al-Islāmīyya. 1984/1363. 

Ṣāniʿī, Yūsuf. Istiftāʾāt Qaḍāyī. Qum: Miytham Tamār, 2003/1381. 

Shahīd Awwal, Muḥammad ibn Makkī. al-Qawāʾid wa al-Fawāʾid. Qum: al-Munīr, s.d. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. Istiftāʾāt. Qum: Imām Ṣādiq(AS). 2016/1394. 

Subḥānī Tabrīzī, Jaʻfar. Uṣūl al-Fiqh al-Muqārin Fimā Lānaṣ fīh. Qum: Imām Ṣādiq(AS). 2005/1383. 

Subḥānī, Jaʻfar. al-Aḥkām al-Dīyāt fī al-Sharīʻa al-Islāmīyya al-Gharrāʾ. Qum: Imām Ṣādiq(AS). 2003/1382. 

Suyūtī,  ʿAbd al-Raḥmān ibn abī bakr. Muʻjam al-Maqālīd  al-ʻUlūm fī al-Ḥudūd wa al-Rusūm. Cairo: al-

Ādāb, 2003/1424. 

Ṭabāṭabāyī Karbalāyī, Sayyid ʿAlī. Riyāḍ al-Masāʾil. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 2001/1422. 

Tabrīzī, Javād. Tanqīḥ Madanī al-Aḥkām. Qum: Dār al- Ṣidīqa al-Shahīda. 2009/1387. 

Taskhīrī, Muḥammad ʿAlī. al-Qawāʾid al-Uṣūlīya wa al-Fiqhīya. Qum: Majmaʿ Jahānī Taqrīb Bayn Madhāhib 

Islāmī, 2010/1431. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. al-Mabsūṭ fī al-Fiqh al-Imāmīyah. Tehran:  al-Maktaba al-Murtażawīya li-Iḥyāʾ 

al-Āsār al-Jaʻfarīya. Chāp-i Sivum, 1959/1378. 

Ṭūsī, Muḥammad ibn Ḥasan. Tahdhīb  al-Aḥkām. researched by Sayyid Ḥasan Mūsawī Kharsān. Tehran: 

Dār al-Kutub al-Islāmīyya. Chāp-i Chāhārum, 1987/1407. 

Zāriʿī Sabzawārī, ʻAbbās ʿAlī. al-Qawāʿid al-Fiqhīyah fī Fiqh al-Imāmīya. Qum: Mūʾassisa al-Nashr al-Islāmī. 

2009/1430. 

Zirāʿat, ʿAbbās. Sharḥ Qānūn-i Mujāzāt-i Islāmī; Bakhsh Dīyāt. S.l: s.n. Chāp-i Duwwum, s.d. 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

The Applicability of the Principle of Non-forgiveness of a Muslim's Blood to 

Benevolent Acts (fiʿl-i muḥsinānih) Resulting in Death 

 (With a Critique of Article 509 of the Islamic Penal Code) 

Seyyed Hosein Ghandili , PhD Candidate, Department of Islamic Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Faculty of 

Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad 

Dr. Alireza Abedi Sarasia (Corresponding Author  ( , Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad 

Email: a-abedi@um.ac.ir 

Dr. Seyed Mohammad Taghi Ghabooli Dorafshan , Associate Professor, Department of Islamic Jurisprudence and 

Principles of Islamic Law, Faculty of Theology and Islamic Studies, Ferdowsi University of Mashhad 

Abstract 
According to the Rule of Iḥsān, if a benevolent act results in loss or damage, it does not give rise to liability (żamān), and Imāmī 

jurists generally make no distinction in this respect between financial loss and bodily injury. This is despite the fact that the Sharīʿa 

has established a distinction between financial and bodily harm with respect to liability based on the available evidence and 

indications. In cases of bodily harm, unlike financial loss, the Principle of the Non-forgiveness of a Muslim's Blood has been 

established to prevent a Muslim's blood from being rendered uncompensated and to preclude the negation of liability. Against this 

background, the present study asks whether the complete denial of liability for a benevolent act resulting in death can itself amount 

to rendering a Muslim's blood uncompensated. The present article adopts a descriptive-analytical method and relies on library and 

documentary sources to review three possible scenarios: a benevolent act resulting in the death of the beneficiary, a benevolent act 

resulting in the death of a third person, and a benevolent act committed with the intention of promoting the public good that results 

in death. The possible legal outcomes are analyzed, and in some situations the possibility of compensating bodily injuries through the 

Public Treasury, on the basis of the Principle of the Non-forgiveness of a Muslim's Blood and other supporting reasons and 

indications, is strengthened. 

Keywords: sanctity of blood, the Principle of the Non-forgiveness of a Muslim's Blood, negation of liability, benevolent act  
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 ناپذیری خون مسلمان بررسی شمول قاعدۀ ابطال

 ق.م.ا( 9ۀ)همراه با نقد  منتهی به مرگ هنسبت به فعل محسنان
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 درافشان یقبول یدكتر سيدمحمدتق 
 دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدهٔ الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

 چکیده 
بواره در کولاف فقهوا وتواووی بوی  محسنانه منجر به خسارت شوود موبوض او ان نیسود و درای براساس قاعدۀ احسان اگر فعل 

خسارت بانی و مالی نیسد. ای  در حالی اسد که برحسضِ شواهد و قرای ، شریعد بر وتاوت بوی  خسوارت موالی و بوانی ا  
ون مسوم ان بعول شوده اسود کوه ا  ناپوییری خوبوانی بورخلاف موالی قاعودهٔ اب ا  در خسارت .حیث ا ان بنا نهاده اسد

کند. اکنون ای  سؤا  م رح اسود کوه در فعول محسونانهٔ منتهوی بوه بودن ا ان بموگیری میشدن خون مسم ان و منتتیپای ا 
شوودن خووون یوم مسووم ان نیسوودن در ایو  نوشووتار، بووه رو  صووورت م موود م وداق پای ا بووودن او ان بهمور،، ییووا منتتی

ر سوه ای و اسنادی،ر گردیوری اطلاعات کتابخانهوحمیمی و با ابزاووصیتی وو  گانۀ بحوث شوامل فعول منجور بوه قتول با بررسوی صو
الیه، فعل منجر به قتل شخص ثالث و فعل منجر به قتل با ق د احسان ع وومی، احت وا ت موبوود موورد بررسوی قورار محس   

ناپوییری خوون مسوم ان و ا  با استناد بوه قاعودۀ اب ا ال گیرد و در برخی حا ت احت ا  ببران خسارات بانی ا سوی بیدمی
 گردد.سایر شواهد و قرای  وقوید می
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 مقدمه

شدن خوون مسوم ان م ورح شوود، مور، ناشوی ا  فعول ا ب مه مواردی که م ک  اسد شائبهٔ پای ا 
ینکه، براساس قاعدهٔ احسان، ا انِ شخص محس  منتتی اسد و مربو  دیگوری  محسنانه اسد. ووایح

نیز در کلاف فقها برای ودارک خسارت بانی م رح نشده اسد. ای  در حالی اسود کوه در بواس خسوارت 
ناپییری خون مسم ان بعل شده اسد و چنانچه بنابر شرایط خاصی امکان وودارک دیوه بانی قاعدهٔ اب ا 

ال ا  مسئو  ودارک خواهد بود و قرار نیسود ه چوون خسوارات موالیِ قاعدهٔ میکور، بید نباشد، براساس
شوود صرف، که بنابر شرای ی ووسط فاعل ین ببران نشود، بدون ببران ب اند. بنابرای ، ای  سؤا  م رح می

تناد به قاعودهٔ شود که شخ ی بر اثر فعل محسنانه کشته شود و دیه با اسکه ییا ای  قاعده شامل م داقی می
احسان ا  عهدهٔ شخص محس  منتتی شود یا ینکه مواوعاً ای  قاعده منتتی اسد و بریان نوداردن اواهراً 

ناپییری خون مسم ان طور م مد هستند و در چنی  مواردی ا  قاعدهٔ اب ا غالض فقها قائل به نتی ا ان به
بودن شوخص محسو  در چنوی  موواردی اوام بر ه چنی  ااهراً قولی مبنی سخنی به میان نیامده اسد.

شود اما براساس یم احت ا  شاید بتوان با استناد به قاعودهٔ مویکور و ادلوه و ع وموات دیگور در یافد ن ی
شناسی و وبووه ال ا  خسارات بانی را ببران کرد. در ای  نوشتار ابتدا به مواوعبرخی موارد ا  طرید بید

ناپییری خون مسم ان و درنهاید، بررسی احت ا  میکور کوه در واقو   بودن قاعدهٔ اب اغیرقابل وخ یص
ناپوییری خوون پردا یم.   ف به ذکر اسد هور دو قاعودهٔ اب ا دهد، میهدف اصمی پژوهش را وشکیل می

 هوایمسم ان و احسان در مناب  مختمف فقهی بررسی شوده اسود. ه چنوی  مقوا ت متعوددی بوا بنبوه
وبیی  گسترده و ناکوارایی اسوتقلالی »، «قاعدهٔ احسان و نسبد ین با قاعدهٔ  ارر بررسی»مختمف ا ب مه 

ب لان بر عودفب یر مبنیوحمیل رواید ابی»و «قاعدهٔ ار   خون انسان»، «قاعدهٔ احسان»، «قاعدهٔ احسان
 اند.کداف به مواوع مورد بحث ما اشاره نکردهوألیف شده اما هیچ« خون مسم ان

نیا در مقالوهٔ وری وبود دارد: مح ود حک د  موارد، دو مقاله به ای  شرح با عناوی  نزدیمبر ایافزون
بوه بررسوی مسوئولید مودنی شوخص « احسان به ب   )احسان ب عی( و نقش ین در مسوئولید مودنی»

ا ان شخص محسو  را بررسوی محس  در فعل محسنانه با ق د احسان به ب   پرداخته و ا ان یا عدف
د، لک  صرفاً به بنبهٔ خسارات مالیِ صرف پرداخته شده اسد و خسارات بانی و اینکه اگر فعول کرده اس

ناپییری خوون مسوم ان شوود، بررسوی نشوده ووان مش و  قاعدهٔ اب ا محسنانه منتهی به مر، شود ییا می
شو و  و « مسومم  وحمیل و بررسی قم روِ قاعدهٔ  یب ولو دفو امور   »اسد. ه چنی  حس  کری ی در مقالهٔ 

دامنهٔ قاعدهٔ فوق را بررسی کرده اسد، ولی ا  امکان ش و  ین نسبد به فعل محسنانهٔ منتهی به مر، سخنی 
های پیشوی  پورداخت  بوه ووان گتد وبه و ایز ای  پژوهش با پژوهشبه میان نیاورده اسد. در مج وع می
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بودن مواوع قاعدهٔ موارد اسد: امکان عرفی وعارض و ولاقی دو قاعده اسد. ای  نویوری شامل بررسی ای 
ناپییری نسبد به فعل محسونانهٔ منتهوی بوه ناپییری خون مسم ان و در نتیجهٔ ین، ش و  قاعدهٔ اب ا اب ا 

امکان وخ ویص قاعودهٔ ناپییری و درنتیجوه، عودفمر، )ق ود احسوان ع وومی(، ذکور وبووه وخ ویص
ال ا  در فعل محسنانهٔ منتهی حسان و ادلهٔ لزوف ودارک دیه ا  بیدناپییری خون مسم ان ووسط قاعدهٔ ااب ا 

 به مر، با ق د احسان ع ومی.

 دمُ المسلمِ لا یذهب هدراً ۀ. معرفی اجمالی قاعد1

ناپییری خوون مسوم ان ا ب مه قواعد مهم فقهی در باس حرمد دماء و نتوس مسم انان، قاعدهٔ اب ا 
هوای موؤثر قاعوده در در ایو  نوشوتار بنبوه 1اعی خون مسم ان دارد.اسد که اب اً  د لد بر حرمد و

 شود. شده بررسی میفرایات م رح
 . تعيين موضوع1. 1

شدن مواوع یم حکم چنانچه مواوع را شارع براساس ینچه در مناب  فقهی یمده اسد برای مشخص
، مواوع ن ا  ا سووی شورع مقدس خود وعیی  کرده باشد، ه ان برای مکمف ملاک ع ل اسد. برای مثا 

مقدس وعیی  شده اسد، اما اگر مواوع حکم ا سوی شارع مقدس بیان نشود باید برای وعیی  ین به عورف 
اند. مرابعه کرد. برخی فقهای معاصر لزوف مرابعه به عرف در چنی  مواردی را نوعی قاعدهٔ کمی ومقی کرده

 2مواردی ح ول کولاف وی بور مواووع عرفوی اسود. با ای  ووایح که، مقتضای اطلاق امر مو  در چنی 
کند، ینچوه کند ولی مشخ ات دقید مواوع را مشخص ن یدیگر، وقتی مو  به عبد خود امر میعبارتبه

کنند ه ان مواوع متعارف اسد. بورای مثوا ، وقتوی عقلا نسبد به مواوع حکم ا  کلاف وی برداشد می
بودن مو  دارد ینچه ا  کولاف وی و شواهد و قرای  حاکی ا  وشنه دهدمو  به عبد خود دستور یوردن یس می

شود یس شیری  قابل شرس اسد، در امور شرعی نیز چنی  اسد. ن ونوهٔ ین وعیوی  حور  بورای برداشد می
احرا  وحقد شرایط اثبات حد سرقد اسد که ا سوی شارع مقدس وعریتی ارائه نشده اسد. بنوابرای  بایود 

گونه اسد و مواوع قاعدهٔ احسوان اموری ه چنی  نسبد به قاعدهٔ احسان نیز ه ی  3رد.به عرف مرابعه ک
گونه اسد. بدی  صورت کوه، در ناپییری خون مسم ان نیز ااهراً ه ی نسبد به قاعدهٔ اب ا  4عرفی اسد.

شدن ی ا شدن خون مسم ان دارد اما وعریف خاصی ا  پاروایات متعدد د لد بر لزوف بموگیری ا  پای ا 

                                                 
 .129، مائة قاعدة فقهيةم  توی،  .1
 .24/256، موسوعة؛ خویی، 569، كتاب المناهلطباطبایی،  .2
 .9/243، الروضة البهية. شهید ثانی، 3
 .2/479، ةالعناوين الفقهيمراغی،  .4
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رو برای وعیی  ین باید به عرف مرابعه کرد. براساس فهم عرف یم خون محترف در روایات بیان نشده و ا ای 
ناحد کشوته شوود و در قبوا  ین حسوض موورد  سبض فعل دیگری بهالدمی بههرگاه شخص مسم ان محقون

 سوتناد بوه. برخوی مووارد اشوودشدن خون محترف محقود میق اص یا دیه نباشد، متهوف هدرشدن و باطل
وعیی  ین ا سوی شارع مقدس اسد. ن ونهٔ ین، قتول ه وراه بوا بودن م داق قاعده و عدفقاعده، مبیّ  عرفی

انتتای دیوهٔ مقتوو  اسود. بودن یا عدفرااید مقتو  اسد. یکی ا  اختلافات موبود در ای  مسئمه، منتتی
موارد دیگری نیز وبود دارد که بورای رعایود  5یهٔ مقتو  اسد.انتتای دای  قاعده، یکی ا  ادلهٔ حکم به عدف

عنوان ای  در حالی اسد که در روایات و ادلهٔ قاعده چنی  موردی به 6شود.اخت ار ا  ذکر ین خودداری می
م داق قاعده م رح نشده اسد اما در عرف وقتی شخ ی به قتل برسد و در قبا  خون او ق اص صورت 

شدن خون مقتو  اسد. ای  امر مبیّ  ین اسد که م ادید قاعوده خد نشود م داق پای ا نگیرد یا دیه پردا
 شود. شدن خون محترف وعیی  میبراساس وشخیص و فهم عرف ا  پای ا 

 ناپذيری خون مسلمان. دامنهٔ قاعدهٔ ابطال2. 1
مور دو نظریوه وبوود دارد. نظر اسد و ااهراً راب  به ای  انسبد به قم روِ ای  قاعده میان فقها اختلاف

شود که خون محترمی ریخته شده اما قاول معیّنوی نودارد براساس نظریهٔ او ، ای  قاعده مواردی را شامل می
سقوط دیه در بوایی کوه قاوول مشوخص دیگر، ای  قاعده بر عدفعبارتبه 7یا دسترسی به ین م ک  نیسد.

دانود. عده را صرفاً محدود به موارد میکور در رواید مویدر واق ، نظریهٔ او  ش و  قا 8نیسد، د لد دارد.
بوودن مواووع ه چنی  براساس ای  نظریه مواوع قاعده صرفاً محدود بوه مووارد من ووص اسود و عرفی

 اسد. منتتی
ور اسد و ع ومید عمد میکور در روایود، و وامی اما براساس نظریهٔ دوف متاد ای  قاعده بسیار وسی 

وصو »ه ان قاعدهٔ معروف  9شود؛ن مسم ان را شامل میم ادید هدربودن خو خ  ِّ مو ووو ع  ِّ اواهراً «. العمةو وو
نظریهٔ دوف نسبد به نظریهٔ او  معتقدان بیشتری دارد؛  یرا در متون فقهوی در مووارد متعوددی غیور ا  مووارد 

رد ین خوودداری دلیل رعایود اخت وار ا  ذکور مووابوه من وص )نظریهٔ او ( مورد استناد واق  شده اسود.
 10شود.می

دسود یورد: در  ای کموی بوهوووان نتیجوهبا بررسی مواردی که در فقه به ای  قاعده استناد شده اسد می
                                                 

 . 1/130، القصاص على ضوء القرآن و السنةمرعشی نجتی،  .5
 .3/315، دروس تمهيدية. ایروانی، 6
 .193، المسائل المستحدثة. فیاض کابمی، 7
 .129، مئة قاعدة الفقهية. م  توی، 8
 .7/277، جامع المدارک؛ خوانساری، 42/66، موسوعةخویی،  .9

 .3/315، دروس تمهيدية؛ ایروانی، 42/171، مبانى تكملة المنهاج؛ خویی، 28/266، مهذب الأحكامواری، ؛ سبز30/224،موسوعةخویی،  .10
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و امی موارد یم وبه اشتراک وبود دارد و ین عبارت اسد ا : وبود مقتضی هدربودن خون مسم ان؛ مثل 
گیورد و ا  و مقتو  و... اما ای  قاعده بموی ین را موی دسترسی به قاول یا راب هٔ پدر و پسربودن بی  قاولعدف

به مبنای دوف و کند. سؤا  اساسی در ای  بخش ای  اسد که باووبهشدن خون مسم ان بموگیری میپای ا 
ش و  قاعده نسبد به سایر م ادیقی که در روایات ذکر نشده اسد ییا دامنهٔ قاعده شامل خسوارات بوانی 

 شود.شود یا خیرن در ادامه به ای  پرسش پاسخ داده میفعل محسنانه می منجر به مر، ناشی ا 
 ناپذيری قاعدهٔ دم المسلم لا يذهب هدراوجه تخصيص . 3. 1

لکو  بنوابر ینچوه  11ش ارند،پییر میناپییری خون مسم ان را وخ یصاگرچه برخی فقها قاعدهٔ اب ا 
ده اسد که م ابد با مبنوای خوانسواری اسود. اواهراً ناپییری قاعبیان خواهد شد نظر مختار بر وخ یص

اسود. ایشوان و وریح  بودن ادلوهٔ ایو  قاعوده در ع ومیودناپییری قاعده ا نظرِ ایشان نصوبه وخ یص
اما در کنار وبه میکور وبوه دیگوری نیوز ذکرشودنی  12ناپییر اسدکه ااهر ادلهٔ قاعده، وخ یص کنندمی

انود گونه که برخی بیان کردهاساس وعمیل ذکرشده در رواید اسد و ه اناسد؛ ا ب مه ینکه اصل قاعده بر
دسود  به ادلهٔ قاعده وبوه دیگری نیوز بوهالبته باووبه 13پییر نیسد.دلیمی که در مقاف وعمیل باشد وخ یص

 شود.ها اشاره میناپییری ینیید که در ادامه به برخی ا  ای  روایات و وبه وخ یصمی
ناپییری دلیول وواند موبوض وخ ویصیکی ا  عواممی که می بودن دليل عام:ان ضابطهأ. در مقام بي

در چنوی  حوالتی، وخ ویص بوا مقواف معیوار و  14بودن دلیول عواف اسود.عاف شود، در مقاف بیوان اواب ه
در حقیقد، در چنی  مواردی اگر وخ یص صحیح باشد، دلیول عواف  15بودن دلیل عاف منافات دارد.مقیاس

 16شود.و معیاربودن ساقط می ا  میزان
وووان بوه برخوی ا  روایواوی کوه مبویّ  برخی ع ومات قرینی و روایی ا  ای  قبیل اسد. برای مثا ، می

کند ا  اماف حر که در ین راوی نقل میب ااب هٔ حدیث صحیح ا  باطل هستند اشاره کرد؛ مثل رواید ایوس
ن و سند بر گردد، هر حدیثی موافد قرین نیسود اواهری صادق)ع( شنیدف که فرمود: هر چیزی باید به قری

رود و بودن ین ا  بوی  مویپییر باشود اواب هاگور روایود فووق وخ ویص 17یراسته دارد ولی دروغ اسود.
رو، دلیول بودن ین ا  بی  خواهد رفد. ا ای پییر نیسد؛ چون قاعدهعباروی، نتس ایجاد ااب ه وخ یصبه

                                                 
 .13/103، فقه الصادق؛ روحانی، 392؛ 21/71، جواهر الكلامبواهر، صاحض .11
 .7/51و  7/267، جامع المدارکخوانساری،  .12
 .20/24،سلسلة المسائل الفقهية؛ سبحان، 2/196، اف في مسائل دام فيها الخلافالإنصسبحانی وبریزی،  ؛ 1/540، الاصول العامةحکیم، . 13
 .2/605، ايضاح الفرائد؛ ونکابنی، 2/273، بحر الفوائدیشتیانی،  .14
 .2/354، مباحث الأصول؛ صدر، 10/69، بحوث صدر، .15
 .3/52، تمهيد الوسائلمروبی،  .16
 .1/69، الكافى. کمینی، 17
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  18عاف یبی ا  وخ یص اسد.
ب یر نیز ا  ای  قبیل اسد. در ای  رواید، اماف صادق)ع( نسبد به کسی کوه بوه قتول هر رواید ابیاا

ال ا  فرمایند دیهٔ او را ا  بیدا  در بیابان پیدا شده باشد )و قاول مشخ ی نداشته باشد( میرسیده و بنا ه
فو امْورِ   »فرموود: یکوه مو کننددکنم. سپس ایشان به کلاف امیرال ؤمنان اسوتناد مویپرداخد می ولو د  بْ و    ی 

. سْمِم  ال ا  عنوان شده اسد اما نتس کلاف در ای  رواید کلاف امیرال ؤمنان مستند پرداخد دیه ا  بید 19«مو
نشدن ونهایی اهور در وبود یم قاعده و ااب هٔ کمی در شریعد اسلاف دارد و ین پای ا امیرال ؤمنان)ع( به

گونوه ع ول کنود. ف اسد و براساس ین   ف اسد حاکم شرع در موارد مشابه ای خون مسم ان در دی  اسلا
دراج ا  ب ه چنی  رواید دیگری ا  ب یل 20اسد.رواید دیگری نیز با مض ون فوق ا  حضرت نقل شده 

ف کنود ا  امواکند. در ای  رواید راوی نقل میبودن را بیشتر ن ایان میاماف صادق)ع( در مقاف ایجاد ااب ه
صووادق)ع( پرسوویدف: ییووا شووهادت  نووان در حوودود الهووی بووایز اسوودن حضوورت فرمووود: ونهووا در قتوول، 

.»فرمود: امیرال ؤمنان)ع( پیوسته می سْمِم  فو امْرِ   مو لو د  بْ و در ایو  روایود، مواووع کولاف حضورت  21«   ی 
ن ونهٔ دیگر، رواید  د.کننشهادت  نان اسد، لک  با  هم حضرت به کلاف کمی امیرال ؤمنان)ع( استناد می

فرمایند: خداوند سوبحان در دمواء، کند که ین حضرت میاباب یر اسد که راوی ا  اماف صادق)ع( نقل می
ای دیگر ا  ینچه در اموا  حکم کرده حکم کرده اسد و در ادامه، به وتواوت اقاموهٔ دعووا در امووا  و گونهبه

.»...: کنندگونه بیان میدماء اشاره و در نهاید، عمد ای  وتاوت را ای  سْمِم  فو امْرِ   مو ل  د  بْ و یْلا  ی   22«لِک 
ای کمی بوده اسد که وعمیل بوه ین یید که شارع در مقاف ارائهٔ ااب هدسد میا  مج وع ای  روایات به 

 شود.ناپییری ین میکند و موبض وخ یصدر فروعات مختمف فقهی، ع ومید ین را وقوید می
شودن یوم عواف وواند موبض یبوی ا  وخ یصیکی ا  عواممی که می و موضوع: ب. مناسبت حکم

هایی ها و روابط و مناسبدمعنای مناطمناسبد حکم و مواوع، به 23شود، مناسبد حکم و مواوع اسد.
اسد که در دید عرف میان یم حکم و مواوع ین وبود دارد. در چنی  مواردی در واق  عرف دلیول عواف را 

 24وواند سبض وخ یص یا وع یم حکم شوود.داند. البته مناسبد حکم و مواوع نیز مین یپییر وخ یص
برخی ادلهٔ احکاف شرعی ا  ای  باس یبی ا  وخ یص هستند. برای مثا ، یکی ا  م ادید وناسض بی  حکم 

                                                 
 .2/422، على المكاسبالتعليقة  ری،  .18
 .7/356، الكافى. کمینی، 19
 .7/362، الكافىکمینی،  .20
 .7/390، الكافىکمینی،  .21
 .7/362، الكافىکمینی،  .22
 .1/80، القواعد الفقهية؛ مکارف شیرا ی، 3/256، انوار الأصولمکارف شیرا ی،  .23
 .10/82، مجلهٔ فقه اهل بيت)ع(عی ا  مؤلتان، ؛ ب 800، نامهٔ اصول فقهفرهنگمرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،  .24
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بوا و مواوع ییهٔ شریتهٔ نتی سبیل اسد؛ با ای  ووایح که بعل حک ی که سبض استختاف مسم انان شوود 
ووان ادعا کرد حکم نتی سبیل کواملًا اساس میوقدس دی  اسلاف و بنای شارع مقدس سا گاری ندارد. برای 

پییر نیسود کوه در متناسض با مواوع شریعد اسلاف اسد. لیا در نگاه عرف چنی  حکم عامی وخ ویص
اهی راب وهٔ بوی  حکوم و ووان ادعا کورد کوه گوبنابرای  می 25برخی مناب  فقهی به ای  امر اشاره شده اسد.

ای اسود کوه در نگواه عورف چنوی  حکوم عووامی گونووهمواووع و وناسوبی کوه بوی  ایو  دو وبوود دارد به
 26پییر نیسد. در برخی مناب  نیز واحدودی به ای  امر اشاره شده اسد.وخ یص

واووع ای بوی  حکوم و منیز ااهراً چنی  حالود و راب وه« دف ال سمم  ییهض هدرا»نسبد به قاعدهٔ 
وبود دارد. ووایح ینکه، اه ید بسیار  یاد دماء و نتوس در شریعد اسلاف کاملًا امری اروری و بودیهی 

شدن ین نیز امری کاملًا بودیهی و اوروری رو، بموگیری ا  پای ا کس پوشیده نیسد. ا ای اسد و بر هیچ
د خوون یوم مسوم ان و لوزوف ووان گتد: در نگاه عرف بوی  اه یود بسویار  یوادیگر، میعبارتاسد. به

شودن حکوم ای وناسض و راب ه وبوود دارد کوه سوبض یبوی ا  وخ یصگونهشدن ین بهبموگیری ا  پای ا 
ووان گتد در نگاه عرف پییرفتنی نیسد گتته شود خون مسوم ان نبایود پای وا  شوود، شود. بنابرای  میمی

بودن قاعده و پوییر  ین نوزد عورف را ووان مسمّممگر در ای  مورد و ین مورد. ا  ااهر رواید هشاف نیز می
شودن خوون مسوم ان استنباط کرد. در ای  رواید، اماف)ع( ا  پییر  روایتی که متاد ین د لود بور پای ا 

نشودن خوون مسوم ان اموری بودیهی و ای  بدان معناسد که لزوف پای ا  27کنند.کند ااهار وعجض میمی
شود و اصولًا نیوا ی بوه بودن رواید او  میراوی خود باید متوبه کیسمسمّم نزد ایشان اسد وا حدی که 

  کردن نداشته اسد.سؤا 
دف ال سومم »ناپییری قاعودهٔ ووان نتیجوه گرفود یکوی ا  وبووه وخ ویصبه نکات ذکرشده میباووبه

 ، وناسض بی  حکم و مواوع ای  قاعده اسد.« ییهض هدرا
وقتی سیاق برخی ع ومات یا اطلاقات د لود نکار امری: ج. دلالت سياق دليل بر استقباح و است

بودن وووان یبوی ا  وخ ویصحتی می 28بر استقباح و استنکار امری دارد، وخ یص و وقیید در ین راه ندارد.
ها دانسد؛  یورا وقتوی موتکمم حکویم قوبح و بودن گویندهٔ ینچنی  ع ومات یا اطلاقاوی را مقتضای حکیم

شده مبیّ  ین اسد که مو  ق د وخ یص یوا وقیود بودن ینچه گتتهکند نتس قبیحمی استهجان امری را بیان
                                                 

 .1/358، قواعد فقهيهبجنوردی،  .25
 .2/344، المكاسب و البيعنائینی،  .26
ای که نوید ی ادی پس ا  مر، مو یش دارد و شخ ی را ا روی خ ا کشته اسد، پرسیدف. حضرت فرمودند: کند ا  اماف کاام)ع( دربارهٔ بردههشاف نقل می .27

طور کامل در اختیار اولیوای مقتوو  قورار مسئمه چه روایتی به ش ا رسیدهن عرض کردف: ا  اماف صادق)ع( برای ما رواید شده اسد که فرمودند: برده را بهدر ای  
سْ »شود. اماف کاام)ع( فرمودند: دهند. پس هرگاه مو ی سابقش ب یرد برده ی اد میمی فو امْرِ   مو لو د  بْ و ی  .... )کمینی،سبحان المّه! ف   (.7/307، الكافى مِم 
 .3/348، بيان الأصول. صافی، 28
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وث  »سورهٔ اسرا اشاره کرد:  15ووان به ییهٔ کلاف خود را نداشته اسد. برای مثا ، می بْع  ی ن  تَّ بِی   ح  یِّ ع  ا مو ا کنَّ و  م 
وً . سو رستادن رسوو  دارد. ه چنوی  اسود ادلوهٔ بودن عیاس پیش ا  فسیاق ای  ییهٔ شریته اهور در قبیح« ر 

ناهی ا  ع ل به قیاس که د لد بر قبح ع ل به قیاس دارد و نیز برخی ع ومات و اطلاقات حرمد غنا کوه 
 29د لد بر قبح ین دارد، یبی ا  وخ یص و وقیید اسد.

کوه فرمودنود:  در ایو  روایود، وعبیور امیرال ؤمنوان)ع( 30نیز ا  ای  قبیل اسود. کهیلب رواید سم ة
شدن خون مسم ان دارد. البته در کنار ، د لد بر قبح پای ا «شود پای ا  مسم انی خون گیاشد نخواهم»

شدن خون یم مسوم ان دارد. بورای ای  رواید و سایر ادلهٔ قاعده، برخی ادلهٔ دیگر نیز د لد بر قبح پای ا 
هورکس  قر)ع( اشواره کورد کوه پیوامبر اکورف)ص( فرمودنود:ووان به رواید بابر به نقل ا  اماف بوامثا ، می

شهادوش را کت ان کند یا شهادوی دهد که بر اثر ین خون مسم انی هدر رود یوا موا  او را ا  بوی  ببورد، رو  
ای که چشم کار کند واریکی اسود و درصووروش خورا  اندا ها  بهیید که برای چهرهدر حالی میقیامد 

شدن خون مسم ان ه چنی  نزد عرف نیز نتس پای ا  31شناسند.را با ناف و نسبش میاسد و ه ۀ خلاید او 
امری قبیح اسد که ای  امر نیز مؤیدی بر مض ون روایات فوق اسد. رواید هشاف کوه نقول ین گیشود و 

...»کار بردنود وعبیری که اماف به  سْومِم  فو امْورِ   مو ولو د  بْ و ی  لود بور قوبح نیوز واحودودی د « سوبحان المّوه! ف 
 شدن خون مسم ان دارد.پای ا 

شودن خوون مسوم ان در شوریعد اسولاف امور یید که پای ا دسد میدر مج وع با بررسی ای  ادله به 
  قبیحی اسد و بنای شریعد بر بموگیری ا  وقوع ین در خارج اسد.

د، شد موییکی ا  مواردی که سبض وخ یص یا وقییدناپوییری عواف یوا م مود  د. نص در عموميت:
سبض برخی عوامل ا  دربهٔ اهور در ع ومید، در واق  دلیل عاف به32اسد. صراحد در ع ومید یا اطلاق

کید بر رسد. عوامل مختمتی باعث نصبه نص در ع ومید می شدن عاف در ع ومید می شود، ا  ب مه: وأ
 33ع ومید عاف در خود دلیل عاف.

انساری ااهر ادلهٔ معروف و مشوهور، قاعودهٔ دف ال سومم   گونه که بیان شد بنابر نظر خوهرچند ه ان
و ااهراً مراد ایشان ه ان نص در ع ومید اسد؛ اما در میان ادلهٔ ای   34ییهض هدراً یبی ا  وخ یص اسد

                                                 
 .162، الرسائل الفقهيةنجومی،  .29
 پرداخد قاول ا سوی را م  مقتو  دیهٔ »نداشد فرمود:  و خویشاوندیشده بود  قتل مروکض که ( دربارهٔ شخ ی)ععمی : حضرتاسد که شده نقل ا  سم ة .30
 (7/365، الكافى)کمینی، « شود. پای ا  مسم انی خون گیاشد نخواهمکنم و می
 .7/380، الكافىکمینی،  .31
 .1/540، حقائق الأصولحکیم،  .32
 .453، الهداية في شرح الكفايةوستری،  .33
 .7/267، جامع المدارکخوانساری،  .34
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قاعده روایتی با لسانی شبیه به لسان ادلهٔ قاعدهٔ   ارر نقل شده اسد که براسواس ین، حضورت عموی )ع( 
ّ ا فِ »نوشتند:   خویش میپیوسته به عو سْلا  لِْْ اءو فِي ا  م  لدِّ لُّ ا  اءو و     »و به رِفاعه نوشوتند: «    وو   م  لودِّ ولُّ ا      وو  
ودو  دو لْحو لو ا  ع  َّ  35«.وو

به سیاق حدیث  ارر، ای  رواید نص در ع ومید یا اطلاق اسد و ه ی  امر موبض یبوی ا  باووبه
دیث میکور نیز ا  ای  حیوث بوا حودیث   اورر شوباهد دارد کوه ااهراً ح 36شود.بودن ین میوخ یص

 شود.شدن مرسمهٔ میکور میموبض یبی ا  وخ یص
به اینکه مض ون ین با روایات صحیح دیگر ه سوو اسود و البته رواید میکور مرسل اسد، اما باووبه

شودنی رد، اوعف ین ببراننیز متاد ین با روح شریعد و بنای ین بر اهت اف در دماء و نتوس، ه خووانی دا
 اسد.

وخ یص ناپییر اسود و ث ورهٔ ین « دف ال سمم   ییهض هدرا»ووان نتیجه گرفد قاعدهٔ در مج وع می
 شود. در ادامهٔ بحث مشخص می

 ناپذیری خون نسبت به فعل محسنانهابطلال ۀ. بررسی شمول قاعد2

ش و  قاعدهٔ احسان نسبد به خسارت بانی  شود که دا ِّ بردر مناب  فقه شیعه موارد متعددی یافد می
شوود. محول بحوث ین اسود کوه ییوا قاعودهٔ برای رعاید اخت ار، ا  ذکر موارد ین خودداری موی 37اسد.
  شودنناپییری خون مسم ان مش و  چنی  م داقی میاب ا 

، در خسارات کنیم. براساس نظر مشهورطور مخت ر نکاوی را بیان میبرای پاسخ به پرسش فوق ابتدا به
مالیِ صرف، ا ان ا  ناحیهٔ شخص محس  منتتی اسد و هیچ مرب  دیگوری وایتوهٔ وودارک خسوارت را 
ندارد. شبیه چنی  امری در موارد دیگر نیز وبود دارد. برای مثا ، اگر به ما  دیگوری خسواروی وارد شوود و 

بور عهودهٔ حواکم شورع و  فاعل ین مشخص نشود ا  بهد لزوف ببران خسارت، طبد نظر مشهور وکمیتوی
ال ا  مرب  ودارک خواهد بود و قرار گونه نیسد و درنهاید، بیدال ا  نیسد اما در خسارت بانی ای بید

نیسد مانند خسارات مالیِ صرف بدون ا ان ب اند. ایو  مسوئمه هوم کواملًا عقلایوی اسود،  یورا خوون 
نوعی اِشعار بوه ایو  من وص در روایات نیز بهمسم ان بسیار اه ید دارد و نباید بدون ا ان ب اند. عمد 

إِنَّ »فرماینود: مسئمه دارد. مؤید بر ای  امر، صحیحهٔ اباب یر ا  اماف صادق)ع( در باس قسامه اسد کوه موی
                                                 

 .2/404، دعائم الإسلاممغربی،  .35
 .1/42، القواعد الفقهية؛ خ ینی، 2/170 ،التعليقة على المكاسب ری،  .36
، مفااتي  الشارائع؛ فیض کاشانی، 11/258، 10/562، كشف اللثام؛ فاال هندی، 3/368، السرائر ادریس،؛ اب 41/670، جواهر الكلامبواهر، صاحض .37

؛ 4/237، شرائع الإسلام؛ محقد حمی، 9، القواعد الستة عشر الغ اء،؛  کاشف4/11، القواعد الفقهية؛ بجنوردی، 27/291، مهذب الأحكام؛ سبزواری، 2/109
 . 5/540، تحرير الأحكامعلامه حمی، 
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مْ... الِکو مْو  م  بِهِ فِي أ  ک  ا ح  یْرِ م  مْ بِغ  ائِکو م  فِي دِم  ک  لَّ ح  زَّ و  ب  ه  ع  عمد من ووص دارنود در پایان نیز اشاره به « المَّ
«. سْمِم  فو امْرِ   مو ل  د  بْ و یْلا  ی     38«لِک 

که بیان شد ملاک در وعیی  مواوعِ پردا یم. چنانشده میبعد ا  بیان نکات فوق اینم به پرسش م رح
وووان برخوی م وادید مور، ا روی فعول عرف اسد. در نگاه عرف می« دف ال سمم   ییهض هدرا»قاعدهٔ 

شدن خوون یوم مسوم ان دانسود. وواویح که دیه م مقاً منتتی باشد م داق پای ا ورویمحسنانه را درص
به نید شخص محس  سه صوورت مت وور اسود: گواهی نیود شوخص ینکه، برای فعل محسنانه باووبه

محس  احسان به فرد خاصی اسد و گاهی نید او احسان به شخص خاصی نیسد، بمکه ع وف افراد یوم 
نظر اسد. د شود. الیه و گاهی به شخص ثالث وارد میرصورت او  نیز گاهی خسارت به محس بامعه مدِّ

 اساس، سه صورت مت ور اسد:برای 
صورت او : ینکه شخص محس  ق د احسان بوه فورد خاصوی را دارد اموا فعول وی منجور بوه مور، 

د شورایط   ف ق د نجات بوان بی وار بودن وی را بوا رعایوشود؛ مثل پزشکی که رایگان بهالیه میمحس   
رسد در چنوی  حوالتی حتوی اگور شود. به نظر میکند اما اوتاقاً فعل وی منجر به مر، بی ار میبراحی می

شودن خوون وی منتتوی اسود؛  یورا الیه نباشد بتوان گتد که مواووعاً پای ا ا انی در قبا  مر، محس   
وووان چنوی  حوالتی را ه عورف ن ویشدن خون محترف متهومی عرفوی اسود، در نگوابه ینکه پای ا باووبه

شدن خون محترف دانسد. در ای  حالد در واق  بان فرد در خ ور اسود و صورت یقینی م داق پای ا به
برای نجات ین انجاف فعل محسنانه   ف بوده اسد. بنابرای ، حتی اگر در ای  میان فعل محسنانه منتهوی بوه 

شدن خوون الیه و پای ا وواند م داق امم به محس   ن یطور م مد ا ان بهمر، وی شود، نزد عرف عدف
وی باشد. نکتهٔ مهم دیگر ینکه م ادید میکور در مستندات قاعده نیز مؤیدی بر ای  م مض اسد. وواویح 

ناحد خون شخ ی ریختوه شوده اسود ولوی ینکه، م ادید ذکرشده در روایات ناار به حالتی اسد که به
ال وا  بورای مکان ببوران خوون وی وبوود نودارد. بنوابرای ، درنهایود بیددلیل عوامل و شرایط خاص ابه

بوود و کند. اما مرگی که در راه احسان بوه شوخص بوهشدن خون، دیهٔ او را پرداخد میبموگیری ا  پای ا 
الیه وواند م وداق اموم و سوتم بوه شوخص محسو   یمده اسد اگر ا انی در قبا  ین نباشد نزد عرف ن ی

رسد چنی  صوروی وخ  اً نظر میووان چنی  چیزی را امری عقلایی هم دانسد. بنابرای  بهمیباشد، بمکه 
 خارج اسد.« دف ال سمم  ییهض هدرا»و مواوعاً ا  قاعدهٔ 

صورت دوف: شخص محس  ق د فعل محسنانه به شخص خاصی را دارد ولی شخص دیگوری دچوار 
قاعدهٔ احسوان، خسوارات وارده بوه اشوخاص ثالوث خسارت بانی شود. یکی ا  مباحث مورد اختلاف در 
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اسد. حا  اگر خسارت بانی به شخص ثالث وارد شود بنابر ینچه بیان شود نبایود ماننود خسوارات موالی 
صرف سنجیده شود؛  یرا اه ید دماء ق عاً بسیار بیشتر ا  خسارات بانی اسود. حتوی اگور قائول باشویم 

شوود، در طور م مد میگیرد و موبض انتتای ا ان بهبر می قاعدهٔ احسان، خسارات به شخص ثالث را در
ووانود طور م مود داد. مثوا  صوورت دوف مویووان با ق عید حکم به انتتای ا ان بوهخسارات بانی ن ی
ق د نجات بان طتل در رحم مادر، وی را مورد ع ل براحی قورار دهود و ه وی  امور پزشکی باشد که به

 .موبض مر، مادر شود
رسد در اینجا سه وبه محت ل باشد: وبه او  ینکه، چنی  حوالتی ا  شو و  قاعودهٔ احسوان ر مینظبه 

خارج باشد؛ با ای  ووایح که اگر احسان را امری نسبی بدانیم م ک  اسد بر فعل محس  نسبد به فوردی 
اسواس، شوخص محسو  ونهوا نسوبد بوه احسان صدق کند و نسبد به دیگری احسان صدق نکنود. برای 

الیه محس  بوده و نسبد به افراد دیگر، محس  نبوده اسد. بنوابرای ، خسوارت واردشوده بوه ثالوث س   مح
ا سوی شخص محس  مش و  ادلهٔ ا ان اسد. مؤید ای  م مض ین اسد که قاعدهٔ احسان خلاف اصول 

م انتتای او ان اولیهٔ ا ان اسد و در چنی  مواردی باید به قدرمتیقّ  اکتتا کرد و بعید نیسد قدرمتیقّ  ه
 .الیه باشدنسبد به خسارات وارده به محس   

نچوه الیه اام  خساروی باشد که به شخص ثالث رسیده اسد. لکو  یکه محس    وبه دیگر ای  اسد
بودن ووان اام بودن ین اسد و با استناد به ای  قاعده ن ینسبد به قاعدهٔ احسان مشهور اسد صرفاً مسقط

ای  نوشتار نیز در مقاف اثبات یا رد چنی  چیزی نیسد. البته م ک  اسد بتوان با ادلهٔ  شخ ی را اثبات کرد.
الیه را در چنی  مواردی اثبات کرد، ولوی چنوی  ا ان محس    39«م  له الغنم فعمیه الغرف»دیگر مثل قاعدهٔ 

 .امری نیا  به بحثی مت ل و بداگانه دارد
ووانود م ورح شوود و ین پرداخود دیوه ا  دیگور نیوز مویشده، یوم احت وا  در کنار دو احت ا  م رح

بودن فعل بدانیم؛ اعم ا  ینکوه بوه ال ا  اسد. ووایح ینکه، اگر ملاک در نتی ا ان را نتس محسنانهبید
اساس هر نوع ا انی م مقاً ا سوی شخص محس  الیه خساروی وارد شود یا به شخص ثالث، برای محس   

گونه احسانی صورت نگرفته اسود، بعیود به ینکه نسبد به شخص ثالث هیچمنتتی اسد. ا  طرفی باووبه
شدن خوون وی محسووس شوود. نیسد در چنی  حالتی اگر پرداخد دیه م مقاً منتتی باشد م داق پای ا 

کوه ال ا  مربو  وودارک ین اسود؛  یورا چنانامکان اخی دیه ا  شخص محس ، بیدبه عدفبنابرای  باووبه
شدن خون محترف در بایی که امکان اخی دیه ا  ان شد   مهٔ ارورت بموگیری ا  پای ا درصورت قبمی بی

ال ا  اسد. ه چنی  مؤیودات و شخص دیگری مثل قاول یا عاقمه وبود نداشته باشد، پرداخد دیه ا  بید
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ا  بوه وواند م رح شود. البته م ک  اسد ایو  اشوکهای صورت قبمی نسبد به ای  احت ا  نیز میاستد  
ینکه فعل محسنانه در بهد م محد ع ومی نبوده پرداخد دیه ا  بید ال ا  به ذه  خ ور کند که باووبه

چه گیشد حکم مسئمه به ذه ، بعید ور باشد، ولی با ووبه به ینا  ای  حیث نسبد به صورت سوف اعیف
 رسد.ن ی

فورض قبموی شوخص خاصوی شخص محس  ق د فعل محسنانه را دارد اموا ماننود  صورت سوف: اگر
نظر او نیسد و به کند که اوتاقواً منجور بوه ق د احسانِ به ع وف افراد یم بامعه اقداف به انجاف فعمی میمدِّ

نظر در ای  نوشتار اسد ه ی  صورت می شود.مر، یم نتر می باشد. مثا  معوروف چنوی  ینچه بیشتر مدِّ
 1392قانون مجا ات اسلامی م ووس  509 مادهٔ حالتی، حتر چاه برای م محد ع ومی اسد که ااهراً 

نیز م داق ه ی  صورت اسد. در ای  صورت بعید نیسد بتوان چنی  حالتی را داخل در مواووع قاعودهٔ 
ناپییری خون مسم ان دانسد؛  یرا هرچند نتس فعل، محسنانه بوده اسود؛ ولوی ق ود احسوان بوه اب ا 

نظر بووده اسود و بورخلاف صوورت قبموی شده بالخ وص نبوده، بمکه م محد شخص کشته نوعی مودِّ
با نگواه عرفوی بسونجیم الیه یقینی قم داد کرد. بنابرای  اگر بخواهیم ووان شخص مورد حادثه را محس   ن ی

شاید با ق عید چنی  حالتی مانند صورت قبمی خارج ا  قاعدهٔ میکور نباشد. البته نسوبد بوه ایو  مسوئمه 
در  40اند.دانند و م مقاً قائل به ا ان شدها خارج ا  ش و  قاعدهٔ احسان میبرخی اساساً م داق میکور ر

ای  نوشتار در مقاف نقد یا اثبوات ایو   41دانند.مقابل، برخی دیگر فرض میکور را مش و  قاعدهٔ احسان می
خوون شدن دو قو  نیسد، اما بنابر پییر  ش و  قاعدهٔ احسان نسبد به فرض مسئمه، وحقد متهوف پای ا 

خ وص ینکوه شوخص محسو  ق ود احسوان بالخ ووص نسوبد بوه فورد رسد، بهنظر ن ی وی بعید به
ووانود ه وان ق ود خواص احسوان بوه شوخص شده را نداشته و عامل وأثیرگویار در نگواه عرفوی مویکشته

نظر باشد با ق عید ن یالیه باشد، درحالیمحس     ووان ماننود صوورت قبموی بوهکه اگر م محد نوعی مدِّ
بوودن مواووع قاعودهٔ بور عرفیشده در ای  نوشوتار مبنیمسئمه نگاه کرد. در مج وع، براساس نظریهٔ م رح

شودن ووان م داقی ا  پای ا طور م مد را میناپییری خون مسم ان، ااهراً حکمِ به انتتای ا ان بهاب ا 
ناپوییری خوون مسوم ان را در اب ا  خون مسم ان دانسد. در ای  میان دو نکتهٔ مهم وبود دارد: اگر قاعدهٔ 

شوده م داق میکور باری بدانیم، اوً  راب هٔ ین با قاعدهٔ احسان چگونه خواهد بودن ثانیاً دیهٔ شخص کشته
 پردا یم.را چه کسی یا چه مربعی باید پرداخد کندن در ادامه به ای  دو نکتهٔ مهم می
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احسان درصورت قصد احساان  ۀعدبا قا« دم المسلم لا یذهب هدرا» ۀقاعد ۀ. رابط3

 عمومی

ناپییری خون مسوم ان، براساس ینچه در مناب  فقهی یمده اسد ااهراً قاعدهٔ احسان مانند قاعدهٔ اب ا 
یبی ا  وخ یص اسد. برای رعاید اخت ار و خوودداری ا  ذکور م الوض وکوراری، ا  ذکور مت ول وبوه 

 91به سیاق ییهٔ مخت راً باید عنوان شود اوً  باووبه شود. لک ناپییری قاعدهٔ احسان خودداری میوخ یص
ثانیاً یکی ا  مدارک قاعدۀ احسان حکوم عقول اسود و  42ناپییر اسد؛سورهٔ شریتهٔ ووبه، ای  عاف وخ یص

بودن ووبیخ و مؤاخیهٔ شخص محسو  دارد ثالثاً ییهٔ شریته اِشعار به قبیح 43ناپییرند؛احکاف عقمیه وخ یص
درنتیجه، م ک  اسد در نگاه او  مدلو  دو دلیل بوا  44بودن اسد.دا ِّ بر غیرقابل وخ یصکه ای  امر هم 

هم وعارض داشته باشند اما ااهراً ای  وعارض به نحو مستقر نیسد؛  یرا ااهر ادلهٔ قاعدۀ احسان او ان را 
دارد. ین ووسوط مربو  دیگور هوم د لتوی نودارد و نسوبد بوه او ان یوا عودفا  دو  فرد محس  بر موی

شدن خون مسم ان اسد ناپییری خون مسم ان صرفاً در مقاف بموگیری ا  پای ا دیگر، قاعدهٔ اب ا ا سوی
و نسبد به مرب  ودارک خسارت د لتی ندارد و در مقاف بیان نیسد. مؤید ای  امر برخی مووارد اسوتناد بوه 

در روایتی ابوب یر ا  اماف صادق)ع( دربارۀ مردی که ا روی ع ود موردی را کشوته  قاعده اسد. برای مثا ،
فرمایند: کند. حضرت در پاسخ میاسد، پس ا  ین قاول فرار کرده و کسی بدان دسد نیافته اسد سؤا  می

ی گرفته ورویض نزدیکی در خویشاوندشود، وگرنه ا  خویشاوندان وی بهاگر مالی دارد دیه ا  مالش گرفته می
 45«شود.پردا د؛ چراکه خون مرد مسم ان باطل ن یشود و اگر خویشاوند ندارد، اماف دیۀ او را میمی

به ینچه بیان شد اگر مربعی غیر ا  شخص محس  دیه را پرداخد کنود وعوارض مسوتقری بوی  باووبه
 مدلو  دو دلیل نخواهد بود.

محسانانه درصاورت قصاد . مرجع تدارک دیه در جایی که شخصی بر اثر فعال 4

 احسان عمومی کشته شود.

یید ای  اسد که ای  قاعده صرفاً در مقاف بیان یم اواب ه و دسد میینچه ا  ااهر رواید ابوب یر به 
شدن خون یم مسم ان ووسط حاکم شرع اسد که حسوض موورد قاعدهٔ کمی به نافِ لزوف بموگیری ا  پای ا 
بوه سوکوت اسواس، باووبهال ا  میسّور شوود. برای اقارس یا بید م ک  اسد ا  طرید پرداخد دیه ووسط
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وووان نتیجوه گرفود   موهٔ بمووگیری ا  ناپییری خون مسم ان نسوبد بوه مربو  او ان مویقاعدهٔ اب ا 
شودن خوون شدن خون محترف در مواردی که امکان اخی دیه ا  کسی نباشود و مقتضوی بورای پای ا پای ا 

کهیل وا ب ال ا  اسد. ه چنی  ااهر رواید سم ةاشد، پرداخد دیهٔ مقتو  ا  بیدوبود یمده بمسم ان به 
 کوه ( دربوارهٔ شخ وی)ععموی حضورت اسود کوه شوده نقل حدودی به ای  امر اشاره دارد. در ای  رواید

کنم و موی اخودپرد قاوول ا  بانوض را مو  مقتو  دیۀ»نداشد فرمود:  و خویشاوندیشده بود  قتل مروکض
ااهر کلاف حضرت که فرمودند نخوواهم گیاشود خوون  46«شود. پای ا  مسم انی خون گیاشد نخواهم

شدن خون مسم ان اگر مربعی نباشد منظور بموگیری ا  پای ا مسم ان هدر برود د لد بر ای  دارد که به
وواند م وداق سوبیل به ینکه اخی دیه میبهال ا  ین را ودارک خواهد کرد. در مسئمهٔ مورد بحث نیز باووبید

ال وا  عمیه شخص محس  باشد، امکان اخی دیه ا  وی وبوود نودارد. بنوابرای  اواهراً بایود دیوه را ا  بید
  پرداخد کرد.

سونان نیوز ب ال وا  در روایود عبدالمهمؤید دیگر ای  احت ا ، عمد ذکرشده برای پرداخد دیه ا  بید
د نیسد بتوان ین را شامل محل کلاف دانسد. براساس ای  رواید اماف صادق)ع( عمد وواند باشد که بعیمی

گونه کوه میوراا او بورای کنند: ه انگونه بیان میال ا  در یکی ا  م ادید قاعده را ای پرداخد دیه ا  بید
و  »ااهراً کلاف اماف)ع( اِشعار بوه قاعودهٔ  47ا  هم بر اماف)ع( اسد.اماف)ع( اسد، دیه ونم فعمیوه م  لوه الغو

رف  دارد که در ادامه به ین اشاره خواهد شد.« الغو
وواویح ینکوه، قضواوت،  48شود.ه چنی  شبیه به ینچه بیان شد در بحث خ ای قاای نیز م رح می

ع می محسنانه )با ق د احسان ع ومی( به بامعه اسد. اگر حکم قاای منتهی به مر، شخ ی شود کوه 
ال ا  پرداخد وده اسد و در قضاوت نیز اه الی رخ نداده باشد، دیهٔ مقتو  ا  بیدگناه ببعداً معموف شود بی

البته نسبد به پرداخد دیه ا   49شود؛  یرا برای م محد بامعه و بموگیری ا  اختلا  نظاف بوده اسد.می
ووانود مؤیودی بور احت وا  ال ا  درصورت خ ای قاای ادلهٔ خاص وبود دارد اموا درهرصوورت میبید

نتسه امری خولاف قواعود و دور ا  ذهو  یکور باشد و مبیّ  ین اسد که پرداخد دیه در چنی  مواردی فیم
بسا درصورت ح و  الغای خ وصید یا ونقویح دهد. چهنیسد و دربارهٔ مشابه چنی  چیزی ع لًا رخ می

یابود کوه یوا عقول در مویعنوان دلیل مستقمی یاد کرد؛  یرا شاید بتوان گتد عرف مناط ق عی بتوان ا  ین به
نشدن خون اسد و مستندبودن به خ ای قاای دخالتی ال ا ( پای ا ملاک ای  حکم )پرداخد دیه ا  بید

                                                 
 .7/365، الكافىکمینی،  .46
 .7/354، الكافىکمینی،  .47
 .27/226، وسائل الشيعةحر عاممی،  .48
 .2/705، فقه الحدود و التعزيرات؛ اردبیمی، 34، هداية الأعلامطبایی ق ی، طبا .49
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 در اصل حکم ندارد.
ال وا  اسود؛  یورا هور ینچوه ووان برای احت ا  میکور ذکر کرد موارد م رف بیدمؤید دیگری که می

بوه نسبد به مورد مسوئمه نیوز باووبه 50شود.ال ا  وأمی  میبزو م الح مسم انان باشد مخارج ین ا  بید
ینکه فعل محسنانه برای مناف  عامه بوده اگر منجر به ایراد خسارت بوانی بور شخ وی شوود، ببوران ایو  

گرفته با نظر حاکم نوعی بزو م الح بامعه محسوس شود، خ وصاً اگر فعل صورتوواند بهخسارات می
منظور مناف  و م الح بامعه کشته شده و ببران خسارات بانی و دیهٔ  یرا متوفا بهبامعه انجاف شده باشد؛ 

ال ا  امری غیرمن قی و نامتعارف در میان فقهوا نیسود. منظور م الح بامعه ا  بیدشده بهشخص کشته
سوپر  برای مثا ، در باس بهاد و مسئمهٔ وترّس، فقها ببران خسارات بانی وارده به اشخاصی کوه بوه عنووان

ال ا  پرداخد شود؛  یرا افوراد دانند که   ف اسد ا  بیداند را بزو م الح مسم انان میانسانی قرار گرفته
اند. شدن بهاد و نجات بامعه ا  سم هٔ کتار و دش نان اسلاف کشوته شودهمیکور برای بموگیری ا  وع یل

ال وا  اموری خولاف رویوهٔ اسد ا  بید رو، ببران دیهٔ شخ ی که برای م الح مسم انان کشته شدها ای 
 51شریعد نیسد و دارای سابقه اسد.

رف»بعید نیسد قاعدهٔ  نم فعمیه الغو  یورا وقتوی  52نیز بتواند مؤید دیگری بر ای  م مض باشد؛« م  له الغو
نظر محس  عاید به ع وف باشد، غرامد فعل او نیز باید بر عهدهٔ ع وف باشد که محل وأمی  ین  م محد مدِّ

 ال ا  خواهد بود. بید
 ووان مؤیدات دیگری نیز ذکر کرد:شده میبرای وقوید نظریهٔ م رح

نتی دیه، خلاف اصل و قاعده اسد. در مووارد خولاف قاعوده بایود بوه  قاعدۀ بسندگی به قدرمتيقن:
زئوی ا  صوورت بطور م مد نتی نکرده و صورفاً بهقدرمتیقّ  ین ع ل شود؛ قدرمتیقّ  ین اسد که دیه را به

که ااهر ین اسد که عمد رفو  مسوئولید ا  محسو ، ه وان عهدهٔ شخص محس  منتتی بدانیم. ه چنان
شعر  بالعمیة(محس  ش ارند. بر و عقلا نیز به ه ی  عمد عقوبد وی را قبیح می 53بودن اوسد )الوصف مو

د نتی ا ان باشود، بودن عمای  مبنا نتی ا ان نیز مختص به خود محس  خواهد بود؛ چراکه اگر محس 
ها وبود داشوته باشود، ال ا ( که احت ا  ببران خسارت ا  ینای  عمد نسبد به مراب  دیگری )نظیر بید

 ش و  ندارد )العمة وع م و وخ ص(.
ال وا  در اشکالی که م ک  اسد م رح شود ین اسد کوه پرداخود دیوه ا  بید پاسخ به دو اشکال:

                                                 
 .2/38، القصاص على ضوء القرآن و السنةمرعشی نجتی،  .50
 .1/489، رياض المسائل؛ طباطبایی کربلایی، 1/220، شرح لمعه؛ شهید ثانی، 21/72، جواهر الكلامبواهر، صاحض .51
 .284، هيةمئة قاعدة الفقم  توی،  .52
 .1/606، غاية المأمولخویی،  .53
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شود و در نگاه او  م ک  اسد غیرمن قوی بوه ال ا  محسوس میبید مسئمهٔ مورد بحث، ووسعهٔ مسئولید
هوا ال ا  در شرع مشخص اسد کوه یکوی ا  ینووان گتد: اوً  موارد م رف بیدنظر برسد. در پاسخ می

منظور م ومحد باشد. مدعای ای  نوشتار نیز ین اسد که پرداخد دیهٔ شخ ی که بهم الح مسم انان می
ال ا  در ای  مورد، شده اسد بزو م الح مسم انان اسد. بنابرای  پرداخد دیه ا  بیدع وف بامعه کشته 

قه نیسد، بمکه صرفاً وعیوی  یکوی ا  شدن به موارد مشخص در فمعنای ااافهال ا  بهووسعهٔ مسئولید بید
دیوه ا  کوه بیوان شود پرداخود م ادید عنوان کمی، یعنی م الح مسم انان اسد. مؤید ای  امر نیوز چنان

منظور م محد ع وف بامعه )بموگیری شدگان بهال ا  در باس وترس اسد که فقها پرداخد دیهٔ کشتهبید
رو قائول بوه اند، ا ایو ا  ووقف بهاد با دش نان اسلاف و کتار حربوی( را بوزو م والح مسوم انان دانسوته

اخد دیهٔ شخ ی که بورای م ومحد دهندهٔ ین اسد که پردال ا  هستند. ای  امر نشانپرداخد دیه ا  بید
ووانود ا  ع وف بامعه )احسان ع ومی( بان خود را ا  دسد داده اسد بزو م الح مسم انان اسد و موی

 ال ا  باشد.م ادید م رف بید
شده، فعل محسنانهٔ منتهوی بوه مور، درصوورت وبوود شورایط   ف ثانیاً براساس ادله و مستندات ارائه

ال ا  مستند به شود. در ای  صورت پرداخد دیه ا  بیدناپییری خون مسم ان اب ا وواند مش و  قاعدهٔ می
ناپییری خون مسم ان، که اصل قاعده موورد قبوو  دلیل شرعی خواهد بود؛ یعنی قاعدهٔ مسمّم و متق  اب ا 

محول فقهای شیعه اسد. لیا شبههٔ میکور در صوروی قابل طرح اسد که نتوان ش و  قاعوده را نسوبد بوه 
ال ا  درصوروی غیرمن قی خواهد بود که فاقد پشتوانه دیگر، پرداخد دیه ا  بیدعبارتبحث اثبات کرد. به

شوود کوه و سوم بوه وت یل ای  امر اثبات شد. با ای  ووایح روش  میکه بهو دلیل شرعی باشد، درحالی
اموا  ع ومی بورای مووارد محول ال ا  و صرف با ای  استد   که ووسعهٔ موارد م رف بید-اصل احتیاط 

در اینجا وبهی نودارد؛  یورا بواوبود دلیول شورعی نوبود بوه اصول ع موی  -بحث، خلاف احتیاط اسد
 رسد )ا صل دلیل  حیث   دلیل(.ن ی

رو، اشکا  دیگری که م ک  اسد م رح شود ای  اسد که نتس فعل محسنانه فاقد ا ان اسد. ا ای 
ناپییری خون مسوم ان نیسود. اموا در د و محمی برای بریان قاعدهٔ اب ا پرداخد دیه مواوعاً منتتی اس

شود. نظیر چنی  حالتی در یورنبودن فعل، سبض انتتای مواوع قاعده ن یووان گتد صرف ا انپاسخ می
یکی ا  موارد ابرای قاعده بیان شده اسد و ای  امر مبیّ  ش و  دامنهٔ قاعده نسبد به چنی  حوالتی اسود. 

ای که بور اثور دفواع مشوروع الورد که بزو مستندات قاعدهٔ میکور اسد راوی نسبد به دیوانهواید ابیدر ر
دهند: نظرف ایو  اسود کوه کند و حضرت پاسخ میکشته شده اسد ا  اماف صادق یا اماف باقر)ع( سؤا  می
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و»شود و اام  دیۀ او نیسود ای  مرد در برابر قتل دیوانه کشته ن ی م  وهو ع  تو وهو دِی  مو ولو د  بْ و وافِ، و     ی  م   54«.ی الِْْ
واس هٔ دفاع مشوروع برداشوته شوده اسود و در واقو  براساس ای  رواید، ا ان ا  عهدهٔ شخص مداف  به

براساس ادلهٔ دفاع مشروع، شخص مداف  ا انی نسبد به مهابم نودارد و نتوس فعول دفواعی بوا رعایود 
بوه ووان رواید میکور را وحمیل کرد که باووبهگونه مید. ای یور نیسشرایط   ف مانند فعل محسنانه ا ان

ووان خون او را مانند مهاب ی ینکه ح مهٔ شخص مجنون عدوانی نبوده و ا روی  وا  عقل بوده اسد، ن ی
کند و ق د بان کسی را کرده هدر دانسد و درهرصورت یم نتس محترف کشوته شوده که عدواناً ح مه می

یور نیسد نتسی محترف کشته شوده اسود. بوه ه وی  دلیول بورای واس هٔ فعمی که ا انعباروی بهاسد. به
ب یر هم مض ونی شود. در صحیحهٔ ابیال ا  پرداخد میشدن خون وی دیهٔ او ا  بیدبموگیری ا  پای ا 
 55ال ا  نقل شده اسد.الورد نسبد به دف  ح مهٔ مجنون و پرداخد دیه ا  بیدشبیه به رواید ابی

 گیریتیجهن

شوود بوا رعایود شورایط و اووابط سبض فعل محسنانه ایجاد میبراساس قاعدهٔ احسان خساراوی که به
مقرر فاقد ا ان اسد. در خسارات مالیِ صرف ااهراً بنای شریعد بر ببران و ودارک ین ا سوی مربعوی 

بودن رویه و بنوای شوریعد وتدیگر نیسد. اما در خسارات بانی شواهد و قراینی وبود دارد که مبیّ  متتا
وا »اسد. صحیحهٔ اباب یر که در ین ا  اماف صادق)ع( نقل شده  یْورِ م  مْ بِغ  وائِکو م  فِي دِم  ک  لَّ ح  زَّ و  ب  ه  ع  إِنَّ المَّ

سْمِم   فو امْرِ   مو ل  د  بْ و یْلا  ی  مْ... لِک  الِکو مْو  م  بِهِ فِي أ  ک  و قورای   نیز مبیّ  ه وی  امور اسود. براسواس شوواهد« ح 
ناپییری خون مسم ان بعل شده اسود کوه ق عی، در خسارات بانی برخلاف خسارات مالی قاعدهٔ اب ا 

طبد ین اگر امکان ببران خسارت ا سوی شخ ی که مر، یم مسم ان به وی منتسض اسد به هور دلیموی 
در ایو  میوان، ینچوه ال ا  مرب  ودارک دیه اسد وا مبادا خوون مسوم انی پای وا  شوود. میسّر نباشد، بید

بودن مواوع ای  قاعده اه ید بسیاری دارد وعیی  مواوع ای  قاعده اسد. شواهد و قراینی حاکی ا  عرفی
شود بایی اسد که فردی شدن خون مسم ان م رح میاساس، یکی ا  مواردی که شبههٔ پای ا اسد. برای 

عده، به ملاک عرفی قائل شویم در بایی که نید ای کشته شود. اگر در وعیی  مواوع قابر اثر فعل محسنانه
شودن شخص محس  احسان به ع وف افراد یم بامعه و نه خ وص فرد مقتو  باشد، در نگاه عورف منتتی

وووان بوه شدن خون یم مسم ان باشد. بورای رفو  ایو  اشوکا  ن ویوواند م داقی ا  پای ا دیهٔ مقتو  می
سد،  یرا چنانبهان ناپییری خون مسم وخ یص قاعدهٔ اب ا  کوه بیوان شود سبض قاعدهٔ احسان و سم بو

                                                 
 .7/295، الكافىکمینی،  .54
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وووان بوه ایو  ناپییری خون مسم ان، یبّی ا  وخ یص اسد اما با بررسی برخی ادلهٔ قاعده مویقاعدهٔ اب ا 
خ وص برای وأمی  دیه معیّ  نکورده ناپییری خون مسم ان مرب  خاصی را بهکه قاعدهٔ اب ا نتیجه رسید 

ال ا  یا خود شخص قاول یا حتوی اقوارس او دیوه را پرداخود کننود. مورد م ک  اسد بید اسد و حسض
که رواید ابوب یر ا  اماف صادق)ع( که نسبد به قاول فراری فرمودند اگر مالی دارد دیه ا  مالش گرفته چنان

خویشواوند نودارد، شود. اگر ورویضِ نزدیکی در خویشاوندی گرفته میشود، وگرنه ا  خویشاوندان وی بهمی
شود نیوز واحودودی د لود بور ایو  امور دارد. پردا د؛ چراکه خون مرد مسم ان باطل ن یاماف دیۀ او را می

نیوز « م  لوه الغونم فعمیوه الغورف»سنان و قاعدهٔ ب کهیل و عبدالمهب برخی ادلهٔ قاعده ا ب مه رواید سم ة
به اینکه ا انی بر عهدهٔ شخص محسو  نیسود، نیز باووبهوواند باشد. در ای  بحث مؤیدی بر ای  امر می

ناپوییری خوون ال ا  مرب  ودارک دیه اسد. در ای  صورت، بوه متواد هور دو قاعودهٔ احسوان و اب ا بید
خ وص ینکه لسان ادلهٔ هور دو قاعوده، وبود نخواهد یمد، به مسم ان ع ل شده و وعارای بی  دو دلیل به

ق.ف.ا اسود )هرگواه کسوی در معوابر یوا  509ا  م ادید احسان، ع وف مادهٔ یبی ا  وخ یص اسد. یکی 
با رعاید مقررات قانونی و نکات ای نی ع می به م محد عابران انجاف دهد و اوتاقاً موبض اماک  ع ومی 

وقوع بناید یا خسارت شود، اام  نیسد.( در ای  ماده ا ان ا  عهدهٔ شخص محسو  برداشوته شوده و 
داخد دیه ا  مرب  دیگر قانونگیار سکوت کرده اسد. براساس ینچه گتته شد ای  مواده ا  ایو  نسبد به پر

به ینکه اواهر ناپییری خون مسم ان نقدشدنی اسد. پیشنهاد نگارنده باووبهبهد با استناد به قاعدهٔ اب ا 
دفو »بوه قاعودهٔ بوا اسوتناد -ال وا  ماده صرفاً نتی ا ان ا  شخص محس  کرده اسد، قو  بوه او ان بید

و اه ید بسیار  یادی که شریعد اسلاف برای دماء و نتوس مسم انان قائول شوده « ال سمم   ییهض هدراً 
 در قالض یم رأی وحدت رویه اسد که خلاف ااهر ماده نخواهد بود. -اسد
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Abstract 

One of the exceptions to the prohibition against unauthorized use of another person’s property is ḥaqq al-mārrah, a 

doctrine discussed within Islamic transactional jurisprudence. According to this doctrine, a passerby may, under certain 

conditions, consume fruit from gardens and orchards situated along the route while passing through them. Most jurists 

have accepted the permissibility of ḥaqq al-mārrah. Fayż Kāshānī, however, along with some other scholars, has rejected 

it on the basis of general principles condemning interference with another person’s property and traditions that prohibit 

such conduct. The present article examines the arguments advanced by both supporters and opponents of ḥaqq al-

mārrah, with particular attention to Fayż Kāshānī’s arguments and their critique. It argues, first, that reliance on the 

prohibitory tradition is insufficient because it is based on a solitary report and, in light of its conflict with the mutawātir 

traditions supporting permissibility, should be interpreted as indicating disapproval rather than prohibition. Second, it 

argues that invoking the principle against improper interference with another’s property and the principle of respect for 

property is invalid in this case. The study further analyzes ḥaqq al-mārrah through the lens of objective-based 

jurisprudence (fiqh al-maqāṣid), concluding that prohibiting this right would undermine the objectives of Sharīʿa 

relevant to this issue. Accordingly, the view that permits ḥaqq al-mārrah appears to be the stronger position. 

Keywords: ḥaqq al-mārrah, prohibition of interference with another’s property, principle of respect for property, 

presumption of inviolability (aṣālat al-ʿiṣmah), objectives of Sharīʿa . 
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 چکیده
ای از بحث  بثرای آن گشثوده المارّه است که در فقه معاملات، دریچهیکی از مستثنیات منع از تصرف بدون اذن در مال غیر، حق

هثا هثای سثر راهثش، از میثوه  آنتواند در حال عبثور از بثاو و بسثتانه رهگذر با شرایط خاصی میشده است. سخن این است ک
دلیل عمومات قبح تصرف در مثال غیثر و کاشانی و برخی دیگر بهالمارّه بوده، اما فیضاستفاده کند. مشهور فقها قائل به جواز حق

کاشثانی  له ضمن بررسی ادلۀ موافقان و مخالفان و با رویکرد ویژه به ادلۀ فیضاند. این مقاالمارّه را جایز ندانستهروایات مانعه حق
نثد حمثل رو که خبر واحد بوده و در تعارض با روایات جواز کثه متواترو نقد آن، اولًا استناد به روایت مانعه را ناکافی دانسته، ازآن

ر و قاعثد  احتثرام مثال را در ایثن مسثنته منتفثی دانسثته اسثت. شوند، ثانیاً استفاده از دلیل قبح تصرف در مال غیثبر کراهت می
المثارّه موجث  المارّه با رویکرد فقه المقاصد مورد بررسثی واقثع شثده و ایثن نتیاثه حاصثل شثده کثه تحثری  حقهمچنین حق

 رسد.گرفتن مقاصد شریعت در این موضوع است؛ نتیاه اینکه فتوای جواز اقوی به نظر مینادیده
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 مقدمه

موج  آن، عابران و رهگذران در شرایط مقرر ماثاز بثه اسثتفاده از المارّه، حقی شرعی است که بهحق
رد، هرچند ایثن امثوال هایی هستند که در مسیر عبورومرور آنان قرار داها و بوستانها و محصولات باومیوه

در مالکیت اشخاص خصوصی باشد. دیدگاه مشهور در میان فقهای متقدم و متثخخر، جثواز اکثل براسثا  
انثد. در تتقی کرده« حرمت تصرف در مال غیر»مثابه  استثنایی بر عمومات المارّه است و این حک  را بهحق

ت و عمومات منع تصرف در مال غیثر، اسثتفاده کاشانی با تمسک به روایا مقابل، برخی فقها ازجمته فیض
بودنش و نثوع زنثدگی روسثتایی مثردم و  عتت مبتلابهالمارّه از دیرباز بهدانند. حقالمارّه را جایز نمیاز حق

پیدایش شهرهای کنونی )که فضای سکونت از فضای کشاورزی و باغداری مازاست( مورد مداقه بوده عدم
حتی، شثهید اول، حتی، علامه  حتی، محقق ادریسطوسی، ابنری ازجمته شیخو متقدمان و متخخران بسیا

جواهر و بسیاری دیگر بثه رد یثا تخییثد ایثن موضثوع حدائق، ملااحمد نراقی، صاح  شهید ثانی، صاح 
هثا عتت تغییر برخی شرایط مثل محدودشدن و تفکیک باواند اما ضرورت پرداخت به این حک  بهپرداخته
ها از فضای شهری، سهولت عبورومرور نسبت بثه گذشثته، افثزایش جمعیثت عثابران، همچنثین انو بوست

گذارد، همچنان بثاقی اسثت و نیازمنثد بثازنگری شرایطی که با افساد محصول باو یا مزرعه اثر مستقی  می
ی در جدی و فه  دقیق از شرایط صدور روایت و قصد شریعت از بیان این حک  فقهی است. این حک  فقه

تضاد با اصول مستّمی همچون قاعده  احترام مال مؤمن، قاعثده  تسثتیط و قاعثده  لاضثرر اسثت. در عصثر 
داری و مندشثثدن حکومثثت اسثثلامی و تغییثثر مثثدل حکومثثتبثثه اقتضثثائات زمثثانی و نظامحاضثثر باتوجه

بثه ت پذیرد تا باتوجهالمارّه بازنگری جدی صورانگاریِ برخی افعال لازم است در ادله  جواز یا منع حقجرم
 بر احترام مالکیت خصوصی، حقی تضییع نشود.اهتمام شارع مبنی

اکبثر انثد. عتیتر به آن پرداختههای جدید محدود است و پژوهشگران ک المارّه در پژوهشبررسی حق
سی کرده است و ، اقوال موجود را با نگاه رفع تعارض روایات برر«المارّه از نگاهی نوحق»کلانتری در مقاله  

در تکثرار شثده اسثت. « المارّه از منظر فقه امامیثهبررسی فقهی حق»همین نگاه در کرسی عتمی ترویای 
اکبر جهثانی و سثعید قت  آقایان هادی عتیپور و عتیبه« المارّه و ارتباط آن با حرز در فقه و قانونحق»مقاله  

موافقان و درنهایت، پذیرش نظر مشهور و نپثرداختن  ابراهیمی، نویسندگان با صرف بیان نظرات مخالفان و
کید بر مسنته  ارتباط حرز و نظر مشهور حق جز موارد اند. بهالمارّه را بررسی کردهبه ادله  حرمت یا حتیت، تخ

المثارّه و بررسثی رو پژوهش حاضر با رویکرد مقصدگرا به حک  حقمذکور، مورد خاصی یافت نشد. ازاین
کاشثانی، مالکان و تقدم و اولویت هرکدام، جدید است و ضثمن تبیثین و نقثد ادلثه  فثیض حقوق عابران و 

 داند.گرفتن مقاصد الشریعه میکاشانی را منتج به نادیده پذیرش نظر فیض
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 شناسی. مفهوم1

 . مفهوم حق1. 1
ی حثق فراهید 12در لغت معانی مختتفی چون ضد باطل، واقعیت، مطابقت و وجوب دارد.« حق»واژه  

کید دارد.ابن 3داند.را امری وجوبی برای صاحبش می کتمثه  حثق  4فار  بر دلالت آن بر استحکام شیء تخ
هثای مختتثچ چثون فتسثفه، کند. این واژه در حوزهبه کاربرد آن معانی متفاوتی پیدا میدر اصطلاح باتوجه

رای واژه  حق تعاریچ گوناگونی ارائه در منابع فقهی ب 5یابد.حقوق، فقه، اخلاق و سیاست معانی متنوعی می
و « متک»را مفهومی عرفی و ارتکازی عقلایی و اعتباری خاص دانسته که با « حق»امام خمینی  شده است.

شیخ انصاری حق را ستطنت  6داند.متفاوت است و برخی مفاهی  مانند ولایت را از آن جدا می« ستطنت»
فقهایی  7داند.کند و آن را متمایز از متک میالحق( تعریچ میعتیه الحق و من له  فعتیه میان دو طرف )من
یی کمرهکوه 8الحق است.عتیه  الحق بر منله  نافی، اراکی نیز قائل به ستطنتِ منمانند یزدی، خوانساری 

حثق،  بیند که بثرخلافای میان مالک و ممتوک میداند و متک را صرفاً رابطهنیز حق را ستطنت بر غیر می
دانثد و تفثاوت ای ضعیچ از متک میهمچنین حائری حق را درجه 9لزوماً مستتزم ستطه بر دیگری نیست.

 10معنای سثتطنت اسثت.بینثد امثا ماهیتثاً هثر دو بثهمی« حثق»آن دو را در لحاظ طرف مقابل در مفهثوم 
ثتطاناً فَقَثد  جَ »است؛ ماننثد آیثه  « ستطنت»معادل با « حق»اسا ، در فقه غالباً براین ثهِ سط نَثا لِوَلِی  کثه  11«عَت 

دم برای قصاص یا دیه اسثت. در مثواردی چثون خیثار، شثفعه، ارف و نفقثه نیثز مفهثوم نشانگر ستطه  ولیِ 
قثدر مشثترک معنثای « سثتطنت»رغ  اختلافات جزئثی، بینی  عتیدر ادامه می 12شود.ستطنت اِعمال می

 رود.به شمار می« المارّهحق»
 ه . مفهوم مار  2. 1

                                                 
 .4/1460، الصحاحجوهری،  .1
 .81تا13/79، العروستاج . مرتضی زبیدی، 2
 .3/6، العینفراهیدی،  .3
 .2/15، معجم مقاییس اللغةفار ، . ابن4
 .234و  211، فلسفهٔ حقنبویان،  .5
 .25تا1/22، كتاب البیع. خمینی،  6
 .1/306، المکاسب . انصاری،7
 .10، البیعكتاب ؛ اراکی، 1/43، الطالبمنیة نافی،  ی؛ خوانسار1/57، حاشیة المکاسبیزدی،  .8
 .23، البیعكتاب یی، کمرهکوه 9

 .1/123، العقود فقهحائری، حسینی  .10
 .33اسراء:  .11
 .12/484، الفقهیةالموسوعة انصاری،  .12
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اما تفاوت  13آمده« ذه »معنای طور مسامحی بهاست که گاه به« مرر»اس  فاعل از ریشه  « مارّه»واژه  
شثود کثه در ایثن به مبدأ و مقصثد در نظثر گرفتثه میآن در نوع حرکت است؛ گاهی حرکت شخص باتوجه

گثاهی حرکثت شثخص امثا « ذه  من المدرسة الثی بیتثه.»شود؛ مثلًا استفاده می« ذه »حالت از واژه  
ها با معنای نامهدر لغت« مرر»رو، ازاین«. مررت بالمساد»شود، مثلًا به محیط اطرافش بررسی میباتوجه

 معنای رهگذر یا عابر است.به« مارّه»بنابراین  14یا عبورکردن آمده است.« جاز»
ه. مفهوم و شروط حق3. 1  المار 

ای امتیاز و ستطنتی است که شارع برای رهگذر بثا شثرایط معنبه« المارّهحق»براسا  تعاریچ پیشین، 
ها استفاده کنثد. طبثق نظثر ها قرار داده است تا بدون نیاز به اذن مالک بتواند از آنخاصی نسبت به میوه  باو

 ها نزد شارع اعتباری ندارد.مشهور این حق مطتق نیست و شرایطی دارد که بدون آن
رو درصورت عت  بثه نارضثایتی .فقدان عت  به نارضایتی مالک؛ ازاین1: اند ازالمارّه عبارتشروط حق

وجود مانع مانند سی  خاردار و دیوار، مگر اینکه شاخه  درخت از مانع . عدم2 15مالک، تصرف حرام است؛
چثه میثوه یثا لثذا چنان 18افساد محصثول،. عدم4 17. عبور اتفاقی و بدون قصد قبتی؛3 16عبور کرده باشد؛

. ممنوعیثت حمثل میثوه، لثذا بایسثتی 5 19مقدار یا رهگذران زیاد باشند، تصرف جثایز نیسثت؛ک کشتزار 
.میثوه و 6 21درصورت حمل میوه، باید دوبرابر آن را بر گردانثد؛ 20بار سیرشدن بخورد.اندازه  یکجا بههمان

 22محصول هنوز چیده نشده باشد.
یعه4. 1  . مفهوم مقاصد الشر

سثنت بار در میثان اهلشریعت ازجمته مباح  فتسفه  فقه است که نخستینمقاصد الشریعه یا مقاصد 
« مقاصثد»سثنت یافتثه اسثت. واژه  های اخیر توجه بیشتری ازسوی فقهای شیعه و اهلمطرح شد و در دوره

معنای راه شریعت در لغثت، بثه 23آوردن است.معنای قصد، تکیه و رویبه« قصد»از ریشه  « مقصد»جمع 

                                                 
 .13/79، العروستاج . مرتضی زبیدی، 13
 .5/165، العربلسان ظور، من؛ ابن2/221، المحیطالقاموس فیروزآبادی،  .14
 .12/444، جواهرجواهر، صاح  15
 .203، كاشانیفیض ملامحسنآراء فقهی فیض،  .16
 .3/371، البهیةالروضة شهید ثانی، ؛ 2/147، السلامی الفقه موسوعة بیت)ع(، مؤسسه  دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذه  اهل .17
 .12/449، جواهرجواهر، صاح  .18
 .3/372، البهیة الروضةید ثانی، شه .19
 .3/561، استفتائاتشیرازی، مکارم  .20
 .181، المقتصرفهدحتی، ؛ ابن2/392، اسلامكیفری آیین لنکرانی،  فاضل موحدی .21
 .3/373، مسالک ؛ شهیدثانی،18/293، الحدائقبحرانی،  .22
 .3/353، العرب لسانمنظور، ابن .23
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کنثد و اصثطلاح شثریعت را سوی دین معرفی میطباطبایی شریعت را راهی به علامه 24است.ورود به آب 
طبرسثی شثریعت را دیثن و برنامثه  شثیخ  25کند.برای دین اسلام اع  از عقاید، احکام و اخلاق استفاده می

هثایی بنابراین عت  مقاصد الشریعه ناظر به اهداف، غایات، نتثایج و حکمت 26مخصوص معنا کرده است.
هثا تثلاش هثا و مکانهثا در همثه  زماناست که شارع در تشریع احکثام در نظثر داشثته و بثرای تحقثق آن

البتثه اعتبثار مقاصثد،  28دانثد.توجهی به این مقاصثد را عامثل لغثزش ماتهثدان میشاطبی بی 27کند.می
 29مشروط به رعایت شرایط آن است.

ام است، چه برای مکتفثان و چثه بثرای جامعثه. مقاصد الشریعه در پیِ شناخت اغراض شارع در احک
قی  جوزیه معتقد است که در فرایند استنباط باید درصورت تعارض حک  با اهثداف شثریعت بثازنگری ابن

مقاصد الشریعه گاه به غرض شارع نسبت به مکتفان و گاه نسثبت بثه جامعثه و گثاه هثردو  30صورت گیرد.
بررسی مقاصد الشریعه در شناخت احکثام  31الته است.الی  ربپردازد و گاهی مقاصدالشریعه صرفاً تقمی

الدین )از فقهای امامیه( شناخت مقاصد را برای اجتهثاد ضثروری دانسثته و شمس 32مستحدثه مؤثر است.
دهثد کثه نبایثد بثرای تغییثر معتقد است مقاصد در حل مسائل نوظهور نقش محوری دارند اما هشثدار می

توجهی تاریخی امامیه به مقاصد را نه ناشی از اندیشه  آنان، بتکثه وی بی 33شود. احکام قطعی از آن استفاده
 34داند.های زیاد میشدن فقه و احتیاطنتیاه  دوری از قدرت سیاسی و درنتیاه، فردی

یعه . اقسام1. 4. 1  مقاصد الشر
ه اهثداف اند: عثام، خثاص و جزئثی. مقاصثد عثام بثبرخی مقاصد شریعت را به سه قس  تقسی  کرده

شریعت در همه یا بیشتر ابواب شریعت، مقاصد خاص به اهداف شریعت در بابی معیّن و مقاصد جزئی به 
سثنت احمثد ریسثونی از اندیشثمندان معاصثر اهل 35اهداف شریعت در حکمی معیّن تعریچ شده است.

کید به توجه به مقاصد شریعت در فرایند اجتهاد و اهمیت رعایت مصالح عمومی  و دفع مفاسد در ضمن تخ
                                                 

 .8/175، عربال لسانمنظور، . ابن24
 .18/166، المیزانطباطبایی،  .25
 .9/114، البیان مجمع. طبرسی، 26
 .21، اسلامیةمقاصد الشریعة عاشور، ابن 27
 .5/135، الموافقاتشاطبی،  .28
 .357، الاحکام تعلیلشتبی،  .29
 .3/5، الموقعیناعلام ، قی . ابن30
 .237، الاصولفی الفائق  المعاصر،فقه لانة  .31
 .12، «فقه مقاصدی و حایت آن بانگاه به شیوه  شهید صدر»تسخیری،  .32
 .298تا270، «مقاربات فی الاجتهاد ومقاصد الشریعه عند الشیخ محمد مهدی شمس الدین»طائی، . 33
 .25و  24، الاجتهاد و الحیاةحسینی،  . 34
 .28و  1/26، مقاصد الشارععن  الکشفطرق نعمان، ؛ 415و  411و  1/388، الإسلامیةمقاصد الشریعة یوبی،  .35
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بنثدی کثرده تشریع اسلامی، مقاصد شثریعت را در سثه سثطح ضثروریات، حاجیثات و تحسثینیات طبقه
دانثد: غزالی ضروریات را پثنج بخثش می 37بندی است.الدین قائل به همین طبقههمچنین شمس 36است.

  مسکرات، حفثظ حفظ دین مانند عبادات و جهاد، حفظ نفس مانند دیه و قصاص، حفظ عقل مانند تحری
« حاجیثات»نسل مانند ازدواج و حرمت زنا، حفظ مال مانند مسائل معثاملات و حرمثت ربثا و احتکثار. 

« تحسثینیات یثا کمالیثات»اند. مقاصدی هستند که برای رفع تضییق و مشقت عمثوم جامعثه وضثع شثده
 38مقاصد مربوط به مکارم اخلاقی است مانند چادر.

یعه. اعتبارسنجی و کارک2. 4. 1  رد مقاصد الشر
ظریات مختتفی مطرح شثده اسثت. مند و صحیح آن، ندر نحوه  اتکا به مقاصد شریعت و استفاده  نظام

و برخی، برای مقاصد جایگاهی قائل نیستند. نصوص شرعی در نگاه  برخی، نصوص شرعی را نادیده گرفته
دهد و بثه و برنامه  واضح ارائه می شود: نصوص مبیّن احکام که محتوای روشنکلان به دو بخش تقسی  می

کننده  ها استناد و اعتماد کند، برخلاف نصوص بیانهمین دلیل صلاحیت دارد فقیه در استنباط احکام به آن
 آیند.تبیین برنامه چنین صلاحیتی ندارد اما روح شریعت به شمار میدلیل عدممقاصد که به

کننده  احکام است، ولثی مقاصثد ، اکتفا به نصوص تبیینرویکرد نوشتار حاضر درباره  مقاصد الشریعه
کثه گثاه باعث  توسثعه  دلالثت یثک دلیثل یثا هثا نقثش داشثته باشثند؛ چنانتوانند در فه  و تفسثیر آنمی

تواند بر اطلاق روایت شوند. در مواردی نیز عقل با تکیه بر مقاصد میمحدودساختن عموم و اطلاق آن می
عنوان ابثزار تفسثیر و مقاصد شریعت، به 39روایت، یکی از ادله  شرعی معتبر است.مقدم شود، زیرا همانند 

شثوند. کنند اما جایگزین حقوق منصوصه یا حقثوق عقلایثیِ امضاشثده نمیتطبیق احکام شرعی عمل می
طور مستقل این حقوق را تغییر دهند، بتکه در مقام تبیین و توسثعه یثا تضثییق توانند بهمقاصد شریعت نمی

اند و دلیثل یا پشتوانه  وضع قانون« مصحّحِ جعل»تعبیر اصولیان، مقاصد شریعت ها نقش دارند. بهدامنه  آن
همچنثین در  40گیثرد.کند از مقاصد شثریعت سرچشثمه میای که اعتبار حک  شرعی را توجیه میو انگیزه

ابع اصتی فقه مانند کتاب، سثنت، بندی خواهند بود، ولی باید در کنار منموارد تزاح  حقوق، معیار اولویت
طورکتی، مقاصثد شثریعت فقثط در اجماع و عقل، برای تطبیق بهتر احکام با شرایط روز به کثار رونثد. بثه

تنهایی، توانند دامنه  احکام را توسعه یا تضییق دهند و بهچهارچوب حقوق منصوص و امضاشده  عقلایی می

                                                 
 .60تا45، نظریة المقاصدریسونی،  .36
 .298تا270، «مقاربات فی الاجتهاد ومقاصد الشریعه عند الشیخ محمد مهدی شمس الدین»طائی،  .37
 .174غزالی، المستصفي،  38
 .151و  150، «و مقاصد شریعت فقه»دوست، عتی .39
 .49، الرافد ،یانتسیسی نیسح .40
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 41شوند.منبع حقوق محسوب نمی

 کاشانی رت فیض. تبیین عبا2

عنوان یک استثنا بررسی کرده و نظثر المارّه را بهکاشانی در بح  حرمت تصرف در مال غیر، حق فیض
بر جواز استفاده  رهگذر از میوه و زراعثت بثدون افسثاد و حمثل را، بثه اسثتناد نصثوص نقثد مشهور، مبنی

دهثد کثه نشان می 44مروانروایت محمدبن و 43عمیرابیوی با استناد به روایاتی چون مرسته  ابن 42.کندمی
جهثت بثا بثر حرمثت، ه مستند جواز صثرفاً نصثوص اسثت. در مقابثل، دیثدگاه مختثار خثویش را مبنی

بر اصولی همچون اصالة العصمة، قبح تصرف در مال غیر و آیات نهی از تصرف بدون سیدمرتضی و مبتنی
و هثو »کند و بثا عبثارت تقویت می 47و خبر واحد 46و آن را با روایاتی ازجمته صحیحه 45داندرضایت می

کید می« الأقوی تفصیل بیان خواهد شثد، ابتثدا بثه رأی در جمع میان روایات متعارض که بعداً به 48کند.تخ
داند، امثا چثون کند که اخبار جواز را ناظر به خوردن و اخبار منع را ناظر به حمل میطوسی اشاره می شیخ

دهثد پثذیرد. سثپس راهکثار دوم را پیشثنهاد میحرمت فیض ناسازگار اسثت آن را نمیاین دیدگاه با نظریه  
بر حمل اخبار جواز بر فثرض رضثایت مالثک از طریثق شثاهد حثال و حمثل اخبثار منثع بثر فثرض مبنی
رضایت، که مؤید نظریه  مختار اوست. راهکار سوم، تفکیک میان حالت عت  و ظن به نارضایتی مالک عدم

کنثد. راهکثار چهثارم نیثز تفکیثک میثان زراعثت و سثایر را )که ماوز استفاده است( بیثان میو فقدان آن 
شثود، مثردود شثمرده روایت صحیحه که شامل همه  انواع محصثولات می محصولات است، که مستند به

 کنثد؛ یعنثی اسثتفاده  رهگثذر فقثطعنوان بهتثرین وجثه جمثع معرفثی مینهایتاً، راهکار دوم را به شود.می
درصورت وجود شاهد حال جایز است. این نگاه مورد بح  معاصران بثوده اسثت. بثرای مثثال، مظثاهری 

هثایی کثه در بثاو ریختثه هایی که در جاده ریخته است، شاهد حال است و اما میوهکند که میوهتصریح می

                                                 
 .107تا103، «کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه»شوشتری،  .41
 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  فیض .42
وزط لَهط أَن  »؛ 18/226، وسائل . حر عامتی،43 مَرِ فَیَاط لِ وَ الثَّ بط ن  لِ وَ السُّ خ  رُّ بِالنَّ لِ یَمط جط هط عَنِ الرَّ تط ورَة  قَالَ: سَخَل  ثرِ ضَثرط ورَة  أَو  غَی  نِ صَاحِبِهَا مِن  ضَثرط رِ إِذ  هَا مِن  غَی  لَ مِن  کط یَخ 

 «قَالَ لَا بَخ َ .
تط فِدَ »؛ 18/227، وسائل. حر عامتی، 44 عِت  تط جط ت  مِل  قط ل  وَ لَا تَح  هَا قَالَ کط لط مِن  کط مَرَةِ فَآ رُّ بِالثَّ هِ)ع( أَمط دِ التَّ بِي عَب 

َ
تط لِأ ت  ثوَالَهط   قَالَ: قط وا أَم  هَا وَ نَقَدط تَرَو  ارَ اش  اَّ اكَ إِنَّ التُّ

. سَ لَهط   ا مَا لَی  تَرَو   «قَالَ اش 
.» 29نساء: . 45 ک   باطِلِ إِلاَّ أَن  تَکونَ تِاارَةً عَن  تَراض  مِن  والَک   بَینَک   بِال  وا أَم  کتط وا لا تَخ  ذِینَ آمَنط  « یا أَیهَا الَّ
اَرِ وَ ال  »؛18/228 ،وسائل. حر عامتی، 46 مِ وَ الشَّ کَر  لِ وَ ال  خ  عِ وَ النَّ ر  مَرَةِ مِنَ الزَّ رُّ بِالثَّ لِ یَمط جط حَسَنِ)ع( عَنِ الرَّ تط أَبَا ال  مَرِ أَ یَحِلُّ لَهط أَن   مَبَاطِخِ سَخَل  رِ ذَلِكَ مِنَ الثَّ وَ غَی 

نِ صَا رِ إِذ  لَ بِغَی  کط ناً وَ یَخ  هط شَی  هط یَتَنَاوَلَ مِن  هط إِن  نَهَاهط صَاحِبط چَ حَالط هط قَالَ لَا یَحِلُّ لَهط أَن    حِبِهِ وَ کَی  هط أَن  یَتَنَاوَلَ مِن  ذِي یَسَعط حَدُّ الَّ سَ لَهط وَ کَِ  ال  قَیِّ ط فَتَی  ناً أَو  أَمَرَهط ال  هط شَی  ذَ مِن   «.یَخ خط
رُّ »؛ 18/227، وسائل حر عامتی، .47 لٌ یَمط تط لَهط رَجط ت  تط أَيُّ شَي   عَتَی قَرَاحِ  قط ت  تَةَ قَالَ لَا قط بط ن  هط السُّ ذط مِن  عِ وَ یَخ خط ر  تَةٌ قَالَ الزَّ بط ن  تَةً کَثانَ  ء  سط بط ثن  ذط سط رُّ بِهِ یَخ خط لُّ مَن  یَمط لَو  کَانَ کط

قَی شَي    «ءٌ.لَا یَب 
 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  فیض .48
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باشد، اما بثدون تواند شاهد حال بر رضایت او است، شاهد حال ندارد. سکوت مالک یا نکشیدن دیوار می
 49صرف احتمال، تصرف را جایز دانست.توان بهاین شواهد نمی

 المارّههای فقهی راجع به حق. دیدگاه3

 المارّه سه دیدگاه عمده وجود دارد: در مبح  حق
 جواز مشروط . دیدگاه اول:1. 3

داننثد. از جثایز میالمارّه هستند و تصرفات مشروط رهگثذران را مشهور فقهای شیعه قائل به جواز حق
و از متخخران  54حتی محقق 53ادریس،ابن 52حتبی، ابوالصلاح 51طوسی، شیخ 50صدوق،متقدمان به شیخ 

 60شیرازیو مکارم  59خویی 58جواهر،صاح  57حدائق، صاح  56نراقی، 55ریاض،و معاصران به صاح 
 62حدائق آن را مشهور دانسثتهصاح  61شهید ثانی قول جواز را به اکثر فقها نسبت داده،توان اشاره کرد. می

البته ملازمه  صحت ایثن قثول، وجثود  63داند.و ملااحمد نراقی در گامی بتندتر، آن را شهرت مستفیضه می
 حمل و... است.افساد و عدمای مثل عدمشرایط چندگانه

 حرمت مطلق . دیدگاه دوم:2. 3
 67حتثثی، محقثثق 66ا،الغطکاشثثچ 65کرکثثی، محقثثق 64حتثثی،علامثثه گروهثثی دیگثثر همچثثون 

                                                 
 .27/06/91، درس خارج. مظاهری، 49
 .371، المقنعبابویه، ابن .50
 .6/98، الخلاف؛ طوسی، 417، النهایةطوسی،  .51
 .166، الفقه في الکافيحتبی،  . ابوالصلاح52
 .10/513، موسوعةادریس، ابن .53
 .1/131، المختصرحتی،  محقق .54
 .558و  1/557، المسائلریاض کربلایی،  طباطبایی .55
 .56تا15/47، یعةمستند الشنراقی،  .56
 .18/292، الحدائقبحرانی،  .57
 .12/448، جواهرجواهر، صاح  .58
 .2/66، منهاجخوئی،  .59
 .3/561، استفتائات شیرازی، مکارم .60
 .3/372، مسالک ؛ شهید ثانی،3/371، البهیة روضةشهید ثانی،  .61
 .18/292، الحدائقبحرانی،  .62
 15/47، مستند الشیعةنراقی،  63
 .2/12، قواعد الأحکامحتی، مه علا .64
 .4/47، المقاصدجامع کرکی،  محقق .65
 .109، جعفرالشیخ  شرحالغطاء، کاشچ 66
 .1/410، الفوائدایضاح فخرالمحققین،  .67
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به حرمت مطتق فتوا  72لنکرانیفاضل و  71کاشانی و فیض 70ثانیشهید  69مقداد،فاضل  68سیدعمیدالدین،
 دانند.و تصرف در مال غیر را بدون رضایت مالک جایز نمی داده

 های تفصیلی. دیدگاه3. 3
ت در فتوا، در عمثل رویثه  رغ  تفاوهای تفصیتی، منشع  از دو نظریه  فوق است. همچنین عتیدیدگاه

سثنت عمثدتاً اهل 73داننثد.یکسانی دارند. برخی جواز را منوط به نبود عت  یا ظن به نارضثایتی مالثک می
و در منثابع حثدیثی خثود  74داننثدالمارّه را در حال اضطرار جایز و در حال اختیار حثرام میاستفاده از حق

از را منحصر به حال اضثطرار بثه شثرط پرداخثت قیمثت برخی جو 75اند.هایی با همین عناوین گشودهباب
ردپای سه بار صدازدن و جواز اسثتفاده  76دانند.گویی وی میپاسخمحصول و سه بار صدازدن مالک و عدم

طوری که آن را به ماوزی برای دوشثیدن به 77شود،سنت نیز دیده میپاسخ، در احادی  اهلدرصورت عدم
دیثدگاه تفصثیتی  79داننثد.برخی نیز چنین روایاتی را ضثعیچ می 78اند.داده شیر از دام و نوشیدن آن تسرّی

داند و دیگر محصولات را خثارج از آن المارّه میدیگری نیز وجود دارد که تنها درخت خرما را مشمول حق
نحثن فثی هثذه »و « فیثه تثردد»علامه حتی باوجود تمایل به قول حرمت، بثا تعبیرهثایی چثون  80داند.می

 82و در آثار دیگرش به احتیاط در ترک توصیه کرده اسثت 81توقچ در فتوا را برگزیده« ة من المتوقفینالمسنت
 ردیچ با حرمت است.که عملًا ه 

 کاشانی فیض لۀاد. 4

کاشانی بر اصولی همچون اصالة العصمة، قبح تصرف در  المارّه نزد فیضنظریه  حرمت تصرف در حق
                                                 

 .1/382، كنز الفوائدحسینی عبیدلی،  68
 .2/114، الرائع التنقیحمقداد، فاضل  .69
 .373تا3/371، البهیة الروضةشهید ثانی،  .70
 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  . فیض71
 .343، المسائلجامع موحدی لنکرانی،  فاضل. 72
 . 3/290، الصادقجعفر الإمام فقه مغنیه،  .73
 .7/253، الآثارمشکل شرح ؛ طحاوی، 284، الموطأانس، بنمالک .74
 .4/240، الآثار معاني شرح؛ طحاوی، 83تا4/80، الصغیرالسنن بیهقی،  .75
 . 315، فتاوی مجموعةجنید اسکافی، . ابن76
 جمیثع؛ ابن2/407، الصةحاةةمعرفةة ؛ ابثونعی ، 2/439، مسند؛ ابویعتی، 12/87، صحیححبان، ؛ ابن3/612، سننماجه، ؛ ابن17/98، مسندحنبل، ابن .77

 .383، الشیوخمعجم صیداوی، 
 .3/381 ،سنن ؛ ترمذی،10/409، مسندبزار، . 78
 .9/604، الکبریالسنن بیهقی،  .79
 .181 ،المقتصر فهد حتی،ابن. 80
 .8/361، الشیعة مختلفحتی، علامه  .81
 .1/364، إرشاد الأذهان؛ علامه حتی، 5/26، الشیعة مختلفحتی،  علامه .82
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وی ضثمن بررسثی ایثن مسثنته، بثه  83ت آیات و روایات نهی مبتنی است.مال غیر، اصالة الحظر و عموما
وان و نیز روایاتی چون صثحیحه  مرعمیر و روایت محمدبنابیبرخی مستندات نظر مشهور مانند مرسته  ابن

هثا خثواهی  عبید در تخیید دیدگاه خود استناد کرده است کثه بثه نقثد آنبنیقطین و خبر واحد مروانبنعتی
صثورت کاشثانی به زیاد اگرچه توسثط فثیضت. همچنین اصول مذکور و روایت صحیحه  مسعدةبنپرداخ

المارّه استخراج شده و در این مستکان وی و قائلان به نظریه  حرمت حقتفصیتی مطرح نشده، اما از آثار ه 
 است. عنوان مستند دیدگاه وی استفاده شدهنوشتار به

ای اهل ایمان! امثوال یکثدیگر را در میثان خثود بثه : فرمایدقرآن کری  می أ. آیهٔ نهی از اکل مال غیر:
و از راه حرام و نامشروع( مخورید، مگر آنکه تاارتی ازروی خشنودی و رضایت میانتان اناام گرفته )باطل 

یر این آیه که در مقام نهی از تصرف مال غ 84.باشد و خودکشی نکنید؛ زیرا خدا همواره به شما مهربان است
دلیل موافقثت و در مقام تعارض روایات، روایات نهی به کندبدون رضایت آمده، روایات نهی را تقویت می

چنان مه  بوده که شارع اکل مال به باطثل را در ترسی  چهارچوب روابط مالی آن 85با کتاب، راجح هستند.
 تراز خودکشی ذکر کرده است.

عت، نختستان، تاکسثتان و دیگثر درختثان مثمثر: از امثام المارّه  زراحقیقطین: بنب. صحیحهٔ علی
هثا و ماننثد ایثن صادق)ع( درباره  شخصی که از محصولات زراعت و نختستان و تاکستان و درختان و باو

گذرد پرسیدم آیا جایز است چیزی بثردارد و بثدون اذن صثاحبش بخثوردچ همچنثین اگثر درختان مثمر می
یر را نهی کرده باشد چه حکمی داردچ و تا چه حثدی اجثازه  اسثتفاده داردچ صاح  یا متولی باو، استفاده  غ
 86ای بردارد.امام فرمود: اجازه ندارد حتی ذره

یقطین با طرح پرسشی پیرامون عبور مقید به اطلاع از نهی صاح  یا متولی محصول یثا بنروایت عتی
کید میوضوح ببدون اطلاع و همچنین پرسش پیرامون میزان برداشت، به کند، حتی اگر ر حرمت تصرف تخ

ای از صاح  مال وجود نداشته باشد. سند این روایت صحیحه و ویژه زمانی که اجازهمقدار آن ک  باشد، به
 بدون مشکل است.

یاد: بنصحیحهٔ مسعدةج.  سب  ها بهوساز روی باوپرهیز از ساختالمارّه در فرض ضرورت و حقز
 احتمال وقوع ضرورت: 

خورند پرسیده شثد آیثا ای که مردم )از درختان دیگران( میامام صادق)ع( درباره  میوه و خرمای تازهاز 
                                                 

 .72تا2/71، الشرائع مفاتیحکاشانی،  فیض .83
 .29نساء:  .84
 .3/372، مسالک . شهید ثانی،85
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ضرورت از آن بخورد و اگثر در محیطثی محصثور قثرار دارد کس نباید بدون حلال استچ امام فرمود: هیچ
پثیش آیثد، دلیل ضثرورتی کثه ممکثن اسثت نباید آن را فاسد کند. همچنثین رسثول خثدا)ص( صثرفاً بثه

 87را نهی کردند تا هرکس بتواند از آن محصولات بخورد. های نخل و درختان میوهوساز بر روی باوساخت
المارّه بدین صورت است کثه امثام صثادق)ع( قیثد ضثرورت را قیثد دلالت این روایت بر حرمت حق

دانثد. همچنثین می ضرورت، تصرف را حثرامداند و درصورت عدمترخیص و اجازه  تصرف در مال غیر می
حَاطٌ »فحوای عبارتِ  هَا فِنَاءٌ مط سِد  إِذَا کَانَ عَتَی  ف  دانثد و در فثرض کردن حصار را نوعی فسثاد می، خراب«لَا یط

همچنثین تثوهمی کثه صثرفاً شثود. آسی  بثه حصثار را متثذکر مینیاز ضروری به اکل، لزوم حفظ و عدم
مانثدن اسثت، به عتتش که اضثطرار موجثودات بثرای زنده داند بدون اشارهوساز را ضروری میساختعدم

شثود. ضثرورت دارد، دفثع میبه جزاش صراحت در حرمت اکل بهعتت سیاق روایت که قسمت ابتداییبه
دلیل احتمال وقوع شرایط اضطراری، منطبق بر اصثول اخلاقثی و ها بهوساز بر روی باوساختپیشنهاد عدم

 این روایت ازنظرِ سندی صحیحه و قابل اعتماد است.اجتماعی اسلام است. همچنین 
از امام صادق)ع( پرسیدم کسثی  ای ناچیز از گندم بین راهی:برداشتن خوشهعبید: بنمرسلهٔ مرواند. 

چیند )حکمش چیستچ( امام فرمود نه! گفت  یک خوشه ارزشی ای از آن میگذرد و خوشهاز کشتزاری می
قَثالَ »منظور از عبثارت  88ماند!یک خوشه برگیرد، چیزی برای صاحبش نمیداردچ فرمود: اگر هر رهگذری 

شثود کثه حتثی به سیاق روایت و قسمت بعدی آن، نهی است. از این روایت چنین برداشثت میباتوجه «لَا 
ارزش و اندک بدون اجثازه  صثاحبش ممنثوع اسثت و نهثی معصثوم پثس از تعبیثر استفاده از محصولی بی

رغ  دلالت بر اهمیت اخذ رضایت و ممنوعیت تصرف بدون اذن است. عتی «ء  أَيُّ شَي  »ناچیزبودن عبارت 
 بودنش است.ترین اشکال روایت، مرستهتصریح به ممنوعیت استفاده بدون اذن، بزرگ

مامثوع الحظرر: و اصالة  العصمةاصالة ه. قاعدهٔ احترام و اصل عقلی قبح تصرف در مال غیر، 
المارّه اسثت. ین دلایل احتیاط و پذیرش منع و پشتوانه  عقتیِ دیدگاه حرمت استفاده از حقتراین ادله از مه 

ایثن  89اش عقلًا امری قبیح و حرام اسثت.اند که تصرف در مال غیر بدون اجازهگونه استدلال کردهفقها این
م، مصونیت اموال آنان شود. مقصود از قاعده  احترام مال مرداستدلال با نص قرآن موافق است و تقویت می

از تصرف و تعدی است؛ بدین معنا که اولًا تعدی نسبت به اموال جایز نیست و ثانیاً در فرض وقوع، متااوز 
 90«حرمة ماله کحرمة دمثه»بر لزوم مصونیت اموال است و عمومات روایات ضامن است. بنای عقلا مبتنی

                                                 
 .18/229، وسائل. حر عامتی، 87
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رو درصثورت ازایثن 92مؤید همثین بناسثت. سنت،هلاز ا 91«لا یحل مال امرئ الّا بطی  نفسه»و  از شیعه
تثر تعارض میان روایات جواز و نهی، روایات نهی مقثدم شثده؛ چراکثه دفثع ضثرر از جتث  منفعثت مه 

 حتی یا کتاب حثدائقالعصمة در برخی کت  متقدمان مثل شروح کتاب قواعد علامه تعبیر اصالة  93است.
 ذیل بح  خمس و انفال آمثده اسثت. 95الشیعةفقه ان مانند ذیل بح  قرض و کت  برخی متخخر 94الناظره

انتقال شثمردن آن و عثدمالعصمة را اصل مصونیت و لثزوم صثیانت و حفثظ امثوال و محترمتوان اصالة می
العصمة درباره  اموال دارای صاح  )چه مشخص و چثه نامشثخص( اسثت. دلیل اموال دانست. اصالة بی

العصثمة، اصثل بثر اعتصثام با مباحات ندارد و همچنین درباره  اموال مشثکوک رو این اصل، ارتباطی ازاین
 96است.

 . نقد ادله5

جویثد. بثه کاشانی برای دیگاه خود به دو دلیل عمده  روایات و قواعد عقتی و اصولی تمسثک می فیض
در ادامثه بیثان  المثارّه نثدارد کثهرسد هر دو دلیل دارای اشکال است و تطابقی با شثرایط جثواز حقنظر می

 خواهد شد.
 . نقد تمسک به روایات منع1. 5

ه مورد، بر جواز و سه مورد، ، دوازده روایت درباره  حقالشیعهوسائل در کتاب  المارّه نقل شده است که نط
عبید در پاسخ به پرسش راوی درباره  میزان برداشت خوشثه، بثا بنبر منع دلالت دارند. روایت مرسته  مروان

رو، حرمت اکل در این روایت ناظر به رویه اشاره دارد. ازاینبه فساد ناشی از برداشت بی« لایبقی شیء»قید 
شرایطی است که منار به فساد محصول شود و نسبت به برداشتِ دفعتاً و محدود که منار بثه فسثاد نشثود 

در آن بثه برداشثت و « اخثذ» یقطین نیز دلالتی بر منع ندارد؛ زیثرا واژه  بنجایز است. روایت صحیحه  عتی
این دو  97طوسی همین احتمال را پذیرفته است. حمل محصول منطبق شده، نه خوردن در حین عبور و شیخ

دانثد. روایثت افسثاد را شثرط میحمل و عدمتوانند مانع جثواز باشثند، زیثرا مشثهور نیثز عثدمروایت نمی
دلیل معارضه با روایات جواز بر منع واضح است، اما بهزیاد با اینکه ازنظرِ سندی معتبر و دلالتش مسعدةبن
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تنها شثهرت، بتکثه استنادشدنی نیست. در تعارض اخبار، رجوع به مشهور ملاک است و روایات جواز نثه
ویژه میان قدما و عمل مشهور فقها، مؤید برتریِ روایات جواز است. حتی اگر تواتر دارند. ادعای اجماع، به

و تعارض باقی بماند، باید به اصول عمتیه رجوع کرد. البته در ادامه نشان داده خواهثد  مرجحات را نپذیری 
 رسد.شد که نوبت به اصول نمی

 . نقد تمسک به قاعدۀ قبح تصرف در مال غیر2. 5
یکی از دلایل قائلان حرمت، قاعده  فقهی احترام مال غیر است که تصرف بدون اجازه را حرام و موج  

شود که عقل، تصرف و تنها در مواردی جاری می 98. مستند این قاعده، عقل و سیره  عقلاستداندضمان می
دانند، زیرا مالکیت آن را امثری شثرعی المارّه منتفی میقبح عقتی را نسبت به حقبرخی فقها را قبیح بداند. 

توانثد در رو، شثارع میازایثن 99عقل نیز مدختیتی در آن نثدارد. دانند که به شارع وابسته است، نه عقل.می
 ها را به رهگذران بدهد و قاعده  احترام در این مورد جریان ندارد.شرایط خاصی اجازه  استفاده از ثمره  باو

حتی با فرض پذیرش قاعده  قبح تصرف در مال غیر، این قاعده نسبت به همثه  انثواع تصثرفات اطثلاق 
داند ر چراو دیگران را مصداقی از تصرفات جایز عقتی میندارد. شیخ انصاری تصرفاتی مانند استفاده از نو

المارّه نیز ناظر بثه اسثتفاده  جواز حق 100داند.گوید: اگر میزان تصرف اندک باشد، عقل آن را حرام نمیو می
رود. معیار در قبح تصرف، محدود و رفع گرسنگی عرفی است که به نسبت کل محصول ناچیز به شمار می

اگر فاحش و مضر نباشد، قبح ندارد؛ تشخیص این امر عرفی است. شاهد این مدعا، حک  میزان آن است و 
اش وارد حیاط همسایه شثده، استفاده از میوه  درخت همسایه است. فقها استفاده از میوه  درختی را که شاخه

حالت کثه از جهتثی  در این 101دانند و حتی میوه  افتاده در حیاط نیز باید به مالک بازگردانده شود.جایز نمی
المارّه است تصرف جایز نیست، زیرا ثمره  یک درخت محدود است و برداشت میوه به نسبت کثل شبیه حق

درخت، فاحش و مضر است، برخلاف باو که برداشت چند میوه توسط رهگذر عقلًا قبیح نیست. بنثابراین 
 المارّه ناتمام است.تمسک به قاعده  احترام و قبح تصرف در مال غیر برای نفی جواز حق

 کاشانی در پرتوِ مقاصد الشریعه . دیدگاه فیض6

بررسی هر حک  از منظر مقاصد شثریعت، مسثتتزم شثناخت مقاصثد مربثوط بثه آن اسثت و یکثی از 
مطثرح « مسالک عت  بثه مقاصثد»مباح  مه ، راهکارهای کشچ این مقاصد است. این موضوع با عنوان 
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های متعددی بثرای استکشثاف روش 102استنباط احکام، اهمیت بسزایی دارد.دلیل نقش آن در شود و بهمی
ها معروف داند که عتل آنعاشور نخستین روش را استقرای احکامی میمقاصد شارع مطرح شده است. ابن

سثوره  حثج کثه  78ای است که قرآن برای برخی احکام ذکر کرده، ماننثد آیثه  راه دوم بررسی ادله 103است.
ینِ مِن  حَرَج  » فرماید:می یابی  خداوند حک  حرجی جعل نفرموده به یقین در می«. وَمَا جَعَلَ عَتَیکط   فِي الدِّ

است. روش دیگر، استکشاف از اوامر و نواهی شرعی است. ریسونی معتقد اسثت اوامثر و نثواهی شثرعی 
 105 ابع کشچ مقاصد است.همچنین سنت متواتر، از دیگر من 104دهنده  مقاصد شارع باشند.توانند نشانمی

هاست. در خصثوص های ظاهری آنترین روش استکشاف مقاصد، تحتیل متون و دلالتدر ماموع، مه 
مقاصد حمایت از مالک و حفثظ نظث   بندی کرد: أ.توان در دو گروه دستهالمارّه، مقاصد شریعت را میحق

 .اقتصادی؛ ب. مقاصد تسهیل امور رهگذر و رعایت مصالح اجتماعی
یعت حامی حقوق مالک و حفظ نظم اقتصادی . مقاصد1. 6  شر

یکی از مقاصد اصثتی شثریعت، حفثظ نظث  اقتصثادی، حمایثت از حفظ نظم و امنیت اقتصادی: 
یکی « حفظ مال»عنوان مالکیت خصوصی و جتوگیری از تعرض به اموال دیگران است. این هدف که تحت

سثنت و سثپس فقیهثان اهل 106بتدا توسط غزالی مطرح شدهرود، ااز پنج مقصد اصتی شریعت به شمار می
 108اند.و فقهای امامیه همچون شهید اول، شهید ثانی و میرزای قمی به آن پرداخته 107مانند شاطبی و آمدی

شرع، حفظ نظام اقتصادی را رکن اساسی جامعه دانسته و به همین دلیل موضوعاتی چون اثبات، انتقال 
حرمة مال امرء کحرمثة »ای دارند. این اهتمام براسا  روایاتی همچون ه ویژهو نسخ مالکیت در فقه جایگا

من استولی عتثی شثیء » 111«النا  مستطون عتی امواله » 110«لا یحل مال امرء الا بطی  نفسه» 109«دمه
من اتتچ مثال الغیثر فهثو لثه »و عبارات مشهور فقها مانند  113«لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام» 112«فهو له
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 بنا شده است. 115«کل من استوفی منفعة فهو ضامن» 114«ضامن
حرمت اکل مال به باطل و  117وجوب ضمان، 116فقها نیز بر همین اسا  مباحثی چون حرمت غص ،

 اند.را مطرح کرده 120و حفظ نظ  اقتصادی 119لزوم رعایت قراردادها 118تصرف غیرمشروع،
بثر ایثن مقصثد  126ضثررو لا 125یثد 124تسثتط، 123استیفا، 122احترام، 121همچنین قواعد فقهی اتلاف،

 استوارند.
ها از اهداف شثریعت در حثوزه  اقتصثاد اسثت و در موضثوع درنتیاه، حفظ، تفکیک و تثبیت مالکیت

 اند.المارّه نیز قائلان به حرمت، براسا  همین مقصد درصددِ حمایت از حق مالکحق
یعت حامی حقوق رهگذر و رعایت مصالح اجتماعی . مقاصد2. 6  شر

ن مقاصد شریعت به عناوینِ تسهیل، رفع حرج، رفق و مدارا، عدالت، مواسات، کرامت، در کت  و متو
کننده  مصالح اجتماعی و قابل انطباق بر حقوق حامی رهگذران اشاره شده شریعتِ مراعات عنوان مقاصدبه

 دهی :است. برای تبیین معنایی هرکدام مختصراً توضیح می
گیری در وضع مقثررات و احکثام معنای آسانر نیز استفاده شده، بهأ. مقصد تسهیل که با عبارت التیسی

برخثی  127ممکن است مصتحت تسهیل موج  رفع قبح و منثع برخثی محرمثات شثود.تا جایی که  است
تسهیل را از مقاصثد مهث  شثریعت دانسثته و  مغنیه 128اند.حایت امارات و اصول را مرهون تسهیل دانسته

کند که عمثل براسثا  مقاصثد داند و تصریح میجود مصتحت باطل نمیدلیل وتصرفات صبی ممیز را به
شریعت، همانند عمل به نص است. او معتقد است مقاصد شریعت همان مصتحت است و هرجا عت  بثه 
مصتحت پیدا کردی ، واج  است بر آن حک  کنی  و این اجتهاد، در مقابل نص نیست؛ بتکه عمل به نص 
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همچنثین وی در بثاب سثبق و رمایثه، تسثری  129ی مانند عت  به نص است.است، زیرا عت  به مقصد شرع
در موضوع اهل کتاب نیز  130داند، نه اجتهاد در برابر آن.های جدید را تفسیر صحیح نص میحک  به سلاح

 131کند.با فقدان دلیل معتبر بر نااست ایشان بر مصتحت تسهیل تکیه می
رقابل تحمل در احکام است. این مقصد، ذیل تسهیل های غیمعنای دفع مشقتب. مقصد رفع حرج به

همچنین اصولیان امامیه براسا  نظریه  طریقت،  132تعریچ شده اما اختصاص به مواقع سختی شدید دارد.
مغنیه در پاسخ به کسی که فرقی میثان مضثطر و مکثره  133دانند.حایت امارات را در راستای رفع حرج می

کنثد ولثی بیثع داند، در رد بطلان بیع مضطر، به اصل نفی حرج استناد میبیند و بیع هر دو را باطل مینمی
دلیل رفع حرج، الزام شرعی ترک نظر یا لمس ساقط همچنین در مسنته  معالاه، به 134داند.مکره را باطل می

قثدر از اهمیثت بسثیاری نفثی حثرج آن 135معالاه مسثتتزم ضثرر اساسثی نباشثد.شود، حتی اگر عدممی
برخثی حتثی  136دانند، نه نثوعی.ت که بیشتر فقها ملاک نفی حرج را عسروحرج شخصی میبرخوردار اس

 137دانند.حرج استقبالی یقینی را مشمول این قاعده می
 معنای حسن معاشرتمعنای نرمی در رفتار و اجرای احکام و مدارا نیز بهج. مقصد رفق و مدارا: رفق به

شثود و از اهث  است و مانع خشونت در تعاملات اجتمثاعی میبا مردم است. این مقصد ناظر بر شیوه  اجر
کید شده است. 138دستوراتی است که در لسان شارع آمده است  139و در روایات نیز بر آن تخ

معنای قراردادن هرچیز در جای خود و رعایت حقوق افثراد بثدون ظتث  و تبعثیض د. مقصد عدالت به
اند، عدالت به توزیع منصفانه حقوق و تکثالیچ ی مربوطگیراست. برخلاف رفع حرج و تسهیل که به آسان

عنوان اصثتی بنیثادین مطثرح شثده اسثت. فقهثا اجثرای بثه 141و روایات 140اشاره دارد. این مقصد در آیات
  142انگارند.ای برای این هدف میدانند و احکام را وسیتهشریعت را برای تحقق عدالت می
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ویژه در ها کثه بثهجتماعی و همراهی با دیگران در سختیکمک و همیاری ا معنایمواسات به د. مقصد
متعثددی بثر آن دلالثت دارنثد. شثاطبی آن را ضثرورتی  144و روایثات 143رفع نیاز فقرا اهمیت دارد و آیات

 145شثود.بستگی و عثدالت میاجتماعی دانسته که در تضاد با استبداد و احتکار قرار دارد و باع  ایااد ه 
د مواسات و پس از تفسیر روایات حرمت احتکار در تفسیر روایات احتکار، اجتهثاد مغنیه نیز در پرتوِ مقص

داند و محدودشدن به مصادیق ذکرشده مانند گندم و جو، خرما و کشمش مطابق مقاصد شریعت را لازم می
مثانی به ضروریات و اقتضثای زرو، بایستی موارد جدید احتکار را باتوجهداند، ازاینو روغن را نادرست می

  146.مشخص کرد
 147معنای حفظ ارزش و شخن و عزت انسان است که در قرآن تصثریح شثده اسثت.ه. مقصد کرامت به

کرامت مبنای بسیاری از احکام نظیر حرمت غیبت و قذف است و حفظ آن یکی از مقاصد قطعی شثریعت 
 148شود.تتقی می

یعه در حق3. 6 ه. تبیین تعارض مقاصد الشر  المار 
شثریعتِ  شریعتِ حامی حقوق مالک با مقاصثد صد شریعت در این حک ، میان مقاصدبا بررسی مقا

تر تبیین شد از یک سو مقصد حفظ نظث  و طور که پیشهایی دیده شود. همانحامی حقوق رهگذر تعارض
امنیت اقتصادی که حامی حقوق مالک است، چکیده و مستحصل و برگرفته از قواعد بسیاری مانند اتلاف، 

دیگر ، اذن، استیفا، تستط، ید و لاضرر است که مالکیثت مالثک را محتثرم شثمرده اسثت و ازسثویاحترام
مقاصد تسهیل، رفع حرج، رفق، عدالت، مواسات و کرامت، حامی حقوق رهگذر است کثه تقابثل ایثن دو 

 شود:هایی شده که در موارد زیر آشکار میمنار به تعارض
داند، اما اگر مالک استفاده از میوه را ممنوع کنثد، ممکثن مستط میأ. قاعده  تستط، مالک را بر اموالش 

 است رهگذرِ نیازمند دچار حرج شود.
دانثد، امثا المارّه را مال مالک دانسثته و اسثتفاده و تتفثش را مشثمول ضثمان میب. قاعده  اتلاف، حق

و کمک، بدون ضثمان و جبثران  المارّه به نیت همیاری و تعاونمقصد مساوات قائل به اجازه  استفاده از حق
 است.

المارّه منتفی خواهد شد، اما اگر بر مبنای صورت مطتق در نظر بگیری ، حقج. اگر احترام مال غیر را به
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 مواسات اجتماعی نگاه کنی ، شارع برای تخمین نیازهای افراد جامعه نیز راهکارهایی اندیشیده است.
المارّه موج  ضرر به مالثک شثود، چگونثه و استفاده از حق که تعداد رهگذران زیاد باشدد. درصورتی

 توان بین این دو قاعده جمع کردچمی
های بثاو بثدون اذن مالثک اسثت کثه درصثورت عبثور ه. مقتضای قاعده  اذن، حرمت تصرف در میوه

انثدازه  رهگذر، چه فقیر نیازمند یا شخصی که دچار حرج شده یا حتی شخص عادی محترمثی کثه فقثط به
المثارّه شثده اسثت کثه ایثن امثر، بثرخلاف اندکی میل به خوردن میوه دارد، مشمول حرمت استفاده از حق

 مقاصد تسهیل و رفع حرج و مواسات و کرامت و... است.
یعه در حق. تحلیل و جمع4. 6 هبندی مقاصد الشر  المار 

نظث  و امنیثت اقتصثادی و  المارّه و میزان آن و تعارض با مقصد حفثظدر مقام بررسی امکان وقوع حق
 مالکیت خصوصی، نکات ذیل شایان توجه است. 

عنوان حفثظ مثال در مقاصثد که تحثت-أ. شارع در راستای حفظ نظ  اقتصادی و مالکیت خصوصی 
کید دارد. نقثض مالکیثت زمثانی تحقثق می -گانه مطرح استپنج یابثد کثه بر ممنوعیت نقض مالکیت تخ

نزدیک به فاحش در متک غیر صورت گیرد. بنابراین درصورت فقدان چنین طور عرفی، تصرفی فاحش یا به
 شود.تصرفی، اخلالی در مالکیت و نظ  اقتصادی ایااد نمی

ای تنظثی  گونثه، به«کنندگانعبور اتفاقی، منع حمل میوه و محثدودبودن مصثرف»ب. قیودی همچون 
 منار نشود. « تصرف فاحش»ه شده است که استفاده از میوه بسیار جزئی و محدود باشد و ب

ای کوتاه در سال )حدود یک ماه، از زمان رسثیدن میثوه تثا پثیش از فسثاد آن( ج. این جواز تنها در بازه
 .کندمعتبر است که خود دامنه  استفاده را محدودتر می

ار د. همچنین در موارد برخورد اتفاقی رهگذر با محصول، عوامل فنی ماننثد ارتفثاع درخثت، نبثود ابثز
شثدت محثدودتر برداری، وجود حصار یا برداشت قبتی مالک، میزان اسثتفاده را بهچیدن، فقدان قصد بهره

 کند.می
چثه مالثک دهنده  رضایت ضمنی وی باشد. چنانتواند نشانمی« عت  به نارضایتی مالکعدم»ه. شرط 

هثای گه و الصاق در محثل یثا روشالمارّه با نوشتن برباوجود امکان اعتراض به منع رهگذران نسبت به حق
توان ایثن سثکوت را نثوعی اجثازه تتقثی کثرد. های در معرض استفاده دفاع نکند، میدیگر صراحتاً از میوه

 درنتیاه، نقض مالکیتی رخ نداده است.
و. شارع با هدف تسهیل امور مستمانان، حفظ کرامت انسانی، رعایت مصالح اجتماعی و حمایثت از 

عنوان المارّه بهحک  رفاهی را متناس  با مواقع و شرایط خاص تشریع کرده است و حتی حق نیازمندان، این
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 ماندگان و فقرا مطرح شده است.های اقتصادیِ درراهابزاری اجتماعی برای کاهش تنش
بنابراین در پرتوِ بررسی مقاصد شریعت و دستیابی به اهداف فقه، تعارضی میان حفظ حقثوق مالثک و 

عد، در پرتوِ ادله و شرایط یادشده مکمل یکدیگرند. شثریعت تخمین من افع رهگذر وجود ندارد؛ بتکه این دو بط
رد )حقوق فردی( و ه  کلان )نظث  اقتصثادی و اجتمثاعی( اسلام به عنوان نظامی جامع، ه  در سطوح خط

تنها المارّه نهانند حقرو، احکامی مدنبال برقراری عدالت و حفظ منافع معنوی و مادی جامعه است. ازاینبه
محور جامعه و کاهش معضلاتی همچون فقر و به حفظ مالکیت خصوصی، بتکه به رفع نیازهای مصتحت

 .اناامدسرقت می
کید شده است کثه همگثی در راسثتای  در این راستا، بر مقاصدی چون تسهیل، رفع حرج و مواسات تخ

اخلاق و روح حاک  بر فقه، خداوند مؤمنان را عیال خود عدالت اجتماعی و رفاه عمومی قرار دارند. از نگاه 
فرمایثد: خثدای متعثال های مشروع آنان را مورد احترام قرار داده است. امام صادق)ع( میدانسته و خواسته

تر و در راه ترین آنان نزد من افرادی هستند که با مثردم مهربثانفرموده مردم خانواده  من هستند، پس محبوب
المارّه، رسثاندن لطثچ و مهربثانی بثه یکی از آثار مثبت جواز حق 149یازهای آنان کوشاتر باشند.برآوردن ن

المثارّه ای بر درخت ببیند و تمایل به خوردنش داشته باشد با جثواز حقچه ایشان میوهعیال الته است. چنان
 شود.این خواسته پاسخ داده می

 گیرینتیجه

المثارّه را بثا قیثود خصوصثی و رفثاه اجتمثاعی، حکث  حقزمثان مالکیثت شریعت با هدف حفظ ه 
ای تنظی  کرده اسثت کثه هث  گونهکنندگان، بهحمل و محدودیت مصرفمشخصی مانند عبور اتفاقی، عدم

حقوق مالک حفظ شود و ه  نیازهای رهگذر پاسخ داده شود. هرچند در سطح انتزاعی ممکثن اسثت ایثن 
ر عمل با رعایت شروط مذکور تعارضی و نقض جثدی مالکیثت رخ حق با مالکیت در تعارض باشد، اما د

 دهد.نمی
در تعارض میان ادله  حرمت و جواز، ترجیح با جواز است، زیرا اولًا روایات جواز )با ذکر قیود و شروط 

به ضرورت تطبیق احکام با تر از روایات منع هستند؛ ثانیاً باتوجهمشخص( ازنظر تواتر و عمل مشهور، قوی
عنوان راهکثار عمتثی الخصوص در احکام اختلافی و استفاده از مقاصد شثریعت بثهاصد شریعت، عتیمق

شوند رفع اختلاف، مقاصد شریعتی چون عدالت، رفع حرج، تسهیل و مواسات در قول به جواز، رعایت می
 شوند.و با منع آن، نادیده گرفته می
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شود، بتکه با تخمین نیازهثای مالکیت خصوصی می تنها باع  حفظ نظ  اقتصادی والمارّه نهجواز حق
وری از اهثداف منزلثه  دالمثارّه بهکند. تحثری  حقاولیه  افراد، عدالت اجتماعی و رفاه عمومی را تقویت می

ای موفق المارّه در فقه اسلامی نمونهرو، تنظی  حقگرفتن مصالح اجتماعی است. ازایناصتی شارع و نادیده
از هماهنگی بین حفظ حقوق فردی و تخمین منافع اجتماعی است و از دیثدگاه مقاصثد الشثریعه، جثواز آن 

 تنها موجه؛ بتکه ضروری است.نه

 منابع
 .1383اسوه. حسین انصاریان. ق : . ترجمه  كریمقرآن

 تا.. بیروت: المکت  الإسلامی. بیالاحکام فی اصول الاحکاممحمد. بنآمدی، عتی
 ق.1403اول، . ق : سیدالشهدا)ع(. چاپالدینیةالأحادیث في العزیزیة اللئالي  عواليعتی.  جمهور، محمدبنابیابن
خرسان. ق : دلیثل سیدحسن موسوی تحقیق محمدمهدی . بهالحلی ادریساةن موسوعةاحمد. ادریس، محمدبنابن

 .1387اول، ما. چاپ
 ق.1415اول، هادی)ع(. چاپامام  . ق : پیامالمقنععتی. بابویه، محمدبنابن
 ق.1418اول، . بیروت: دار المعرفة. چاپالسیاسة الشرعیة فی اصلاح الراعی و الرعیةعبدالحتی . تیمیه، احمدبنابن
 ق.1405اول، الرسالة. چاپ. بیروت: الشیوخ معجماحمد. اوی، محمدبنصیدجمیع ابن
 ق. 1416اول، الإسلامی. چاپالنشر  مؤسسةالانید. ق :  ابنفتاوی احمد. ماموعة جنید اسکافی، محمدبنابن
 ق.1414دوم، . بیروت: الرسالة. چاپحبانصحیح اةنحبان. حبان، محمدبنابن
 ق.1416اول، الرسالة. چاپ. بیروت: حنبلمسند احمدةنمحمد. حنبل، احمدبنابن
دوم، الإسثلامی. چثاپالنشثر  مؤسسثة. قث : تحف العقول عن آل رسول صلی اللةه علةیهمعتی. بن، حسنشعبهابن

 ق.1363
 ق.1421، دوم. اردن: دار النفائس. چاپمقاصد الشریعة الاسلامیةعاشور، محمدطاهر. ابن
 ق.1404اول، الإسلامی. چاپالإعلام  . ق : مکت اللغة مقاییسمعجم فار . بناحمدفار . ابن
البحثوف  مامثعالمقدسثة الرضثویة . مشثهد: آسثتانة المختصةرشةرح المقتصر من محمد. فهد حتی، احمدبنابن

 .1369اول، الإسلامیة. چاپ
 ق.1417اول، العتمیة. چاپبیروت: دار الکت   العالمین. ربعن الموقعین اعلام بکر. ابیمحمدبنجوزیه، قی  ابن
 ق.1418اول، . بیروت: دار الایل. چاپماجةاةنسنن یزید. ماجه، محمدبنابن
 تا.اول، بی. بیروت: دار الفکر. چاپالعرب لسانمکرم. منظور، محمدبنابن

 تا.بیاول، عتی)ع( العامة. چاپامیرالمؤمنین الإمام . اصفهان: مکتبة الفقهفی  الکافینا . بنحتبی، تقیابوالصلاح
 ق.1422اول، العتمیة. چاپ . بیروت: دار الکت الصحاةةمعرفة عبدالته. ابونعی ، احمدبن
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 ق.1410دوم، . بیروت: دار المخمون. چاپالموصليیعلی مسند اةيعتی. ابویعتی، احمدبن
 ق.1415اول، ق : اسماعیتیان. چاپ .البیعكتاب دعتی. محم اراکی،

اول، الفکثر الإسثلامی. چثاپ. ق : مامع المیسرة و یلیها الملحق الاصولیالفقهیة الموسوعة انصاری، محمدعتی. 
 ق.1415

 ق.1411اول، . ق : دار الذخائر. چاپالمکاسبمحمدامین. بنانصاری، مرتضی
 . 1377اول، . ق : هادی. چاپقهیةالقواعد الفبانوردی، حسن. 

 .1363اول، الإسلامی. چاپالنشر . ق : مؤسسة الطاهرةالعترة احکام  فيالناضرة الحدائق احمد. بنبحرانی، یوسچ
 ق.1430اول، و الحک . چاپالعتوم . مدینه: مکتبة مسند البزارعمر. بزار، احمدبن

 .1386اول، بهات. چاپالعظمی الته آیتحضرت . ق : دفتر استفتائات بهات، محمدتقی.
 تا.اول، بی. کراچی: دار الاقصی. چاپالصغیر . السننحسینبیهقی، احمدبن
 ق.1424سوم، العتمیة. چاپ. بیروت: دار الکت  الکبری السننحسین. بیهقی، احمدبن

، 17. دوره  مبانی فقهی حقوق اسةلامی، « تخثیر حرج استقبالی در رافعیت حک»پورصدقی، رضا. فاطمه قری  بتوک. 
 /2023.74507.1721jfil./10.30495https://doi.org، 1403، پاییز و زمستان 2ش

 ق.1419اول، . قاهره: دار الحدی . چاپالترمذی سننعیسی. ترمذی، محمدبن
، 18، ش5. دوره  تقریةباندیشةهٔ ، «فقه مقاصدی و حایت آن با نگاه بثه شثیوه  شثهید صثدر»تسخیری، محمدعتی. 

 .44تا11، 1388بهار
 ق.1413چهارم، . ق : دار الکتاب. چاپمنتهی الدرایة في توضیح الکفایةجزایری، محمدجعفر. 

 ق.1404سوم، . بیروت: دار العت . چاپةغل. الصحاح الحمادبنجوهری، اسماعیل
 ق.1409دوم، الإسلامی. چاپالنشر مؤسسة . ق : البیع كتابیی، محمد. کمرهحات کوه

البیثت)ع( لإحیثاء التثراف. آل. قث : الشةریعةمسائل تحصیل الشیعة إلی تفصیل وسائل حسن. حر عامتی، محمدبن
 ق.1416سوم، چاپ

 ق.1428سوم، چاپ . ق : مامع الفکر الإسلامی.. فقه العقودحائری، کاظ حسینی 
التثه العظمثی سثید ، قث : مکتث  آیتیفطیق اندند عیسر ینم  تق. بهالرافد في علم الأصول. یت، عیانتسیسی نیسح

 ق.1414اول، سیستانی. چاپ
الإسثلامی. النشثر سسة مؤ. ق : القواعد مشکلاتحل كنز الفوائد في عبیدلی، سیدعمیدالدین عبدالمطت .  حسینی

 ق.1416اول، چاپ
 تا.. ق : الغدیر لتدراسات. بیالاجتهاد و الحیاةحسینی، سیدمحمد. 

 .1387اول، . تهران: مؤسسه  تنظی  و نشر آثار امام خمینی) (. چاپآیین انقلاب اسلامیالته. ، روحخمینی
 ق.1421اول، آثار امام خمینی. چاپ. تهران: مؤسسه  تنظی  و نشر كتاب البیعالته. خمینی، روح

https://doi.org/10.30495/jfil.2023.74507.1721
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 ق.1373اول، المحمدیة. چاپ. تهران: المکتبة الطالب فی شرح المکاسب منیةنافی، موسی. خوانساری 
 ق.1410وهشت ، بیستخوئی. چاپ العظمیالته آیت. ق : مدینة العت  الصالحین منهاجخوئی، سیدابوالقاس . 

 ق.1416اول، جا: المعهد العالمی لتفکر الاسلامی. چاپ. بیند الامام الشاطبینظریة المقاصد عریسونی، احمد، 
چهثارم، . قث : سثیدعبدالاعتی سثبزواری. چاپمهذب الأحکام في ةیان الحلال و الحرامسبزواری، سیدعبدالاعتی. 

 ق. 1413
 ق.1417اول، عفان. چاپ. عربستان: دار ابنالموافقات. موسیبنشاطبی، ابراهی 

 .1382اول، پرداز. چاپ. ق : رأیكتاب نکاحزناانی، سیدموسی. یری شب
 ق.1406اول، العربیة. چاپ. بیروت: دار النهضة الاحکامتعلیل شتبی، محمدمصطفی. 

 تا.. ق : مکتبة المفید. بیالقواعد و الفوائدمکی. شهید اول، محمدبن
 ق.1410اول، . ق : داوری. چاپالدمشقیةاللمعة شرح في البهیة الروضة عتی. بنالدینشهیدثانی، زین
اول، الإسثلامیة. چثاپالمعارف . ق : مؤسسة الإسلامشرائع تنقیح إلی الأفهام  مسالکعتی. بنالدینشهیدثانی، زین

 ق.1413
. نامهٔ امامیةهپژوهش، «کارکرد مقاصد شریعت در توسعه و تعمیق فقه امامیه»مقدم. شوشتری، مهدی، حسین ناصری

 .114تا99، ص 1394، شهریور1، ش1دوره  
بر اسلامی فقه المعارف . ق : مؤسسه  دائرة جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلامباقر. بنجواهر، محمدحسنصاح 
 ق.1421اول، بیت)ع(. چاپاهل مذه 

گتپایگثانی. صثافی العظمثی التثه آیت و نشثر آثثار حضثرت. قث : دفتثر تنظثی  الأحکةامجةامع التثه. صافی، لطچ
 .1385چهارم، چاپ

. مجلة الحیاة الطیبةة، «الدینمقاربات فی الاجتهاد ومقاصد الشریعة عند الشیخ محمدمهدی شمس»طائی، سرمد. 
 .302تا269 ، ص1382، سال 11، ش5دوره  

 .1352وم، ساعتمی. چاپ. بیروت: تفسیر القرآنفي المیزان سیدمحمدحسین.  ،طباطبایی
 ق.1404اول، البیت)ع( لإحیاء التراف. چاپ. ق : آلالمسائلریاض محمدعتی. بنکربلایی، عتیطباطبایی

 تا.دوم، بیتیمیة. چاپابن. قاهره: الکبیرالمعجم احمد. بنطبرانی، ستیمان
 ق.1408م، دو. بیروت: دار المعرفة. چاپالبیان فی تفسیر القرآنمجمع حسن. بنطبرسی، فضل

 ق.1415اول، . بیروت: الرسالة. چاپالآثار مشکل شرحمحمد. طحاوی، احمدبن
 ق.1414اول، الکت . چاپ. بیروت: عال  الآثارمعاني شرح محمد. طحاوی، احمدبن
 .1363چهارم، الإسلامیة. چاپ. تهران: دار الکت  الأخبارمن الاستبصار فیما اختلف حسن. طوسی، محمدبن
 ق.1407اول، الإسلامی. چاپالنشر  مؤسسة. ق : الخلافحسن. طوسی، محمدبن
 ق.1400دوم، العربی. چاپ . بیروت: دار الکتابو الفتاویمجرد الفقه  فيالنهایة حسن. طوسی، محمدبن
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 .1365رم، چهاالإسلامیة. چاپ. تهران: دار الکت  المقنعةشرح في الأحکام . تهذیب حسنطوسی، محمدبن
 ق.1424اول، . دمشق: دار الفکر. چاپنحو تفعیل مقاصد الشریعةالدین. عطیه، جمال

 ق.1413اول، الإسلامی. چاپالنشر  مؤسسة. ق : قواعد الأحکامیوسچ. بنحتی. حسنعلامه
 ق.1410اول، . چاپالإسلامیالنشر  . ق : مؤسسةالإیمانأحکام إلی ارشاد الأذهان یوسچ. بنحتی، حسنعلامه
اول، . ق : مؤسسه  امام صثادق)ع(. چثاپتحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیةیوسچ. بنحتی، حسنعلامه
 ق. 1420
 .1374دوم، الإسلامی. چاپمؤسسة النشر . ق : الشریعةاحکام في الشیعة  مختلفیوسچ. بنحتی، حسنعلامه

 .158تا118، 1384، بهار41. شةیتاهل فقه ، «مقاصد شریعتو فقه »دوست، ابوالقاس . عتی
 ق. 1413اول، . بیروت: دار الکت  العتمیة. چاپالأصولعلم المستصفی من محمد. غزالی، محمدبن
 ق.1390. بغداد: مطبع الارشاد. شفاء الغلیل فی ةیان الشبه و المخیل و مسالک التعلیلمحمد. غزالی، محمدبن
 .1383دوم، . ق : مرکز فقهی ائمه  اطهار)ع(. چاپالقواعد الفقهیةکرانی، محمد. فاضل موحدی لن

 .1390اول، اطهار)ع(. چاپائمه  . ق : مرکز فقهی اسلامكیفری  آیینلنکرانی، محمد.  فاضل موحدی
 ق.1425اول، . ق : امیر قت . چاپالمسائلجامع فاضل موحدی لنکرانی، محمد. 

النافثی)ره(. المرعشثی العظمثی التثه آیثة. ق : مکتبة الشرائعلمختصر الرائع التنقیح عبدالته. قدادبنمقداد، مفاضل
 ق.1404اول، چاپ
 ق.1442هفت ، عتمیه. چاپهای حوزه. ق : مرکز مدیریت الاصولفی  الفائقالمعاصر. فقه لانة 

 ق.1387اول، . ق : اسماعیتیان. چاپالقواعدإشکالات شرح  الفوائد فيایضاح حسن. فخرالمحققین، محمدبن
 ق.1409دوم، الهارة. چاپ. ق : دار العیناحمد. ترتی  کتاب بنفراهیدی.ختیل

 ق.1415اول، العتمیة. چاپ . بیروت: دار الکت المحیط القاموسیعقوب. فیروزآبادی، محمدبن
 .1387اول، شهید مطهری. چاپعالی مدرسه   هران:ت .كاشانیفیضملامحسن آراء فقهی فیض، عتیرضا. 

 .1395اول، شهید مطهری. چاپ عالی . تهران: مدرسه  الشرائع مفاتیحمرتضی. شاهکاشانی، محمدبنفیض
 تا.. ق : دار الرضی. بیالمصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعيمحمد. فیومی، احمدبن

 ق.1419اول، . ق : مؤسسة النشر الإسلامی. چاپالة في العدالةرساسماعیل. بنقزوینی، عتی
اول، . ناثچ: الثذخائر. چثاپالمطهةراةنقواعةد العلامةة جعفر علةی الشیخ  شرحالغطاء، جعفر بن خضر. کاشچ
 ق.1420

 .1387اول، . چاپدار الحدی  فرهنگیعتمی . ق : مؤسسه  الکافی یعقوب.کتینی، محمدبن
لتشثنون الاعتثی  الماتثسالاوقثاف  وزارةالعربیثة مصثر  قثاهره: جمهوریثة الموطأ )روایة الشیباني(.انس. بنمالک

 ق.1414اول، الاسلامیة. چاپ
. بیثروت: دار إحیثاء التثراف ةحار الأنوار الجامعة لةدرر الاخبةار الائمةة الاطهةارمحمدتقی. ماتسی، محمدباقربن
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 ق.1403دوم، چاپ العربی.
اسثلامی. . تهثران: مرکثز نشثر عتثوم مالکیةت و مسةئولیت( -مةدنی قواعد فقه )ةخةش داماد، سیدمصطفی.ق محق

 .1384دوازده ، چاپ
 .1376شش ، . ق : مطبوعات دینی. چاپالإمامیةفقه  فيالمختصر النافع حسن. حتی، جعفربن محقق
 ق.1414دوم، البیت)ع( لإحیاء التراف. چاپآل. ق : القواعدشرح المقاصد في  جامعحسین. بنکرکی، عتی محقق

 ق.1414اول، . بیروت: دار الفکر. چاپجواهر القاموسمن  العروستاج محمد. مرتضی زبیدی، محمدبن
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Abstract 
The immediacy of the option of rescission in the marriage contract is accepted by the majority of Imāmī jurists and the majority 

position among Sunnī jurists. However, some later jurists have inclined toward deferral (tarākhī). Using a descriptive-analytical 

methodology, this study proposes a new approach to the question of immediacy and deferral in exercising the option to rescind a 

marriage, one that is responsive to contemporary standards. Under this approach, the holder of the option may rescind the marriage 

contract after a delay where justified grounds exist, provided that the relevant conditions and safeguards are observed. These include 

he existence of justified reasons for delay, the absence of a negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the 

absence of unacceptable delay. These conditions and regulations include the existence of justified reasons for delay, the absence of a 

negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the absence of unacceptable delay. To establish the permissibility 

of deferral several foundations have been considered, including the rationale behind legislating the option of rescission, reference to 

the will of the holder of the option, the inherent requirements of the marriage contract, the strengthening of the family system, the 

harmful consequences of accepting the immediacy approach, and the interpretation of the traditions of the ʾAhl al-Bayt (peace be 

upon them). In light of these considerations, adopting the approach of deferral in protecting the rights of the injured party can be 

used as one of the legal and Sharīʿa-based solutions for resolving marital problems in cases where rescission of the marriage contract 

is necessary, provided that the desirable conditions and regulations are observed. 

Keywords: immediacy of the option, deferral in the option, rescission of the marriage contract, strengthening of the family system. 
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 حقوقی فوریت و تراخی-قهیبازپژوهی مبانی ف

 قانون مدنی( 1131)ماده  در اِعمال خیار فسخ نکاح

 دکتر مهدی میری
 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

 تر فرزانه کرمی )نویسندهٔ مسئول(دک
 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

f_karami91@yahoo.com Email: 

 رضا یزدانیدکتر غلام
 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران دانشیار گروه حقوق،

 چکیده
سنت است. در این میان برخیی ا  متیرخران بیه خراخیی خ اییل فوریت خیار فسخ در عقد نکاح، مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه و مشهور اهل 

امرو ی در مورد فوریت و خراخی در اِع یا   هایخحلیلی، نگرشی جدید و منطبق با معیارکارگیری روش خوصیفیاند. در این پژوهش، با بهیافته
خیار فسخ نکاح ارائه شده است؛ براساس این نگرش، ذوالخیار حق دارد درصورت وجود دلایل موجه، عقد نکاح را با خراخی فسخ کند. در این 

ابط شامل وجیود دلاییل موجِیهِ صورت، صاحب خیار باید به شروط و ضوابط لا م برای خراخی در فسخ عقد نکاح خوجه کند. این شروط و ضو
خرخیر غیرقابل قبو  است. برای اثبات جوا  خراخیی بیه مبیانی  نید شیاملت حک یت ن و شوهر و عدمخرثیر منفی خرخیر بر حقوق  خرخیر، عدم

پیذیرش نگیرش فورییت و بیار خشریع خیار فسخ، رجوع به ارادهٔ ذوالخیار، اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده، آثار و خبعات  یان
دیده، به شیرط رعاییت ضیوابط و به این موارد، پذیرش نگرش خراخی در حفظ حقوق  یانخفسیر روایات اهل بیت)ع( خوجه شده است. باخوجه

ی های قانونی و شرعی برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسیخ نکیاح ضیرورحلعنوان یکی ا  راهخواند بهشروط مطلوب، می
 است، مورد استفاده قرار گیرد. 
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 239 - 259، ص 1405تابستان  -145شماره پیاپی  - 2شماره  – 58سال 

 
 2008-9139شاپا  اپی  

HomePage: https://jfiqh.um.ac.ir/ 

 
 2538-3892ا الکترونیکی شاپ

 10/09/1403 خاریخ پذیرشت 15/05/1403خاریخ با نگریت  11/06/1402 خاریخ دریافتت 
DOI: https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.83850.1624 پژوهشی :مقاله نوع 

 

https://orcid.org/0000-0001-5632-407X
https://orcid.org/0000-0001-5632-407X
https://orcid.org/0009-0004-7406-4143
https://orcid.org/0009-0004-7406-4143
mailto:f_karami91@yahoo.com
https://orcid.org/0000-0002-4133-7772
https://orcid.org/0000-0002-4133-7772
https://jfiqh.um.ac.ir/
https://doi.org/10.22067/jfiqh.2024.83850.1624


  241.../فسخ  اریدر اعِمال خ یو تراخ تیفور یحقوق-یفقه یمبان یبازپژوه ؛میری و دیگران

 

 مقدمه

قانون مدنی خیار فسخ در عقد نکاح فوریت دارد و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعید  1131مطابق مادهٔ 
شود، البته مشروط به اینکه علم به حق فسخ و قط میعلت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساا  اطلاعِ به

فوریت آن داشته باشد. مسئلهٔ فوریت خیار فسخ در عقد نکاح که خوسط قانونگذار خصریح شده است میورد 
مقابل، برخی ا  فقهای متیرخر قرار دارد. در  3سنتو مشهور اهل 2دانانو حقوق 1پذیرش اکثر فقهای امامیه

 4د.به خراخی خ ایل دارن
این پژوهش در پیِ آن است که با خرمل و بررسی، نگاه مشهور را نقد و بررسیی کنید و صیحت و سیقم 

خوصیفی نگرشیی جدیید و اساس، این پژوهش با خکیه بر روش خحلیلیبراینها را مورد واکاوی قرار دهد. آن
عنوان  ندگی امرو ی باشد و به گوی نیا ها و اقتضائاتمنطبق با معیارهای امرو ی ارائه شده خا بتواند پاسخ

قانونی و شرعی برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در میواردی کیه فسیخ نکیاح ضیروری اسیت،  حلراه
 ای با این نگاه برای این موضوع یافت نشد.بر اینکه وجود پیشینهاستفاده شود. علاوه

 . دیدگاه فقهای امامیه1
 دهدتع ده را در این موضوع نشان میختبع در متون فقهی امامیه، وجود دو نگرش 

یت خیار فسخ1. 1  . فور
 5نگرش فوریت خیار فسخ در عقد نکاح خقریباً مورد قبو  اکثر فقهای امامیه است.

                                                 
؛ 463، الجااعع للرارا ع؛ حلی، 1/187، المختصر النافع؛ محقق حلی، 2/264، شرایع؛ محقق حلی، 312، الوسیلةح زه، ؛ ابن4/253، المبسوططوسی، . 1

؛ شیهید 5/392، الروضة البهیاة؛ شهید ثانی، 140، تبصره؛ علامه حلی، 2/29، ارشاد؛ علامه حلی، 3/538، تحریر؛ علامه حلی، 3/67، اعدقوعلامه حلی، 
؛ 187، اناوار الفااها الغطاء، ؛ کاشف11/462، ریاض المسا ل؛ طباطبایی کربلایی، 2/204، کفایة الأحکام؛ محقق سبزواری، 8/126، عسالک الأفهامثانی، 

، عهذب الأحکام؛ سبزواری، 205، زبدة الاحکام؛ خ ینی، 2/293، تحریر الوسیلة؛ خ ینی، 744، وسیلة النجاة؛ اصفهانی، 30/343، جواهرجواهر، صاحب
 ؛ ق یی،3/85، عنهاا  ؛ سیسیتانی،33/122، عوساوع ؛ خیویی، 396، تفصیل الرریعة ؛ فاضل موحدی لنکرانی،2/355، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 25/123

 .2/520، عنها 
 .4/473، حاوق عدنیامامی، . 2
 .4/109، المغنیقدامه، ؛ابن5/47، رد المحتارعابدین، ؛ ابن14/488، فتح الادیره ام، ؛ابن12/134، تکملة المجموع نووی،. 3
، عنهاا ؛ وحیید خراسیانی، 3/39، عنهاا حکییم، ؛ 2/278، عنهاا  ؛ خویی،2/351، عنها  الصالحین؛ خبریزی، 22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی، . 4
 .3/53، عنها ؛ فیاض، 3/316
؛ 463، الجاعع للرارا ع؛ حلی، 1/187، المختصر النافع؛ محقق حلی، 2/264، شرایع؛ محقق حلی، 312، الوسیلةح زه، ؛ ابن4/253، المبسوط طوسی،. 5

؛ شیهید 5/392، الروضة البهیاة؛ شهید ثانی، 140، تبصره؛ علامه حلی، 2/29، ارشاد، ؛ علامه حلی3/538، تحریر ؛ علامه حلی،3/67، قواعدعلامه حلی، 
؛ 187، انااوار الفااهاا الغطاء، ؛ کاشییف11/462، ریاااض المسااا ل؛ حییائری، 2/204، کفایااة الأحکااام؛ محقییق سییبزواری، 8/126، عسااالک الأفهااامثییانی، 

، عهذب الأحکام؛ سبزواری، 205، زبدة الاحکام؛ خ ینی، 2/293، تحریر الوسیل خ ینی،  ؛744، وسیلة النجاة؛ اصفهانی، 30/343، جواهرجواهر، صاحب
؛ ق یی، 3/85، عنهاا ؛ سیسیتانی، 33/122، عوساوع ؛ خیویی، 396، تفصیل الرریعة؛ فاضل موحدی لنکرانی، 2/355، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 25/123

 .2/520، عنها 
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 . تبیین دلایل1. 1. 1
 شودتادله و مبانی این نگرش در ذیل بررسی و خحلیل می

ه اسیت. بیا ایین بییان کیه، بسییاری ا  أ. اج اع نخستین دلیل پذیرش این نگرش در میان فقهای امامی
 6اند.عنوان مستند بیان کردهخلاف را بهفقهای امامیه در خعلیل بر فتوای خود، اج اع و عدم

عقیدهٔ این دسته ا  فقها خیار فسخ بیرخلاف اصیل اسیت؛  راکیه بودن خیار فسخت بهب. خلاف اصل
یید در ایین میورد خفسییر مضییق کیرد؛ یعنیی اصل در معاملات )معاملات بال عنی الاعم( لزوم اسیت. با

قدرمتیقِن این است که به مقدار ضرورت با اصل مزبور مخالفت کرد. حد نهایی قدرمتیقِن در مخالفت بیا 
 7اصالة اللزوم این است که قائل به فوریت اِع ا  خیار خوسط ذوالخیار شد.

  شخص متضرر صورت گرفته ج. براساس نگرش مزبور، جعل خیار ا سوی شارع با هدف دفع ضرر ا
گاه شود طرف مقابل دارای عیوبی است که ادامیهٔ  نیدگی مشیترا را  است. بدین معنا که، هرگاه ذوالخیار آ

سا د، حق دارد ا  خیار فسخ نکاح استفاده کند. ا  منظر ایین های جدی و  یان ه راه میبرای او با دشواری
شود و نیا ی به پذیرش جوا  خیرخیر در ع ا  خیار خرمین میدیدگاه، خحقق این هدف با پذیرش فوریت در اِ 

رو، بیرای اِع ا  آن نیست؛  یرا خرخیر با فلسفهٔ خشریع خیار، یعنی دفیع ضیرر سیا گار نخواهید بیود. ا ایین
خض ین حق ذوالخیار و پیشگیری ا  ضرری که شریعت ا  آن نهی کرده است، قیائلان ایین نظرییه فورییت 

 8د.انخیار را پذیرفته
 . تحلیل و بررسی دلایل2. 1. 1

رغم اینکه بسیاری ا  فقها اج اع را پذیرفته و با خکیه بر آن شود که علیدر خحلیل دلایل مذکور بیان می
اند، اما در واقع حجیت  نین اج اعی محیل خردیید و اشیکا  اسیت؛ فتوا به فوریت اِع ا  خیار فسخ داده

و مطابق نظر مشهور اصولیان مترخر اج اع مدرکی ا  اعتبیار سیاقط  9رودبودن آن می راکه احت ا  مدرکی

                                                 
؛ فیی  1/338، نهایاة المارام، عیاملی، 13/249، جاعع المااصاد، محقق ثانی؛ 8/126، عسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 5/392، الروضة البهیةشهید ثانی، . 6

؛ 24/372، الحاادا  ؛ بحرانییی، 7/372، کرااا اللمااام؛ فاضییل هنییدی، 2/204، کفایااة الأحکااام، محقییق سییبزواری، 2/309، عفاااتیح الراارا عکاشییانی، 
 .375، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 25/123، عهذب الأحکامی، ؛ سبزوار30/343، جواهرجواهر، صاحب

؛ 5/392، الروضاة البهیاة؛ شیهید ثیانی، 25/123، عهذب الأحکاام؛ سبزواری، 375، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی،  .7
 .30/343، جواهرجواهر، صاحب؛ 2/309، عفاتیح الررا ع؛ فی  کاشانی، 8/126، عسالک الأفهامشهید ثانی، 

 فاا ؛ ق یی، 375، حااوق خاانواده؛ محقیق دامیاد، 30/343، جاواهرجواهر، ؛ صاحب24/372، الحدا  ؛ بحرانی، 8/126، عسالک الأفهامشهید ثانی،  .8
 .22/88، الصادق علی  السلام

باشید و عبیارت اسیت ا  اخفیاق عل یا در اع مدرکی، مقابل اج یاع خعبیدی میینظر فقها باوجود دلیل قابل استناد در مسئلهٔ اج اخفاق»اج اع مدرکی یعنیت . 9
کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرا نظر خیود اسیتناد ن یوده باشیند. ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احت ا  آن هست که اخفاقمسئله

آن بستگی به اعتبار مدرا آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرا و مستند حکم مراجعه کرد و درصورت اعتبیار  اج اع مدرکی فاقد اعتبار و ار ش است،  یرا حجیت
 .95، ناعٔ  اصول فا فرهنگ، مرکز اطلاعات و مدارا اسلامی« مدرا، براساس آن ع ل ن ود.
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عنوان منبعیی مسیتقل محسیوب بر این، ا آنجاکه فقهای امامیه اج یاع را بیهافزون 10است و حجیتی ندارد.
کنند و صرفاً برای آن نقش کاشفیِت ا  قو  معصوم قائل هستند؛ در فرضی که اج اع هر نید محیت لًا ن ی

نظر عل یا ا نظیرِ شییعه لایل لفظی باشد آن را رد کرده و برای آن حجیتی قائل نیستند،  یرا اخفیاقمستند به د
بنیابراین اج یاعِ  11خود مصداق اج اع نیست، مگر اینکه قطعاً کاشف ا  قو  معصیوم)ع( باشید.خودیبه

د دلیلیی بیر اثبیات خوانندارد و ن یال درا است که حجیتی ادعاشده در مسئلهٔ مورد بحث، اج اع محت ل
 مدعای این نگرش باشد.
پذیر است،  یرا خ سِک به اصیل در فرضیی اسیت کیه دلیلیی در دسیترس نباشید، دلیل دوم نیز مناقشه

خوان برای جوا  خراخی خ سک جُست. که در بحث ما روایات متعددی وجود دارد که به اطلاقش میدرحالی
رو ح ل روایات خواند دلالت برجوا  خراخی کند، ا اینق آن میدر روایات اطلاق دارد و اطلا 12«خردِ »کل هٔ 

پیذیر مزبور بر فوریت صحیح نیست و درنتیجیه، خ سیک بیه اصیل در مقابیل ایین اطیلاق )دلییل( امکان
 13نیست.

شود که روایات مربوط به حق خییار فسیخ، نسیبت بیه فورییت و خراخیی در خحلیل دلیل سوم بیان می
اند. بنابراین دفع ضرر، حک ت جعل خیار است، نه علت؛ یعنی علیت فوریت نشدهاطلاق دارند و مقید به 

خامهٔ جعل خیار، دفع ضرر نیست؛ بلکه امکان دارد جعل خیار به اهیداف دیگیری ا سیوی شیارع صیورت 
اِع ا  خیار ا سیوی ذوالخییار گرفته باشد. بر فرض که ضرر علت خامه باشد، صرفاً گذشت یک رو  و عدم

شود؛ بلکه ضرر هنو  باقی است. برای مثا ، در فرضی که ذوالخییار خصی یم دارد فای ضرر ن یموجب انت
در این مورد با فردی مشورت یا در موردش فکر کند و سپس خص یم بگیرد، در این صورت هنیو  ضیرر بیه 

حیل مناسیبی راهخوانید بودن اِع ا  خیار ن یرو، مسئلهٔ فوریشود. ا اینقوِت خود باقی است و مندفع ن ی
 14برای این امر باشد.

 . جواز تراخی خیار فسخ2. 1
برخی دیگر ا  فقها معتقد به خراخی در اِع ا  خیار فسخ هستند. این گروه ا  فقها اعتقاد دارند که ظاهر 

                                                 
؛ حکییم، 3/272، دراساا  فای الأصاولضل موحیدی لنکرانیی، ؛ فا5/16، تحای  الاصول؛ حسینی میلانی، 462، 2/432، قوانین الاصولمیر ای ق ی،  .10

عصاباح ؛ ه یدانی، 3/138، دراسا  فی علا  الاصاول؛ خویی، 99خا2/98، اجود التاریرا نائینی، ؛ 4/438، عنتای الاصول؛ روحانی، 246، الاواعد العاع 
 .1/173، الفای 

 .2/102، عباحمی از اصول فا محقق داماد،  .11
، وساا ل الرایعةحر عاملی، « م و الجنون و القرن...عبدالله)ع( قا ت ال رأه خردِ من أربعه اشیاء من البرص و الجذاعبدالله عن ابیابیبن نعن عبدالرح. »...12
21/207. 
 .22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .13
 .5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی، . 14
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نصوص دلالت دارد که در فرض وجود عیبی که مجو  فسخ نکاح است خیار ثابت است و اِع ا  آن مقیید 
به شرایط فیردی و طبق این نگرش،  مان اِع ا  خیار برای فسخ نکاح باید باخوجه 15ی نیست.به  مان خاص

 .اجت اعی ذوالخیار خعیین شود
 . تبیین دلایل1. 2. 1

 بر نگرش جوا  خراخی خیار فسخ دلایل ذیل ارائه شده استت
اِع یا  خییار  که  وج ییا  وجیه درنخستین مبنای این دسته ا  فقهاست که درصورخی أ. استصحاب:

دیگر، آیا اِع یا  خییار عبارتِ شود که آیا حق خیار ساقط شده است یا خیر؟ بهخرخیر کنند، شک حاصل می
که شک وجود داشته باشد و قطعیتی دربیارهٔ سیقوط شده صورت گرفته است یا نه؟ درصورخیدر  مانِ خعیین

خوانید در  میان بعیدی نییز ا  خییار میخیار نباشد، براساس اصل استصحاب، حق خیار باقی است و اِع 
 انجام شود.

است که کل یهٔ 16دومین دلیل بر اثبات این نگرش، اطلاقات برخی روایات ب. اطلاق برخی روایات:
خوان برداشت کرد؛  راکه شخص امکان دارد راجیع بیه در روایات مطلق است و فوریت را ا  آن ن ی« خردِ »

 17خیار نکند.موضوع مدخی فکر کند و فوری اِع ا  
کیه مادامی»باره وارد شده و در برخی روایات بییان شیده اسیت کیه روایات خاصی دراین ج. روایات:

 ، ا ج لهت«دخو  حاصل نشده، خیار باقی است
شودت برص، در  هار صورت )نکاح(  وجه رد )فسخ( می»عبدالله)ع( روایت شده که فرمودندت ا  ابی

بستر شده بستر نشده باشند و اگر با  وجه همخی است که  وجین با هم همجذام، جنون و قرن و این در صور
 18«باشد، حق رد ندارد.

شیود کیه وی بیرص ییا ب. ا  امام علی)ع( در خصوص مردی که با  نی ا دواج کرده و بعد متوجه می
  بی یاری بستر نشده باشید و وی ااگر )شوهر( با وی هم»جذام دارد، سؤا  پرسیده شد. حضرت فرمودندت 

خواند  وجه را نگه دارد و خواند طلاق دهد و اگر خواست میاطلاع باشد، در این صورت اگر خواست میبی
                                                 

، عنهاا  ؛ وحیید خراسیانی،3/39، عنهاا ؛ حکیم، 2/278، عنها ؛ خویی، 2/351، عنها  الصالحینریزی، ؛ خب22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .15
 .3/53، عنها ؛ فیاض، 3/316

دُبْنُ 16 دِبْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي. مُحَ َّ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَ َّ
َ
ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَلِيٍّ الْْ هِ عَنْ أَبِيأَبِيبْنِ حَْ نِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِالرَّ بْنِ عَبْدِالْجَبَّ هِ)ع( قَاَ ت الَْ رْأَةُ خُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ عَبْدِاللَّ عَبْدِاللَّ

ةن مِینْ أَصْیحَابِنَا عَینْ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَیا فَیلَا. ه ینیین  -مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ  -أَشْیَاءَ 
در روایتیی دیگیر... وَ عَینْ عِیدَّ

دن عَنْ رِفَاعَةَ ِ یَادن عَنْ أَحَْ دَبْنِ بْنِ سَهْلِ  هِ)ع( قَاَ ت خُرَدُّ الَْ رْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ مُوسَی عَنْ أَبِيبْنِ مُحَ َّ ا مَ  -عَبْدِاللَّ ا سِوَی ذَلِكَ فَلَا. حر عاملی، وَ أَمَّ
 .21/207، وسا ل الریعة

 .22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .17
 عبدالله)ع( قا ت ال رأه خردِ من أربعه اشیاءت من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیهاعن ابیت »21/207، وسا ل الریعةحر عاملی، . 18

 «ها فلا.فإذا وقع علی



  245.../فسخ  اریدر اعِمال خ یو تراخ تیفور یحقوق-یفقه یمبان یبازپژوه ؛میری و دیگران

 

 19«بستر شده باشد، وی  وجهٔ اوست.به  وجه مهریه خعلق نخواهد گرفت و اگر با  ن هم
صیورت جنسیی بیا هکه  وج یا  وجیه هنیو  بکنند درصورخیبر اعتبار سندی بیان میاین روایات علاوه

 خوان در  مان بعدی آن را اِع ا  کرد.یکدیگر دخو  نکرده باشند، حق خیار باقی است و می
 . تحلیل و بررسی دلایل2. 2. 1

در خحلیل دلایل مذکور بیان شده است که در فرض شک میان بقای حکم مخصِص و بقای ع وم عام، 
رو  شنبه « اکرم العل اء»گویدت مثا  مولا میبرای  20شود.خ سک به جریان استصحاب حکم مخصص می

شود کیه آییا هنیو   یید استثناسیت ییا خییر؟ در فیرض مزبیور کند و رو  یکشنبه شک می ید را استثنا می
شود، مگر اینکه ع ومیت عام ا مانی باشد، ماننید اینکیه استصحاب حکم مخصص بر ع وم عام مقدم می

شیود. در فیرض ر  ید یک رو  خارج شود خ سک بیه ع یوم عیام میکه اگ« اکرم العل اء کل یومن »بگویدت 
است و اگر خوسط خیار خخصییص خیورد، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »مسئلهٔ مذکور ع ومیت عام ا مانی نیست، بلکه 

شیود. حیا  اگیر شخصیی استصیحاب را در استصحاب حکم مخصص جاری و خیار با خراخی اِع ا  می
خواند به این دلیل خ سک جوید، ولی در نقطهٔ مقابل اگر قائل بیه حجییت یشبهات حک یه حجت بداند، م

شبهات حک یه نباشیم،  ون خ ام روایات استصحاب در شبهات موضوعیه است، این دلیل  استصحاب در
شیود ای هم که در این مسئله وارد شده است سؤالی کیه مطیرح مینسبت به روایات خاصه 21کارایی ندارد.
 گونه مشهور فقها این دو روایت را با عنایت به اعتبار سند و دلالتشان مورد اِعراض قیرار داده این است که 

 اند.و به آن در فتوای خود خوجهی نکرده

 . دیدگاه فقهای عامه2

 دهدتباره را نشان میهای متعددی دراینسنت نیز وجود نگرشختبع در کتب فقهی اهل
در مقابیل، حنابلیه  22داننید.ها اِع ا  خیار عیب را فیوری میعیسنت مانند شافبرخی ا  مذاهب اهل

رو، مطابق نگرش حنابله خا  مانی که  یزی که دلالت بیر اعتقاد به جوا  خراخی در اِع ا  خیار دارند. ا این
خوانید اسقاط حق خیار نداشته باشد ا سوی ذوالخیار ابرا  نشود، خییار مزبیور بیاقی اسیت. ایین ابیرا  می

 صورت گیرد؛ مانند اینکه بعد ا  اطلاع ا  عیب بگوید به عیب مزبور راضی و مایل به ادامهٔ  نیدگی صریحاً 
هستم یا ا  افعا  ذوالخیار رضایت به عیب برداشیت شیود؛ یعنیی بعید ا  اطیلاع بیر عییب طیرف مقابیل 

                                                 
عن علی)ع( فی رجل خزوِج ت »21/210، الوسا ل ؛ حر عاملی،65عیسی، مح دبن؛ نوادر اح دبن3/247، الإستبصار؛ طوسی، 7/426، التهذیبطوسی،  .19

 «ل بها فهی امرأخه.فإن شاء طلِق و إن شاء أمسك و لا صداق لها و إذا دخ امرأه فوجدها برصاء أو جذماء قا ت إن کان لم یدخل بها و لم یتبیِن له
 .275خا3/274، فرا د انصاری، .20
 .134خا5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی، . 21
 .4/343، عغنی المحتا ؛ شربینی، 7/180، روضة الطالبین؛ نووی، 2/450، المهذب شیرا ی،. ابواسحاق  22
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گر ا  حنابله نگرش البته برخی دی 23که حق فسخ دارد اقدام به است تاع ا   وج و خ کین  وجه کند.درحالی
نظر قرار داده بودن مرد، اِع ا  خییار ا سیوی فقهای حنفی معتقدند در فرض معیوب 24اند.فوریت را نیز مدِّ

فقهای مالکی نیز اعتقادی به فوریت در خیار ندارنید،  25خواند با خرخیر ه راه شود. وجه فوری نیست و می
خا  مانی که ذوالخیار خصریح به اسقاط نکرده یا ع لی را که بلکه قائل به جوا  خراخی هستند. ا  نگاه ایشان 

 26دلالت بر اسقاط کند انجام ندهد، خیار باقی است.
 دهدتباره نشان میسنت وجود سه دیدگاه را دراینختبع در متون فقهی اهل

فوریت خیار عیب است؛ یعنی پس ا  آگاهی ا  عیب، مبادرت به اِع ا  خیار فیوری  دیدگاه نخست:
حسب عادت امکان فسخ شود. مقصود ا  فوریت، یعنی  مانی که عرفاً و بهاست، وگرنه حق خیار ساقط می

رو، اگر شخص هنگام عقد یا پس ا  آن نسبت به عیب آگاهی یابد ولیی آن را برای خریدار وجود دارد. ا این
خیوان ایین دییدگاه را میفسخ نکند، ضرر آن بر عهدهٔ خودش است و حق رجوع به ارش را نخواهد داشیت. 

داشتن کالای معیوب را پس ا  اطلاع بر که حنفیه نگهحنبل دانست. ه ینانمورد پذیرش شافعیه و اح دبن
 27داننید.که قدرت بر اِع ا  خیار دارد را موجب رضایت بیه عقید و مسیقط خییار و ارش میعیب درحالی

شود، ولیی فوریت خیار را بیاورد ا  او پذیرفته میعلم به موافق این دیدگاه اگر شخص در خرخیرش عذر عدم
رود، حق مطالبهٔ ارش سبب خقصیر حق رد او ا  بین میکه بهدر فرض خقصیر در خرخیر اِع ا  خیار، ه ینان

 28نیز نخواهد داشت.
این نگرش قائل به جوا  خرخیر در اِع ا  خیار عیب است. موافق این رویکرد، خا  مانی که  دیدگاه دوم:

دلیلی بر رضایت شخص به عیب کالا وجود نداشته باشد حق اِع ا  خیار را دارد و حیق فسیخ وی سیاقط 
دلیل دفع شود. نگرش مزبور مورد پذیرش حنفیه و حنابله قرار گرفته است. ا  نگاه ایشان خشریع خیار بهن ی

ایی شود و صرف خرخیر ا سوی خواند با خرخیر، اجررو مانند قصاص میضرر قطعی و مسلِم بوده است، ا این
 29خواند دلیلی بر رضایت به عیب کالا و سقوط خیار خلقی شود.ذوالخیار ن ی

مدت اِع ا  خیار عیب یک یا دو رو  باشد؛ خریدار باید در مدت یک یا دو رو  اِع یا   دیدگاه سوم:
عامله هنگام اِع یا  خییار و رضایت به مخیار کند. خفاوت بین یک یا دو رو  در لزوم سوگند خریدار بر عدم

                                                 
 .5/112، کراف الاناع؛ بهوخی، 7/188، المغنیقدامه، ؛ ابن7/581، الررح الکبیرقدامه، ؛ ابن9/7054، الفا  الاسلاعی و ادلت  حیلی، . 23
 .8/148، الإنصافمرداوی مقدسی، . 24
 .9/230، فتح الغدیره ام، ابن. 25
 .2/461، عاد الجواهرشاش، ابن. 26
 .4/109، لمغنياقدامه، ؛ ابن5/47، رد المختارعابدین، ؛ ابن14/488، فتح الادیره ام، ؛ ابن12/134، تکملة المجموع نووی،. 27
 .3/141، شرح المنهج بحاشیة الجمل، ا هری، 2/56، عغني المحتا ، شربینی، 139خا12/137، تکملة المجموع ،نووی. 28
 .129خا20/128، الموسوعة الفاهیة الکویتیةو اره الْوقاف و الشئون الإسلامیه، . 29
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؛ خر به مالک قبلی مسترد کنیدرد کالای معیب است. با این خوضیح که، اگر مبیع معیوب را در یک رو  یا کم
بر اینکیه علیت خیرخیر رضیایت بیه یعنی اِع ا  خیار در این با هٔ  مانی صورت گیرد، نیا ی به سوگند مبنی

سبب اِع ا  خیار در با هٔ دو رو  ر فرضی که کالای معیوب را بهمعامله نبوده، نیست. در غیر این صورت، د
بیر اینکیه خیرخیر دو رو ه در اِع یا  خییار مسترد کند باید هنگام استرداد مبیع معیوب سوگند بخیورد؛ مبنی

دلیل رضایت به کالای معیوب و عقد نبوده است. مستند این دیدگاه ه انند دیدگاه قبل اسیت کیه اِع یا  به
دانند، مگر اینکه دیدگاه سوم اعتقاد دارد گذشت یک یا دو خیار را مانند حق قصاص با خراخی جایز میالحق

 30اِع ا  خیار خوسط خریدار دلالت بر رضایت بر بیع و سقوط خیار دارد.رو  ا  اطلاع بر عیب و عدم

 حقوق ایرانهای موجود در . بررسی دیدگاه3

 دانانق. موضع قانون مدنی و نگرش حقو1. 3
کند که خیار فسیخ فیوری اسیت و اگیر قانون مدنی خصریح می 1131راجع به فوریت خیار فسخ، مادهٔ 

شیرط شیود، بهطرفی که حق فسخ دارد بعد ا  اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند؛ خیار او سیاقط می
فاده ا  خیار لا م بوده به اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. خشخیص مدخی که برای امکان است

 نظر عرف و عادت است.
داشتن خیار فسخ مشروط به علم شخص به حق فسیخ خیود و فورییت آن اسیت. مطابق ماده، فوریت

اینکه شخص ادعای جهل کند به نظر برخی مس وع است، اما مدعی جهل باید آن را اثبیات کنید؛  راکیه 
گاه ا  قوانین فرض میادعای وی خلاف امارهٔ قانونی است که ه گان ر وجیود ایین میاده  31کنید.ا مطلع و آ

خواند حق فسیخ خیود را اِع یا  خرین مدخی که عرفاً میمفید این معناست که دارندهٔ حق فسخ باید در کوخاه
کند ارادهٔ خود را نسبت به فسخ نکاح اعلام کند؛  راکه خیار فسخ برای رفع ضرر ه سری اسیت کیه ایین 

ته است. خشخیص مدت  مان استفاده ا  خیار با عرف است. اگر دارندهٔ حق فسخ پس ا  حق به او خعلق گرف
شود، منوط به اینکه به حیق اطلاع ا  علت فسخ )خدلیس یا عیب( آن را فوری اِع ا  کند خیارش ساقط می

حیق  رو، در فرض جهل به حق فسخ و فوریت یا یکیی ا  ایین دو،فسخ و فوریت آن علم داشته باشد. ا این
گاه ا  علت فسخ و حکم قانون )در باب حیق قانونگذار فرض می 32خیار باقی است. کند که اگر شخصی آ

 دن نکاح و فوریت آن( باشد و با این وصف رابطهٔ  ناشویی خیود را بیاقی گیذارد، بیه اختییار ا  حیق برهم
ماندن نکاح اسیت. بیه نظر کرده و مبنای این فرض قانونی جلوگیری ا  ضرر ه سر و متزلز خویش صرف

                                                 
 .20/129، ةالموسوعة الفاهیة الکویتیو ارة الْوقاف و الشئون الإسلامیة، . 30
 .116، حاوق خانوادهکاخو یان، . 31
 .374، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 3/245، حاوق عدنیطاهری، . 32
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ه ین دلیل با اینکه خیار خخلف ا  شرط در سایر معاملات فوری نیست، امیا قیانون میدنی آن را در ردییف 
دانان در خحلیل این ماده معتقدند اعطای حق برخی ا  حقوق 33خیار عیب و خدلیس فوری خلقی کرده است.

 یان روحی یا جس ی یا حیثیتی اسیت کیه ا   موارد عیوب و خدلیس به یکی ا   وجین برای جبرانخیار در 
اساس، برای  یان مزبور کافی است مدت  مان معیِنی فرصت داد که شود. براینبودن نکاح متح ل میباقی

امکان فسخ نکاح را داشته باشد و فوریت مزبور عرفی است. اعطای مدخی بیش ا  این مدت مزبور در فسخ 
رو خواهید بینیی و متزلیز  روبیهو وی را با وضیعیتی غیرقابیل پیششود نکاح سبب خضرر طرف مقابل می

به احکیام خییارات بودن خیار فسخ است، اما باخوجهطور مطلق قائل به فوریمذکور اگر ه بهساخت. مادهٔ 
له هر  مان بخواهد امکیان فسیخ شود که در خیار شرط، فوریت شرط نیست و مشروطدر بیع مشخص می

شود. مقصود ا  فوریت مدخی است که ا  نگاه عیرف یر آن موجب سقوط حق خیار او ن یعقد را دارد و خرخ
»... شیود لا م است برای آنکه بتواند دارندهٔ حق خیار نکاح را فسخ کند. این است که ذیل مادهٔ بالا بیان می

 34«خشخیص مدخی که برای امکان استفاده ا  خیار لا م بوده به نظر عرف و عادت است.
 . رویهٔ قضایی2. 3

عنوان ن ونه بیه هاست که بهبررسی رویهٔ قضایی نیز نشانگر فوریت حق فسخ نکاح در محاکم و دادگاه
 شودتهای حقوقی و دیوان عالی کشور اشاره میسه رأی دادگاه

بیه دادگاه بر این عقیده است که باخوجه 16/04/1392در خاریخ  9209970222600609رأی ش ارهٔ 
علت خیدلیس، گذشیت میدت  میان قابیل خوجیه ا  لحظیهٔ اطیلاع ا  آن،  خیارِ فسخ نکیاح بیهبودنِ فوری

 .رفتن قید فوریت شود، ا  موجبات رد دعوای فسخ نکاح خواهد بیودکه در نظر عرف موجب ا بینطوریبه
است فوری است و صاحب آن مکلف  فسخ خیارنظر به آنکه اِع ا  »... آمده استت  35در رأی دادگاه بدوی

خود را اِع ا  ن اید و قانونگیذار خشیخیص میدخی کیه بیرای امکیان  فسخ خیارفوراً و پس ا  اطلاع ا  آن، 
، فسخ خیارباشد را به نظر عرف و عادت گذاشته و در نظر عرف نیز استفاده ا  حق لا م می خیاراستفاده ا  

  این حیث محر  ندانسته و مستنداً به مادهٔ ندارد. درنتیجه، دادگاه دعوی را ا فوریتسا  بعد ا  علم به آن  6
 «دارد.قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می 1131

 36این رأی در دادگاه خجدیدنظر خریید شده است.
در  9309970907000342خیوان یافیت. در رأی شی ارهٔ مشابه ایین رویکیرد را در آرای دیگیری می

                                                 
 .1/294، دورهٔ عادعاتی حاوق خانوادهکاخو یان، . 33
 .4/473، حاوق عدنیامامی، . 34

35  . https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688 ( 30/5/402)دسترسی در  . 
36. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688 (402/5/30 دسترسی در). 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688
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محاسبهٔ فورییت خییار فسیخ نکیاح در فیرض  ن بررسی نحوهٔ دیوان عالی کشور ض 29/05/1393خاریخ 
 37داند.خردید، فوریت فسخ نکاح را مفروض می

به اینکه  وج در پاسخ به سؤا  دادگیاه باخوجه»... در بخشی ا  رأی دیوان به این مسئله اشاره شده استت
خوانیده ن اییم ولیی قی اظهار داشت  ون قرار شد خواف فسخاقدام به در خصوص عدم 3/10/92در جلسهٔ 

گردیده النهاییه میورد موافقیت وی بیرای  فسخقبو  نکرده، خود حکایت ا  این معنا دارد که به  وجه اعلام 
 415حسب مدلو  میادهٔ  خیار فسخجداشدن و انحلا  عقد نکاح حاصل نشده نظر به اینکه گر ه استفادهٔ 

حسیب  خیاراستفاده کرده و فاصلهٔ  مانی استفاده ا   فوریتخواه ا  این باشد و فرجامقانون مدنی فوری می
اظهار به  وجه اع ا  گردیده، در فرض خردید حتی فاصلهٔ  مانی خاریخ ا دواج و خاریخ خقیدیم دادخواسیت 

شود. ض ن اینکه خواهیان درصیورت جلسیهٔ دادگیاه اعیلام داشیته ا  هم فاصلهٔ  مانی غیرعرفی خلقی ن ی
قانون مدنی در این صیورت هیم فاصیلهٔ  1130است. لذا حسب مدلو  مادهٔ  علم نداشته فسخحق  فوریت

میؤثر در  فسیخحق  فوریتجهت علم به استفاده بهقانون مدنی ا  حیث عدم 415غیرعرفی مذکور در مادهٔ 
 خییار فورییتباشید، مضیافاً اینکیه اگیر  نانییه  وج ا  ن ی فسخحق  فوریتطرح دعوی پس ا  علم به 

ن وده باشد، ورود در ماهیت  فسخباشد و خارج ا  موعد عرفی مبادرت به طرح دعوی اعلام  استفاده نکرده
 38.«مواجه با اشکا  قانونی است... 

دییوان عیالی کشیور صیادر شیده اسیت  26فوریت حق فسخ نکاح را در رأی دیگری که خوسط شیعبهٔ 
نسیبت بیه  31/01/1393ریخ در خیا 9309970909900036خوان مشاهده کرد. دیوان در رأی ش ارهٔ می

که  وج بیر فورییت خییار فسیخ نکیاح داردت درصورخیآگاهی ا  فوریت خیار فسخ نکاح بیان میخرثیر عدم
 39مطلع نباشد، این حق را دارد که پس ا  اطلاع، عقد نکاح را فسخ ن اید.

                                                 
37 .https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22349 ( 30/5/402دسترسی در  ). 
38  . https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22349 ( 30/5/402دسترسی در  ). 

 ترأی خلاصهٔ جریان پرونده .39
ساله شغل آ اد مقیم خهران با وکالت خانم ح.س. فر ند ع. طی دادخواست خقدی ی به دادگستری بابلسیر پیوسیت سیند ا دواج بیه  32خواهان  وج آقای م.الف. 

که میوکلش در خیاریخ  نکاح ن وده است و وکیل خواهان خوضیح داده فسخ دار مقیم بابلسر خقاضایساله خانه 31طرفیت خوانده ه سرش خانم س.ن. فر ند ع. 
کیل فعیلًا خوانده را به عقد ا دواج دائم خود درآورده و قرار بوده بعد ا  پایان خحصیلات و یافتن شغل مناسب مراسم عروسی برگیزار ن اینید لییکن مو 24/9/84

باشید و قیادر بیه ع یل  ناشیویی  وجیه دارای قیرن می رود و خ ایل به  ناشویی ندارد.  وج متوجیه شیدهدارد خوانده ا  برپایی مراسم ا دواج طفره میاعلام می
بودنش ن یوده لیذا دادگیاه وی را بیه پرداخیت نصیف باشد و هنو  دوشیزه است و ا  طرفی خوانده در دادگاه بابل مهریه خود را مطالبه و  ون اقرار به دوشیزهن ی

نکاح ن وده است، لذا خواهان ارجاع امر به پزشکی قانونی و خعیین  فسخ ن خقاضای مامهریه محکوم ن وده است و موکل نسبت به آن واخواهی ن وده است و هم
قیوقی بابلسیر به مسدودبودن ظاهری واژن نیا  به جراحی دارد و پرونیده در شیعبهٔ او  دادگیاه حخکلیف نهایی را ن وده است و پزشکی قانونی اعلام داشته باخوجه

دلیل بی اری قرن  وجه و خوانده اظهار داشیته مین نکاح به فسخبر باشد مبنیار داشته خواسته به شرح دادخواست میمطرح و در جلسهٔ دادگاه وکیل خواهان اظه
ام ایشان اطلاع داشته من بی اری قرن دارم ولی این مشکل قابل حل است رفتم پیش دکتر خانم... ایشان نیز مشکل دارم من دخترم یک سا  قبل ا  عقد نامزد بوده

)دادگاه اظهارات  کرد و گفت قابل درمان است و وکیل  وجه نیز اظهار داشته اولًا شهود داریم که  وج قبل ا  عقد مطلع بوده است که موکل بی اری قرن داردخریید 
ست و ثالثاً بی اری موکل لاعلاج نکرده ا فسخفوری است در این مدت  فسخ خیاراند و با اینکه شهود را است اع ن وده است( و ثانیاً هفت سا  است که عقد کرده
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خواهان بعد ا   فوری است و فسخ خیاردفاع خوانده آن است که »... در بخشی ا  این رأی آمده استت 
به اینکه خاکنون ع لًا  ندگی مشترا آغا  نشده است، لذا ا  عییب کرده است و باخوجه فسخسا  اقدام به  7

محر  نیسیت، لیذا دعیوی خواهیان را وارد  فسخ فوریتمطلع نشده و بر فرض اطلاع ا  عیب، علم وی به 
 40.«نکاح صادر کرده است...  فسخدانسته و حکم به 

 مختار. دیدگاه 4

های متعددی در میان فقهای اسیلامی و حقیوق اییران داشیت. پیس ا  ها نشان ا  وجود دیدگاهبررسی
خواند به نحو بهتیری ها این پژوهش بر این باور است که نگرش خراخی میخحلیل و بررسی هرکدام ا  نگرش

رعاییت ضیوابط و شیروطی دیده را خرمین کند. البته این جوا  خراخی مطلیق نیسیت و مقیید بیه حقوق  یان
ا سوی ذوالخیار است. این ضوابط و شروط را باید در داشتن عذر موجه و دلیل منطقی برای خرخیر خلاصیه 
کرد. برای ن ونه، درصورت برخورد هرکدام ا   وجین با عیوب مجو  فسخ، اگر ذوالخیار خرخیر در فسیخ را 

نظر به خرخیر اندا د یا نیا  به خرمیل و خحقییق بخر و افراد صاحسبب مشورت با پزشک متخصص یا بزرگبه
داشته باشد، این خرخیر منطقی است. اما در فرضی که شخص بدون دلیل منطقی اِع ا  خییار را بیه خیرخیر 
اندا د باید در بقای حق فسخ او خشکیک کرد؛  راکه انسان عاقل در اِع ا  حق خود بدون دلییل منطقیی و 

بر دلایل مذکور که در مسیتندات رو در انتخاب دیدگاه خراخی علاوهدارد؛ ا اینخوجیه مناسب خرخیر روا ن ی
                                                                                                                   

باشد و شود ولی اطلاع نداشته که قابل ع ل  ناشویی ن یدار ن ینیست، قابل درمان است. وکیل  وج اظهار داشته که خواهان در این حد مطلع بوده که وی بیه
.الف. با وکالت خانم ح.س. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت در خصوص دعوی آقای م 29/7/91-00849شده در دادنامهٔ ش اره دادگاه پس ا  خحقیقات انجام

به محتویات پرونده ا ج له اظهارات طیرفین و وکیلای آنیان و گیواهی نکاح بعد ا  ذکر ملخص اظهارات طرفین نوشته دادگاه باخوجه فسخبر آقای الف. ق. مبنی
نیاً دفاع خوانده آن است که  وج مطلع بوده است. لیکن آنیه مسلِم اسیت  وج نسیبت بیه گواهان اولًا عیب قرن  وجه قبل ا  عقد نکاح محر  و مسلِم است و ثا

کرده است  فسخسا  اقدام به  7فوری است و خواهان بعد ا   فسخ خیار نا ایی اطلاع داشته ولیکن اطلاع وی ا  قرن محر  نیست؛ ثالثاً دفاع خوانده آن است که
محر  نیست، لذا دعوی  فسخ فوریتی مشترا آغا  نشده است، لذا ا  عیب مطلع نشده و بر فرض اطلاع ا  عیب علم وی به به اینکه خاکنون ع لًا  ندگو باخوجه

نکاح صادر ن وده است که ا  ناحیهٔ  وجه خانم س. با وکالت آقای الف.ق. مورد اعتراض و طی دادخواست خجدیدنظر  فسخ خواهان را وارد خشخیص و حکم به
رأی  21/10/91-0001158خجدیدنظر ن وده است. لذا پرونده در شعبهٔ سیزدهم دادگاه خجدیدنظر استان ما نیدران مطیرح و در دادنامیهٔ شی ارهٔ خقدی ی خقاضای 

امیه دادگیاه عنه را صحیح دانسته و ض ن ردِ اعتراض دادنامه خجدیدنظر خواسته را خریید ن وده است. متعاقباً خانم س. با وکالت الیف.ق. نسیبت بیه دادنمعترض
 26خواهی ن وده است، بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشیور ارسیا  و بیه ایین شیعبه )خجدیدنظر اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحهٔ پیوست فرجام

 .دیوان عالی کشور( ارجاع گردیده است
فرجیام  21/10/91-001155و م یز و اوراق پرونده و دادنامهٔ شی ارهٔ . هیئت شعبه در خاریخ بالا خشکیل گردید. پس ا  قرائت گزارش آقای رضا انصاری عض40

خواهی  وجه خانم س.ن. با وکالت آقای الف.ق. بیه طرفییت به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجامباخوجه :دهدخواسته مشاوره ن وده  نین رأی می
 29/7/91-00849دادگاه خجدیدنظر استان ما ندران کیه در خرییید دادنامیهٔ شی ارهٔ  13ا  شعبهٔ فرجام خوانده شوهرش آقای م.الف. نسبت به دادنامهٔ فوق صادره 

خواه برای دلیل عیب قرن صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه های صادره موجه و مستد  است و فرجامبر حکم نکاح بهشعبهٔ او  دادگاه حقوقی بابلسر مبنی
 وج با اطلاع ا  وجود قرن  وجه اقدام به ا دواج ن وده است هیچ گونه دلیلی اقامه نکرده است و مستفاد ا  مدارا موجود و اظهارت بر اینکه ادعای خودش مبنی

دنامه شود و ض ن ابرام داخواهی موافقت ن یطرفین آن است که  وج فرجام خوانده در حد نا ابودن  وجه اطلاع حاصل ن وده است، نه وجود قرن؛ لذا با فرجام
 شود.قانون آیین دادرسی مدنی جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می 396فرجام خواسته پرونده طبق مادهٔ 

 نژادربانی-عضو معاون انصاری-دیوان عالی کشور  26رئیس شعبهٔ 
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 خوان ذکر کردتدیدگاه خراخی گذشت و پشتوانهٔ اصلی دلایل ذیل نیز هست  ندین مبنای دیگر را نیز می
شیود. آنییه رواییات . اولین مبنای پذیرش جوا  خراخیی در حک یت خشیریع خییار فسیخ یافیت می1

ر آن دلالت دارد این است که جعل حق خیار برای دفع ضرر ه سریِ شخصی اسیت کیه دارای معصومان ب
عنوان گیرد اما در  میان حاضیر کیه مسیئلهٔ ا دواج بیهعیب است و این دفع ضرر با اِع ا  خیار صورت می

عقدی خشریفاخی و دارای مقدمات و ضوابطی است فسخ نکاح بدون خرمل و مشورت با مشاور و متخصص 
خواند با مراجعه به پزشک نسبت بیه درمیان آن امری عاقلانه نیست؛  راکه شخص در بسیاری ا  عیوب می

بیه شیرایط  میان شدن به اِع ا  فوری حق فسخ باخوجهرو، قائلدر یک با هٔ  مانی مشخص اقدام کند. ا این
پیگیری این امر و خفکر در آن حاضر  ندان منطقی نیست، بلکه باید به شخص این فرصت را داد خا بتواند با 

 بهترین خص یم را اخذ کند.
. دومین مبنا رجوع به ارادهٔ ذوالخیار است؛ حا  که حک ت جعل خیار، دفع ضرر است، ییک مؤیید 2

خواند در خک یل مبنای جوا  خراخی قابل اعتنا باشد. آن مؤید این اسیت کیه بسییاری ا   وجیین امیرو ه می
ها دارد خ ایل به ادامهٔ  ندگی مشترا خود دارنید و هنگیام مریضیی ییا عیبیی نرغم عیوبی که ه سر آعلی

اسیتفادهٔ فیوری ا  رو، ارادهٔ ایشان عدمدانند. ا اینحل را مسئلهٔ درمان ه سر خود میالعلاج اولین راهصعب
یاری باوجودِ های درمانی برای حل این معضل است. فارغ ا  این مسئله که بسالخیار و استفاده ا  روشحق

کنند اگر به ارادهٔ قلبی ایشیان عیب مجو  فسخ حاضر به ادامهٔ  ندگی هستند، خعدادی نیز که فسخ نکاح می
پذیرند؛ بلکه ارادهٔ خود را بیه داشیتن فرصیت بیرای پیگییری رونید رجوع شود فوریت در فسخ نکاح را ن ی

شود که باید فوراً اِع ا  خیار کنید، وگرنیه خییار  کنند و اگر به او اعلامدرمان و بهبود ه سر خود خقاضا می
 خواند برای رفع مشکلش کاربردی داشته باشد.شود؛ این امر برای او منطقی نیست و ن یوی ساقط می

. اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده مبنای دیگر است. ا آنجاکه شارع و قانونگیذار بیه 3
صرف خحقق عیبی در ه سر و بدون اینکه شخص در واده دقت دارند؛ اگر بهخزلز  نظام خاناستحکام و عدم

پیِ راه درمان و حل مشکل و عیب باشد قائل به فوریت فسخ شد و شخص در خنگنیای خیلاش بیرای بهبیود 
رو، ه سر و فسخ نکاح باشد، در این صورت نکاح ا  استحکام و ثبات کافی برخوردار نخواهد بیود. ا ایین

خواند حل مشکل کند، بلکه باید بیه شیخص ذوالخییار فرصیت خرمیل و ضر نگرش فوریت ن یدر  مان حا
خلاش برای بهبود و درمان عیب را داد و او را به بهانهٔ اینکه اگر فوراً اِع ا  خیار نکند دیگر حق فسیخ نیدارد 

 گسیختن  ندگی خود نکنیم.ملزم به ا هم
گونه که گذشت روایات اهیل شود؛ ه انت)ع( دریافت می. آخرین مبنا در نوع خفسیر روایات اهل بی4

بیت)ع( صراحتی در فوریت خیار فسخ نداشت. فقها با یک سری ضوابط غیرنقلی سعی در خوجییه فورییت 
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خواند ا  ناحییهٔ دیگیری خیار داشتند. این خوجیهات که منتهی به خفسیر فوریت در کلام اهل بیت)ع( شد می
به اهداف و اغراض خشریع احکام در اسلام است یا بیه خعبییری فلسیفهٔ احکیام نیز صورت گیرد و آن رجوع 

خواند در نوع خفسیر ا  سخنان شارع مقدس خرثیر بسیزایی داشیته باشید. بیرای مثیا ، در است؛ امری که می
دانید و انحیلا  و رغم اینکه شارع نکاح را عقدی خشریفاخی و دارای بنیادهای مسیتحکم میمحل بحث، به

پذیرد، آیا شارع مقدس حتی در  مان خشیریع احکیام ایین مسیئله ساخ آن را جز در موارد محدودی ن یانف
نظرش نبوده است که فوریت بدون بررسی و خرمل لا م در اِع ا  خیار، اعتبیار و ثبیات نظیام خیانواده و  مدِّ

است ذوالخیار در کنیار داشیتن رو بهتر سا د. ا این ندگی  ندین سالهٔ  وجین و فر ندان ایشان را نابود می
صیورت فیوری و عجولانیه. ایین پرسیش این حق، ا  آن حق در شکلی منطقی و عقلانی استفاده کند، نه به

طوری خوجیه شود که ظهور جوا  خراخی ا  سخن امیام)ع( اولوییت بیشیتری شود کلام شارع بهموجب می
 نسبت به فوریت داشته باشد.

دیده های مطلوب در حفظ حقوق  یانعنوان یکی ا  گزینهنگرش خراخی به به این مبانی، پذیرشباخوجه
هیای قیانونی و شیرعی بیرای حیل حلعنوان یکی ا  راهخواند بهبه شرط رعایت ضوابط و شروط مطلوب می

 مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسخ نکاح ضروری است، مورد استفاده قرار گیرد.

 گیرینتیجه

بیار، نگیرش رسید کیه در میوارد  یانشده، پژوهش حاضر به این نتیجه میهای انجامررسیبه بباخوجه
خوانید میورد خرییید قیرار گییرد. دییده میهای مطلیوب در حفیظ حقیوق  یانعنوان یکی ا  گزینیهخراخی به

صیورت حا ، باید خوجه داشت که این جوا  خراخی باید با رعایت ضوابط و شروطی ا سوی ذوالخیار بااین
گیرد. این ضوابط و شروط باید در داشتن عذر موجه و دلیل منطقی برای خرخیر خلاصه شوند و در غییر ایین 

 صورت، خرخیر در فسخ ع لی پذیرفتنی نیست.
خوانید در کنار دلایل منطقی که وجود دارد، پژوهش حاضر به مبانی دیگری نیز اشاره کرده است کیه می

ار باشد. این مبانی شامل حک ت خشریع خیار فسخ، رجوع به ارادهٔ ذوالخیار، در خوجیه جوا  خراخی خرثیرگذ
بیار پیذیرش نگیرش فورییت اسیت. اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده و آثار و خبعیات  یان

 ه ینین پژوهش حاضر به اه یت خفسیر روایات اهل بیت)ع( در این موضوع اشاره کرده است.
هایی حلعنوان راهخوانند بهبار، پیشنهادات  یر میاضر و جوا  خراخی در موارد  یانبه پژوهش حباخوجه

 :برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسخ نکاح ضروری است، مطرح شوند
های لا م به  وجین در خصوص شیرایط و ضیوابط لا م بیرای جیوا  خراخیی در میوارد . ارائهٔ آمو ش1
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 بار؛ یان
منظور هایی برای خسهیل فرایند خرخیر در فسخ با رعایت ضوابط و شروط مطلیوب بیهعهٔ مکانیزم. خوس2

 دیده؛حفظ حقوق  یان
هیا بیه مشیکل شناختی و مشاوره به  وجین در میواردی کیه ارخبیاط  ناشیویی آن. ارائهٔ خدمات روان3

 برخورده است؛
ظیام خیانواده و پیشیگیری ا  شکسیت منظور خقوییت ن. خرویج فرهنگیی و اصیلاحی در جامعیه بیه4

 ارخباطات  ناشویی؛
ها در فرایند خیرخیر فسیخ و منظور حفظ حقوق آندیده بههای لا م به  نان و مردان  یان. ارائهٔ ح ایت5

 جوا  خراخی.

 منابع
 ق.1422الغطاء، . نجفت کاشفانوار الفااه : کتاب النکاح جعفر.بنالغطاء، حسنکاشف آ 
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. بیروتت دار الغرب الإسیلامی. المدینة عاد الجواهر الممینة في عذهب عال مح د. نجم الدینبنشاس، عبداللهابن

 م.2003-ق1423
 .ق1408. الله مرعشی نجفی)ره(. قمت کتابخانهٔ آیتالوسیلة الی نیل الفضیلةعلی. ح زه، مح دبنابن
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جیات بی. ب المعروف بحاشای  الجمالفتوحا  الوهاب بتوضیح شرح عنهج الطلا. ع ر العجیلیبنسلی ان، ا هری

 خا.نا. بیبی
 .ق1422. قمت مؤسسهٔ خنظیم و نشر آثار امام خ ینی قدس سره. وسیلة النجاةاصفهانی، سیدابوالحسن. 
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 .ق1405مت مؤسسة النشر الإسلامی. ق. الحدا   الناضرة في احکام العترة الطاهرة اح د.بنبحرانی، یوسف

 خا.نا. بیجات بی. بیکراف الاناع عن عتن الإقناعیونس. بهوخی، منصوربن
 .ق1426. قمت مج ع الإمام ال هدی)عج(. عنها  الصالحین. علیخبریزی، جوادبن
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 خا.بی نا.جات بی. بیعنها  الصالحین. حسینی روحانی، صادق
 .ق1412مدرسهٔ امام صادق)ع(. -. قمت دار الکتابفا  الصادق علی  السلام حسینی روحانی، صادق.
 .ق1428دوم، .  اپت الحقائق. قمتحای  الأصول. حسینی میلانی، سیدعلی

ت ال ج ع العال ي للتقریب بین ال ذاهب الاسیلامیة. . خهرانالاواعد العاعة فی الفا  الماارن. حکیم، سیدمح دخقی
 .ق1429یة الثقافیة، ال عاون

جیات دار الکتیب العل ییة. . بیعغني المحتاا  للای ععرفاة ععااني الفاان المنهاا . اح دخطیب شربینی، مح دبن
 م.1994-ق1415

 خا.لبنانت دار ال عرفة. بی-. بیروتعغني المحتا  للی ععرف  ععاني ألفان المنها اح د. خطیب شربینی، مح دبن
 خا.بی . قمت دار العلم.الوسیلة تحریرالله. خ ینی، روح
 .ق1404خهرانت سا مان خبلیغات اسلامی. . زبدة الأحکام الله.خ ینی، روح

قمت مؤسسهٔ دائرة ال عارف فقه اسلامی  .خقریر علی هاش ی شاهرودی. بهدراسا  في عل  الأصول. خویی، ابوالقاسم
 .ق1419بر مذهب اهل بیت)ع(. 

 ق.1410وهشتم، بیست. قمت مدینة العلم.  اپعنها  الصالحین. خویی، ابوالقاسم
 .ق1418قمت مؤسسهٔ احیاء آثار امام خوئی)ره(.  عوسوعة الإعام الخو ی. خویی، ابوالقاسم.
 .ق1413الله سیدمح دحسینی روحانی. . قمت دفتر آیتعنتای الأصولروحانی، مح د. 

 خا. هارم، بیسوریهت دار الفکر.  اپ .الفا  الإسلاعی و ادلت .  حیلی، وهبة
 هارم، الله.  اپدفترحضرت آیت-. قمت ال نارعهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرامسبزواری، سیدعبدالْعلی. 

 .ق1413
 .ق1417پنجم، الله سیستانی.  اپقمت دفتر حضرت آیت. عنها  الصالحین سیستانی، سیدعلی.

فروشیی داوری، حاشییهٔ کلانتیر. قیمت کتاب .الروضة البهیة في شرح اللمعة الدعرایة. علیبنالدینشهید ثانی،  ین
 .ق1410

 .ق1413قمت مؤسسهٔ معارف اسلامی.  .عسالک الأفهام للی تنایح شرا ع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی،  ین
ت دار إحییاء التیراا العربیی. . بییروتجواهر الکلام فاي شارح شارا ع الإسالامباقر. بنجواهر، مح دحسنصاحب

 .ق1404هفتم،  اپ
 .ق1418دوم، . قمت مؤسسة النشر الإسلامی.  اپحاوق عدنیالله. طاهری، حبیب

 ق.1410. بیروتت دار التعارف. عنها  الصالحین. طباطبایی حکیم، سیدمحسن
 .ق1418البیت)ع(. . قمت آ حکام بالدلا لریاض المسا ل في تحای  الأ. مح دعلیبنطباطبایی کربلایی، علی

سیوم، . خهرانت ال کتبة ال رخضویة لإحییاء اثثیار الجعفرییة.  اپالمبسوط في فا  الإعاعی حسن. طوسی، مح دبن
1387. 
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 .ق1413قمت مؤسسة النشر الإسلامی.  .قواعد الأحکام في ععرف  الحلال و الحرام. یوسفبنعلامه حلی، حسن
 .ق1410. قمت مؤسسة النشر الإسلامی. ارشاد الأذهان للی أحکام الإیمانیوسف. بن، حسنعلامه حلی

خهرانت مؤسسهٔ  اپ و نشر وابسته به و ارت فرهنگ  .تبصرة المتعلمین في احکام الدینیوسف. بنعلامه حلی، حسن
 .ق1411و ارشاد اسلامی. 

 .ق1420. قمت مؤسسهٔ امام صادق)ع(. رعیة علی عذهب الإعاعیةتحریر الأحکام الریوسف. بنعلامه حلی، حسن
. قمت مرکز فقهیی ائ یهٔ اطهیار)ع(. تفصیل الرریعة في شرح تحریر الوسیلة: النکاح فاضل موحدی لنکرانی، مح د.

 .ق1421
 . ق1430ت مرکز فقه ائ هٔ اطهار)ع(. . قمدراسا  في الأصولفاضل موحدی لنکرانی، مح د. 

 .ق1416قمت مؤسسة النشر الإسلامی. . کرا اللمام و الإبهام عن قواعد الأحکامحسن. هندی، مح دبن فاضل
 خا.بی الله مرعشی نجفی)ره(.قمت کتابخانهٔ آیت .عفاتیح الررا ع مرخضی.شاهفی  کاشانی، مح دبن

 .1385فتم، ه. خهرانت شرکت سهامی انتشار.  اپحاوق عدنی: خانوادهکاخو یان، ناصر. 
 خا.نا. بیجات بی. بیعنها  الصالحینکابلی، مح داسحاق. 

 .ق1413. قمت دار القرآن الکریم. هدایة العبادگلپایگانی، سیدمح درضا. 
 .ق1408دوم، قمت اس اعیلیان.  اپ. شرایع الإسلام في عسا ل الحلال و الحرامحسن. محقق حلی، جعفربن
 .ق1418، ششمقمت مؤسسة ال طبوعات الدینیة.  اپ .المختصر النافع في فا  الإعاعی  حسن.محقق حلی، جعفربن

 خا.. قمت بیبررسی فاهی حاوق خانواده: نکاح و انحلال آن محقق داماد، سیدمصطفی.
 .ق1423قمت مؤسسة النشر الإسلامی. . کفایة الأحکام مح دمؤمن.محقق سبزواری، مح دباقربن

 .ق1414دوم، البیت)ع(.  اپ. قمت آ جاعع المااصد في شرح الاواعدحسین. بنی، علیمحقق کرک
. بیروتت حنبلالإعام احمدبن عذهب الإنصاف في ععرفة الراجح عن الخلاف علیسلی ان. بنمرداوی مقدسی، علی

 .ق1419دارإحیاء التراا العربی. 
 .1389نا. . قمت بیول فا ناعٔ  اصفرهنگ، مرکز اطلاعات و مدارا اسلامی

 .ق1424طالب)ع(. ابیبنقمت مدرسهٔ امام علی. کتاب النکاح. مکارم شیرا ی، ناصر
 .ق1411قمت مؤسسة النشر الإسلامی. . نهایة المرام في شرح عختصر شرا ع الإسلام علی.موسوی عاملی، مح دبن

 .ق1430ت احیاء الکتب الاسلامیة. . قممة في الأصولالاوانین المحک. مح دحسنبنمیر ای ق ی، ابوالقاسم
 . 1352. ت عرفان. قماجود التاریرا  .نائینی، مح دحسین

 .تابیجات دار الفکر. . بیتکملة المجموع شرح المهذبشرف. بنیحیینووی، 
-ق1412نیا. ع یانت بی. بیروت، دمشیق، روضة الطالبین و عمدة المفتین المکتب الإسلاعیشرف. بننووی، یحیی

 م.1991
 .ق1428پنجم، . قمت مدرسهٔ امام باقر)ع(.  اپعنها  الصالحین .وحید خراسانی، حسین
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 .ق1427جات دار السلاسل. . بیالموسوعة الفاهیة الکویتیةالکویت. -و ارة الْوقاف و الشئون الإسلامیة
رییة لإحییاء التیراا و مؤسسیة النشیر الإسیلامی. . قیمت مؤسسیة الجعفعصباح الفای . مح دهادیه دانی، رضابن

 .ق1416
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